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  سينا خودآگاهى در فلسفه ابن

حميدرضا خادمى
*

  

  **بهشتى احمد

  چكيده

كه طرح مباحثى همچون خودآگـاهى، آگـاهى و  دهد نشان مىبررسى تاريخ فلسفه 

بـرای . خودشناسى تا همين اوايل عصر مدرن، تـا بـدين پايـه اهميـت نيافتـه بـود

ماهيت خودآگاهى تنهـا  –به ويژه پيروان سنت ارسطويى  –فيلسوفان قرون وسطا 

و اين خود، پيامد طبيعى تعريف ارسـطو نقش دارد شناسى  شناسى و شناخت در روان

آورتـرين اسـتثنا در سـنت  سـينا نـام ابن. از عقل به عنوان يك توانايى صرف است

 مبنـایبـر » انسـان معلـّق«معروفش با عنوان  تمثيلاسلامى قرون وسطاست كه 

سـينا نسـبت بـه  اما واكنش ابـن. آگاهى نفس انسانى از خويش متمركز شده است

خودآگاهى . شود ه آگاهى و خودآگاهى هرگز به روايت انسان معلق محدود نمىئلمس

به ويژه كاركردهای شناختى آن  –آغازين در فراهم آوردن وحدت كاركردهای نفس

سينا ظاهر شده تـا فقـدان چنـين كـانون  كند و گويى ابن نقشى مركزی ايفا مى –

شناسى ارسطويى ايجاد كـرده  بزرگى در روان ، كه شكافرا بخشى از آگاهى وحدت

خودآگـاهى بـه يكسـانى معرفـت و وجـود  ،سـينا از ديدگاه ابن. مشاهده كند است،

  زيرا خود، دقيقاً آگاهى است و نسبت خود به وجود در هـر حـال نسـبت .انجامد مى

  .آگاهى از خود است

  .خودآگاهى، حضور، وجود، آگاهى، انسان معلقّ: ها كليدواژه

  

                                                            
  .دانشجوی دكتری فلسفه تطبيقى مركز تربيت مدرس دانشگاه قم *

  .استاد دانشگاه تهران** 
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  مقدمه

كه در مقام يك فيلسـوف  نخستين پرسشىله علم و معرفت معتقد است ئسينا در خصوص مس ابن

های  بر دغدغـه پرسشيابيم؟ اين  رو هستيم اين است كه واقعاً چگونه به خود، علم مى هبا آن روب

ما در زمينه مقيد كردن خود در مورد ادعای امكان علم به چيـزی از جهـان بيرونـى و حتـى بـر 

  .حالات فردی نفس ما مقدم است

مرجـع عينـى : كنـد ايـن اسـت كـه سينا تحقيق خـود را بـا آن آغـاز مى بنيادينى كه ابن پرسش

مـن چنـين و چنـان «يـا » انديشـم مـن چنـين و چنـان مى«ای عـادی ماننـد  در جملـه» من«

ــن» كنم مــى ــه معرفــت حضــوری اب ــا  چيســت؟ نظري ــات ايــن معرفــت ب ســينا در ديگــر تجلي

خـورد؛ زيـرا طبيعـت ذاتـى ايـن معرفـت ايـن اسـت كـه  رقـم مى» عينيت بنفسه«ويژگى ذاتى 

آگــاه اســت، وجــوداً يكــى و عــين هــم ] نفــس[=خــود واقعيــت آگــاهى و ايــن واقعيــت كــه 

  .هستند

ســينا بــر آن اســت كــه  يــك مثــال در نظــر بگيــريم، ابــن مثابــهاگــر فــرض خودآگــاهى را بــه 

ــازنمودی » خــود« ــدون اينكــه ب ــاه باشــد ب ــه خــود، آگ ــق ب ــه نحــوی مطل ــد ب صــورت [=باي

ــى ــود] ای ذهن ــانجى ش ــود. مي ــرای خ ــازنمود ب ــه ب ــ ،هرگون ــا متع ــى ي ــم از تجرب ــد اع الى، باي

» خـود«بلكـه بـا همـان حضـور واقعيـت  ؛ضرورتاً مربوط بـه نقـيض فرضـيه خودآگـاهى باشـد

بـه لحـاظ فـردی » خودآگـاهى«و » خـود«درنتيجـه . ، علـم بـه خـويش دارد»خـود«است كه 

  .و عددی يك موجود بسيط و منفرد است

يش مبتنـى سينا به لحاظ معرفتـى، بـر علـم حضـوری يـا شـناخت نفـس بـه خـو لذا فلسفه ابن

غيرحصــولى  آنكــه ايــن ادراك را علــم انســان بــه ذات خــود، پــس ازبــاره ســينا در ابــن. اســت

سـان علـم انسـان بـه  بـدين اسـت و كند كه ذات مـن بـرای مـن حاضـر شمارد، تصريح مى مى

ـــه حصـــولى ذات خـــود ـــابراين) 148، ص1404ســـينا،  ابـــن( .حضـــوری اســـت و ن  يكـــى از ،بن

ايـــن  كـــذب اســـت و دوگـــانگى صـــدق و رهـــايى آن ازهـــای اصـــلى خودآگـــاهى  ويژگى

 از ،بنـابراين. مفهـوم مطابقـت نيسـت گـرو علـم در سبب است كـه ماهيـت ايـن نحـوه از بدين

دانـد،  مى) 22، ص1385همـو، (» موجـود هـو موجـود بمـا«سـينا موضـوع فلسـفه را  كه ابنيى آنجا
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البتــه بايــد . پــردازد مىشناســى بــه بحــث  هســتى منظــر از اولاً ، شــناخت نيــز آگــاهى وبــاره در

 ذهـن و بحـث از توجه داشت كه اين مطلـب بـه معنـای نپـرداختن وی بـه مسـئله مطابقـت و

طــور مفصــل پرداختــه ه شناســى مصــطلح نيــز بــ بلكــه وی بــه مباحــث معرفــت ،عــين نيســت

 بــا – عقــل يــا خيــال و مرحلــه حــس يــا چــه در –ه مطابقــت مفــاهيم ذهنــى ئلمســ اســت و

شناسـى  تـرين مباحـث شـناخت مهـم شـود، از كـه از آن بـه عنـوان ارزش ادراك يـاد مى ،خارج

 رســد، دقيقــاً  حالــت معرفتــى كــه نفــس بــا آن، بــه شناســايى خــود مى. آيــد مــى وی بــه شــمار

عـين فراتـر  –ثنويـت ذهـن آگـاهى اسـت كـه از نحـوه خاصـى از ؛هسته علم حضـوری اسـت

  .رود مى

  خودآگاهى آغازين

 كـرده له خودآگاهى، طرحئمس درباره توجهى را مطلب درخور تنبيهات اشارات وب كتا سينا در ابن

  :گويد وی مى. پردازد آن مى به نتايج حاصل از و

إرجــع إلــى نفســك و تأمّــل هــل إذا كنــت صــحيحاً بــل و علــى بعــض أحوالــك 

غيرها، بحيث تفطـن للشـىء فطنـه صـحيحه هـل تغفـل عـن وجـود ذاتـك و لا 

مـا عنـدی أن هـذا يكـون لمستبصـر حتـى أن النـائم فـى نومـه و . تثبت نفسـك

السكران فى سكره يعزب ذاته عـن ذاتـه و إن لـم يثبـت تمثلـه لذاتـه فـى ذكـره، 

ــو ت وهمــت أن ذاتــك قــد خلقــت أوّل خلقهــا صــحيحه العقــل و الهيئــه و قــد ول

ــتلامس  ــه لا تبصــر أجزائهــا و لا ت ــه مــن الوضــع و الهيئ فــرض أنهــا علــى جمل

اعضاء ها، بل هى منفرجه و معلقه لحظـه مـا فـى هـواء طلـق وجـدتها قـد غفلـت 

  )292، ص2، ج1383سينا،  ابن(. عن كل شىء إلا عن ثبوت انيتّها

مهـم اسـت كـه انسـان نكتـه سـينا درصـدد بيـان ايـن  ابـن آيـد عبارت فـوق برمـى كه از چنان

قالــب صــورت  له را درئوی ايــن مســ. كنــد ادراك مى خــود را –واســطه بــى – همــواره

سـينا بـا  ابـن .شـهرت يافتـه اسـت »انسـان معلـق« كشد كه به برهـان مى استدلالى به تصوير

بـه كـارگيری حـواس،  هوشـياری و هـای حالـت بررسى چگـونگى آگـاهى انسـان بـه خـود در

 ايــن حــالات از يــك از هــيچ دارد كــه انســان در حالــت مســتى، بيــان مــى در هنگــام خــواب و

  .خويشتن غافل نيست



 ه  د وم، ॷمارघھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

8 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

 يـك از هـر مسـلم دانسـتن علـم بـه ذات در گفتـه و گانـه پـيش بررسى مـوارد سـه وی پس از

علـم بـه ذات،  عـلاوه بـرسـه حالـت قبـل،  در. پـردازد آن موارد، به بررسـى حالـت چهـارم مى

حالـت چهـارمى كـه  ممكـن اسـت، امـا ذات خـود نيـز از آگاهى انسان نسبت به اشـيايى غيـر

گونـه ادراكـى نسـبت بـه اشـيای پيرامـون  آن، هـيچ كند حالتى فرضى اسـت كـه در بيان مى او

ابتــدای  ولــى از ،ســلامتى كامــل آفريــده شــده فــرض كنيــد انســانى در. انســان وجــود نــدارد

كـارگيری حـواس ه ای بـرای بـ زمينـه گونـه شـرايط و هـيچ گرفته باشـد و قرار خلأ درآفرينش 

 –اشـيا نـدارد سـاير گونـه شـناختى از چنـين انسـانى هـيچ. باطنى وی فـراهم نباشـد ظاهری و

يـادآوری چيـزی ممكـن  ايـن صـورت، تـذكر و در و –و حـواس خـويش هـا بدن، اندام حتى از

 خواجـه طوسـى از) 293-292همـان، ص( .خـويش غافـل نيسـت ، وی ازايـن نيست، اما بـا وجـود

انسـان، ادراك  شـناخت هـر ادراك و نخسـتينگيـرد كـه  سـينا چنـين نتيجـه مى اين بيان ابـن

دسـت ه طريـق تعريـف حـدی يـا رسـمى بـ بـه همـين دليـل، ايـن ادراك از است و ذات خود

  )همان(. شود اثبات نمى طريق برهان نيز از آيد و نمى

-self) نشـان دهـد خودآگـاهى كنـد كـه ح مـىمنظـور طـر بـدينرا انسان معلقّ  ثيلسينا تم ابن

awareness) ــه ــه گون ــت، ب ــر اس ــى حاض ــس آدم ــه در نف ــا از  هميش ــاهى م ــتقل از آگ ای مس

د شــرح كوشــ مــىســينا ابــنالتعليقــات  در. ها و بــه ويــژه مــدركات قــوای حســى ديگــر پديــده

خودآگـاهى بـرای  بـه نظـر وی،. تری از ابتدائيت شـناختى خودآگـاهى بـه دسـت دهـد مند نظام

نفــس امــری ذاتــى اســت و از بيــرون حاصــل نشــده اســت و در ادامــه خودآگــاهى را بــا خــود 

وی در ) 161، ص1404سـينا،  ابـن( .»شـعورنا بـذاتنا هـو نفـس وجودنـا«: كنـد وجود نفس يكـى مى

  :گويد اين زمينه مى

مانـد و از توجـه يـا ملاحظـه  ادراك من از خود چيزی اسـت كـه در مـن بـاقى مى

گــويم مــن ايــن كــار را  زيــرا وقتــى مى. بــه چيزهــای ديگــر حاصــل نشــده اســت

ام حتـى اگـر خـودم از آگـاهى نسـبت بـه  انجام دادم، ادراكم از خود را بيـان كـرده

ام  ار را انجـام دادهدانم كـه فـلان كـ امـا مـن از كجـا مـى. خبر باشم اين ادراك بى

مـن ابتـدا نفـس خـودم را  ،بنـابراين. مگر اينكه ابتدا دريافتى از خـود داشـته باشـم

 هكنم نــه افعــال آن را و بــرای درك خــودم هــم نيــاز بــه هــيچ واســط ادراك مــى

  )161همان، ص( ١.ديگری ندارم
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ه اسـت، اينكـه نفـس از خـود آگـا«: گويـد و سرانجام مهر تأكيـد بـر مـدعای خـويش زده و مى

و بـه بـوده ذاتـى نفـس  ،خودآگـاهى) 161-160همـان، ص( .»يك بينـّه اسـت و نـه يـك برهـان

زيـرا تنهـا در صـورتى كـه مـن ابتـدا خـود خـويش را بشناسـم،  .لحاظ شناختى، آغـازين اسـت

  :توانم مى

  .هر چيز ديگری را درباره خودم درك كنم. 1

  )همان(. از ديگر چيزها آگاه شوم .2

ــر ايــن اســاس ،شــود مى كــه ملاحظــه چنــان ــه توصــيفى از  ،ب ــه واســطه هرگون خودآگــاهى ب

هايى وجــود  شــود، زيــرا چنــين توصــيف انگاشــته مى عمــال، بــرای فــرد پــيشاخصوصــيات يــا 

كنــد، و خودآگــاهى در  ها را مســلم فــرض مى بــرای آن توصــيف (subject)يــك ســوژه 

ايـن شـرطى اسـت بـرای  زيـرا. تمامى حالات شناخت ساير اشـيا، بـه طـور برابـر نهفتـه اسـت

رسـد  بـه عنـوان اُبـژه و جـدای از خـود مـا؛ چنـين بـه نظـر مى (object)هـا  شناخت ساير ابژه

زمـان از  كنـد كـه شـخص بـدون اينكـه بـه طـور هـم سينا اين اجازه را صادر مى كه ديدگاه ابن

ارسـطويى،  لـذا در مقايسـه بـا عقيـده متعـارف .ای آگاه باشد، بتواند از خـود آگـاه باشـد هر اُبژه

و نـه عمـلِ انديشـيدن  –بـه عنـوان يـك سـوژه اسـت  –» خـود«اوليه خودآگاهى همان  هاُبژ

  (Black, 2008, P. 83). اين خود

يعنى همان علم حضـوری نفـس بـه  –كند كه شعور ذات  سينا در موارد بسياری يادآوری مىابن

إذا حصلت الـذات جعـل «: كند بلكه نفس خود را با خود درك مى ،از راه واسطه نيست –خودش 

از نكات ) 161، 89، 79، 30، ص1404سـينا،  ابن( .»معها الشعور بها فهو مقوم لها و تشعر بها بذاتها لابĤله

كند اين است كه معرفت به هر چيزی غير از نفس مسـبوق بـه  سينا بدان اشاره مى مهمى كه ابن

كلّ ما أقول إنى قـد أدركتـه فيجـب أن يسـبقه ادراكـى «: گويد كه مى نچنا. استمعرفت نفس 

خودآگاهى را بـه باره سينا در توان نظرات ابن گفته مى از خلال عبارات پيش )160همان، ص( .»لذاتى

  :بندی كرد صورت زير دسته

 .ذاتى نفس است ،خودآگاهى .1

 .ل شده باشدوجود ندارد كه خودآگاهى از آن حاص ای هيچ علت بيرونى .2
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از طريـق «مـا خـود را  .ای برای حصول به خودآگاهى وجود نـدارد هيچ ابزار يا طريقه .3

  .كنيم درك مى» خود

 .خودآگاهى، مستقيم و بى قيد و شرط است .4

 .خودآگاهى از همان ابتدای وجود نفس، در آن حاضر است .5

 .خودآگاهى دائمى است نه ادواری و پراكنده .6

زيرا نسبت خود به وجود در هر حـال نسـبت آگـاهى از خـود  .دقيقاً آگاهى استخود، . 7

اين نكات ارتباط نزديكى با هم دارنـد و بـا انـدكى تأمـل  (Black, 2008, P. 80) ٢.است

به روشـنى ايـن  7و  6، 5، 1های   گزاره: توان آنها را به دو گروه عمده تقسيم كرد مى

خودآگاهى، خصيصه ذاتى وجود انسانى و نيز عنصـر  كنند كه نظريه بنيادی را بيان مى

 ؛گوينـد حاصل اين نظريه را باز مى 4و  3، 2های  گزاره. سازنده ساختار وجودی اوست

تواند به صورت علىّ وابسته به هيچ چيزی خـارج از نفـس  يعنى اينكه خودآگاهى نمى

  .واسطه است خودآگاهى، در هر صورت، مستقيم و بى. باشد

پـردازد  ، بـه طـرح اشـكالى مهـم مىاشـارات كتـاب انسـان معلـق در ادامه بحـث از درسينا  ابن

ــژه اينجــا كــه در ــر .دارد ای اهميــت وي ــدين تقري صــورت اســت كــه ممكــن اســت  اشــكال ب

ــد مــن ذات خــود ــه واســطه شخصــى بگوي ــه  .كنم ای كــه فعــل مــن اســت، ادراك مــى را ب ب

 را وسـيله ادراك ذات قـرار آثـار وافعـال  وكـرد ای فـرض  ممكـن اسـت واسـطه، عبارت ديگر

  :گويد وی مى. داند آن را منتفى مى سينا به پاسخ اين اشكال پرداخته و اما ابن. داد

انما أنـا أثبـت ذاتـى بوسـط مـن فعلـى فيجـب اذن أن يكـون لـك : و لعلك تقول

فعل تثبتـه فـى الفـرض المـذكور أو حركـه أو غيـر ذالـك، ففـى اعتبارنـا الفـرض 

بمعـزل مـن ذالـك و أمـا بحسـب الأمـر الأعـم فـان فعلـك ان  المذكور جعلنـاك

اثبتته فعلاً مطلقاً فيجـب أن تثبـت بـه فـاعلاً مطلقـاً لا خاصـاً هـو ذاتـك بعينهـا، 

و ان اثبتته فعلاً لك فلـم يثبـت بـه ذاتـك، بـل ذاتـك جـزء مـن مفهـوم فعلـك 

فهـو مثبـت فـى الفهـم قبلـه و لا أقـل مـن أن يكـون معـه . من حيث هو فعلـك

  )297-296، ص2، ج1383سينا،  ابن(. به فذاتك مثبته لابهلا 

پاسـخ اول وی معطـوف . سينا بطـلان ايـن اشـكال را بـه دو صـورت روشـن سـاخته اسـت ابن

 .دربرگيرنـده تمـام حـالات اسـت پاسـخ دوم او پاسـخى عـام و به فرض انسـان معلـق اسـت و

افعـال  انسـان بخواهـد يكـى ازاگـر كـه گويـد  مى ،با توجه بـه تصـوير انسـان معلـق، ابتدا وی
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 ايـن در. دهـد، بايـد آن فعـل بـرای او معلـوم باشـد خود را برای اثبات ذات خود، واسـطه قـرار

حتـى افعـال و تصـورات خـويش غافـل اسـت و  ،ها همـه پديـده حالى است كه انسان معلـق از

 ك انســان ازيابــد و لــذا ادرا ، وی ذات خــود را درمىايــن آنهــا ادراكــى نــدارد، امــا بــا وجــود از

  )همان(. يابد ای تحقق مى گونه واسطه خويشتن ادراكى حضوری است و بدون هيچ

و پاسـخ عـام كـرده مطـرح  ادامه و بـرای تكميـل پاسـخ نخسـت، وجـه ديگـری را سينا در ابن

افعــال  طريــق فعلــى از كســى هســتى ذاتــش را از گويــد اگــر وی مى. دارد خــود را عرضــه مــى

فعـل  فعـل عـام اسـت كـه بـه فاعـل معـين اختصـاص نـدارد، يـاآن اثبات كنـد، آن فعـل يـا 

فاعــل  بــر ٣كــه فعــل نــامعين يىآنجــا از. خاصــى اســت كــه بــه فاعــل معــين اختصــاص دارد

ــامعين دلالــت دارد از  نيــز ٤حالــت دوم در. اثبــات كــرد تــوان فاعــل معــين را طريــق آن نمى ن

مثـال فعـل . ه اسـتمعنـای فعـل خـاص، معنـای فاعـل معـين، نهفتـ بايد توجه داشت كـه در

ضـمن  ، دراسـت »مـن«كـه همـان  ،فاعـل معـين. معين، حركت من يا انديشـيدن مـن اسـت

شـناخت فاعـل معـين  ايـن صـورت شـناخت فعـل معـين بـر در. بيان شده است فعل معين نيز

افعــال آن  طريــق فعلــى از چنــين فــردی درصــدد اثبــات ذات خــود از ،بنــابراين. متوقــف اســت

 وجــود ذات او و وســط و واســطه، بــر فعــل خــاص بــه عنــوان حــد حــالى كــه آوردن دراســت، 

) 297-296، ص2، ج1383ســـينا،  ؛ ابـــن62-60، ص1387مصـــطفوی، (. درك معنـــای آن متوقـــف اســـت

سـينا نفـس بـه دليـل صـرف وجـودش، خـود را  ابـن منظـر بايـد توجـه داشـت كـه از ،بنابراين

فتــى كــه صــرف وجــود آن نفــس بــه دليــل نحــوه معر. شناســد و بــدون واســطه، مى مســتقيماً 

دانــد كــه  فضــا مى تــوان گفــت انســان معلــق در خلاصــه آنكــه مى. شناســد اســت، خــود را مى

سـينا، همـان وجـود  هست و اين را به دليل صرف حضور نفـس خـويش، كـه بنـا بـه نظـر ابـن

  .دارداهميت بسزايى  شناختى مطلب مذكور به لحاظ معرفت. داند اوست، مى

گفــت اگــر ادراك ذات خــود از طريــق صــورت ذهنــى باشــد، هــر بيــان ايــن اهميــت بايــد  در

صـورت ذهنــى موجــود در نفــس، كلـّى اســت و مطابقــت آن بــا افـراد فــراوان محــال نخواهــد 

ــه ــى مجموع ــم آن صــورت ذهن ــر ه ــود و اگ ــى ای از صــورت ب ــى كلّ ــه  های ذهن ــد ك ای باش

ليـت شـود كـه آن صـورت از ك انـد، موجـب نمى همگى بـه يـك نفـر خـاص اختصـاص يافتـه

ــد ــه. بيفت ــه گون ــود را ب ــانى ذات خ ــر انس ــه ه ــالى ك ــت و  ای درك مى در ح ــه عمومي ــد ك كن
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توانـد بـه هـيچ  خـودش، نمىبـه وسـيله پـس ادراك ذات انسـان  .مشاركت در آن محال اسـت

  .دشوصورت ذهنى حاصل از طريق وجه 

سرشـت  دارد كه خودآگـاهى، فعـل عقـل بـه معنـای دانسـتن مفهـوم كلّـى سينا بيان مى لذا ابن

شــعور «كنــد و آن را از قبيــل  ای ايجــاد نمى ذاتــى نفــس نيســت، هرچنــد در دانســتن آن وقفــه

ســينا،  ابــن( .»أمــا الشــعور بالشــعور فمــن جهــه العقــل«: گويــد كــه مى چنــان ،دانــد مى» بالشــعور

  :سينا ادراك نفس نسبت به خويش لذا بايد گفت از منظر ابن) 80-79، ص1404

است، به اين معنا كه اين ادراك، فقط و فقط در مورد خود فرد به عنـوان ناپذير  ادراكى شركت .1

اگر بخواهيم از اصطلاحات دكارتى استفاده كنيم،  ،به عبارت ديگر. كند موضوع اصلى صدق مى

تـر از همـه ايـن اسـت كـه ادراكـى  اين ادراك صرفاً ادراكى واضح و متمايز نيست، بلكه مهم

  . متشخص است

شود، زيرا در ساحت مفاهيم، تشخص قابـل تصـور  وجود يا تحقق حاصل مى هتشخص در ساي. 2

، 1387، كـربن(. پس اين ادراك ادراكى وجودی در مقابل ادراك مفهومى يا ماهوی اسـت. نيست

الذات تكون فى كل حال حاضره للذات و نفس وجودها هـو «: گويد سينا مى كه ابن چنان )47ص

  ) 148، ص1404 سينا، ابن( .»نفس ادراكها لذاتها

اين ادراك در حقيقت . ای ميان عالم و معلوم تصور كرد توان تفرقه در اين ادراك وجودی، نمى .3

 .»شعورنا بذاتنا هو نفس وجودنا«: عين وجود است و به اين معنا اين ادراك، همان حضور است

انجامد و اين  ود مىسينا خودآگاهى، به يكسانى معرفت و وج از منظر ابن ،بنابراين )161همان، ص(

  .آيد شناسى وی به حساب مى ای مهم در معرفت نكته

دارد، خودآگـاهى نفـس بـه ذات خـويش، بـه  سـينا بيـان مـى طور كه ابـن همان ،از طرف ديگر

و ) 161همـان، ص(شـود  كنـد، هرگـز از آن جـدا نمى عنوان نخسـتين فعليتـى كـه نفـس پيـدا مى

بــرخلاف . دور مانــده اســت مســلكانى همچــون هيـوم ای اســت كــه از نظـر تجربــى ايـن نكتــه

بـدون يـك جـوهر ) مـدرَكات(ای از انطباعـات  كنـد، نفـس بـه تـوده آنچه ديويد هيوم ادعـا مى

چيــزی كــه بــه اصــطلاح جــوهر نفــس يــا هويــت  ،بــه اعتقــاد هيــوم. شــود واحــد تبــديل نمى

ادراكــات اســت  ای از انطباعــات و شــود، فقــط تــوده ناميــده مى (personal identity) شخصــى
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كــه ماننــد چيــده شــدن اشــيايى در كنــار هــم، بــه صــورت متــوالى بــر فاعــل شناســا عــارض 

اظهــار  ،ســينا لاف ابــنخبــر ،هيــوم )Hume, 1962, P. 302؛ 53، ص1387، كــربن( .شــوند مى

وقتى ادراكات مـن در حالـت خـواب عميـق، بـرای مـدت زمـانى از ميـان برونـد، در «: دارد مى

 .»تــوان گفــت كــه موجــود نيســتم تن وقــوف نــدارم و بــه حــق مىايــن مــدت مــن بــه خويشــ

(Ibid.) خواهــد  ســينا مى در حــالى كــه ايــن مطلــب دقيقــاً بــرخلاف آن چيــزی اســت كــه ابــن

از ذات خـويش غافـل نيسـت، ) حتـى حالـت خـواب و مسـتى(بگويد كه آدمى در هـيچ حـالتى 

ــان ــين آن مى چن ــه تبي ــق، ب ــان معل ــرض انس ــه در ف ــردازد ك ــن(. پ ــينا،  اب ) 292، ص2، ج1383س

، عقــل هيــولانى تــوان گفــت هرچنــد نفــس انســان را در مقــام تشــبيه بــه هيــولا مى ،بنــابراين

. اند اين تشبيه بـدان معنـا نيسـت كـه نفـس از تمـامى جهـات بـه هيـولا هماننـد اسـت ناميده

اساســاً  تــوان قــوه محــض دانســت، بــه ايــن معنــا كــه ايــن هيــولا زيــرا هيــولای اولــى را مى

گونـه فعليتـى نـدارد و اگـر هـم بتـوان فعليتـى بـدان نسـبت داد، ايـن فعليـت عـين قـوه  هيچ

ولـى نفـس هرگـز يـك قـوه پـذيرش محـض بـرای . هـای متعـدد اسـت بودن آن برای فعليت

بيـان كـرد، خودآگـاهى » انسـان معلـق«سـينا در فـرض  كـه ابـن مدرَكات نيست، بلكـه چنـان

كنـد، هرگـز از آن جـدا  كـه نفـس پيـدا مى نفس به ذات خويش، بـه عنـوان نخسـتين فعليتـى

 .»الشــعور بالــذات يكــون للــنفس بالفعــل«: گويــد كــه مى چنــان )54، ص1387، كــربن(، شــود نمى

  )161، ص1404سينا،  ابن(

برخى انديشـمندان معاصـر علـم حضـوری نفـس بـه خـودش پـيش از حصـول ذهـن را انكـار 

علــم نفــس بــه  –صــول ذهــن يعنــى مرحلــه پــيش از ح –در ايــن مرحلــه معتقدنــد و كــرده 

در حـالى كـه  )267-266، ص1386قـوام صـفری، ( .خودش نيز در قـوه علـم اسـت نـه علـم بالفعـل

له ذهـن و ئسـينا خـود بـه مسـ كـه ابـن سيناسـت، چنـان اين مطلب دقيقاً برخلاف ديـدگاه ابـن

ــ ــر مس ــين ب ــات حاصــل از آن و همچن ــان ئادراك ــاوت مي ــه تف ــراف دارد و ب ــاهى اش له خودآگ

و بالفعـل دانسـتن اولـى و بـالقوه دانسـتن دومـى تصـريح » شـعور بالشـعور«و » بالذاتشعور «

الشعور بالـذات يكـون للـنفس بالفعـل فانهـا تكـون دائمـه الشـعور بـذاتها و أمـا الشـعور «: دارد

بالشعور فانه يكـون بـالقوه و لـو كـان الشـعور بالشـعور بالفعـل، لكـان دائمـاً و لـم يحـتج الـى 

ــل ــار العق ــنا( .»اعتب ــينا،  ب ــذكور  )161-160، ص1404س ــت م ــرخلاف برداش ــاً ب ــارت دقيق ــن عب اي

  .است
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  گيری  نتيجه

تـوان  سينا برای روشن كردن سرشت خودآگاهى بـه كـار بـرده، مىهای فراوانى كه ابن از تلاش

گر  اصلاحاصل فهميد كه وی خودآگاهى را همچون اصلى بنيادين در فلسفه خويش و بسانِ يك 

اهميت ثانوی خودآگـاهى در تحليـل تا های رايج فلسفى در نظر گرفته  ديدگاه مهم و ضروری در

 كردهسينا در خصوص خودآگاهى ارائه  های متعددی كه ابن از توصيف .كنددانش بشری را آشكار 

آگـاهى،  توان دريافت كه وی بر بنيادی بودن خودآگاهى تأكيد كرده و چنين وضعيتى از پـيش مى

هـای متعـدد شـكل  های متنوعش بـر بسـتر توانايى د انسانى كه معرفتبخشى موجو برای وحدت

مقـدم  –به معنای دقيق كلمـه پذيرش خودآگاهى آغازين ،سينا از منظر ابن. گرفته، ضروری است

سينا معتقد است خودآگاهى از خود وجودِ نفس انسـانى  اما ابن. های شعورمند است بر همه انديشه

سينا  ابن ،بنابراين. انى معرفت و وجود در اين مرحله اذعان داردقابل تشخيص است و به يكس غير

نفس، محسوسات را معتقد است كند و  هرچند بر اهميت ادراك حسى در جريان شناخت تأكيد مى

امـا از  ،)23، ص1404سـينا،  ابـن(يابد و معقولات را با واسطه محسوسات  به وسيله حواس درمى

بـرای رخ  ،بنـابراين ،كه هيچ نفسى خالى از خودآگاهى نيست و خود دقيقاً آگـاهى اسـت يىآنجا

له اقتضای فراروی از ايـن ئاين مس. ضروری است ٥های آگاهانه، وجود آگاهى ثانوی دادن انديشه

كـه  كنـد اقتضا مىمرحله را دارد كه نشان دهد هويت كاملى كه معرّف خودآگاهى آغازين است، 

  .حاصل آيد ٦از عمل شناخت رخ دهد تا آگاهى نسبت به آگاهى نوع متفاوتى

ــدی در  شــده مى له طــرحئای گــذرا بــه مســ در اشــاره ــى از نكــات كلي ــوان گفــت، يك ت

سـينا، تمـايز روشـنى اسـت كـه ميـان علـم  شناسـى فيلسـوفان مسـلمان بـه ويـژه ابـن معرفت

گـاهى، بيـانگر ايـن خودآدر بـاب علـم حضـوری  هآمـوز. اند حضوری و علم حصولى قائـل شـده

ای بـين عـالم و معلـوم نيسـت، بلكـه هـيچ يـك از قـوای  مطلب است كه نه تنها هيچ واسـطه

ادراكى انسـان از قبيـل قـوه ادراك حسـى يـا ادراك خيـالى يـا ادراك عقلـى در كـار نيسـت و 

حافظـه خودآگـاهى از خـودِ خودآگـاهى متفـاوت اسـت و بلكـه فراتـر  ،كه گفتـه شـد حتى چنان

ــاهىاز آن، آ ــودِ خودآگ ــاوت از خ ــت متف ــری اس ــاهى ام ــاهى از خودآگ ــر. گ ــرف ديگ  ،از ط

توانـد فعـل عقـل در مفهـوم  سينا تأكيـد دارد كـه خودآگـاهى آغـازين نمى ابنگذشت، كه  چنان

لـذا ايـن مطلـب كـه خودآگـاهى عبـارت از دانسـتن مفهـوم كلـى سرشـت  .استاندارد آن باشـد

نفـس انسـان حتـى پـس  ،سـينا از منظـر ابـن ،ابراينبنـ. دكنـ ذاتى نفس است را انكار و رد مـى
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توانـد از حيـث علـم حصـولى بـه خـودش و  مىهـم بـاز  ،از علم حضـوری بالفعـل بـه خـودش

. نامـد بـه ايـن جهـت نفـس را در ايـن حـال عقـل بـالقوه مى. ساير مدرَكات فقط بـالقوه باشـد

) حضـوری(واسـطه  وَرای همه معلومـات حصـولى، خودآگـاهى بـه عنـوان ادراكـى بـى ،بنابراين

ــولا ــه هي ــاقى اســت و تشــبيه نفــس ب ــولانى( پيوســته ب ــ) عقــل هي ــا در مرحل ادراكــات  هتنه

حصــولى اســت و خودآگــاهى نفــس بــه ذات خــويش، بــه عنــوان نخســتين فعليتــى كــه نفــس 

  .شود كند هرگز از آن جدا نمى پيدا مى

 :ها نوشت پى

                                                            
غفله أن شعوری بها و إلا فمن أين يكون فعلت كذا، فانى أعبر أن ادراكى لذاتى و ان كنت فى : فانى اذا قلت. ١

  . ...أعلم انى فعلت كذا 

لا حاصل  ،ىهو أمر مقوم ل ىلذات ىادراك...  للنفس بالفعل فانها تكون دائمه الشعور بذاتها كونيالشعور بالذات . ٢

من آخر  ءىش ىللذات و هو نفس وجودها فلا نحتاج ال یزيبالذات هو غر الشعور؛ ...  آخر ءىمن اعتبار ش ىل

 كونيأن  ىمشعور بها، عل ريأن تكون موجوده غ صحيتدرك بها ذاتها، فلا  ىالت ىندرك به الذات، بل الذات ه

  )161، ص1404 نا،يابن س(. آخر ىالشاعر بها هو نفس ذاتها، لا ش

  .نظر باشد فعل عام، يعنى فعل در صورتى كه بدون اختصاص به فاعلش مديا همان . ٣

  .باشد نظر اختصاص آن به فاعلش مدبا صورتى كه  فعل دريا فعل خاص، يعنى  .٤

  .ساير انحاء شناخت اعمّ از حسى و عقلى .٥

 .اكتسابى -دانش حصولى . ٦
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  دوم ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 2 

 

  گرايى  گرايى با واقع ابطالناهمخوانى 

زاده مرتضى فتحى
*

  

 دهيچك

 یجداسـاز یبـرا یاريـمع و  علمـى ىشناس روش درباره ای نظريه پوپر گرايى ابطال

 بـداهت بـر هيتك با برخلاف روش استقرايى كه است علمى ريغ از  علمى یها گزاره

قطعـى يـا در پى اثبات صدق  هيپا اصطلاح به و ىمشاهدت یها گزاره ىشناخت روان

 در همـواره ها هينظر رو نيا از. ستهای علمى ني حتى غيرقطعى و احتمالاتى نظريه

 احتمـالاً  اي صادق قطعاً  يىها حدس آنها اگرچه اما. مانند ىم ىباق گمان و حدس حد

 ايـ "ىبـيتقر صدق" مفهوم. باشند صادق باً يتقر يىها گمان توانند ىم ستند،ين صادق

 درجـه و هـا گزاره تيـتقو مسـئله بـا تنگاتنـگ یونـديپ "صـدق بـه شتريب بتقرّ "

 مسـتلزم كم دست زين شهياند ناي .دارد علمى شرفتيپ و يىنما قتيحق اي نمايى واقع

 مستقل علمى اتيهو و عالم وجود درباره گرايى واقع و صدق مطابقت آموزه رشيپذ

 یپوپر علمى گرايى واقع و گرايى ابطال اند ىمدع منتقدان اما .است انيآدم اذهان از

 را گرايى واقـع ىبرخـ. شـود ىمـ یگـريد ىقربان ىكي عملاً  و ناسازگارند گريكدي با

 را گرايى ابطـال گـريد ىگروهـ و داننـد ىمـ سـازگار گرايى اثبات با شتريب تيدرنها

 نييتب. پندارند ىم انهيگرا ناواقع يىابزارگرا مستلزم جهيدرنت و گرايى ذات ىنف مستلزم

 .است ىكنون جستار هدف مدعاها ناي

  .پوپر ،نزديكى به صدق نمايى، واقع گرايى، ابطال گرايى، واقع :ها دواژهيكل

                                                            
 .دانشگاه خوارزمى هفلسفگروه استاديار  *
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  مقدمه 

فيلسـوفى برجسـته همـراه اسـت كـه مسـئله  بـا نـام گمان پيوسته در قرن بيستم بى فلسفه علم

چگونگى پيشرفت معرفت بشری را در كانون برنامه پژوهشى خويش نهاد و از آنجـا كـه علـم را 

داشت، معتقد بود كه  مى  انگاشت و آن را بسيار گرامى يكى از دستاوردهای بزرگ فرهنگ بشر مى

. د معرفت بشری همانا مطالعه چگونگى رشد و پيشرفت معرفت علمى استبهترين راه بررسى رش

و  اين فيلسوف پرآوازه كسـى جـز كـارل ريمونـد پـوپر نيسـت كـه انديشـه خردگرايـى انتقـادی

  .شناسى تحولى را در گفتمان فلسفى علم گستراند معرفت

ــه واقع    ــوپر انديش ــارف را مى پ ــم متع ــه فه ــوف ب ــه معط ــك  گرايان ــز ي ــود را ني ــندد و خ پس

ــع ــافيزيكى مى واق ــت گرای مت ــا معرف ــدارد، ام ــه را  پن ــاهده و تجرب ــه مش ــى آن را، ك شناس

انگـارد، از بـيخ و بـن   های علمـى و مبنـای درسـتى و اعتبارشـان مـى سرچشمه جوشش نظريـه

هــای  ، از ديــدگاه وی، در گــرو اثبــات های علمـى عينيــت نظريــهگرايى و  واقــع. دانــد سسـت مى

ــه معرفــت علمــى  ــى نيســت، بلك ــردی انتقــادی اســت و نظريــه تجرب ــاً رويك های  اساس

هـای سـخت تجربـى اسـت كـه  بشرساخته دربـاره طبيعـت پـس از محـك خـوردن بـا آزمـون

  .شوند زيكى مىيو متاف علمى  شايسته عنوان علمى يا شبه

يــك : فلســفه علــم"بــا عنــوان  1953انى ايرادشــده در پيترهــاوز، كمبــريج، در پــوپر در ســخنر  

كـه  1919گويـد نخسـتين بـار در  كنـد و مى بـه چنـين رويكـردی اشـاره مى" گزارش شخصـى

مـلاك يـا "يـا بـه بيـان ديگـر، " تـوانيم علمـى بـدانيم؟ چه موقـع يـك نظريـه را مى"با مسئله 

گريبـان بـوده اسـت، منظـورش، مسـئله  دسـت بـه" های يـك نظريـه علمـى چيسـت؟ ويژگى

نبـوده اسـت؛ بلكـه " چـه وقـت يـك نظريـه علمـى پـذيرفتنى خواهـد بـود؟"يا "نظريه چيست؟"

البتـه او از . ای بيابـد تـا علـم راسـتين را از علـم دروغـين بازشناسـد خواسته معيار و ضـابطه مى

اســخ كــه مــلاك پاســخ رايــج و بســيار پذيرفتــه آن دوران بــه خــوبى آگــاه بــود، يعنــى ايــن پ

جدايى علم راسـتين از علـم دروغـين يـا از متافيزيـك، همانـا روش تجربـى اسـت كـه اصـولاً 

كـرد، زيـرا آشـكارا  امـا ايـن پاسـخ او را خرسـند نمى. شـد گرايانه پنداشـته مى استقرايى و اثبات

زننـد؛  دريافت كه گـاهى كسـانى بـه روشـى غيرتجربـى يـا حتـى تجربـى دروغـين چنـگ مى

ها و آرای خــويش را توجيــه و اثبــات  آورنــد تــا نظريــه اهده و آزمــايش روی مىيعنــى بــه مشــ
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دهنـد و بـه جايگـاه  كنند؛ امـا چنـين آرايـى هرگـز بـه اسـتاندارد و ضـابطه علمـى تـن در نمى

او بـرای نمونـه بـه شـماری از دوسـتان پشـتيبان و . يابنـد های راستين علمـى ارتقـا نمى نظريه

هـای مشـترك  ای ويژگـى كنـد كـه از پـاره د و آدلـر اشـاره مىستايندگان آرای ماركس و فرويـ

ــه ــن آرا و نظري ــه اي ــين ها و ب ــدرت تبي ــژه ق ــيح وي ــدگى و توض ــخت  كنن ــا س ــدگى آنه دهن

توانســتند عمــلاً هــر رويــدادی را كــه در  ها مى زده بودنــد و بــه گمانشــان ايــن نظريــه هيجــان

ها  در هـر يـك از آن نظريـه مطالعـه و تحقيـق. توضـيح دهنـددهـد  شـان رخ مى قلمرو وابسته

گــر را بــرای ديــدن  پايــه مكاشــفه يــا الهــام داشــت كــه چشــمان پــژوهش گــويى تــأثيری هــم

ــاز مى ــا ب ــا آنه ــنايان ب ــان از ناآش ــازه و پنه ــايق ت ــد حق ــه . كن ــس از آنك ــن آرا پ ــده اي پژوهن

هـای مؤيـد فراوانـى  هـا و نمونـه سان گشوده شد، به آسـانى در همـه جـا مثـال چشمانش بدين

نابــاوران و . يابــد ها مى بينــد و جهــان را آكنــده از شــواهد و دلايلــى بــرای اثبــات آن نظريــه مى

ــه نمى ــد ك ــانى بودن ــا، مردم ــتايندگان آنه ــدگان س ــن آرا، از دي ــان اي ــت  مخالف ــتند حقيق خواس

ــودداری مى ــدن آن خ ــد و از دي ــكار را بنگرن ــه آش ــه آن نظري ــا از آن روی ك ــد، ي ها را  كردن

ــا ــرخلاف مصــالح طبق ــويش مىب ــده تى خ ــه از عق ــا اينك ــتند، ي ــت پنداش ــا و محرومي ــای  ه ه

  .ناشده باقى مانده و نيازمند درمان بود بردند كه تحليل ای رنج مى نهفته

دانســت كــه ســخت  گانــه را ايــن مى های ســه پــوپر آشــكارترين ويژگــى هواخواهــان نظريــه  

گمــان  مطلوبشــان را بــىهای  هــا و رويــدادها نظريــه كردنــد جريــان مــداوم مشــاهده تأكيــد مى

اش تأييـدی از  ای بگشـايد و در هـر صـفحه ممكـن نبـود ماركسيسـتى روزنامـه. كنـد اثبات مى

فشـردند  گـران فرويـدی نيـز بـر ايـن نكتـه پـای مى تحليـل. نظريه خود در تفسير تـاريخ نيابـد

هــا نيــز چنــين  آدلــری. شــود هــای كلينيكــى تأييــد مى هايشــان پيوســته بــا مشــاهده كــه نظريه

حالـت كـودكى را بـه آدلــر  1919گويــد يـك بـار در  بـه ويـژه آنكـه پـوپر مى. وضـعى داشـتند

آنكـه آن كـودك را ديـده باشـد بـى  نمـود، ولـى او بـى گزارش كـردم كـه چنـدان آدلـری نمى

بـه ) عقيـده اوديپـوس(بينـى خـويش  هيچ گمان و ترديدی آن را بـا نظريـه احساسـات خـودكم

يـن توجيـه در شـگفت شـده بـود از وی پرسـيد كـه از كجـا پـوپر كـه از ا. آسانى توجيـه كـرد

. چنــين اطمينــانى دارد و او در پاســخ گفــت بــه ســبب تجربــه هــزار بــاره و هزارجانبــه خــويش

ــا ايــن نمونــه و حالــت تــازه، تجربــه و  پــوپر نيــز در پاســخى متقابــل گفــت گمــان مــى كنم ب

ع را در مــورد آرا و امــا پــوپر ايــن وضــ .آزمــايش شــما اكنــون هــزار و يــك جانبــه شــده اســت
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ويـژه نظريـه گـرانش اينشـتين را  او بـه . ديـد مى ای ديگـر های علمـى يكسـره بـه گونـه نظريه

ــايى مى ــه گوي ــال  نمون ــوف س ــاهدات كس ــايج مش ــه از نت ــت ك ــت  1919دانس ــه دس ــه ب ك

گفـت او در حلقـه كوچـك  پـوپر مى. ادينگتون انجام گرفـت، نخسـتين مؤيـد خـويش را يافـت

ای او را سـخت تكـان داده و تـأثير مانـدگاری  د كـه چنـين نتـايج و تجربـهآن دانشجويانى بـو

گــويى نظريــه گــرانش اينشــتين كــه بــا آزمــايش  پــيش.  بــود اش گذاشــته بــر تكامــل عقلانــى

كنـد و بايسـتى هنگـام  ادينگتون تأييد شـد، ايـن بـود كـه نـور بـه خـط مسـتقيم حركـت نمى

و جـذب آن شـود و از اينجـا بايـد نتيجـه  عبور از كنار اجسام سـنگين ماننـد خورشـيد منحـرف

ــه مى ــريم ك ــور از نزديكــى  بگي ــام عب ــتاره را هنگ ــك س ــور ي ــو ن ــدار انحــراف پرت ــوانيم مق ت

سان كه سـتارگان نزديـك بـه خورشـيد بايـد چنـان بـه نظـر آينـد  بدين. خورشيد اندازه بگيريم

ايط عـادی و انـد و ايـن چيـزی اسـت كـه در شـر كه گويى از خورشـيد و از يكـديگر دور شـده

گونــه ســتارگان در مجــاورت نــور شــديد  تــوانيم آن را مشــاهده كنــيم، زيــرا ايــن هنجــاری نمى

. بـرداری كنـيم تـوانيم از آنهـا عكـس خورشيد قابل مشـاهده نيسـتند، ولـى هنگـام كسـوف مى

ــرفتيم،  ــود عكــس گ اگــر از همــان صــورت فلكــى كــه در يــك كســوف نزديــك خورشــيد ب

ــريم و ــز عكــس بگي ــام شــب ني ــديگر در دو  فاصــله هنگ ــتارگان آن صــورت را از يك هــای س

ــرداری تصــوير عكــس ــيم، مى ب ــده مقايســه كن ــيش ش ــوانيم نتيجــه پ ــى ت ــه  بين ــده در نظري ش

  .گرانشى اينشتين را وارسى كنيم

گـويى را تهديـد  مسئله مهم از ديـدگاه پـوپر در چنـين مـواردی خطـری اسـت كـه آن پـيش   

ای ديگـر اسـت،  شـده قطعـاً بـه گونـه گـويى رويـداد پـيشاگر مشاهدات نشان دهد كه . كند مى

بـه بيـان ديگـر، نظريـه اينشـتين بـا برخـى . آنگاه آن نظريه نيز قطعاً ابطـال و رد خواهـد شـد

گفتـه كـاملاً  گانـه پـيش های سـه نتايج ممكن مشاهدات ناسازگار است و ايـن بـا وضـع نظريـه

ــا واگ نمايــد كــه ايــن نظريــه چنــين مى. متفــاوت اســت راتــرين رفتارهــای بشــری كــاملاً ها ب

سازگارند و عمـلاً امكـان نـدارد بتـوانيم رفتـاری بشـری را بيـابيم كـه نادرسـتى آنهـا را نشـان 

  :پس از اين ملاحظات به نتايج زير رهنمون شد 1919سان، پوپر در زمستان  بدين .دهد

توانيم  ها مى ای همه نظريهای باشيم، تقريباً بر اگر در پى يافتن دليل و تأييدی بر درستى نظريه. 1

  .چنين تأييدی بيابيم
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آميـز بـوده باشـد؛ يعنـى  های مخـاطره گويى هايى را بايد به حساب آوريم كه نتيجه پيش تأييد .2

  .تواند آن را رد كند همواره بايد چشم به راه رويدادی باشيم كه با نظريه ناسازگار است و مى

به منزله يك منـع اسـت؛ يعنـى روی دادن برخـى چيزهـا را ممنـوع " خوب" هر نظريه علمى  .3

                                  .ای بيشتر منع كند، بهتر است هرچه نظريه. سازد مى

ناپـذير،  ابطـال. ای كه با هيچ رويداد قابل تصوری نتوانـد رد شـود، غيرعلمـى اسـت هر نظريه. 4

 .ايج، حسن يك نظريه نيست، بلكه عيب آن استبرخلاف پندار ر

پذيری  رو، آزمون از اين. هر آزمون اصيل و جدی يك نظريه، كوششى برای رد كردن آن است. 5 

ــا ابطال ــذيری اســت همان ــد آزمون. پ ــه هرچن ــاوتى دارد؛ برخــى نظري ــذيری درجــات متف ها  پ

  .د و خطرپذيرترندان های ديگر در تيررس ابطال پذيرترند و بيش از نظريه آزمون

دلايل مؤيد، معتبر نيست مگر آنكه نتيجه اجرای آزمونى اصيل و جـدی دربـاره يـك نظريـه . 6 

تواند چونان كوششى جدی ولى ناكام برای رد و ابطال نظريه به شمار  يعنى آن آزمون مى باشد؛

  .آيد

يل و سخت ممكـن اسـت های اص ها در پى آزمون ای از نظريه حتماً پس از اثبات نادرستى پاره. 7

هواداران و ستايندگانشان از پذيرش آنها دست برندارند و به ترفندهای گوناگون، مثلاً با افزودن 

. ای ملحقات و زوايدی به آن، يا با توجيه و تفسيرهايى خاص مانع ابطال آن نظريـه شـوند پاره

ب، و به واقع ترفندها و هايى همواره ممكن است، اما اين تأييدهای كاذ به كارگيری چنين شيوه

كم فروكاهش مقام و منزلت  سازی يا دست های قراردادگرايانه، تنها به بهای ويران انديشى حيله

فشرد كه ملاك علمـى  پوپر همه اين نتايج را در اين گفته مى. پذير است بودن آن امكان  علمى

 ,Popper, 1965). ن اسـتپـذيری آ پذيری يا آزمون پذيری، ابطال بودن يك نظريه همانا تخطئه

pp. 33-7)   

    مسئله استقرا. 1

پذيری، به ديده پوپر، كليد حل بيشتر مسـايل بنيـادی  باری، مسئله تمييز و حل آن با معيار ابطال

شود و به رغم  مند مى به مسئله استقرا علاقه 1923پوپر در . فلسفه علم از جمله مسئله استقراست

پيوند تنگاتنگ ميان مسئله استقرا و مسئله تمييز، تقريباً پنج سال طول كشيد تا به چنين پيوندی 
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های هيـوم در  مندی او به مسئله استقرا نيز از انديشه آشنايى و علاقه. توجهى در خور و جدی كند

تـوانيم اسـتقرا را  ه منطقـاً نمىپوپر اين مدعای هيوم را پذيرفت كـ. گيرد اين زمينه سرچشمه مى

هايى كه از آنهـا  دهد كه بگوييم نمونه ای به ما حق نمى زيرا هيچ برهان معتبر منطقى. تأييد كنيم

 ,Hume, 1896, part 3). ايـم شـان كـرده هايى هستند كه تجربـه ای نداريم، شبيه نمونه هيچ تجربه

sections 6 and 12) هـای كلـى را اسـتقرا  بـه گزاره) يـا جزيـى( های شخصى معمولاً گذر از گزاره

. ای كلـى دسـت يـابيم ها به نظريه يـا فرضـيه گويند؛ مانند آنكه از نتايج مشاهدات يا آزمايش مى

گونـه  های شخصى، هرچند فراوان، منطقاً بـديهى نيسـت و ايـن های كلى از گزاره استنباط گزاره

كه از مشاهده شمار بسياری قوهای  چنان. يدها همواره ممكن است نادرست از كار درآ گيری نتيجه

مسئله استقرا عبارت است از بررسى حجيت  .نتيجه بگيريم كه همه قوها سفيدندتوانيم  سفيد نمى

هـای كلـى  های استقرايى و به بيان ديگر، بررسـى اعتبـار منطقـى گزاره و شرايط صدق استنباط

معمـولاً كسـانى . علـوم تجربـى) تئوريك( های نظری ها و دستگاه مبتنى بر تجربه، مانند فرضيه

امـا نيـك پيداسـت كـه بيـان هـر  .كند ها را تجربه معلوم مى گونه گزاره پندارند كه راستى اين مى

های  هرگز از حد گزاره ای، چه بيان خود مشاهده يا بيان نتايج برآمده از مشاهده و آزمايش، تجربه

اند  بنابراين، منظور كسانى كه مدعى. انجامد نمى های كلى رود و هرگز به گزاره شخصى فراتر نمى

هـا از  های كلى را تجربه معلوم كرده است لابد اين است كه صدق آن گزاره صدق و راستى گزاره

شان را تجربـه آشـكار كـرده  های شخصى است كه راستى جهتى منوط و مشروط به صدق گزاره

پس، اين پرسش كه آيـا قـوانين . شود وار مىسان گزاره كلى بر استنباط استقرايى است بدين. است

هـای اسـتقرايى  ا اسـتنباطياند يا نه، گويى صورت ديگری از اين پرسش است كه آ طبيعت صادق

 (Popper, 1968, no. 1). موجه و معتبرند يا نه

ــتقراگرايان مى ــتنباط اس ــه اس ــرای توجي ــند ب ــل  كوش ــتقرا توس ــه اصــل اس ــتقرايى ب ــای اس ه

هـای  هـايى اسـت كـه بـه كمـك آن بتـوانيم بـه اسـتنباط صل استقرا گـزارهمنظور از ا. بجويند

هــای  پيداســت كــه ايــن اصــل هرچــه باشــد، از نــوع گزاره. اســتقرايى صــورتى منطقــى دهــيم

تـأليفى اسـت و   بنـابراين، صـدق منطقـى نـدارد، بلكـه گـزاره. ها نيسـت گويى تحليلى يا همان

در ايـن صـورت چـرا بايـد ايـن اصـل را . آميـز نيسـت، و منطقـاً ممكـن اسـت نفى آن تنـاقض

كنـد؟ اگـر بـا توجـه بـه اينكـه خـود  بپذيريم و كدام دليـل عقلانـى پـذيرش آن را ايجـاب مى

های كلى اسـت بگـوييم صـدقش را تجربـه نشـان داده اسـت، بـاز بـه نقطـه  اصل استقرا گزاره
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كلــى  آيــد؛ زيــرا بــرای اثبــات اصــل گــرديم و همــان پرســش و مشــكل پــيش مى آغــاز بــر مى

هـای اسـتقرايى ديگـر روی آوريـم كـه خـود بايـد بـه اصـل اسـتقرای  استقرا بايد بـه اسـتنباط

تـر ديگـری  تـر نيـز نيازمنـد اصـل قـوی خود ايـن اصـل اسـتقرای قـوی. تری متكى باشد قوی

تـوانيم اصـل اسـتقرا را  بنـابراين، هرچـه بكوشـيم نمى. يابـد مى است و مـاجرا همچنـان ادامـه

ــتوار  ــه اس ــر تجرب ــىب ــل ب ــه تسلس ــاگزير ب ــيم و ن ــد كن ــد انجامي ــان خواه ــا اي (.Ibid). پاي نه

هـای هيـوم بـه خـوبى آشـكار سـاخته اسـت و  هـايى اسـت كـه نقـادی هـا و دشـواری تنـاقض

  .پرهيز از آنها اگر محال نباشد، چندان آسان نيست

ــز از دشــواری ــرای پرهي ــت ب ــذيرش آن  هــای اصــل اســتقرا و پاســخ كان ــى پ ــه چراي گــويى ب

هـای تـأليفى فطـری و  تـدوين كنـد و از جملـه گزاره" اصـل عليـت عـام"آن را در قالب  كوشيد

شـود و غيرتجربـى و پيشـينى بـودنش آن  اش موجـب تنـاقض مى اولى به شـمار آورد كـه نفـى

ــى مى ــد تجرب ــه نق ــد و ضــروری را از هــر گون ــى، . ســازد مى اش رهان ــه طــور كل ــوپر، ب ــا پ ام

ــان دا ــى نش ــری و اول ــت در فط ــش كان ــروری و  دن گزارهكوش ــينى، و ض ــأليفى پيش ــای ت ه

. دانـد خطاناپذير نماياندن آنها از جملـه اصـل اسـتقرا يـا عليـت عـام را كاميـاب و پذيرفتـه نمى

ــذيری و  ــتلزم خطاناپ ــاً مس ــوپر، لزوم ــدگاه پ ــزاره، از دي ــك گ ــودن ي ــى ب ــينى و غيرتجرب پيش

 .نمـا نيسـت ا محـالنمـا يـ متنـاقض شـود، پيشـينى خطاپـذير مفهـومى  صدق ضروری آن نمى

انــد مشــكلات گونــاگون منطــق اســتقرايى را بــا توســل بــه احتمــالات حــل  گروهــى خواســته

هـای اسـتقرايى صـدق قطعـى نـدارد، درجـاتى از اعتمـاد  اند هرچنـد اسـتنباط اينها مدعى. كنند

ــال را برمى ــزد و احتم ــن. انگي ــتنباط محتمــل از اي ــى اس ــتقرايى يعن ــتنباط اس  ,Keynes). رو، اس

رايشــنباخ معتقــد اســت اصــل اســتقرا معيــار تعيــين صــدق در علــوم اســت، و بــه بيــان  (1921

علـوم از موهبـت صـدق يـا كـذب مطلـق برخـوردار . تر، معيار سـنجش احتمـالات اسـت دقيق

  (Reichenbach, 1930, p. 186). نيستند، اما درجاتى از صدق يا كذب احتمالى دارند

دانــد و توســل بــه احتمــالات را راه  قرا ســودمند نمىهــا را دربــاره مســئله اســت پــوپر ايــن مــدعا

هــای  زيــرا نســبت دادن درجــاتى از احتمــال بــه گزاره انگــارد؛ گريــز از مشــكلات يادشــده نمى

ايـن . استقرايى نيز خود بايـد بـه حكـم اصـل اسـتقرا باشـد، منتهـا در شـكلى نـوين و پيراسـته

محتمـل يـا منطـق اسـتقرايى نيـز  روش اسـتنباط. ای اسـتوار كنـيم اصل را نيـز بايـد بـر پايـه
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ــى ــه تسلســل ب ــا ب ــرانجام ي ــتقرايى س ــواع منطــق اس ــد ان ــان مى مانن ــاه  پاي ــه پن ــا ب ــد ي كش

   (Popper, 1968, no. 1).گريزد انگاری مى فطری

ــين ــوپر، ارج و  هــای روان تبي ــز از نظــر پ ــذيرش اصــل اســتقرا ني ــاره چگــونگى پ شــناختى درب

كـار مهـم دانشـمندان پـيش كشـيدن و امتحـان كـردن . شناسى علـم نـدارد اهميتى در معرفت

دارد و  برنمــى ها تحليــل منطقــى گــام نخســت آن، يعنــى كشــف و ابــداع نظريــه. هاســت نظريه

هــای  شــناختى و مطالعــه در خاســتگاه انديشــه تحليــل روان. كنــد از احكــام منطــق پيــروی نمى

، يــا طــرح  علمــى نظريــهافــراد و بررســى چگــونگى راه يــافتن فــلان قطعــه موســيقى، فــلان 

شناســى تجربــى ارج و مقــامى داشــته باشــد،  نامــه شــايد در روان فــلان كشــمكش در نمــايش

  . اما در تحليل معرفت علمى چندان درخور توجه نيست

  گرايى  ابطال. 2

چـرای (گرايانه فقط از دليل درستى و يا چرايى  گرايانه و غيراثبات گران در شيوه غيرتوجيه پژوهش

پرسـند آيـا فـلان گـزاره  ؛ مـثلاً مى)چرای مـادی كـانتى(پرسند نه از چيستى  مى) صوری كانتى

ها وابسته است يـا  پذير است؟ آيا منطقاً به فلان دسته از گزاره پذير است؟ چگونه؟ آيا تجربه اثبات

را بـه صـورت  با آنها متناقض است؟ شرط ارزيابى منطقى اين است كه نخست مطلب و مدعايى

شناسـى علـم  در معرفت  (Ibid., no. 2)يم و سپس آن را با منطـق محـك بـزنيمای بيان كن گزاره

های نو و اكتشافات جديد را  ای بيابيم كه رسيدن به انديشه توانيم هيچ دستور و قاعده منطقى نمى

و نخسـت  گيـرد گويى هر كشفى با عنصری غيرتعقلى يا شهودی خلاق صورت مى. تضمين كند

. شود، مهم نيست از سنخ گمان باشد يا فرضيه يا دستگاهى تئوريـك ىانديشه و نظری پيشنهاد م

سپس ايـن نتـايج، بـا . شود آنگاه به وسيله قياسى منطقى از آن انديشه نتايجى بيرون كشيده مى

هـای منطقـى ميانشـان از جملـه  شود تـا نسـبت های مربوط مقايسه مى همديگر و با ديگر گزاره

آزمون هر نظريه، چهار مرحلـه دارد؛ . ری يا ناسازگاری آشكار گرددپذيری، سازگا ارزی، استنتاج هم

نخست اينكه بايد ببينيم آيا نظريه يا دستگاه نظری در دست آزمون، متناقض و ناسازگار است يـا 

دوم بايد تـا حـد امكـان . برای اين كار بايد پيامدهای نظريه را منطقاً با يكديگر مقايسه كنيم. نه

. گويانـه و غيرتجربـى اسـت ويژگى علمى يا تجربى دارد، يا آنكه مثلاً همـان بكوشيم دريابيم كه

های رقيب ديگر مقايسه كنـيم تـا بيـابيم كـه بـه فـرض قبـولى در  سوم، بايد نظريه را با نظريه
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هـای مـا  كند و بر آگاهى برد دانش مى كمكى به پيش های گوناگون، آيا اساساً پذيرش آن امتحان

بايد با استفاده از كاربرد تجربى آن را محك بزنيم و ببينيم كه تـا چـه انـدازه  سرانجام. افزايد مى

سازد، خواه اين توقعات از سوی علم تجربـى باشـد، يـا از  توقعات و انتظارات تجربه را برآورده مى

             .ناحيه صنعت و فن

ايـم،  رفتـهتـر پذي هـايى كـه پـيش بـه كمـك گزاره. شيوه ايـن آزمـون آخـر نيـز قياسـى اسـت

هـای آن نظريـه  بينـى گيـريم كـه آنهـا را پـيش های شخصى ديگری از نظريه نتيجـه مى گزاره

پـذير و بـه آسـانى در  كنيم كـه بـه خـوبى آزمون هـايى اسـتنتاج مـى خوانيم، بـه ويـژه گزاره مى

ــى باشــد عمــل امتحــان ــا گزاره. كردن ــان آنه ــه رقيــب  هــايى را برمى از مي ــريم كــه از نظري گي

هـا و  آنگـاه ايـن گزاره. دانـد شـود يـا اينكـه نظريـه رقيـب آنهـا را منتفـى مى فته نمىنتيجه گر

هــا مقايســه كــرده و  شــده ديگــر را بـا نتــايج كاربردهــای تجربــى و آزمـايش هـای نتيجــه گزاره

ــا پــذيرش آنهــا داوری مــى ــاره رد ي ــا نظريــه ســازگار باشــد، و . كنيم درب اگــر نتــايج حاصــل ب

گيـريم كـه نظريـه موقتـاً  شـده از كـار درآيـد، نتيجـه مى ى يـا اثبـاتهای ما پـذيرفتن بينى پيش

در آزمون پيـروز شـده اسـت و هنـوز دليلـى بـرای كنـار گذاشـتنش نـداريم؛ پيداسـت كـه اگـر 

هـا بـوده  بينـى شـد، آن نظريـه هـم كـه منطقـاً زاينـده آن پـيش هـای مـا باطـل مى بينى پيش

م كـه حكـم تبرئـه هـر نظريـه همـواره گـذرا و اما بايد به يـاد داشـته باشـي .شد است، باطل مى

رو،  از ايــن .شـود بــه محـض يــافتن پادنمونـه و مـوارد نقــض آتـى ابطـال مــى مـوقتى اسـت و

هـای سـخت پيـروز شـده و در مسـير پيشـرفت علـم جـای  ای كـه در آزمـون گوييم نظريـه مى

ابــراز لياقــت كــرده و تجربــه گذشــته آن را  خـود را بــه نظــر برتــر ديگــر واگــذار نكـرده اســت،

  (.Ibid). تقويت كرده است

تـرين مرحلـه كـار علمـى  ها، كـه مهـم سان پوپر، در مرحله آزمـون و مقـام داوری نظريـه بدين

هـای  كنـد كـه گزاره آورد، و هرگـز ادعـا نمى است، از منطق اسـتقرايى سـخنى بـه ميـان نمـى

ها صـادق يـا  شـده، نظريـه سـبب همـين نتـايح اثبـاتكنند و بـه  ها را اثبات مى شخصى، نظريه

پــردازی علمــى و قياســى  تعجبـى نــدارد كــه تأكيـد پــوپر بــر نظريـه. گردنــد حتـى محتمــل مى

روش علمـى از ديـدگاه او . هـای اسـتقرايى در علـم نگـذارد ديدن علـم، جـايى بـرای اسـتنباط

كنيم؛ يعنـى  ز مـىمـا بـا حـدس و قيـاس آغـا. تركيبى از قياس منطقى و آزمون تجربـى اسـت

ای كـه بـه توصـيف  ويـژه) هـای شخصـىگـزاره(و شـرايط اوليـه ) ای كلىگزاره(از يك نظريه 
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 تــوانيم ســپس مى. تــوانيم از آن نظريــه نتيجــه بگيــريم پردازنــد كــه مى نتــايجى تجربــى مى

ــايش ــى توصــيف آزم ــرايط تجرب ــيم ش ــوم كن ــا معل ــيم ت ــب ده ــايى ترتي ــيله  ه ــه وس ــده ب ش

هـای بيـانگر نتـايج  اگـر در عمـل گزاره. انـد يـا نـه شده عمـلاً حاصـل شـده های استنتاج گزاره

ــا گزاره ــذير تجربــى و پــيش هــای آزمون تجربــى ب ــه و شــرايط  بينــى پ شــده از ســوی آن نظري

ــه و  ــالى، دســتگاه نظــری متشــكل از آن نظري ــق نفــى ت ــه ناســازگار باشــد، پــس از طري اولي

تـوانيم از لحـاظ صـوری چنـين بيـان  سـى را مىايـن اسـتنتاج قيا .شـود شرايط اوليه، ابطال مى

ــانگر دســتگاهى از گزاره tكنــيم كــه   pهــای متشــكل از يــك نظريــه و شــرايط اوليــه، و  نماي

ــى گزاره ــانه برخ ــای آزمون نش ــتنتاج از ه ــل اس ــى قاب ــذير تجرب ــت t پ ــتنتاج. اس ــس اس  پ

→T~P /.:~T  :كننــده عبــارت اســت از ابطــال P,   يعنــى اگــرp  نتيجــهt  باشــد وp  كــاذب

بـه خـوبى پيداسـت كـه ايـن اسـتدلال از نـوع قيـاس اسـتثنايى  .هم كاذب اسـت tباشد، پس 

بـه ) گـر ابطـال(رو، قياسـى مبطـل  از ايـن. اش مسـتلزم رفـع مقـدم آن اسـت است كه رفع تالى

پــذيری مبنــايى منطقــى قائــل  بــه همــين ســبب اســت كــه پــوپر بــرای ابطال. آيــد شــمار مى

هـای كلـى و  هـای جزيـى صـادق بـه گـزاره يعنـى اسـتدلال از گزارهشود، اما اسـتقراگرايى  مى

ــام مى ــيم و ناك ــاً عق ــه اصــطلاح ماشــين  صــادق را منطق ــا ب انگــارد و منكــر منطــق، روش ي

ــرف گزاره ــك ط ــه از ي ــت ك ــتقرايى اس ــر  اس ــوی ديگ ــرد و از س ــل بگي ــى تحوي ــای جزي ه

ــرون دهــد گزاره ــى بي ــين درون هــيچ نســبت منطقــى. هــای كل ــان چن ــروندا ای مي دادی  د و ب

  .برقرار نيست

هـايى كلـى بـه  گـزاره. هـای كلـى يـا همـان نظريـه علمـى اسـت مقدم قياس استثنايى، گزاره

آيد كـه هـيچ نـام خاصـى در آن بـه كـار نرفتـه باشـد و سـور همـه يـا هـيچ داشـته  شمار مى

ن همـه زاغـا"نـامى كلـى باشـد، پيداسـت كـه گـزاره " زاغ "كـه اگـر منظورمـان از  چنـان. باشد

" انـد بسـياری از زاغـان سـياه"يـا " ايـن زاغ سـياه اسـت"امـا گـزاره . ای كلى است گزاره" اند سياه

كلـى نيسـت، بلكـه بـدين معناسـت كـه " انـد برخى زاغـان سـياه"يا " زاغان سياه وجود دارند"يا 

هـای وجـودی محـض  هـا را گزاره گونـه گزاره پـوپر ايـن". كم يـك زاغ سـياه وجـود دارد دست"

هــای دارای نــام و ســور كلــى را  خوانــد و گزاره مى) هــای حــاكى از وجــود يــا گزاره(ى يــا حقيقــ

نقـيض هـر گـزاره كلـى حقيقـى منطقـاً معـادل يـك  .نامد های كلى حقيقى يا محض مى گزاره

يعنـى " انـد همـه زاغـان سـياه"كـه نقـيض گـزاره  گزاره وجودی حقيقى است و بـالعكس؛ چنـان
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زاغ "يـا " زاغـى كـه سـياه نيسـت"منطقاً معـادل اسـت بـا " اند چنين نيست كه همه زاغان سياه"

های علـوم تجربـى، بـه ويـژه قـوانين طبيعـى، منطقـاً بـه صـورت  نظريـه ".غيرسياه وجـود دارد

ــى گزاره ــى حقيق ــای كل ــد ه ــن. ان ــيض گزاره رو، مى از اي ــورت نق ــه ص ــا را ب ــوانيم آنه ــای  ت ه

. ى حـاكى از نبـود بيـان كنـيمهـای عـدمى و سـلب وجودی يـا بـه اصـطلاح بـه صـورت گزاره

تــوانيم بــدين  را مى" هــای بازتــابش برابرنــد هــای تــابش بــا زاويــه همــه زاويــه"مــثلاً فرضــيه 

يـا " بازتـابش برابـر نباشـد هيچ زاويه تابشـى وجـود نـدارد كـه بـا زاويـه"صورت بيان كنيم كه 

شـود كــه  مى سـان آشـكار بــدين". هـيچ زاويـه تـابش نـابرابر بــا زاويـه بازتـابش وجـود نـدارد"

قـوانين طبيعـى از وجـود يــا . بــدانيم" تحـريم"يـا " منـع"تـوانيم از جــنس  قـوانين طبيعـى را مى

كننـد و خبـر از نبـودن برخـى  دهنـد، بلكـه امـور و رويـدادهايى را انكـار مى وقوع امور خبر نمى

دهنــد و گــويى وجــود يــا وقــوع آن رويــدادها و اشــيا را ممنــوع و محــال  اشــيا و رويــدادها مى

  .شمارند مى

زيـرا  پذيرنـد؛ گويـد قـوانين طبيعـى ابطال پوپر با توجه به همين ويژگـى منطقـى اسـت كـه مى

شخصـى را بپـذيريم كـه بـه اصـطلاح حـريم را بشـكند و از وجـود شـيئى يـا  اگر يـك گـزاره

ــوع مى ــى آن را ممن ــانون طبيع ــه ق ــد ك ــر ده ــدادی خب ــوع روي ــانون باطــل  وق ــمارد، آن ق ش

وجــودی  وجــود چيــزی در جــايى معلــوم شــود، بــه اســتناد آن، يــك گــزارههــر گــاه . شــود مى

بـرعكس، هـيچ گـزاره وجـودی . گـردد حقيقى اثبـات، يـا يـك گـزاره كلـى حقيقـى ابطـال مى

بــا هــيچ گــزاره " زاغ ســياه وجــود دارد"كــه گــزاره وجــودی  چنــان. پــذير نيســت حقيقــى ابطال

ــاهده ــدادی مش ــوع روي ــر از وق ــه خب ــری ك ــودی ديگ ــذير م وج ــض نمى ىپ ــد، نق ــود ده . ش

زاغ "هرگـز نقـيض گـزاره " زاغ سـبز وجـود دارد"يـا " زاغ سـفيد وجـود دارد"های وجـودی  گزاره

ــا ســبز  ا امكــان دارد در ناحيــه .نيســت" ســياه وجــود دارد ی هــم زاغ ســياه و هــم زاغ ســفيد ي

اره ای بــا هــيچ گــز پــذيری، چنانچــه گــزاره پيداســت، بنــا بــه معيــار ابطال. وجــود داشــته باشــد

آيـد، بلكـه از  گـردد و درنتيجـه علمـى بـه شـمار نمى مى ناپـذير ای نقض نشـود، ابطـال وجودی

  (Ibid., no. 15)  .های غيرتجربى و متافيزيكى خواهد بود دسته گزاره

ــن مى ــابراين، روش ــه ابطال بن ــود ك ــى ش ــه، از ويژگ ــق كلم ــای دقي ــه معن ــذيری، ب ــای  پ ه

هـای وجـودی ممكـن را بـه  حقيقـى طبقـه گزاره هر گـزاره كلـى. های كلى حقيقى است گزاره

هـای وجـودی حقيقـى كـه بـا آن نظريـه سـازگارند  ای از گزاره دسـته: كنـد دو دسته تقسيم مى
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هــای وجــودی حقيقــى كــه بــا آن  شــود؛ دســته ديگــری از گزاره و بنــابراين مجــاز شــمرده مى

ــته مى ــوع پنداش ــازگارند و ممن ــه ناس ــود نظري ــت در معرفت. ش ــته نخس ــى شنا دس ــى علم س

هيــوم آشــكارا نشــان داده اســت كــه  پــوپری نقــش درخــوری ندارنــد؛ زيــرا مســئله اســتقرای

هـای وجـودی حقيقـى مؤيـد يـك گـزاره كلـى حقيقـى هرگـز از  يابى به هر انـدازه گزاره دست

امـا دسـته  .كنـد دهـد و بـه اصـطلاح آن را توجيـه نمى صدق يـا حقانيـت آن نظريـه خبـر نمى

بـدون . گرايى بسـيار مهـم، بلكـه ضـروری اسـت سـازگار بـرای ابطـالهای وجودی نا دوم گزاره

هــايى، هرچنــد بــه طــور بــالقوه، ابطــال يــك گــزاره كلــى حقيقــى منطقــاً  وجــود چنــين گزاره

. نـام دارنـد (potential falsifiers) هـای بـالقوه هـا مبطـل ن گزارهايـرو،  از ايـن. امكـان نـدارد

ــابراين، شــرط ابطال ــا علمــى  بن ــذيری ي ــه  پ ــن اســت كــه طبق ــه علمــى اي ــودن يــك نظري ب

يـا تجربـى  البتـه پيداسـت كـه يـك نظريـه علمـى ) همـان( .اش تهـى نباشـد های بالقوه مبطل

زيـرا از هـر دسـتگاه تئوريـك . پذيری بايـد سـازگاری درونـى نيـز داشـته باشـد افزون بر ابطال

   (Ibid., no. 16). های ممكن را استنتاج كنيم توانيم همه گزاره ناسازگاری مى

   مسئله گزاره پايه. 3

نامـد  مى (basic statement) های بالقوه يك نظريه يا گزاره كلى حقيقى را گزاره پايه پوپر مبطل

پذير واحدی است كـه مبنـای ابطـال آن  يك شىء يا رويداد مشاهده ای خبری درباره و آن گزاره

 .ادی را برآورد تا پايه انگاشته شودهر گزاره پايه بايد دو شرط صوری و يك شرط م. نظريه است

 .پـذير باشـد شرط نخست صوری اين است كه نبايد يك گزاره كلى بدون شرايط اوليـه اسـتنتاج

از اين دو شرط بـه دسـت  .شرط دوم صوری اين است كه بايد بتواند نقيض يك گزاره كلى باشد

 (singular existential statement)آيد كه گزاره پايه به شكل يك گزاره وجودی شخصـى  مى

فلان رويـداد "يا " وجود دارد kزمانى يا جايگاه  -فلان شىء در ناحيه مكانى"يعنى با شكل  است؛

هـای پايـه ايـن اسـت كـه آن  شرط مادی گزاره (Ibid., no. 28) "در حال وقوع است kدر جايگاه 

پذير باشـند؛ يعنـى  ايد مشاهدهدهند ب مى kها خبر از وقوعشان در ناحيه  رويدادهايى كه اين گزاره

منظـور از همگـان، نـاظرانى  .های پايه را امتحان كننـد گزاره" مشاهده"همگان بايد بتوانند از راه 

  .پردازند است كه از منظری خاص به مشاهده مى
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رو، ممكـن اسـت تفسـيرهای متفـاوتى  از ايـن .پـذيری تعريـف روشـن و دقيقـى نـدارد مشاهده

هـا و ادراكـات شخصـى وابسـته بـه سـاختارهای  بـا دريافـت اگـر آن را كـه چنـان .از آن بشـود

ـــه ـــه گون ـــه ب ـــويى آرام و مخفيان ـــداريم، گ ـــر بپن ـــخاص براب ـــى اش ـــى و روان ای  ذهن

چنانچـه آن را رويـدادی متضـمن وضـع و حركـت اجسـام . ايـم گرايـى تـن در داده شناسى روان

از وضـع اجسـام فيزيكـى  فيزيكى كـلان يكسـان بگيـريم و بگـوييم هـر گـزاره پايـه يـا خـود

 ،هـای پايـه مكانيسـتى يـا ماترياليسـتى برابـر اسـت دهـد يـا بـا گزاره نسبت بـه هـم خبـر مى

پسـندد و  هـا را نمى گونـه برداشـت پـوپر ايـن .ايـم گويى ماترياليسم يـا فيزيكاليسـم را پذيرفتـه

ــدريج  ــه ت ــل و ب ــا در عم ــان را تنه ــياری از واژگ ــاربرد بس ــد اســت ك ــولاً معتق ــوانيم  مىاص ت

 پـــذير شناســـى بايـــد در عمـــل كـــاربرد مفهـــوم مشـــاهده رو، معرفت از ايـــن .بيـــاموزيم

(obsrevable) ــاهده ــداد مش ــا روي ــان ي ــاموزد، چن ــذير را بي ــوم  پ ــاربرد مفه ــه ك ــاد"ك را " نم

  (.Ibid).گيرد را فرا مى" ای جرم نقطه"گونه كه فيزيكدان كاربرد مفهوم  آموزد يا همان مى

ذهنـى ايـن  و ميـان پـذيری همگـانى آزمون پـذيری بـه معنـای اره مشـاهدهپرسـش اصـلى دربـ

است كه آيا پايان مشخصـى بـرای آزمـون يـك گـزاره پايـه و رسـيدن بـه توافـق ترديدناپـذير 

ــا نــه ــوپر منفــى اســت. وجــود دارد ي كنــد كــه در آزمــودن  وی اذعــان مى. پاســخ از ديــدگاه پ

ای را  ل، سـرانجام هميشـه نـاگزيريم گـزاره پايـهها تقويت شـوند يـا ابطـا ها، خواه نظريه نظريه

نكرده برگيريم و بپـذيريم كـه ديگـر آزمـون را ادامـه نـدهيم؛ زيـرا اگـر حكمـى صـادر  امتحان

ها  آزمـون كـردن نظريـه. ای را نپـذيريم، تجربـه كـردن بيهـوده خواهـد بـود نكنيم و گزاره پايه

كـردن بـاز ايسـتيم و بگـوييم  هنگامى سـودمند خواهـد بـود كـه خودمـان در جـايى از آزمـون

گــاه خــود بــه خــود پايــان  زيــرا مــاجرای آزمــون هــيچ. كنيم فعــلاً بــه همــين حــد بســنده مــى

يابد و جبری منطقى نيز در كار نيسـت تـا بـرای مـا تعيـين كنـد كـه تـا كـدام گـزاره پايـه  نمى

معمـولاً در ای بـه توافـق برسـيم و  بنابراين، ناگزيريم در جـايى بـر سـر گـزاره پايـه. پيش رويم

اگــر روزگــاری . تــر اســت دهــد كــه امتحــان كردنشــان آســان هــا توافــق رخ مى آن نــوع گزاره

هــای پايــه نتوانــد بــه توافــق  بــر ســر رد يــا قبــول گزاره گــران علمــى  پــيش آيــد كــه مشــاهده

توانـد وسـيله ارتبـاط جمعـى باشـد و اكتشـاف علمـى نـاممكن  برسند، آن وقت ديگر زبـان نمى

  (Ibid., no. 29). شود برافراشته علم ويران مى پايد كه كاخ نيمه نمى خواهد شد و ديری
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هــای پايــه بيــانگر ايــن حقيقــت اســت كــه مشــاهدات و  لــزوم توافــق بــر ســر پــذيرش گزاره

ــژه دريافــت دريافــت ــه وي ــزه رد و قبــول  هــا و ادراكــات حســى مــا، ب هــای درونــى تنهــا انگي

ــل صــدق و راســتى  گزاره ــه دلي ــتند ن ــه هس ــای پاي ــته ــر درياف ــرا اگ ــا، زي ــای حســى  آنه ه

ــد و پشــتوانه توانســت گزاره مى ــه كن ــه را توجي ــراهم ســازد،  هــای پاي ــا ف ــرای صــدق آنه ای ب

بـه همـين سـبب . هـای پايـه نبـود گـران بـرای پـذيرش گزاره نيازی به عزم عالمان و مشـاهده

                   .آيد است كه اين نوع توافق از سنخ قراردادها و مواضعات به شمار مى

ها نيــز منطقــاً بــه قبــول  هــای پايــه تــوافقى اســت و آزمــون نظريــه اگــر رد يــا پــذيرش گزاره

ها نيــز بــه توافــق دانشــمندان و عالمــان  هـای پايــه بســتگى دارد، پــس سرنوشــت نظريــه گزاره

امــا مبنــای ايــن توافــق چيســت؟ پيداســت كــه ايــن مبنــا از ديــدگاه پــوپر، . شــود وابســته مــى

هـا  هـای پايـه بـه سـبب دريافـت گرايـان، صـدق و راسـتى گزاره رايان و اثبـاتگ برخلاف تجربه

پـس گـويى سـودمندی و منـافع آنهـا دليـل گـزينش و . گـران نيسـت و ادراكات حسى مشاهده

سـره قراردادگرايانـه و تـابع  ها يـك در ايـن صـورت، شـيوه گـزينش نظريـه. شود انتخابشان مى

   .لى خواهد بود، نه اقدامى نظری و منطقىگيری دانشمندان و كاری عم عزم و تصميم

ها شـبيه موضـع قراردادگرايـان سـنتى  دانـد كـه چنـين رويكـردی بـه گـزينش نظريـه پوپر مى

های  هـای صـرف را در برگـرفتن و فروگـذاردن نظريـه هـای ذوقـى و خواسـته است كه انگيـزه

فــاوت رأی خــويش بــا داننــد و بــر ت گــاه خــود را قراردادگــرا نمى پندارنــد، امــا هــيچ كارآمــد مى

گرايـان  شـناختى اثبـات گرايـى روان ورزد و مدعى اسـت كـه نـه مشـاهده آرای ايشان اصرار مى

 .انجامـد و نه قراردادگرايى فراگيـر و بـى چـون و چـرای قراردادگرايـان بـه عينيـت علمـى نمى

هــای كلــى نــه بــه ســبب  ها و گزاره او بــرخلاف قراردادگرايــان معتقــد اســت سرنوشــت نظريــه

هـای سـخت و پيامـدهای آن، يعنـى بـا يـافتن  افق اهل علم، بلكه سـرانجام پـس از آزمـونتو

ــى گزاره ــوم م ــونى، معل ــه و آزم ــای پاي ــود ه ــا رد . ش ــذيرش ي ــان پ ــون قراردادگراي ــا همچ ام

توافـق از ديـدگاه وی بـر سـر . نگـرد های پايه را قراردادی و از سـنخ اقـدامات عملـى مى گزاره

كـه پيامـد چنـين توافـق  پيداسـت (Ibid., no. 30). يرفتـه اسـتهای وجـودی شخصـى پذ گزاره

ــوعى نســبيت ــراردادی ن ــذيرش گزاره گرايــى ناخواســته اســت؛ و ق ــرا پ ــه همــواره  زي هــای پاي

هـيچ گـزاره پايـه مطلقـى وجـود . ناپـذير نـدارد گاه ثبات و اسـتحكام تزلـزل موقتى است و هيچ

ــى ــه نم ــان نگ ــازنگری در ام ــذيری ب ــراردادی آن را از خطاپ ــق و ق ــيچ تواف ــدارد و ه از . دارد ن
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زار  هـا بـر شـن های سخت تكيـه نـزده اسـت، بلكـه ايـن شـالوده رو، علوم تجربى بر شالوده اين

   (.Ibid). علم را بر آن بنا كنند يا باتلاق فرونهاده شده تا آن مقدار كه بتوانند كاخ معرفت

بـر  گرايـى پوزيتيويسـتى مبتنـى گرايى يـا توجيـه پرسش مهم در اينجا اين است كه اگـر اثبـات

توانـد مبنـايى منطقـى و ترديدناپـذير بـرای صـدق و راسـتى  نمى شـناختى روان گرايـى مشـاهده

ــه ــرا نظري ــعه و ق ــل مواض ــر اه ــى فراگي ــد و قراردادگراي ــراهم كن ــى ف ــز آن های علم رداد ني

چگونــه قراردادگرايــى پــوپری دربــاره  ،ســازد بهــره مى گرايى بــى ها را از عينيــت و واقــع نظريــه

ــع گزاره ــت و واق ــه عيني ــه ب ــای پاي ــه ه ــى مى گرايى نظري ــد  های علم ــا را از گزن ــد و آنه انجام

زيـرا از . سـازد؟ ايـن مسـئله بـرای پـوپر مهـم اسـت هـای ويرانگـر دور مى ترديدها و شكاكيت

ــك ــان موضــع ابطــال ســو مى ي ــاره خواهــد همچن ــه خــويش درب ــه گرايان و   های علمــى نظري

ــذيری گزاره ــات خطاپ ــد و از اثب ــه را حفــظ كن ــه هــای پاي ــا توجي ــى پوزيتيويســتى  گرايى ي گراي

گرا باشــد و از حقانيــت و عقلانيــت پــژوهش  خواهــد يــك واقــع بپرهيــزد، و از ســوی ديگــر مى

 .تن در دهد قراردادگرايى آنكه به مدعای علمى دفاع كند، بى

های  هـای پايـه بـه توافـق اهـل علـم وابسـته اسـت و آزمـون نظريـه اما اگر رد يا قبـول گزاره

سـره بـه  ها يـك كلى نيز منطقاً به چنـين رد يـا قبـولى بسـتگى دارد، گـويى سرنوشـت نظريـه

ی و خـورد و مبنـای آن ملاحظـات عملـى، ماننـد توجـه بـه سـودمند توافق دانشمندان گره مى

ــذيرش گزاره ــلحت پ ــه مص ــاره نظري ــرای داوری درب ــه ب ــای پاي ــت، ه ــى اس ــه  های علم ن

در ايــن . هــای حســى مؤيــد صــدق آنهــا ملاحظــات نظــری و بــه دليــل مشــاهدات و دريافــت

هــا دفــاع كنــد و مبنــايى عقلانــى  توانــد از حقانيــت و صــدق گزاره پــوپر چگونــه مى صــورت،

پـوپر خـود از ايـن تنگنـا آگـاه اسـت و بـرای گريـز از آن . برای رد يا پذيرش آنها فراهم سـازد

آورد و  روی مــى (verisimilitude)نمــايى  و واقع (corroboration)بــه دو مفهــوم تقويــت 

                      .گيرد ت به كار مىهای نسبى حقيق چونان شاخصه

تـوانيم  را نمى های علمـى  شـود كـه نظريـه پوپر در جای جای آثـار خـويش پيوسـته يـادآور مى

ای از  زيـرا هنگـامى كـه پـاره. شـود ای اسـت كـه غالبـاً فرامـوش مـى اثبات كنيم و ايـن نكتـه

ريــه اثبــات شــده كننــد آن نظ يابــد برخــى گمــان مى هــای يــك نظريــه تحقــق مى بينــى پــيش

تـوان از راه تثبيـت بعضـى پيامـدهای يـك نظريـه آن را  حتى اگر هـم نپذيرنـد كـه نمى. است
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ايـن . وجـه بينگارنـد گونـه ترديـدها را وسواسـى بـى اثبات كرد، باز هم بيشتر دوست دارنـد ايـن

دانـد كـه فـردا خورشـيد  عده ممكن است بگويند درسـت اسـت كـه هـيچ كـس بـه يقـين نمى

هـايى كـه مسـتقيماً بـه  نظـم. پوشـى كـرد تـوان چشـم قـدر ترديـد مى ، امـا از ايـنخواهد دميد

هـا منطقـاً ممكـن  گونـه نظـم كننـد، و هرچنـد تغييـر ايـن آيند به آسانى تغييـر نمى تجربه درمى

هـای  شـود و تـأثيری بـر روش يا متصور است، اين امكـان در علـوم تجربـى ناديـده گرفتـه مى

ــى نمى ــوم تجرب ــه عل ــذارد، بلك ــا اصــل گ ــى، ي ــدادهای طبيع ــور و روي ــات ام ــواختى " ثب يكن

  .رود از مسلمات روش علمى به شمار مى" طبيعت

پـذيرد و اساسـاً بـدون آن تصـور انجـام هـر  پوپر اعتقاد به وجـود نظـم در عـالم طبيعـى را مى

كنـد كـه  پنـدارد و تأكيـد مى امـا آن را اعتقـادی متـافيزيكى مى. دانـد گونه عمـل را دشـوار مى

ــرداختن بــه مســئله پــذ ــأثير چنــدانى در نظــر اصــلى وی و اهميــت پ يرش چنــين باورهــايى ت

ــات ــاظ روش اثب ــه از لح ــذيری نظري ــدارد ناپ ــناختى ن ــت و  .ش ــواختى طبيع ــای اصــل يكن ادع

همانــا ادعــايى متــافيزيكى اســت كــه " اصــل عليــت" هــای طبيعــى ماننــد تغييرناپــذيری نظــم

ای  تــوانيم آن را بــه جــای قاعــده رو، نمى ايــناز . دارد اثبــات يــا ابطــال تجربــى برنمــى

ــات  روش ــه اثب ــا آن ب ــازيم و ب ــتقرا بس ــل اس ــرای اص ــايى ب ــريم و مبن ــار ب ــه ك ــانه ب شناس

تـر هـم آورديـم، اصـل اسـتقرا خـود حكمـى  كـه پـيش زيـرا چنـان های علمى بپـردازيم؛ نظريه

تـوانيم آن  مى تنهـا. انجامـد پايـان مى متافيزيكى است و تجربـى پنداشـتن آن بـه تسلسـل بـى

بنـابراين، كوشـش بـرای ايجـاد نظـامى . را اصلى اولى يا مصـادره يـا اصـل موضـوع بپنـداريم

شناختى بـر پايـه منطـق اسـتقرا و بـا كمـك اعتقـاد متـافيزيكى بـه يكنـواختى طبيعـت  معرفت

انگـاری تـن در  فرجـام گـردن نهـيم، يـا بـه فطـری مستلزم آن اسـت كـه يـا بـه تسلسـل بـى

  (Ibid., no. 79). دهيم

های علمـى را  شايد كسى بگويد هرچنـد ممكـن اسـت هرگـز نتـوانيم صـدق و راسـتى نظريـه

ها را كمــابيش بــه طــور احتمــالى تأييــد  تــوانيم برخــى نظريــه كــم مى اثبــات كنــيم، امــا دســت

ــل ــه محتم ــى را در مقايس ــيم و برخ ــاره كن ــر و پ ــل ت ــدانيم و  ای را نامحتم ــری ب ــر از ديگ ت

ها بيـابيم و بـر پايـه نتـايج برآمـده از اسـتقرا  بـرای ارزيـابى نظريـه ای رياضـى و منطقـى شيوه

هـا نسـبت دهـيم و آن را بـه احتمـال رويـدادها وابسـته سـازيم  درجاتى از احتمال را به فرضـيه

بكـاهيم؛ زيـرا گـويى مسـئله  هـا را بـه احتمـال رويـدادها فـرو و به واقع مفهوم احتمال فرضـيه
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هاسـت و  تـر تعيـين احتمـال گزاره الـت خاصـى از مسـئله كلـىها صرفاً ح تعيين احتمال فرضيه

گـردد و همـان اسـت، امـا بـه  تعيـين احتمـال رويـدادها بـاز مى اين مسئله نيز به همان مسئله

بينيم رايشــنباخ مــدعى اســت  روســت كــه مــثلاً مــى از ايــن. بيــان و قالــب اصــطلاحاتى ديگــر

ــه گزاره ــه نســبت دادن احتمــال ب ــا ب ــدادها تنه ــا روي ــا ي . كــاربرد اصــطلاحات بســتگى دارد ه

به آمـدن هـر يـك از وجـوه تـاس بيـانگر احتمـال يـك رويـداد  كه نسبت دادن احتمال  چنان

. نسـبت دهـيم" تـاس خواهـد آمـد 1وجـه "گـزاره  را بـه تـوانيم همـين احتمـال  است، اما مى

(Reichenbach, 1930, p. 171) ــورت مى تــوانيم بــه جــای احتمــال رويــدادها از  در ايــن ص

  .ها سخن بگوييم احتمال گزاره

هــای  هـا يـا قضــا و احتمـال فرضـيه پرسـش ايـن اسـت كــه چـه نسـبتى ميــان احتمـال گزاره

هاســت؟ آيــا  هــا بــه راســتى از جــنس احتمــال گزاره آيــا احتمــال فرضــيه. علمــى برقــرار اســت

ــوانيم فرضــيه مى ــه ت ــه مرجــع(هــای  از گزاره ای هــا را دنبال ــداريم و احتمــال ) دنبال يكســان بپن

ــان گزاره ــای نســبت مي ــر مبن ــا را ب ــيم و  آنه ــه مرجــع محاســبه كن هــای صــادق و كــل دنبال

 هـا فـرو ای از گزاره هـا را بـه بسـامد نسـبى صـدق مبتنـى بـر دنبالـه سان احتمال فرضـيه بدين

خـاص از احتمـال بـدانيم و صـدق توانيم مفهـوم صـدق را بـدين شـيوه نـوعى  بكاهيم؟ آيا مى

پنـدارد و مـدعى اسـت  و كذب را چونان دو حد احتمـال بـه شـمار آوريـم؟ رايشـنباخ چنـين مى

ــه مرجعــى از  هــای علمــى هــر يــك از احكــام علــوم طبيعــى، يعنــى همــان فرضــيه ــا دنبال ، ب

گويــد احكــام علــوم طبيعــى هرگــز گــزاره شخصــى نيســتند، بلكــه  هــا برابــر اســت و مى گزاره

رو، تنهــا در قالــب  از ايــن. اســت 1هــا هســتند كــه احتمــال آنهــا كمتــر از  هــايى از گزاره الــهدنب

. تــوانيم معرفتــى را كــه بــه راســتى بــه علــوم طبيعــى اختصــاص دارد، بيــان كنــيم احتمــال مى
(Popper, 1968, no. 80)  

ــر پنداشــتن احتمــال فرضــيه ــوپر معتقــد اســت براب ــه پ ــا احتمــال دنبال هــا از  ای از گــزاره هــا ب

های آشكار اسـت و اساسـاً مفهـوم احتمـال در ايـن دو مـورد بـه اشـتراك لفظـى بـه كـار  خطا

ای شخصــى بــه جــای صــادق، محتمــل پنداشــته  از ديــدگاه وی، هــر گــاه گــزاره. رفتــه اســت

زيــرا  ؛ای نخواهــد بــود كــه از احتمــال رويــدادی خبــر دهــد شــود، ديگــر بــه هــيچ روی گــزاره

 1وجـه " kكـه اگـر گـزاره  چنـان ؛شـود هـا تعريـف مى ای از گزاره احتمال در مجموعـه و دنبالـه

هـا خواهـد بـود و از  گانـه از گزاره ای شـش در دنبالـه دارای احتمـال  ،صـادق باشـد" تاس آمد
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ــداد وجــه   احتمــال ــوع روي ــر مى 1وق ــاس خب ــدن ت وانگهــى، فروكاســتن احتمــال  .دهــد آم

فـوراً ايـن پرسـش را پـيش  –هـا  از گزاره ای مبتنـى بـر دنبالـه –هـا بـه بسـامد صـدق  فرضيه

ــى ــه از گزاره م ــدام دنبال ــه ك ــبت ب ــال را نس ــدام اســت و احتم ــع ك ــه مرج ــه دنبال ــا  آورد ك ه

هـای شخصـى عضـو دنبالـه، يكـى در ميـان  اگـر گزاره. خواهيم بـه فرضـيه نسـبت دهـيم مى

رابــر هــای موفــق و نــاموفق فرضــيه ب ای بدهنــد، يعنــى شــمار آزمــون خبــر از بطــلان فرضــيه

هـای موفـق  امـا اگـر نسـبت آزمـون .خواهـد بـود باشند، پـس احتمـال ميـانگين آن فرضـيه 

هـايى كـه هنـوز انجـام نشـده بـرآورد كنـيم و بـر اسـاس آن احتمـال  فرضيه را به كل آزمـون

مشخصـى را كـه لزومــاً دقيـق هــم نيسـت بــه آن فرضـيه نســبت دهـيم، وضــع فـرق خواهــد 

        .روست تى روبهوجوه متصور ديگر با مشكلا. كرد

هـا بـه احتمـال رويـدادها ايـن اسـت كـه  اما نقد اساسى پـوپر بـر فروكاسـتن احتمـال فرضـيه

توانــد بــه  دهــد و از ايــن جهــت نمى هــا خبــر نمى هــا از درجــه درســتى گزاره احتمــال فرضــيه

شـبيه شـود و در عـين حـال بـه معنـای احتمـال عينـى، يعنـى بسـامد " كذب"و " صدق"معانى 

حتـى اگـر هـم فـرض كنـيم چنـين  .نزديك باشد تا بتـوانيم نـام احتمـال بـر آن بنهـيمنسبى 

ــرا اگــر فرضــيه ــدارد؛ زي ــأثيری در حــل مســئله اســتقرا ن ای  فروكاهشــى موفــق هــم باشــد، ت

شخصى را محتمل بشماريم، معنای محتمـل بـرای مـا روشـن اسـت، خـواه محتمـل بـا درجـه 

ــه ــدون درج ــل ب ــا محتم ــاص ي ــددی خ ــز. ای مشــخص ع ــودن  ارهگ ــل ب ــه از محتم ای را ك

ــابى آن فرضــيه مى ای مشــخص خبــر مى فرضــيه ــاميم دهــد، ارزي هــا  پيداســت كــه ارزيــابى. ن

انـد؛ زيـرا مـدعياتى دربـاره عـالم واقـع هسـتند و از صـدق يـا كـذب  هايى تأليفى همواره گزاره

فرضــيه "يــا " فرضــيه نســبيت اينشــتين صــادق اســت"دهنــد؛ مــثلاً  فرضــيه مشــخص خبــر مى

ــأليفى كــه گزاره" بيت اينشــتين كــاذب اســتنســ ــه هــيچ وجــه همــان هــايى ت ــد و ب ــه  ان گويان

دهنـد يـا  هـا خبـر مى كفـايتى فرضـيه هـا از كفايـت يـا بـى گونـه گزاره ايـن. نيستند) توتولوژی(

ــان مى ــد درجــه كفايــت هــر فرضــيه را بي ــابى فرضــيه از چــه . كنن ــد بپرســيم ارزي ــون باي اكن

پــذير اســت كــه در ايــن صــورت معضــل اســتقرا پــيش  ا آزمونای برخــوردار اســت؟ يــ پشــتوانه

ای تـأليفى صـادقى اسـت كـه  يا بايد آنها را صـادق بـدانيم كـه در ايـن صـورت گـزاره. آيد مى

هنوز به اثبات تجربى نرسـيده، امـا از صـدق پـيش از تجربـه برخـوردار اسـت كـه ايـن نـوعى 

هـای محتمـل ديگـر  ماننـد گزارهيـا بايـد آن را محتمـل بـدانيم كـه بـاز . انگـاری اسـت فطری
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بنـابراين، . آيـد فرجـام پـيش مى خود به ارزيابى جديدی نيازمند اسـت كـه معضـل تسلسـل بـى

 .Ibid., no). تـوانيم از منطـق احتمـالى اسـتقرا دفـاع كنـيم با محتمل دانستن يـك فرضـيه نمى

81)  

چنانچـه ارزيـابى  .هـای كلـى نـداريم هـا و گزاره ای جـز ارزيـابى فرضـيه به هر روی، مـا چـاره

انگــاری اســت و  فرجــام يــا فطــری مــورد نظــر طرفــداران منطــق احتمــال گرفتــار تسلســل بــى

كــاری " نامحتمــل"بــا واژه " كــاذب"و واژه " محتمــل واژه"يــا " صــادق"جــايگزين ســاختن لفــظ 

مانــد كــه بــه عــدم تقــارن ميــان  ای جــز ايــن نمى بيهــوده اســت، پــس، از ديــدگاه پــوپر، چــاره

ــا ــات و ابط ــيهاثب ــان فرض ــى مي ــبت منطق ــته از نس ــارن برخاس ــدم تق ــه ع ــى ب ــا و  ل، يعن ه

هـا از تقويـت  های پايـه توجـه كنـيم و بـه جـای پـرداختن بـه ارزيـابى احتمـالى فرضـيه گزاره

اما تقويت هـم خـود نـوعى ارزيـابى اسـت و از ايـن جهـت بـا ارزيـابى . ها سخن بگوييم فرضيه

پـوپر راهـى بـرای دسـت يـافتن بـه قطـع و  از آنجـايى كـه. مبتنى بر احتمـال يكسـان اسـت

ــاره  ــا نمى فرضــيه" صــدق"يقــين درب ــوقتى حــدس"هــا را  شناســد، همــه فرضــيه ه و " هــايى م

         .خواند داند كه آن را ارزيابى تقويتى مى ای ديگر از ارزيابى مى نيازمند گونه

احتمــالى اســتقرا را بــر تــوانيم همــان اشــكالات وارد بــر نظريــه  اگــر از پــوپر بپرســيد چــرا نمى

ــابى  ــن از ارزي ــه توصــيف م ــن اســت ك ــخ وی اي ــيم، پاس ــز وارد كن ــابى ني ــوع از ارزي ــن ن اي

گويانـه  انـد، همـواره همـان هـايى مسـتعجل و مـوقتى هـا حـدس ها، كه طبق آن فرضـيه فرضيه

وصــف ارزيــابى از ديــدگاه . هــای ناشــى از منطــق اســتقرا را نــدارد اســت و بنــابراين دشــواری

ــوپر تن ــا تفســير ديگــر ايــن حكــم اســت كــهپ ــان ي ــى حقيقــى  گزاره: هــا بي يعنــى (هــای كل

ارزيــابى تقويــت هــر فرضــيه يــا نظريــه . شــوند هــای شخصــى نتيجــه نمى از گزاره) هــا فرضــيه

ــا داشــتن يــك فرضــيه مشــخص و گزاره خــود فرضــيه ــه  ای ديگــر نيســت، بلكــه ب هــای پاي

هـای  گزاره ای از كنـد كـه دسـته كـم مىهـر ارزيـابى ح. تـوانيم بـه آن برسـيم شده مى پذيرفته

هـايى  پـذيری فرضـيه و شـدت آزمـون در ايـن حكـم، درجـه آزمون. پايه نقيض فرضيه نيسـتند

تـا وقتـى كـه . شـود كه فرضـيه تـا دوره معينـى كاميـاب از سـر گذرانيـده باشـد، ملاحظـه مى

ارزيـابى . پنـداريم مى" شـده تقويـت"هـا پيـروز و سـرافراز برآيـد، آن را  از آزمـون) نظريه(فرضيه 

ــيه  ــت فرض ــويتى(تقوي ــابى تق ــبت) ارزي ــان  از نس ــازگاری مي ــازگاری و ناس ــادين س ــای بني ه

اگـر ناسـازگاری پـيش آيـد، فرضـيه ابطـال  .دهـد هـای پايـه خبـر مى فرضيه و مجموعـه گزاره
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ــه . شــود مى ــه نســبت دادن درج ــد آن را ماي ــود داشــته باشــد نباي ــازگاری وج ــا چنانچــه س ام

ســازگاری محــض و ابطــال نشــدن فرضــيه تــا زمــانى . يــت بــه فرضــيه بپنــداريممثبتــى از تقو

ــود نمى ــودی خ ــه خ ــت خــاص را ب ــى از تقوي ــه مثبت ــوانيم درج ــداريم ت ــمار . شــدگى آن بپن ش

چــه بســا درجــه . كننــده درجــه تقويــت آن نيســتند كننــده فرضــيه، معــين هــای تقويــت نمونــه

ای  ايــم كمتــر از فرضــيه تيجــه گرفتــههــای پايــه بســياری از آن ن ای كــه گزاره تقويــت فرضــيه

هـای گونـاگونى  امـا شـدت آزمـون. های پايه اندكى از آن بـه دسـت آمـده اسـت باشد كه گزاره

 .كه فرضيه با كاميابى از سر گذرانده است در تعيين درجه تقويت آن تأثير دارد

 .داردپــذيری و بنــابراين بــه ســادگى فرضــيه بســتگى  هــا نيــز بــه درجــه آزمون شــدت آزمــون

شـدگى بالفعـل  امـا درجـه تقويـت. پـذير اسـت تـر همانـا تقويـت پـذيرتر يـا سـاده فرضيه ابطال

پــذيری كــه تنهــا  ممكــن اســت گــزاره بســيار ابطال .پــذيری نيســت صــرفاً تــابع درجــه ابطال

اندكى تقويت شده باشد يا اصلاً در عمـل باطـل شـده باشـد يـا حتـى ابطـال نشـده جـايش را 

درجـه تقويـت در گـزاره نيـز بسـان  .دهـد ی بدهـد كـه آن را نتيجـه مىپـذير به فرضـيه آزمون

درجـه تقويـت را بـا اعـداد و ارقـام . ناپـذير باشـد اش ممكن اسـت مقايسـه پذيری درجات ابطال

تـوانيم از مثبـت يـا منفـى بـودن درجـه  توانيم تعريف كنيم، بلكه تنها بـه طـور نـادقيق مى نمى

   .تقويت سخن بگوييم

پـذيری نيسـت، پـس چـه نسـبتى ميـان  پـذيری و احتمـال ی بـه معنـای اثبـاتپذير اگر تقويت

برپاسـت؟ آيـا تقويـت يـك گـزاره حتـى بـه طـور غيرمسـتقيم نيـز ) حقيقـت(تقويت و صـدق 

گرايــى و  ای از توجيــه گرايى چونــان گونــه كنــد؟ گــويى بــا رد اثبــات دلالتــى بــر صــدق آن نمى

هـــا  دربـــاره صـــدق و حقيقـــت گزاره انكـــار منطـــق احتمـــالات و كارآمـــدی آن، راه داوری

ای دو  كوشــد بــه گونــه پــوپر از ايــن دغدغــه آگــاه اســت و مى. شــود ســره فــرو بســته مى يــك

پـيش از بيـان چگـونگى ايـن پيونـد، سـودمند . مفهوم صدق و تقويت را به يكديگر پيونـد زنـد

از . صــدق مفهــومى منطقــى اســت. و تقويــت اشــاره كنــيم) حقيقــت(اســت بــه تفــاوت صــدق 

منطقــاً پذيرفتــه . ای صــادق اســت همــواره صــادق اســت اگــر گــزاره. رو زمانمنــد نيســت ايــن

ايـم كـه  اگـر امـروز يافتـه. ای در زمانى صادق و در زمـانى ديگـر كـاذب باشـد نيست كه گزاره

گزاره صادق ديروز، كاذب است، به واقـع اساسـاً ديـروز هـم صـادق نبـوده اسـت، بلكـه گمـان 

ارزيــابى و ســنجش . ســازد مفهــوم صــدق آن را محــض مى زمــانى بــى. رفــت صــادق اســت مى
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امــا مفهــوم تقويــت، بــرخلاف مفهــوم صــدق، . تقويــت يــك گــزاره نيــز كــاری منطقــى اســت

خــورد؛ زيــرا تقويــت بــر اســاس مجموعــه و  ای بــا زمــان گــره مى محــض نيســت و بــه گونــه

 (Ibid., no. 84). شــود ای از زمــان فهــم و اســتنباط مــى هــای پايــه در برهــه دســتگاهى از گزاره

تـر بـه دسـتگاهى از  گويـد مفهـوم تقويـت بـه زمـان يـا بـه بيـان دقيـق گويى پوپر تلويحاً مى

ــه گزاره گزاره ــه در زمــانى خــاص وابســته اســت، در حــالى كــه صــدق ب ــه  هــای پاي هــای پاي

  .وابسته نيست

   گرايى نمايى و واقع واقع. 4

نيست كه پوپر از مفهوم ديگری بهره گيرد آور  با توجه به اين تفاوت مهم تقويت و صدق، شگفت

ای اسـت  نمايى همان مفهوم واسـطه واقع. تر سازد تا اين دو مفهوم متفاوت را به همديگر نزديك

دهد دو مفهوم تقويت و صدق را با همديگر همـراه كنـد و بـه طـور بـالقوه  كه به پوپر امكان مى

) 1933(منطق اكتشاف علمـى تنى است پوپر در گف. گرايى ارائه دهد گرايانه از ابطال تفسيری واقع

اما نخست در . كرد گويى نياز به آن را احساس نمى. آورد نمايى به ميان نمى سخنى از مفهوم واقع

 معرفت عينـىو سپس در كتاب ) 1963" (رشد معرفت علمى"در  ها ها و ابطال حدساش  اثر عمده

نمايى، دو مفهوم صدق و محتـوا را در  واقع. ستبه آن پرداخته ا) 1972" (يك رويكرد انقلابى"در 

و  (truth-content) صدق –رو، پوپر آن را از لحاظ صوری بر اساس محتوا  آميزد و از اين هم مى

       VS (a) = CtT (a)‐CtF:كند تعريف مى (falsity-content)كذب  –محتوا 

كـه از آن  صـادقى اسـت) نتـايج(هـای  محتوای صدق يـك گـزاره برابـر بـا طبقـه همـه گزاره

محتـوای كـذب يـك گـزاره، بـرعكس، طبقـه همـه  .هـا جـز توتولوژیبه ، شود گزاره نتيجه مى

 (Popper, 1965, p. 233; 1972, pp. 47-8) .شــود هــای كــاذبى اســت كــه از آن نتيجــه مى گزاره

نيازمنـديم و  аهـم بـه محتـوای صـدق  аنمـايى  يعنـى انـدازه واقع ،VS (a)پس بـرای تعيـين 

ــ ــرا مىه ــذب آن؛ زي ــوای ك ــه محت ــواهيم واقع م ب ــان  خ ــاوت مي ــبيه تف ــزی ش ــايى را چي نم

پــوپر گــاهى در مرتبــه . تعريــف كنــيم а) دروغ(و محتــوای كــذب ) راســتى(محتــوای صــدق 

ــر، واقع شــهودی ــاهيم  ت ــا مف ــايى را ب ــری "نم ــدتری(درجــه بهت ــا ب ــا ) ي از مطابقــت صــدق، ي

ــدی  ــابهت  (likeness)همانن ــا مش ــتر  (similarity)ي ــر(بيش ــا كمت ــيف ) ي ــدق توص ــه ص ب

 better"پيشـــروی بيشـــتر"همچنـــين از مفـــاهيم  (Popper, 1965, p. 223). كنـــد مى
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approach) ( بــه ســوی صــدق يــا تقــرّب بهتــر(better approximate)  از صــدق)حقيقــت (

ــه صــدق  ــا نزديكــى ب ــرد در وصــف آن بهــره مى (nearness to truth)ي  ,Popper, 1972). ب

pp. 47)                       

نمــايى را چنــين تصـور كنــد كــه يــك  اگـر كســى ماهيــت بالفعـل رابطــه ميــان تقويـت و واقع

هـای سـخت متعـددی پايـداری  ای اسـت كـه در برابـر آزمـون شـده نظريـه نظريه بسيار تقويت

بـالايى  كرده اسـت و بنـابراين محتـوای صـدق بيشـتری از محتـوای كـذب دارد، يعنـى درجـه

نمايى دارد، اشتباه كرده اسـت؛ زيـرا پـوپر منكـر آن اسـت كـه بتـوانيم تقويـت را صـرفاً  از واقع

ــار ــان معي ــنجه چون ــرای و س ــداريم واقع ای ب ــايى بپن ــد  (Popper, 1974, pp. 10-11) .نم او معتق

 (.Ibid). نمــايى پنداشــته شــود اســت درجــه تقويــت ممكــن اســت چونــان شاخصــى بــرای واقع

بپنـداريم، امـا حدسـى كـه  (guess)يـا حـدس  (conjecture)بايـد يـك گمـان اين ارزيابى را 

  .(Popper, 1965, p. 234, 1974, pp.10-11p) بايد به طور انتقادی بررسى شود

نمـايى بـه چشـم  كـه پيداسـت، نـوعى ابهـام دربـاره ماهيـت رابطـه ميـان تقويـت و واقع چنان

گـذارد؛ زيـرا پـوپر  گرايى تـأثير مى و واقـعگرايى  خورد و همين نكتـه بـر تـنش ميـان ابطـال مى

ــوم واقع ــت مفه ــد اس ــاظ روش معتق ــايى از لح ــری دارد نم ــدق برت ــوم ص ــر مفه ــناختى ب . ش

نمـايى اسـت بسـى بهتـر از آن اسـت كـه بگـوييم هـدف  كه اگر بگوييم هـدف علـم واقع چنان

ری تـ بنـدی سـاده ؛ هرچنـد دومـى صـورت(Popper, 1972, p. 57). اسـت) حقيقـت(علـم صـدق 

ــين مى. دارد ــت او همچن ــد جس ــرای واقع گوي ــو ب ــن وج ــايى روش ــر و واقع نم ــه ت ــر از  گرايان ت

ــوی صــدق اســت جســت ــال (.Ibid). وج ــدگاه ابط ــا دي ــه ب ــدعايى البت ــين م ــوپر  چن ــه پ گرايان

تـر  هـای گسـتاخانه گرايانـه بهتـر اسـت مـا حـدس زيرا از ديدگاه ابطـال. همخوانى بيشتری دارد

اگـر بـه زودی آشـكار شـود كـه كـاذب ) و بـه ويـژه(زمون شود؛ حتـى بزنيم كه بتواند سخت آ

 .Popper, 1965, p). اهميـت متعـدد را برشـماريم هـای بـى است تا اينكه صـرفاً حقـايق و صـدق

هايى كـار كنـيم كـه  نمـايى در آن مـواردی كـه مجبـوريم بـا نظريـه بنابراين، مفهوم واقع (230

دانيم  هايى كـه عمـلاً مـى يعنـى نظريـه انـد، تقريبـىهـای  های صـدق يـا صـدق حداكثر تقريب

ــر و كارآمــدتر اســت كــه نمى ــد صــادق باشــند، بهت ــادآور  (Ibid., p. 235). توانن ــوپر ي اگرچــه پ

گرايى اكيـد  طبـق ابطـال (.Ibid). شود كه چنين مـواردی محـدود بـه علـوم اجتمـاعى اسـت مى

ــر  های نمــايى همــه مــوارد حتــى نظريــه و حــداكثری، مفهــوم واقع علــوم طبيعــى را هــم در ب
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در ايــن صــورت، صــدق بــه معنــای مطلــق و محــض، ديگــر هــيچ نقــش . گيــرد مى

ــناختى روش ــد داشــت ش ــى نخواه ــوم واقع. ای در اكتشــاف علم ــت، مفه ــا  در حقيق ــايى تنه نم

نمـايى  يـابى بـه واقع زيرا بـه گفتـه پـوپر، دغدغـه مـا دسـت ای و نسبى دارد؛ يك نقش مقايسه

نيسـت، بلكـه ايـن اسـت كـه بتـوانيم بگـوييم يـك نظريـه در مقايسـه بـا بيشينه و حداكثری 

نمـايى دارد، حتـى اگـر هـيچ كدامشـان چنـدان بـه صـدق نزديـك  ديگری درجه بالايى از واقع

 منـد اسـت، علاقـه (ralative versimilitude)نمـايى نسـبى  رو، پـوپر بـه واقع از ايـن. نباشـند

گــويى ايــن برداشــت پــوپر از . (absolute verisimilitude)نمــايى مطلــق  نــه بــه واقع

 .كند محور را چندان خرسند نمى گرايى معنادار و حقيقت نمايى، حاميان واقع واقع

ــت و واقع ــان تقوي ــاوت مي ــى، تف ــال وانگه ــان ابط ــنش مي ــر ت ــويى ب ــز گ ــايى ني گرايى و  نم

يـد درجـه گو شـود كـه پـوپر مى ن تفـاوت آنگـاه بـه خـوبى آشـكار مىايـ. افزايد گرايى مى واقع

دهـد كـه آن نظريـه ظـاهراً  هـای مـوقتى اسـت و نشـان مى تقويت يك نظريه همواره شاخص

ای بــرای  ســنجه توانــد ميــزان و چنــين چيــزی نمى .اســت شــده خــوب آزمــون t در زمــان

اش  نمــايى ای از چگــونگى ظهــور واقع تــوانيم آن را نشــانه اش باشــد، بلكــه تنهــا مى نمــايى واقع

بنــابراين، تقويــت  (Popper, 1972, p. 103). و در مقايســه بــا نظريــه ديگــر بپنــداريم t در زمــان

تقويـت چونـان يـك . نمـايى زمـانى نيسـت زمانمند و موقتى است، در حـالى كـه واقع مفهومى 

ــا مى ــه طــور نســبى واقع مفهــوم معرفتــى اســت كــه تنه ــد ب ــا  توان ــد، ام نمــايى را آشــكار كن

نمـايى  يـا واقع) صـدق(تصـور مـا از تقـرب بـه حقيقـت . نمايى يك كيفيـت مطلـق اسـت واقع

عينــى و مطلــق اســت و ) حقيقــت(ويژگــى واحــد و يكســانى دارد كــه چونــان مفهــوم صــدق 

نمـايى همچـون صـدق و حقيقـت مفهـومى  واقع. دهنـدگى دارد بخشـى و نظـم خاصيت سـامان

   (Popper, 1965, p. 234) . بلكه متافيزيكى است شناختى نيست، معرفت

نمايى چونان صدق تنها مفهـومى متـافيزيكى اسـت، پـس چگونـه پـوپر بـا توسـل بـه  واقع اگر

گرايى را پــر كنــد؟ چنــين  اش و واقــع گرايانــه شناســى ابطــال توانــد شــكاف ميــان معرفت آن مى

كننـده  گرايانـه و توجيـه ای مـذكور، ويژگـى اثبـات نمايى نسـبى و مقايسـه نمايد كه اگر واقع مى

ــى مى ــايد م ــند داشــت، ش ــور خرس ــه ط ــده توانســت ب ــال كنن ــذر از ابط ــه گ ــه  ای زمين گرايى ب

و ) اســـتقراگرايى(گرايى  امــا نقـــد ســنگين پــوپر بــر اثبــات ؛گرايى را فــراهم كنــد واقــع

گيــری عملــى بــرای انتخــاب مــوقتى  گرايــى اهميــت و نقــش آن را بــه مرتبــه تصــميم توجيــه
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نمــايى بيشــتر بــر قــوت  گــويى مفــاهيم تقويــت و واقع. كاهــد ميــان دو نظريــه رقيــب فــرو مى

  (Early, 1999, p. 8). كنند گرايى را در پای آن قربانى مى افزايند و واقع گرايى مى ابطال

پـذير در تبيـين  هـای ابطال بينـى گرايى معتقدنـد تأكيـد پـوپر بـر پـيش برخى از منتقدان ابطـال

گرايى موجـب نزديكـى وی بـه ابزارگرايـى و دوری از  اش بـه واقـع بنـدی پـایعلمى بـه رغـم 

. كوشـد ايـن مـدعا را مسـتدل كنـد اوهيـر در زمـره كسـانى اسـت كـه مى. شـود گرايى مى واقع

ــر نقــش ذوات  ــدگاه  (essences)وی در بخشــى از اســتدلال خــويش ب ــين علمــى و دي در تبي

در برابـر ذوات  پـوپر معتقـد اسـت. سـازد يش مىنقـد خـو مايـه كند و آن را دسـت پوپر اشاره مى

ــين ــع مى و تبي ــه موض ــى س ــای علم ــريم ه ــوانيم برگي ــين. ت ــه تبي ــى آنك ــايى  يك ــای نه ه

(ultimate explanations) گرايــى  كــه خــود مســتلزم پــذيرش ذوات و ذات را بپــذيريم

(essentialism) نيـز هـای علمـى شـويم كـه ايـن  ديگر آنكه از بيخ و بـن منكـر تبيـين. است

گرايـى را بپـذيريم  ای ذات سـوم آنكـه راهـى ميانـه برگيـريم و گونـه. مستلزم انكار ذوات اسـت

. نـام دارد و ايـن موضـع خـود پـوپر اسـت(modified essentialism)  گرايـى متعـادل كه ذات

(Popper, 1972, p. 194) گرايــى متعــادل گويــای ايــن انديشــه اســت كــه بيشــتر چيزهــا از  ذات

امــا  (Popper, 1965, p. 105). ان اســت، امــا ممكــن اســت روزی كشــف شــودديــدگان مــا پنهــ

ــيچ روی ذات ــه ه ــوپر ب ــين پ ــى و تبي ــر ذوات را نمى گراي ــى ب ــايى مبتن ــای نه ــرا  ه ــذيرد؛ زي پ

را هرگــز پايــانى نيســت و هــر آينــه  فشــارد كــه تبيــين علمــى  ســخت بــر ايــن نكتــه پــای مى

         (.Ibid). های بيشتر و بهتر وجود دارد امكان ارائه تبيين

ــذيرش تقســيم ــر فــرض پ ــدعى اســت ب ــر م ــدی مواضــع ســه اوهي ــين علمــى  بن ــه در تبي گان

ــين بــى  ــوپر در انكــار تبي هــای نهــايى و ذوات گــامى اســت در دوری از  گمــان موضــع خــود پ

گرايـى همانـا  پيداسـت كـه هـر گـامى در نزديكـى بـه ابـزار. گرايى و نزديكى به ابزارگرايى ذات

گرايى از يـك  بنـدی پـوپر بـه واقـع رو، گـويى پـای از ايـن. گرايى اسـت در دوری از واقـع گامى 

ــزش از ذات ــين علمــى ســو، و گري ــى از ســوی ديگــر موضــع وی را در تبي ــاقض  گراي ــا  متن نم

تـر هسـتيم، امـا ايـن  تـر و كلـى هـای ژرف گويد مـا خواهـان يـافتن تبيـين پوپر مى .كرده است

زيـرا واقعيـت، تـو در تـو و چندلايـه و پيچيـده اسـت، نـه . پايان است يى ناتمام و بىوجو جست

تــر و  هــای عميــق بايــد مــا را در هــر گــام بــه لايــه هــای علمــى  لايــه و شــفاف؛ و تبيــين تــك

انگـارد كـه بـه  او ايـن ديـدگاهش را ضـد ابزارگرايـى مى. تـر كنـد تری از واقعيـت نزديـك كلى
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ربـط بـه يكـديگر و  امـور و پيونـد زدن پديـدارهای ظـاهراً بـى تـر وجوی اوصاف بنيـادی جست

تـر  هـای ژرف دهـد اگـر يـافتن تبيـين اوهيـر پاسـخ مى امـا. پراكنده با چنين اوصافى باور ندارد

توانــد بــه  شــود، پــس ابزارگــرا نيــز مى پــذيری تحليــل نمى تــر جــز در چــارچوب آزمون و كلــى

ى بـه مثابـه برگـرفتن ابزارهـايى جديـد و هـاي همين سان مدعى شود كـه يـافتن چنـين تبيـين

كارآمدتر است، نه به معنـای انكـار ابزارگرايـى؛ زيـرا هـر چـه يـك ابـزار كاربردهـای بيشـتری 

   (O’ Hear, 1982, p. 92). افتد داشته باشد، سودمندتر مى

ها تنهـا  بـر آن اسـت تـا نشـان دهـد كـه نظريـه گرايى علمـى  پوپر در مقام يك پشتيبان واقـع

ــان مى ــاره جه ــا درب ــت م ــر معرف ــلاً ب ــه عم ــتند، بلك ــد نيس ــى كارآم ــای تبيين ــد ابزاره . افزاين

كنــد، بلكـه چونــان  هــای يـك نظريــه فقـط حــوزه كاربردپـذيری آن را معــين نمـى بينـى پـيش

شــده  يــك نظريــه ابطــال. آِينــد آن نيــز بــه شــمار مى )potential falsifiers(هــای بــالقوه  مبطــل

ــى ــلاً رد م ــاً و عم ــت در  منطق ــن اس ــوز ممك ــرا هن ــك ابزارگ ــدگاه ي ــر از دي ــى اگ ــود، حت ش

امـا ايـن  (Popper, 1965, pp. 111-4). هـای محـدودی كاربردپـذيری سـودمند داشـته باشـد حـوزه

بـه  استدلال از نظر اوهيـر چنـدان قـوی نيسـت، زيـرا تصـوير روشـن و دقيقـى از كـار علمـى 

هايى بـا  ها و سـاختن نظريـه ظريـهوانگهـى، تأكيـد پـوپر بـر آزمـون سـخت ن. دهـد دست نمى

يــابى بــه  دســت تــوانيم از منظــر ابزارگرايانــه چونــان هــدف علمــى  ژرفــا و كليــت بيشــتر را مى

   (Ibid., p. 93). ابزارهايى با كارايى بهتر و فراگيرتر تفسير كنيم

هــايى از شــكاف ميــان مواضــع  هــايى از ايــن دســت گوشــه گيــری آنكــه گــويى خــرده نتيجــه

   (Early, 1999, p. 14). كند گرايى پوپر را آشكار مى و واقع گرايى ابطال
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  دوم ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ
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  نگاه تحليلى به مسئله عالم ذرّ در مكتب تفكيك

جعفر اصفهانى
*

  

  **رضا اكبری

  چكيده

با تكيه بر مبانى انحصار علوم حقيقى در وحيانى، حجيت ظواهر،  ،در مكتب تفكيك

عدم تجرد روح، تقدم حدوث روح بر حدوث بدن، تفكيك عقل از ذات روح و وجود 

عالم ذرّ به دليل  ،در اين مكتب. وجود عالم ذرّ پذيرفته شده است ،عوالم قبل از دنيا

همـانى شخصـيت  يز ملاك اينارتباط با شناخت فطری توحيد، دليل ارسال انبيا و ن

پردازان مكتب تفكيك بر وجـود ايـن عـالم  دلايل نظريه. دارداهميت بسيار زيادی 

سـوره اعـراف  172شده در تفسير آيه  دلايل نقلى است و در اين ميان روايت طرح

در خصوص وجـود عـالم  شده در اين مكتب به اشكالات مطرح. خاصى داردجايگاه 

ای كـه وجـود  دسته ؛شود اشكالات به دو دسته تقسيم مى. ذرّ پاسخ داده شده است

شـده در تحقـق ايـن عـالم را  ای كه دلايل طرح داند و دسته اين عالم را محال مى

و در دسـته دوم دو اشـكال عمـده اشكال در دسته اول پنج . كند ناكافى قلمداد مى

مبتنى بـر  پردازان مكتب تفكيك به هر دو دسته اشكالات پاسخ نظريه. مطرح است

اصول آنهاست كه تمسك به ادله نقلـى و نيـز نقـد مبـانى هـر يـك از اشـكالات 

  .داردمحوريت 

  .عالم ذرّ، ذرّيّه آدم، ميثاق، معرفت فطری، مكتب تفكيك: ها كليدواژه

                                                            
 فلسـفه ديـن و مسـايل جديـد -كـلامدانشجوی دكتری دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم تحقيقات تهران، گروه  *

  .كلامى
 ).ع(دانشيار گروه فلسفه و كلام دانشكده الاهيات، معارف اسلامى و ارشاد دانشگاه امام صادق ** 
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  مقدمه

نظـران اسـلامى بـوده  صـاحبدينى است كه مورد اخـتلاف  ل درونيمسئله عالم ذرّ از جمله مسا

موجود در ارتباط با عالم ذرّ را در قالـب دو ديـدگاه كلـى  یتوان آرا بندی مى در يك تقسيم. است

عرضه كرد؛ ديدگاهى كه آيات و روايات دالّ بر عالم ذرّ را تأويل كرده و ديدگاهى كـه قائـل بـه 

روايات عالم ذرّ را در دو دسـته توان نظريات طرفداران تأويل آيات و  مى. وجود چنين عالمى است

نظرياتى را شاهديم كه با نگاه ادبى و نيـز عقلـى، پيمـان در عـالم ذرّ را بـه  ،از يك سو. قرار داد

ديـدگاهى قـرار دارد كـه  ،و از سوی ديگر ١كنند هى در زندگى دنيوی هر فرد تأويل مىپيمان الا

و بر اساس مراتب ايجاد جهان، حكـم بـه  عالم ذرّ را با نگاهى فلسفى به عالم عقول تأويل كرده،

های مذكور دلايل خاص خـود را داشـته و  هر كدام از ديدگاه ٢.كند تقدم ذاتى آن بر اين عالم مى

مكتب تفكيك با ارائه دلايلـى عـالم ذرّ را اثبـات . استدرصدد ايراد اشكال و ابطال نظريه رقيب 

  ٣.عالم پاسخ داده است اينكنندگان  تأويلكند و به اشكالات منكران و  مى

ديـدگاه مكتـب تفكيـك در خصـوص عـالم ذرّ توصـيف و تحليـل شـده  منحصراً  ،در اين مقاله

شـده در مكتـب تفكيـك، مطالـب  گونـه بـه ديـدگاه ارائـه بـرای پرهيـز از نگـاه گـزارش. است

ــه  ــدينمقال ــه مى ب ــود ترتيب ارائ ــب  :ش ــدگاه مكت ــت آن در دي ــالم ذرّ و اهمي ــاه ع ــدا جايگ ابت

در ايــن خصــوص بــه جايگــاه نظريــه عــالم ذرّ در مســايل توحيــد، . شــود مىك بررســى تفكيــ

ــاره  ــاد اش ــوت و مع ــود مىنب ــك در . ش ــب تفكي ــذيرش در مكت ــورد پ ــه م ــى آن نظري در پ

در پـى آن . تـا زمينـه تحليـل نظريـه فـراهم آيـدشـود  مىتوصـيف  خصوص عالم ذرّ مختصـراً 

ــه برخــى از مهم ــالم ذرّ  ب ــونى ع ــرين مســايل پيرام ــل  ت ــام تحلي ــده و ســپس در مق ــاره ش اش

ــه عــالم ذرّ  ــذيرش مكتــب تفكيــك در مقــام اعتقــاد ب ــه، شــش اصــل محــوری مــورد پ نظري

كــه طرفــداران مكتــب تفكيــك را هايى  پاســخ ،در بخــش پايــانى مقالــه. شــود مىتوضــيح داده 

ايـن اشـكالات در دو دسـته . كنيم ذكـر مـى انـد دادهبه اشكالات واردشـده بـر وجـود عـالم ذرّ 

روشـن اسـت كـه مباحـث نقادانـه طرفـداران يـك نظريـه بـر مباحـث . اسـتبندی شـده  طبقه

. دهـد كـه فهـم بهتـری از نظريـه پيـدا كنـيم افكنـد و بـه مـا اجـازه مى ايجابى آنها نيز نور مى

به همـين دليـل تحليـل و فهـم پاسـخ طرفـداران مكتـب تفكيـك بـه اشـكالات نيـز اهميـت 

  .داردخاصى 
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تفكيــك در ايــن خصــوص بســنده شــده مكتــب در ايــن مقالــه بــه توصــيف و تحليــل ديــدگاه 

شـود هـدف ايـن  نقـادی ايـن ديـدگاه كـه مـواردی از ايـن قبيـل را شـامل مى ،بنابراين. است

گونــه كــه در متــون دينــى  اند جايگــاه عــالم ذرّ را آن آيــا اهــل تفكيــك توانســته: مقالــه نيســت

ــد؟ ــه آمــده، نشــان دهن ــزرگ در مباحــث انســان نظري شــناختى و  عــالم ذرّ مســتلزم تحــولى ب

آيـا مبـانى  ؟دارنـدآيـا تفكيكيـان بـه لـوازم پـذيرش چنـين عـالمى توجـه . شناختى است جهان

درسـتى تبيـين ه توانـد وجـود چنـين عـالمى را بـ در پـذيرش عـالم ذرّ مى ىتفكيك انديشمندانِ 

آيـا انديشـمندان  الم ذرّ چيسـت؟تفكيـك دربـاره عـمكتـب نقاط قـوت و ضـعف ديـدگاه  كند؟

 انـد؟ تفكيك در مقـام ذكـر اشـكالات مخالفـان عـالم ذرّ همـه اشـكالات را بيـان كـردهمكتب 

  اند؟ آيا انديشمندان تفكيك از عهده اشكالات مخالفان عالم ذرّ برآمده

ــار افــرادی همچــون ميرزامهــدی اصــفهانى، مجتبــى  در مقــام توصــيف و تحليــل بيشــتر از آث

ــى، ح ــدگاه قزوين ــه دي ــواردی ب ــده و در م ــتفاده ش ــى اس ــواد تهران ــد و ميرزاج ــنعلى مرواري س

  .حكيمى نيز ارجاع داده شده است محمدرضا

  اهميت و جايگاه عالم ذرّ از ديدگاه مكتب تفكيك. 1

بررسى آثار بزرگان مكتب تفكيك نشان . مكتب تفكيك داردای در  ژهيعالم ذرّ اهميت و جايگاه و

ا وجود عالم ذرّ با مفاهيم محوری دين يعنـى توحيـد، نبـوت و معـاد در هاه آندهد كه در ديدگ مى

  . ارتباط است

تـرين نـوع  در اين ديدگاه، معرفت فطری به خداوند عالى: اهميت عالم ذرّ در مسئله توحيد. 1. 1

انسـان بـا چنـين . انـد ها در عالم ذرّ پيدا كرده معرفت است و منشأ آن شناختى است كه انسان

های علمى و عقلى نسـبت بـه  در حالى كه معرفت ،كند فتى خداوند را وجدان و مشاهده مىمعر

معرفت فطـری  )99، ص1418مرواريد، (. دشون خداوند تنها موجب تصديق و ايمان به وجود خدا مى

كـه اميـد انسـان از  ،هـا د و سختىيوجود دارد و در شدا ،اعم از مؤمن و كافر ،ها در همه انسان

گردد و در چنين حالتى است كـه همگـان حقيقـت  تمامى اسباب ظاهری قطع شده، شكوفا مى

اما برای مؤمنان به طور خاص تجليات اين معرفت به هنگـام دعـا و . ندكن هى را وجدان مىالا

  )103ص همان،(. عبادت نيز مشهود است
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از جملـه دلايـل ارسـال  ،فداران مكتب تفكيـكاز نظر طر: اهميت عالم ذرّ در مسئله نبوت. 2. 1

هى به ميثاق و معرفتـى اسـت كـه در عـالم ذرّ در الا یرسل از سوی خداوند متعال، تذكر انبيا

فرسـتادگان . ها به وديعت نهاده شده و غبار غفلت دنيا آن را محجوب ساخته اسـت نهاد انسان

اند موجبـات يـادآوری و  وند متعال آوردههايى كه از ناحيه خدا هى با راهنمايى و دستورالعملالا

هى را ها درنتيجه پيروی از انبيا تجليات الا شكوفايى آن معرفت فطری را فراهم آورده و انسان

بـه فرمـايش  خصـوص در ايـن )108، صهمـان(. نـدكن در خود يافته و خالق خود را وجدان مـى

يامبران را برانگيخـت تـا پيمـان خداوند پ«: فرمايند كنند كه آن حضرت مى استناد مى) ع( على

 البلاغـه، نهـج( .»اش را به ايشان تذكر دهنـد شده فطرت را از مردم مطالبه كنند و نعمت فراموش

  )1خطبه 

يكى از مبانى و اصول معاد جسمانى در اين ديدگاه پذيرش : اهميت عالم ذرّ در مسئله معاد. 3. 1

حقيقت ذرّی انسان همان چيـزی . برای انسان استو قبول عوالم قبل از دنيا از جمله عالم ذرّ 

همـانى شخصـيت انسـان را در  ماند و اين است كه با پوسيده شدن اجزای بدن در قبر باقى مى

  )40-28، ص3، ج1373قزوينى، (. دكن قيامت حفظ مى

اساسـى كـه زيربنـای  ىبه عنـوان اصـل ،با توجه به آنچه ذكر شد، اهميت عالم ذرّ در اين ديدگاه

رو پيروان اين مكتب تـلاش زيـادی در توصـيف و  از اين. دشو كان اصلى دين است، روشن مىار

كـه در  انـد دادهاين عـالم پاسـخ  كنندگان تأويلو  انو به شبهات منكراند  ديدگاه خود كردهاثبات 

  .پردازيم ادامه به آنها مى

  های عالم ذرّ و نحوه اثبات آن در مكتب تفكيك ويژگى. 2

تقدم يا عدم تقدم نفس بر بدن همواره از موضـوعات مـورد بحـث در  ينش انسان وچگونگى آفر

در ديدگاه مكتب تفكيك با توجه به آيات و روايـات، خلقـت ارواح . نظران بوده است ميان صاحب

. ها پذيرفته شده و انسان قبل از ورود به دنيا عوالم متعددی را پشت سر گذاشته اسـت قبل از بدن

خداونـد  ٤.آن به عالم اظله و اشباح نيز تعبير شده است كه از استالم عالم ارواح ين اين عونخست

د، و از آنهـا بـر كرها عقل و حيات داد خودش را به آنها معرفى  پس از آنكه در اين عالم به انسان

مرواريـد، (. و ولايت ايشـان پيمـان گرفـت) ع(گانه  و امامت امامان دوازده )ص(نبوت پيامبر خاتم 

از گذشت مدتى، خداوند برای هر روحى بدنى ذرّی از خاك مخصوص آفريد و  پس) 110، ص1418
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. و از آنها تعهد گرفت ا شناساندهآنگاه خداوند خود را مجدداً به آن. ها تعلق گرفت ارواح به اين بدن

آنگـاه جسـد  )56، ص1374تهرانـى، (. به عالم ذرّ اول تعبير شده اسـت ،در لسان روايات ،از اين عالم

های ذرّی فرزندان آدم را در صلب او قرار  مسجود آدم را آفريد كه بدن ذرّی وی در آن بود و بدن

. پيمان گرفـت اهد و بار ديگر خود را به آنها شناساند و از آنكرسپس آنها را از صلب او خارج . داد

  )111، صهمان(

ای را در خلقـت انسـان قبـل از ورود بـه  انـهتـوان مراحـل چهارگ مى ،با توجه به آنچه ذكـر شـد

  .دنيا نشان داد

 اهـهای خداوند به آن ها و كالبدها و معرفى حجت ها در جهان سايه آفرينش روح انسان. 1

  . اهو گرفتن پيمان از آن از سوی خدا

ها و معرفـى  های ذرّی برای هر يـك از ارواح و تعلـق ارواح بـه آن بـدن آفرينش بدن. 2

 .رفتن پيمان مجددخداوند و گ

های ذرّی نسلش  آفرينش بدن مسجود آدم كه شامل بدن ذرّی او بود و قرار دادن بدن. 3

  .در صلب او

اخراج نسل آدم از صلب او به صورت ذرّی و دادن حيات به آنها و شناسـاندن خداونـد . 4

  .خداوند و گرفتن تعهد برای سومين باراز سوی به آنها 

ــذكر مى ــك ت ــذكور، صــاحبان انديشــه تفكي ــه مراحــل م ــه ب ــا توج ــتلاف در  ب ــه اخ ــد ك دهن

اخـتلاف مراحـل و عـوالم قبـل از دنياسـت و لـذا موجـب دليـل مضمون روايـات عـالم ذرّ بـه 

  )همان(. دشو تضعيف اين روايات نمى

ــرای اثبــات عــالم ذرّ آورده ادلــه ــد دلايــل نقلــى اســت ای كــه صــاحبان انديشــه تفكيــك ب . ان

روايــات خلقــت ارواح قبــل از اجســاد، روايــات عهــد و ميثــاق، روايــات عــالم ذرّ و روايــاتى كــه 

در روايـات خلـق ارواح  .در تفسير آيات مرتبط بـا عـالم ذرّ اسـت از جملـه ايـن دلايـل هسـتند

ــدن ــزار ســال قبــل از ب ــق ارواح دو ه ــر داده شــده و اينكــه ارواح  قبــل از اجســاد، از خل ها خب

انـد، در ايـن دنيـا بـا هـم الفـت  بوده و ارواحى كه در آنجا بـا هـم آشـنا شـدهلشگريان منظمى 

انـد و بـا يكـديگر اخـتلاف پيـدا  گيرند و ناآشـنايان در آن عـالم در ايـن عـالم از هـم بيگانه مى

  )150-131، ص61تا، ج مجلسى، بى(. كنند مى
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بـّك مـن بنـى و اذ اخـذ ر«بخش مهمى از روايـات كـه مربـوط بـه عـالم ذرّ اسـت، ذيـل آيـه 

 )172: اعـراف( »... آدم من ظهورهم ذرّيـّتهم و اشـهدهم علـى انفسـهم السـت بـربّكم قـالوا بلـى

ــده اســت ــا روز . وارد ش ــد از پشــت آدم نســل او را ت ــه خداون ــده اســت ك ــات آم ــن رواي در اي

ا هــا همچــون ذرّات ريــزی خــارج شــدند و خداونــد خــودش را بــه آنهــقيامــت خــارج كــرد؛ آن

سـپس گفـت آيـا . شـناخت اين شناسـايى نبـود هـيچ كـس پروردگـارش را نمى شناساند؛ و اگر

  )56، ص1374تهرانى، (. بلى :من پروردگار شما نيستم؟ گفتند

ها حاصـل  همچنين در حديثى ديگر بيـان شـده كـه معرفـت خداونـد در عـالم ذرّ بـرای انسـان

شـان خواهـد آمـد و زودی بـه ياده شده ولى آن جايگـاه را در ايـن دنيـا فرامـوش كردنـد؛ و بـ

ــود را نمى ــالق و رازق خ ــى خ ــود، كس ــين نب ــر چن ــناخت اگ ــد، (. ش ــام  )113، ص1418مرواري ام

ــه چگــونگى پاســخ دادن انســان )ع(صــادق  ها در عــالم ذرّ و اينكــه آن موجــودات  در پاســخ ب

در آنهـا نيرويـى قـرار داد كـه وقتـى از آنـان در «: انـد ريز چگونه پاسخ خداوند را دادنـد فرمـوده

  )258، ص5تا، ج مجلسى، بى(. »پيمان عالم ذرّ سئوال شد، پاسخ دادند

هــای متعــدد از انســان، تأكيــد بــر اتمــام حجــت  فايــده شناســايى مكــرر خداونــد و اخــذ پيمان

انَ تقولـوا يـوم «: فرمايـد در ادامه آيه السـت كـه در بـالا بـه آن اشـاره شـد، خداونـد مى. است

و تقولـوا انمـا اشـرك آبائنـا مـن قبـل و كنّـا ذرّيـّة مـن بعـدهم القيامة انا كناّ عن هذا غـافلين ا

در روايـات نيـز بـه مضـمون همـين آيـه اشـاره  )173-172: اعـراف( .»افتهلكنا بما فعل المبطلـون

ايـن تعهّـد را بـرای آن گرفـت كـه مبـادا فـردای قيامـت «: فرمودنـد )ع(شده و لذا امام صادق 

آنكـه بگوييـد فقـط پـدران مـا شـرك ورزيدنـد؛ آيـا مـا  بگوييد ما از اين حقيقت غافل بوديم يا

  )115-114، ص1418مرواريد، ( .»كنى؟ را به عملكرد اهل باطل هلاك مى

يـا معصـيتى از طـرف انسـان بـه دنبـال  علاوه بر اين، با هر بار معرّفى خداونـد اگـر اطاعـت و

اگــر بــا وجــود ايــن تعريــف و  ،بنــابراين. داشــته باشــد، باعــث اســتحقاق ثــواب و عقــاب اســت

تعهّــد، انســان در هــيچ يــك از مراحــل عــالم ذرّ اطاعــت نكنــد و تمايــل نشــان ندهــد، حجــت 

از طرفــى معصــيت صــادره از انســان در . تر اســت خداونــد بــرای دور كــردن از رحمــتش تمــام

ــت  ــه جه ــالم ذرّ ب ــدانع ــا و انگيزه هوس فق ــاب  ه ــتحقاق عق ــالم، اس ــوی در آن ع ــای دني ه

  . تر است اشته و حجت بر او تمامبيشتری د
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  عالم ذرّ  خصوصمبانى مكتب تفكيك در . 3

هـى بـر سخن اساسى اين مكتب اين است كه علم دين از طريق وحى و به واسطه پيـامبران الا

ها ارائه شده است و يگانه منبع معارف دين، علوم وحيانى است كه در حال حاضر در قالـب  انسان

 ،دكـرجو  و بايد جست  لذا معارف دين را از اين دو منبع. ستر اختيار ماقرآن و احاديث معصومين د

های فلسفى و عرفانى بخواهيم نظرات خود را بر اين معارف تحميل كرده و  فرض آنكه با پيش بى

لذا بنای اين مكتب بر اين اسـت كـه . مكنيمعارف دين را به نفع مبانى فلسفى و عرفانى مصادره 

واهد حول موضوعى بيان كند، همه را اعم از توصيف و مبانى، از منابع دينـى خ تمامى آنچه را مى

  )2، ص3، ج1373قزوينى، (. كندآنكه خلط و امتزاجى با معارف بشری پيدا  بى كند،اخذ 

ده و توصــيفات و مبــانى ايــن كــرعــالم ذرّ نيــز ايــن مكتــب از ايــن روش پيــروی  خصــوصدر 

ــوم ــات معص ــرآن و رواي ــات ق ــالم را از آي ــتع ــه داده اس ــه و ارائ ــه . ين گرفت ــين اينك در ع

امـا بـا  ،توان شش اصل را به عنـوان مبـانى مكتـب تفكيـك در پـذيرش عـالم ذرّ نـام بـرد مى

ترين اصـل مكتـب تفكيـك در بيـان  تـرين و اساسـى شـود مهـم توضيحات ذكرشده معلـوم مى

  .معارف و از جمله عالم ذرّ، انحصار علوم حقيقى در علوم وحيانى است

ــانى: صــل اولا ــوم وحي ــى در عل ــوم حقيق ــدگاه حقيقت ؛انحصــار عل ــن دي ــای علمــى و  اي ه

هــى بـه دســت آمــده دانـد كــه از راه وحـى الا های معــارفى را در صـورتى صــحيح مى شـناخت

ــه حقــايق  .باشــند ــرا تنهــا خــالق حقــايق اســت كــه عــالمِ ب بايــد حقــايق را  و او مى اســتزي

وحيــانى در ايــن ديــدگاه تنهــا شــناخت حقيقــى اســت شــناخت  )55، ص1377حكيمــى، (. بياموزانــد

كردنـد، بـه  هـى پيـروی مىكه اگر متفكـران بشـری از ابتـدا از پيـامبران و آورنـدگان وحـى الا

هــای بشــری راه  يافتنــد و ايــن همــه كشــمكش و تضــاد در آرا و داده علــم صــحيح دســت مى

مقابـل، علـوم بشـری را،  هـى علـوم جديـد نـام گرفتـه و دردر اين ديدگاه، علـوم الا. يافت نمى

داننــد  هــای جديــد آن مى داننــد و عمــده وجــه اعجــاز قــرآن را علــوم و حكمت علـوم قــديم مى

ا قـرآن بـا علـوم هـاز نظـر آن. های علوم قديم اعـم از فلسـفه و عرفـان اسـت كه در مقابل داده

های جديدش بـرای مقابلـه و از بـين بـردن اسـاس علـوم بشـری قـديم، نـازل شـده  حكمت و

  )100، ص1387اصفهانى، (. است
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سـنت حجيـّت داشـته و جـز  در ايـن ديـدگاه، ظـواهر الفـاظ قـرآن و ؛حجيتّ ظواهر: اصل دوم

مقصـود از ظـاهر كـلام، . بايـد بـه تأويـل ظـواهر كتـاب و سـنت پرداخـت در موارد انـدك نمى

اگــر در . يعنــى مفهــوم لفظــى و متعــارف اســت ،و مقتضــای ظــاهر ايــزی اســت كــه معنــآن چ

تـوانيم مـدعى  پذيرفتـه نشـود و بـه تأويـل اقـدام كنـيم، نمى امورد آيـات و روايـات ايـن معنـ

پوشـى از ظـواهر آيـات و روايـات خـود  انسـان بـا چشـم. شويم كه به قرآن و احاديث معتقـديم

حجيـّت ظـواهر منحصـر بـه آيـات و . كنـد سـنت محـروم مىرا از بسياری از حقـايق كتـاب و 

  .اخبار فقهى نيست، بلكه در آيات و روايات عقايدی نيز جاری است

ــر آن ــاز نظ ــت خطاب ،اه ــس گف ــى و نف ــای قرآن ــرم  و ه ــامبر اك ــه  )ص(گوی پي و  )ع(و ائم

ت اگـر ظـواهر آيـات و روايـا. كننـد احاديثى مانند حـديث ثقلـين، حجيـت ظـواهر را اثبـات مى

در حـالى كـه بنـای همـه  ،مانـد حجت نباشند، راهى عقلايـى بـرای اسـتفاده از آنهـا بـاقى نمى

  )130-129، ص1383حكيمى، (. حجت شمردن آن بوده و هست عقلا استناد به آن و

و مــراد ظــاهر آيــه و حــديث پيــدا  اكــه برهــانى روشــن بــرخلاف معنــ ،در مــوارد بســيار انــدك

امـا مواجهـه بـا آيـات و روايـات بـا  )131-130، صهمـان(. تتأويـل جـايز و حتـى لازم اسـ ،شود

ــيش ــوارد  فرض پ ــنت در م ــاب و س ــواهر كت ــذر از ظ ــای گ ــه معن ــانى ب ــفى و عرف ــای فلس ه

  .دشو دليل بوده و موجب تحميل معانى ناخواسته بر آنها مى بى

علمـای مكتـب تفكيـك بـه غيريـت نفـس از بـدن اذعـان دارنـد  ؛عدم تجرد روح: اصل سوم

ــر و ــى را ب ــه مى دلايل ــد آن اقام ــى، (. كنن ــه  )260-259، ص1374تهران ــا ارائ ــى در عــين حــال ب ول

  .دانند دلايل عقلى و نقلى نفس را برخلاف فلاسفه مجرد نمى

يـابيم، و هرچـه مكـانى  و در مكان معين مى» اًين«ما نفس را معروض  :دليل عقلى اول

  .باشد مجرد نيست

تـوان  مى ،مثـالبرای . آنفاقد  ىنور فهم است و گاه نفس دارایگاهى  :دليل عقلى دوم

 ،با توجه به ديدگاه فلاسفه درباره موجود مجرد. به حالت نسيان و نيز پيری اشاره كرد

. هر موجودی كه گاه دارای فهم و گاه فاقد آن باشد در مقام ذات مجرد نخواهـد بـود
  )260، صهمان(
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ــرآ ــات ق ــه آي ــى، تمســك ب ــل عقل ــن دلاي ــار اي ــاتىو  ندر كن ــد، ( رواي ؛ 229-225، ص1418مرواري

در برخــى از . شــود كــه بــر عــدم تجــرد روح دلالــت دارنــد نيــز ديــده مى )261، ص1374تهرانــى، 

روايات به صـراحت از روح، بـه جسـم رقيـق كـه كالبـد متراكمـى بـه آن پوشـانده شـده تعبيـر 

ــد، (. شــده و حتــى از بطــلان و فنــای آن در نفــخ صــور اول خبــر داده شــده اســت ، 1418مرواري

  )227ص

انديشمندان مكتب تفكيك با استناد به مجـاری وحـى،  ؛سبقت خلق ارواح بر ابدان: اصل چهارم

به روايات زيادی كه از خلق ارواح قبـل از اجسـاد بـا  اهآن. ندا به حدوث ارواح قبل از ابدان قائل

، 1374؛ تهرانـى، 33-28ص، 3، ج1373قزوينـى، . (كننـد دهـد تمسـك مى فاصله دو هزار سال خبر مى

امتياز هر كدام از  ا، ارواح قبل از ابدان متكثر بوده وهاز نظر آن )120-112، ص1418؛ مرواريد، 272ص

اما عوارض لاحقه به سبب مـاده بـوده و پـذيرش . ارواح نسبت به ديگری عوارض لاحقه است

چنين است كه  اهسخ آنپا. تقدم روح بر بدن به معنای عدم وجود ماده برای قبول اعراض است

ايـن مطلـب  ٥.ارواح مجرد از لواحق ماده نبوده و نفس ماده لطيفى دارد كه از ماده اولى اسـت

  .تأكيدی است بر اين كه در نگاه انديشمندان اين مكتب نفس مجرد نيست

نفـس انسـان بنـا بـر  ،در ديـدگاه مكتـب تفكيـك ؛تفكيـك عقـل از ذات انسـان: اصل پـنجم

. تاريـك بـوده و هماننـد سـايه فاقـد نـور خـارجى اسـت ذاتـاً  كردهمعرفى  آنچه صاحب شريعت

بلكـه ايـن انـوار خـارج  ،نفس عين نور شعور و حيـات و عقـل و علـم و فهـم و قـدرت نيسـت

ــت ــس اس ــت ذات نف ــفهانى، (. از حقيق ــل،  )101، ص1387اص ــس و عق ــانگى نف ــواهد دوگ از ش

ن كشـف و شـعور اسـت، اگـر نفـس كـه عقـل عـي يىاز آنجـا. غفلت انسان از ذات خود اسـت

آمد كه غفلـت در خـود كشـف و شـعور نفـوذ كنـد كـه ايـن مسـئله  بود لازم مى همان عقل مى

  )22-21، ص1418مرواريد، (. معقول نيست

عــدم تجــرد نفــس و فقــر و خــالى بــودن آن از انــوار، هــدف و اســاس دعــوت پيــامبر اكــرم و 

بــا تــذكر بــه پروردگــار از خــواب  هــدف آن اســت كــه مــردم. كنــد نــزول قــرآن را روشــن مى

، 1387اصـفهانى، (. غفلت و جهل بـه فقرشـان بيـدار شـده تـا افاضـه انـوار را در قلوبشـان ببيننـد

  )102ص
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مكتـب تفكيـك بـا توجـه بـه آيـات و روايـات،  یعلمـا ؛وجود عوالم قبـل از دنيـا: اصل ششم

هـا را  نكـه خداونـد ارواح انسـانبـا توجـه بـه اي. انـد دهكرعوالمى را برای ارواح قبل از دنيا بيان 

. انـد قبل از ابـدان آنهـا آفريـده اسـت، ارواح مطـابق آنچـه در روايـات آمـده عـوالمى را گذرانده

 ،آنگـاه در عـالم دوم. ين عالم، عـالم اظلـه و اشـباح اسـت كـه ارواح در آن آفريـده شـدندنخست

ــاد مى ــالم ذرّ اول ي ــه ع ــه از آن ب ــاك  ك ــدنى ذرّی از خ ــى ب ــر روح ــرای ه ــد ب ــود، خداون ش

آنگـاه بـدن مسـجود آدم آفريـده شـد و . ها تعلـق گرفتنـد مخصوص آفريد و ارواح به اين بـدن

های ذرّی را خداونــد از صــلب آدم  آنگــاه بــدن. بــدن ذرّی فرزنــدان او در صــلبش قــرار گرفــت

، 1418مرواريــد، (. آيــه الســت اشــاره بــه عــالم ذرّ اخيــر دارد. ن گرفــتو از آنهــا پيمــا كــردخــارج 

  )111ص

  پاسخ به اشكالات عالم ذرّ . 4

برخى از اشكالات، چنـين عـالمى را محـال . دانند تفكيك اشكالات عالم ذرّ را دو نوع مى یعلما

قسم از اشكالات  ا با طرح هر دوهآن. كنند داند و برخى ديگر دليل بر وجود اين عالم را نفى مى مى

  .دهند به آنها پاسخ مى

  اشكالات دسته اول. 1. 4

ــف: اشــكال اول ــه  ؛فراموشــى موق ــالم ذرّ در صــورتى درســت اســت ك ــاق در ع ــرفتن ميث گ

گونـه  اگـر ايـن باشـند وداشـته كسانى كه از آنهـا پيمـان گرفتـه شـده عقـل و قـوه تشـخيص 

چگونــه . آمــد ای بــا ايــن عظمــت، در دنيــا بــه يادشــان مى يعنــى حادثــه ،عــالم ذرّ  بودنــد حتمــاً 

بـا اينكـه فاصـله  ،هـای مهـم دنيـايى خـود را بـه يـاد دارنـد است كه مردم در قيامـت موقعيت

هـا در دنيـا چيـزی از عـالم ذرّ  امـا انسـان ،قيامت با دنيا بيش از فاصله دنيـا بـا عـالم ذرّ اسـت

  .تحقق ندارد پس عالم ذرّ . را در خاطر ندارند

بـا توجـه بـه قـدرت خداونـد، دليلـى بـر محـال بـودن ايـن فراموشـى  :پاسخ بـه اشـكال اول

ــات ــر طبــق رواي ــداريم و ب ــاد انســان ،ن ــه عــالم ذرّ را از ي ــد، حادث ــرده اســت خــود خداون . ها ب

بــا اينكــه انســان در . مثــال روشــن در ايــن بــاره عــالم خــواب اســت) 254، ص5تــا، ج مجلسـى، بــى(

تـوان نسـبت دنيـا  مى. آورد است هيچ يك از حـوادث عـالم بيـداری را بـه يـاد نمـى خواب زنده
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به عالم ذرّ را همانند نسبت حالت خـواب بـه بيـداری دانسـت كـه انسـان چيـزی از آن بـه يـاد 

  )128، ص1418مرواريد، ( .ندارد

 بــا توجــه بــه آيــه الســت و روايــات مختلــف، فايــده گــرفتن ميثــاق در عــالم ذرّ  :اشــكال دوم

انـد؛ امـا در صـورتى حجـت بـر  هايى است كه بـه خداونـد ايمـان نيـاورده اتمام حجت بر انسان

انـد، آن را انكـار كننـد؛ بـه  ها تمام است كه آنها با توجه و التفـات بـه پيمـانى كـه بسـته انسان

ها  بـا توجـه بـه اينكـه انسـان. شـود شـده، احتجـاج نمى به عهد و پيمان فرامـوش ،عبارت ديگر

توانـد  ا نمىهـآورنـد حجـت عليـه آن به ميثاق مذكور التفـات نداشـته و آن را بـه يـاد نمى در دنيا

اين به معنای عبـث بـودن چنـين ميثـاقى اسـت كـه نشـانگر عـدم وجـود عـالم ذرّ . تمام باشد

  .است

كـه ناشـى از عـالم ذرّ  ،لازم اسـت ميـان تحقـق معرفـت بـه خداونـد :پاسخ بـه اشـكال دوم

شـود اولـى  آنچـه سـبب اتمـام حجـت مى. عـالم ذرّ تفـاوت قائـل شـد با بـه يـاد آوردن ،است

 ،شـده دومـى اسـت و نـه اولـى؛ بـه عبـارت ديگـر در حالى كـه امـر فرامـوش ،است و نه دومى

معرفت فطری بـه خداونـد نتيجـه عـالم ذرّ اسـت كـه در نهـاد انسـان بـاقى اسـت و فرامـوش 

ــرای اتمــام حجــت كــافى اســت نمى ــد، مروا(. شــود و همــين امــر ب رو  از همــين) 129، ص1418ري

كســى كــه خداونــد را انكــار كنــد، در حقيقــت بــا فطرتــى كــه بــر آن آفريــده شــده، مخالفــت 

د و نااميــدی از اســباب ظــاهری، يكنــد؛ فطرتــى كــه رو بــه خــدا داشــته و در هنگــام شــدا مى

  .اندازد كند و انسان را به ياد آن معرفت فطری مى جلوه مى

الم ذرّ مســتلزم پــذيرش تناســخ اســت؛ تناســخى كــه تعلــق پــذيرش وجــود عــ :اشــكال ســوم

شـود  بـا توجـه بـه بطـلان تناسـخ معلـوم مى. ارواح به ابدان ديگـری غيـر از ابـدان اول اسـت

  .كه وجود عالم ذرّ نيز درست نيست

تناسـخى كـه بـه اجمـاع و ضـرورت ديـن باطـل اسـت تعلـق ارواح  :پاسخ بـه اشـكال سـوم

های كنـونى اسـت تـا انسـان از ايـن طريـق  ى غيـر از بـدنهاي اهل سعادت و شقاوت بـه بـدن

دلايـل فلسـفى دال بـر ابطـال تناسـخ، بـر ايـن دلالـت دارد كـه . پاداش يـا عقـاب داده شـود

روح انسـان در عـالم ذرّ بـه . توانـد بـه بـدنى غيـر از بـدن فعلـى تعلّـق گيـرد نفس انسـان نمى

و ادلـه ) همـان(. اخته شـده اسـتبدن ريزی تعلقّ گرفته كـه از همـان خـاك بـدن دنيـوی او سـ
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توانـد امكـان تعلـق روح را بـه يـك بـدن در دو حالـت مختلـف از جهـت حجـم  شده نمى اقامه

  .و بزرگى ابطال كند

تعلـق دوبـاره نفـس پـس از كامـل شـدن و تجـرد، بـه بـدن اوليـه، تخصـص  :اشكال چهارم

ــت ــال اس ــى مح ــور طبيع ــر در ام ــن ام ــت و اي ــص اس ــدون مخص ــاده. ب ــ م ــه حام ل ای ك

هــای جــوهری اســت، در حركــت تكــاملى ذاتــى، پيوســته از مرتبــه پســت بــه ســمت  صــورت

پــس منشــأ پيــدايش روح و . يابــد تــا بــه صــورت روح انســانى تبــديل شــود كمــال تكامــل مى

شـود؛  تعلق آن به بدن، تناسـب تـام و آمـادگى كـاملى اسـت كـه بـين بـدن و روح حاصـل مى

ير حركـت جـوهری انسـان، مـرگ فـرا رسـد، بـدن اگـر در مسـ. تناسبى كه با روح ديگر نـدارد

متلاشــى  یمتلاشــى گرديــده و روح در عــالم ملكــوت جــای گيــرد تناســبى ذاتــى بــين اجــزا

، 1981ملاصـدرا، ( .بـه ايـن خـاك برگـردد بدن و روح مجـرد وجـود نـدارد تـا روح مجـرد مجـدداً 

  )205، ص9ج

بيشـتر بـه يـك بيـان كـه اسـتدلالى اسـت  ايـن اشـكال كـه ظـاهراً  :پاسخ به اشكال چهارم

زيـرا بـا مقـدمات ظنـى و بـر اسـاس نظريـه حركـت جـوهری  ؛ماند تا يك استدلال خطابى مى

 ای البقـاء بـودن روح عرضـه شـده اسـت كـه هـيچ برهـان عقلـى الحدوث و روحانيـة و جسمانية

روايـات فـراوان دال بـر تقـدم خلقـت ارواح از ايـن گذشـته، . يك فرضـيه اسـت نداشته و صرفاً 

دهـد كـه روح ماننـد  روايـاتى نشـان مى ،عـلاوه بـر ايـن. كنـد بدان اين فرضـيه را دفـع مىبر ا

اند و تفــاوت  جــن و فرشــته و ديگــر اجســام همگــى از مــاده واحــدی بــه نــام آب آفريــده شــده

  )131، ص1418مرواريد، (. آنها به لطافت و تراكم نرمى و زبری و ديگر عوارض است

) همــان جــزء ذرّی زيــد(ای از ذرّات بــدن زيــد  رفت ذرّهتــوان پــذي چگونــه مى :اشــكال پــنجم

كه از طريق نطفه از صلب آدم، نسل بـه نسـل بـه فرزنـدانش منتقـل شـده تـا اينكـه بـه زيـد 

منتهــى گشــته، همــان زيــد بــا تمــام خصوصــيات ادراكــى، عقلــى، نفســانى، ســمعى و بصــری 

يمـان از او گرفتـه شـده باشد كه تكليف به او تعلق گرفتـه، حجـت بـر او تمـام شـده، عهـد و پ

و ثــواب و عقــاب بــرای او در نظــر گرفتــه شــده اســت؟ دلايــل قطعــى عقلــى و نقلــى نشــان 

دهد كه انسانيت انسـان بـه نفـس اوسـت كـه امـری وراء مـاده اسـت و حـادث بـه حـدوث  مى

  .اين بدن دنيوی است
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 ،مبـانى صـدرايى خصوصـاً  ،اشـكال فـوق مبتنـى بـر مبـانى فلسـفى :پاسخ به اشـكال پـنجم

در حـالى كـه بـر مستشـكل لازم بـود در مقـام نخسـت  ،است كـه خـود محـل ترديـد هسـتند

ــذيرش نظريــه در ايــن اشــكال ســه . ای ناســازگار اســت نشــان دهــد كــه پــذيرش عــالم ذرّ پ

  :مل و ترديد طرفداران مكتب تفكيك هستندأفرض وجود دارد كه هر سه محل ت پيش

يعنى هرچنـد . اند های دنيوی آفريده شده ل از بدنبر اساس ظواهر روايات ارواح قب نخست اينكه

ايـن در حـالى . ولى حدوث قبل از بدن دارند و نه حدوث با بدن يـا از بـدن ،نفوس حادث هستند

  .است كه مستشكل نفس را حادث از بدن تلقى كرده است

آن است كه برخلاف ديدگاه مستشكل كه شخصـيت و هويـت انسـان را بـه نفـس او  نكته دوم

  .اند شخصيت انسان، برآيند روح و بدن استد مى

برخلاف ديدگاه مستشـكل، عقـل و شـعور ذات نفـس را تشـكيل  آن است كه مجدداً  نكته سوم

دهـد و گـاهى  هى كه خداوند گاهى آنها را به انسان مىبلكه اين دو موهبتى هستند الا ،دهد نمى

بلكـه  ،گيرد، نفى شخصيت او نكـردهاگر خداوند عقل و شعور را از كسى ب ،بنابراين. كند سلب مى

خواب هـم  گونه فعاليت ذهنى و ادراكى نداشته و ماند كه هيچ ای مى به شخص بيهوش يا خوابيده

در اين حال شخصيت انسان وجود دارد ولى ادراك ندارد و به چيزی حتى خودش توجّـه . بيند نمى

   )132، صهمان( .ندارد

گويـد خداونـد بـدن زيـد  ظـاهر روايـات مى. منـدفع اسـتبا توجه به اين سه نكته اشكال فوق 

را در عــالم ذرّ در نهايــت كــوچكى بــه صــورت خــاص آفريــد و روح خــاص زيــد بــه او تعلــق 

بــه طــوری كــه خــود را بــه عنــوان مخلــوق حــادث و  ،آنگــاه بــه او عقــل و شــعور داد. گرفــت

ذات خـدای متعـال  پروردگار خود را بـه عنـوان خـالق شـناخت و بـه عبـارتى او را ديـد؛ يعنـى

گوينـد در او  گونـه كـه مى بدون كيفيت برای او ظهـور كـرد نـه آنكـه او را تصـور كـرده يـا آن

پيمـان از او گرفتـه  د و عهـد وكـرپـس از ايـن شـناخت، او بـه توحيـد اقـرار . فانى شده باشـد

 سـپس عقـل و شـعور از او گرفتـه شـد و. شد و اثر اين معرفـت و ديـدار در روح او بـاقى مانـد

ــه پشــت ــا منتقــل  های پــدران و رحم ايــن ذرّه ب ــا تغذيــه و  شــدهــای مــادران در ايــن دني و ب

بـه او  تـا آنكـه خداونـد مجـدداً پيمـود تربيت رشد و نمو كرد و سير تكـاملى محسـوس خـود را 

  )همان(. در حالى كه همه عوالم سابق خود را فراموش كرده بود ،عقل و شعور داد
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  اشكالات نوع دوم. 2. 4

ايـن  ،به عبـارت ديگـر. اند ال بردهؤل ثبوت عالم ذرّ را زير سيه دوم اشكالاتى هستند كه دلادست

ما در اين قسـمت . دانند دسته از اشكالات نحوه استدلال طرفداران وجود عالم ذرّ را مخدوش مى

  .كنيم پردازان مكتب تفكيك به آنها اشاره مى به دو اشكال و پاسخ نظريه

اگـر نسـل آدم از پشـت آدم گرفتـه شـده  :داشتن آيه السـت بـر عـالم ذرّ دلالت ن: اشكال اول

و اذ « :فرمــود بايــد خداونــد در ايــن آيــه مى رســاند، مى كــه ظــاهر روايــات آن را مى چنــان ،بــود

و اذ اخـذ ربـك مـن بنـى «: در حـالى كـه فرمـوده اسـت ،»اخذ ربك من آدم من ظهره ذرّيتّـه

  .»آدم من ظهورهم ذرّيتّهم

آنگـاه اولاد ادلاد  .دكـرواسـطه آدم را از صـلب او خـارج  خداونـد اولاد بـى :اول پاسخ اشـكال

ــلب  ــين اولاد اولاد اولاد او را از ص ــيد و همچن ــرون كش ــلب اولاد او بي ــب از ص ــه ترتي او را ب

. شان بيـرون آورد تـا آنكـه آخـرين نسـل مطـابق رخـداد دنيـای كنـونى رسـيد واسطه پدران بى

از سـوی ديگـر، حتـى اگـر ايـن آيـه بـر اخـراج . آدم به اين اعتبار اسـت لذا استفاده از كلمه بنى

. كنــد نســل از صــلب آدم در عــالم ذرّ دلالتــى نداشــته باشــد، اخبــار متــواتر بــر آن دلالــت مى

و اخـراج نسـل  ،كـه بـا قـرآن اثبـات شـده ،آدم پس دو اخراج داريم؛ اخراج نسـل از پشـت بنـى

  )134، صهمان(. و اين دو منافاتى با هم ندارند ،ودش كه با روايات اثبات مى ،از پشت آدم

آيـاتى از قـرآن مبـدأ  :تعارض تفسـير آيـه السـت بـه عـالم ذرّ بـا آيـات ديگـر: اشكال دوم

ــته ــده دانس ــان را آب جهن ــدايش انس ــارق( پي ــان در  )20: ؛ مرســلات6-5: ط ــه انس ــا اينك ــن ب و اي

  .جهان قبل آفريده شده منافات دارد

كنـد، بـا اينكـه انسـان  اتى كـه ترتيـب دنيـوی خلقـت انسـان را بيـان مىآي :پاسخ اشكال دوم

گونـه كـه برخـى آيـات بـه قبـل  همـان. قبل از دنيا خلقت ديگری داشته باشـد، منافـات نـدارد

و  )14-12: مؤمنـون(. دكنـ از نطفه اشـاره دارد و شـروع خلقـت انسـان را از عصـاره گـِل بيـان مى

و ايــن نشــان از آن دارد  )6: زمــر( شــكم مــادران دانســتهای ديگــر خلقــت انســان را در  در آيــه

كــه آيــاتى كــه خلقــت انســان را از نطفــه بيــان كــرده اشــاره بــه مرحلــه متوســطى دارد كــه 

  )136، ص1418مرواريد، (. كند مراحل قبل را نفى نمى
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  : همچنين در روايات آمده

 .اشـمخدايا نعمت خود را بـر مـن آغـاز كـردی قبـل از آنكـه چيـز قابـل ذكـری ب

ــف، در  ــرا در امــان از حــوادث و ســنوات مختل ــدی و م ــرا از خــاك آفري ســپس م

مـرا بـه خـاطر مهـر و لطفـت بـه مـن، در زمـان حكومـت . پشت پدران قرار دادی

پيشوايان كفر به دنيـا نيـاوردی؛ آنـانى كـه پيمـان تـو را شكسـتند و پيـامبران تـو 

فــراهم نمــودی،  بلكــه مــرا بــا ســابقه هــدايتى كــه بــرای مــن. را تكــذيب كردنــد

بـا آفـرينش زيبايـت قبـل  خارج نموده و در همـان زمينـه مـرا بـه وجـود آوردی و

ســپس خلقــت مــرا از منــى آغــاز . از اينهــا بــه مــن مهربــانى و محبــت ورزيــدی

  )216، ص98تا، ج مجلسى، بى(... .  نمودی

ــا  ــت انســان در دني ــا مراحــل خلق ــالم ذرّ ب ــت در ع ــه خلق ــر آن اســت ك ــت دالّ ب ــن رواي  اي

  .تعارضى ندارد

  گيری نتيجه

آنچه در خصوص نظريه انديشمندان تفكيك درباره عالم ذرّ گفته شد دربرگيرنده نكـات متعـددی 

  :ترين نكات مد نظر انديشمندان مكتب تفكيك در اين خصوص موارد ذيل است مهم. است

بايد معارف ديـن را از  در اختيار ماست و مى) ع(علم دين در قالب قرآن و احاديث معصومين  .الف

های فلسفى و عرفانى، نظرات خود را بـر ايـن  فرض بى آنكه با پيش كرد،اين دو منبع دريافت 

  . كنيممعارف تحميل 

توانـد  ای است كه با تمـام اركـان ديـن مـرتبط اسـت و مى جايگاه عالم ذرّ به گونه اهميت و .ب

ها معرفت  انسان ،در عالم ذرّ . مينه توحيد و نبوّت و معاد باشدگوی بسياری از شبهات در ز پاسخ

با توجـه بـه شـرايط دنيـا و حجـاب . آيند ه و با معرفت خداوند به دنيا مىكردخداوند را وجدان 

هى، تذكرّ به امـوری اسـت الا یترين وظيفه انبيا غفلتى كه چنين معرفتى را مستور كرده مهم

تـرين اشـكال معـاد جسـمانى  و همان بدن ذرّی مهـم. ر شوندها به آن معرفت متذكّ  كه انسان

  .دهد همانى شخصيت، را پاسخ مى يعنى مسئله اين ،عنصری
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رواياتى است كه از خروج ذرّی ذرّيّـه  ،دكن ترين دسته از رواياتى كه عالم ذرّ را تشريح مى مهم .ج

مانى بودن عـالم ذرّ بـه صراحت اين روايات در جس. آدم از پشت ابوالبشر جسمانى حكايت دارد

. اند آنكه آنها را تأويل كنند، به ذكر آنها بسنده كرده يان معاصر نيز بىيای است كه نوصدرا گونه

  )329-328، ص8تا، ج طباطبايى، بى(

اتمـام حجّـت . سـتهو يـادآوری آن تفـاوت  ،كه در عالم ذرّ حاصل شده ،بين معرفت به خدا .د

از جمله شواهد وجـود ايـن معرفـت آن . هاست در فطرت انسانمانده  خداوند با معرفت به جای

اعـم از  ،هـا د و نااميدی از اسباب ظاهری برای همه انسانياست كه اين فطرت در هنگام شدا

  .دكن ظهور مى ،مؤمن و كافر

  :ها نوشت پى

                                                            
او برای اثبـات . استشيخ مفيد آيه ذرّ را بر اساس مجاز تفسير كرده و مقصود از آن را پيمان از عقل بشر دانسته . ١

همچنـين . صحت نظر خود به ابيات متعددی از شاعران عرب و نيز آيات ديگری از قران استشـهاد كـرده اسـت

اعتقاد به عالم ذرّ به معنای خلق روح انسان قبل از بدن كنونى را شبيه به نظريه تناسخ دانسته و به همين دليـل 

مشابه سـخنان شـيخ مفيـد را در ) 87-81ب، ص1413؛ همو، 52-47الف، ص1413مفيد، .: نك. (داند باطل مى

او نيز در ابطال وجود عالم ذرّ به دلايل قرآنى و نيز عقلى تمسك كـرده و آن را . يابيم آثار شريف مرتضى نيز مى

در دوره معاصـر نيـز، ) 30-28، ص1، ج1998شريف مرتضى، .: نك. (كند به پيمان الاهى از عقل بشر تأويل مى

رازی در برابر مدافعان، ديدگاه منكران و تفسير آنها را پذيرفته است و با بحث طولانى و نقد و بررسـى مكارم شي

و نيز اقامه ادله عقلى عالم ذرّ را به عنوان عـالمى كـه تفسير برهان  روايات ذكرشده در برخى از تفاسير همچون

، 1379مكارم شـيرازی، . (عقل بشر دانسته است قبل از اين جهان باشد نپذيرفته و مقصود آيه را پيمان الاهى از

  ) 23، ص15و ج 292-288، ص5ج

عـالم ذرّ را بـه  اسـفارو  تفسير القرآن الكـريم، شرح اصول كافى، مفاتيح الغيب العرشيهملاصدرا در آثاری چون . ٢

 . عالم عقول تأويل كرده است

كـه سلسـله سدّ المفرّ على منكـر عـالم الـذرّ،  اندر خصوص عالم ذرّ در انديشه اهل تفكيك، كتابى است با عنو. ٣

در اين كتاب، به طور مفصل و عميـق، . الهدی، از علمای مكتب معارفى خراسان بوده است دروس محمدباقر علم

صفحه پس از تبيين و اثبات عالم ذرّ، به شبهات منكـران پاسـخ داده  700به عالم ذرّ پرداخته شده و در قريب به

به چاپ رسيده،  25تا  15های  شماره سفينه،سلسله مقالات بيابانى اسكويى كه در فصلنامه  همچنين. شده است

نويسنده اين مقالات كه خود از انديشمندان مكتـب تفكيـك اسـت ايـن مقـالات را تحـت دو . قابل اشاره است

دا ايـن موضـوعات را از نگاشته است و در آنها ابتـ» انسان در عالم ذرّ «و » انسان در عالم اظله و اشباح«عنوان 

 



گاه ূحൎیਚی  ৽یکൊفৎ مࢁࢵب భ మّ ه عالم૤ئീज़ ଘ 

 59 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

 
طريق آيات و روايات تبيين كرده و سپس نظرات علمای قرون چهارم تا پانزدهم قمری را در اين زمينه، اعـم از 

 . موافق و مخالف، ارائه و نقد و بررسى كرده است

، آورده المعـادتنبيهات حول المبـدأ و  اين اصطلاح در لسان روايات آمده است و بر اساس آنچه مرواريد در كتاب. ٤

از اين عالم به عـالم . ها آفريد ها را قبل از بدن شود كه خداوند ارواح انسان گويد از مجموع روايات استفاده مى مى

  .110، ص1418مرواريد، .: نك. شود اظله و اشباح تعبير مى

ابـداع كـرد و » مـاء«نـام گويند خالق متعال در ابتدای خلقت، جوهری بـه  در اين ديدگاه با توجه به روايات، مى. ٥

از اين ماده اوليه به ماده اولى نيز تعبير شـده . سپس تمامى مخلوقات و از جمله نفوس و ابدان از آن خلق گرديد

  .211، ص1418؛ مرواريد، 274و ص 230، ص1374تهرانى، .: نك. است
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  دوم ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ
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  مراتب ذات حق در سوره اخلاص

نيا سيد رضا اسحاق
*

  

  **كش حسين زحمت

  چكيده

های مهم قرآن كريم قرار دارد كه جايگـاه آن  سورۀ مباركۀ اخلاص در شمار سوره

وران مسـلمان  و نيز انظار تفسيری انديشـه) ع(در بيانات پرگهر حضرات معصومين 

اين سـوره دربردارنـدۀ نكـات عميـق عرفـانى در ارتبـاط بـا ذات . گردد مىنمايان 

بر ايـن اسـاس، بنـا بـه . تعالى است كه تاكنون معركۀ آرای بسياری بوده است حق

گانۀ ذات پروردگـار، يعنـى  محور عرفا، فحـوای مراتـب سـه گرا و باطنى نگاه تأويل

در ايـن مقالـه، بـه . سـتالغيوب، احديت و واحديت، در سورۀ مـذكور نهفتـه ا غيب

اختصار، رويكـرد عرفـانى عارفـان مسـلمان در خصـوص مراتـب ذات خداونـد بـا  

الغيوب، ذات لابشـرط  مرتبـۀ غيـب. شـود گيری از سورۀ اخـلاص بررسـى مـى وام

گونه اسم و رسمى ندارد و معرفت به آن با هيچ ابزاری ميسر  مقسمى است كه هيچ

ه ترتيـب، ذوات بشـرط لا و بشـرط شـىء مراتب احديت و واحديت نيـز بـ. نيست

البته در لسان عرفان، ذات حضرت حق جـلّ شـأنه واحـد اسـت و تعينـات . هستند

گونـۀ نگـرۀ عرفـان بـه . اند گـذاری شـده گانۀ مذكور هر يك بنا به اعتباری نام سه

گر اين تبيـين  مراتب ذات خداوند با عنايت به سورۀ توحيدی اخلاص معمولاً روايت

الغيوب، اشـاره  خانۀ غيب هويت، يعنى غيب به مرتبۀ خلوت» هو«است كه تفسيری 

مقـام ذات » االلهّٰ الصـمد«، مقام ذات احـديت و مـراد از »االلهّٰ أحد«دارد و منظور از 

  .واحديت است

  .تفسير عرفانى، سورۀ اخلاص، ذات حق، مراتب ذات، تجلى :ها كليدواژه

  

                                                            
  .ىپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام استاديار *

 .ىنيارشد پژوهشكده امام خم ىكارشناس یدانشجو **
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 مقدمه

اساساً سير مطالعه و تبيين مراتب ذات پروردگار كـه در ارتبـاطى مسـتقيم بـا تجليـات و تعينـات 

های عرفانى  كند، در انباشت آموزه حقيقت واحد الاهى، نقشۀ جغرافيايى جهان وجود را ترسيم مى

مى اين فرآيند در تمام تعليمات نظری و عملى عرفان اسلا. گری جز كلام وحى ندارد اسلام الهام

چنين تعهدی نسبت به متن مقدس اسلام كه عرفان در دامـان آن . گيری است قابل بررسى و ره

زاده شده و پرورش يافته است، شايستۀ ارج و تكريم است؛ از اين جهت نگاه تفسـيری و تـأويلى 

يشـۀ تواند ما را با اند يابى به بطون آن تا اندازۀ امكان و استعداد بشری، مى به قرآن كريم و دست

. گر ما در ساختارسازی فصول پرشاخۀ عرفان اسلامى باشد عرفانى نهفته در آن آشنا كرده و ياری

عربى و همگنان او با عنايت به ايـن نكتـه بـه وضـع دوايـر عرفـان  متقدمان از عرفا، به ويژه ابن

  .نظری پرداختند

. برخـوردار اسـتای  در اين مسير، اقبـال تفسـيری بـه سـورۀ مباركـۀ اخـلاص از اهميـت ويـژه

الغيوب، احـديت  عرفا با توجه بـه ايـن سـوره، مراتـب ذات الـوهى را كـه عبـارت اسـت از غيـب

چنـين رويكـردی بـه آيـات قرآنـى از سـنخ تفسـير . و واحديت، از آبشـخور آن برداشـت كردنـد

ترين نكـات را  باطنى و تأويل اشاری است كـه بـا تعمـق و تـدبر راسـخ در وحـى الاهـى، نـاب

ــای ــران آن غواصــى مى بى از دري ــين  ك ــا چن ــر آن اســت ت ــه ب ــن مقال ــدين لحــاظ اي ــد؛ ب كن

رويكردی را بـا توجـه بـه آيـات سـورۀ اخـلاص و ارتبـاط آن بـا مراتـب ذات خداونـدگار يكتـا 

  .به مطالعه و تحقيق بنشيند

  فضيلت سورۀ اخلاص. 1

ى و سورۀ اخلاص از جملـه سـور قـرآن كـريم اسـت كـه در طـول تـاريخ سـير مباحـث عرفـان

های  های تفسيری از سـنخ تفاسـير و تـأويلات اشـاری و بـاطنى، آبشـخور انديشـه پردازی نظريه

های عرفـای بـزرگ ايـن نكتـه را  نوشـته با مراجعـه بـه كتـب و دست. عرفانى بديعى بوده است

يابيم كه تقريباً تمام آنها در خصوص اين سورۀ شريفه به بحث و مداقه پرداختـه، در تنـوير  درمى

. انـد ف و اكناف آن سخن رانده و زوايای ذوبطون آن را به قدر طاقـت خـويش روشـن كردهاطرا

هـای  های قرآن است كه از اين رهگـذر، عـلاوه بـر دانش ترين سوره سورۀ اخلاص يكى از مهم
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مرتبط با عرفان نظری و عملى، جايگاه خود را در ساير علوم اسلامى نيز، از جمله در تفسير، فقـه 

بـه ) ع(در برخـى روايـات، از سـوی معصـومين اين سوره با توجه به اينكه . ته استو حديث ياف

. هايى در زمينۀ توحيد مطرح شده است، به سـورۀ توحيـد نيـز معـروف اسـت عنوان پاسخ پرسش

  )91، ص1، ج1365كلينى، (

. نـازل شـد) ص(سورۀ اخـلاص در مكـۀ مكرمـه بـه واسـطه فرشـتۀ وحـى بـر ضـمير پيـامبر 

ــايى، ( ــادق ) 387، ص20، ج1417طباطب ــام ص ــول ام ــزول آن را از ق ــأن ن ــن) ع(ش ــه  اي گون

پروردگـارت «: رفتنـد و بـه او گفتنـد) ص(ای از يهـود نـزد رسـول خـدا  اند كـه عـده بيان كرده

پـس او سـه روز درنـگ كـرد و پاسـخ آنهـا را نـداد تـا آنكـه سـورۀ . »را برای مـا معرفـى كـن

شـأن نـزول آن وجـود دارد كـه جهـت اطـلاع از  البتـه اقـوال ديگـری در ١.اخلاص نـازل شـد

  )411و  410، ص6، ج1404سيوطى، (. توان به كتب مطول تفسيری مراجعه كرد آنها مى

ــا بــدان حــد اســت كــه حضــرات معصــومين  آن را ثلــث قــرآن ) ع(اهميــت ســورۀ اخــلاص ت

ــته  ــيوطى، (دانس ــى )412، ص6، ج1404س ــد معرف ــنامۀ خداون ــبت و شناس ــورۀ نس ــوان س ــه عن  و ب

  :آمده است) ع(در روايتى از امام جعفر صادق . اند كرده

نســبۀ االلهّٰ إلــى خلقــه أحــداً صــمداً أزليــاً صــمدياً لا ظــلّ لــه ] قــل هــو االلهّٰ أحــد[

ــد كــل  ــروف عن ــالمجهول مع ــا عــارف ب يمســكه و هــو يمســك الأشــياء بأظلتّه

جاهــل فردانيــاً لا خلقــه فيــه و لا هــو فــى خلقــه غيــر محســوس و لا مجســوس 

ــا فبعــد و عصــى فغفــر و أطيــع  )103: الأنعــام( الأبصــارلاتدركــه  عــلا فقــرب و دن

فشــكر لاتحويــه أرضــه و لاتقلّــه ســماواته حامــل الأشــياء بقدرتــه ديمــومى أزلــى 

لاينسى و لايلهـو و لايغلـط و لايلعـب و لا لإرادتـه فصـل و فصـله جـزاء و أمـره 

قـل هـو االلهّٰ أحـد  يكـن لـه كفـواً أحـد؛ يولـد فيشـارك و لم يلد فيورث و لم واقع لم

بــه . نيــاز، ازلــى و صــمدی اســت او احــد، بى. نســبت خداونــد اســت بــه مخلــوقش

. دستاويزی محتـاج نيسـت كـه او را نگـاه دارد و همـه چيـز در زيـر سـايۀ اوسـت

نـه مخلـوقش در . يكتاسـت. داند و نـزد هـر جـاهلى معـروف اسـت مجهول را مى

ــ. اوســت و نــه او در مخلوقــات اســت ــه محســوس اســت و ن . شــود ه لمــس مىن

كنــد  آن انــدازه متعــال اســت كــه نزديــك جلــوه مى. ديــدگان از ادراك او عاجزنــد

آمـرزد و اگـر  چنانچـه عصـيان بينـد، مى. نمايـد قدر نزديك است كـه دور مى و آن
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گيـــرد و  زميـــنش او را دربرنمى. دهـــد اطاعـــت شـــود، پـــاداش نيكـــو مى

. دارد ه چيــز را برمــىبــا قــدرتش همــ. هــايش او را احاطــه نخواهنــد كــرد آســمان

دهـد، خطـا را در او  كنـد، كـار بيهـوده انجـام نمى فرامـوش نمى. پايندۀ ازلى اسـت

الخطابش  اش جــاری اســت و فصــل اراده. پــردازد راه نيســت و بــه لعــب نمى

خـوار او باشـد  فرزنـد نـدارد تـا ميراث. گـردد فرمـانش واقـع مى. جزای نيك اسـت

، 1، ج1365كلينـى، (. دی همتـای او نيسـتاحـ. و زاده نشده اسـت تـا شـريك بيابـد

  )91ص

دانــد و در آن دانشــى را  عربــى محتــوای ايــن ســوره را علــم انــزال الاهــى مى ابن

كنــد كــه بــر همــۀ انبيــا در تمــام اعصــار عمومــاً و خصوصــاً نــازل  جو مى و جســت

ــت ــده اس ــى، بى ابن(. ش ــا، ج عرب ــه  )338، ص3ت ــان وج ــز در بي ــى ني ــوی خمين موس

كنـد كـه  اسـتناد مى) ع(اين سوره بـه حـديث شـريف امـام سـجاد  اعتبار و اهميت

ــد مى ــوام متعقمــون «: فرماي ــان أق ــه يكــون فــى آخرالزم ــم أن إن االلهّٰ عزّوجــلّ عل

هـو و و الآيـات مـن سـورۀ الحديـد إلـى قولـه قل هـو االلهّٰ أحـد فأنزل االلهّٰ تعالى 

، 1365كلينـى، (. »فمـن رام وراء ذلـك فقـد هلـك )6: الحديـد(عليم بـذات الصـدور 

  :نويسد مىآداب الصلاة او در  )91، ص1ج

اشـباح و جبـال  ىوات ارواح و اراضـااسـت كـه سـم ىشـريفه از امانـات ۀاين سـور

انـد و لايـق حمـل آن جـز انسـان كامـل نيسـت  انيّات از حمل آن عاجز و درمانده

بـاز مـژده  ىولـ ٢.خـود شـده باشـد تجاوز نمـوده و از خـود بـى ىكه از حدود امكان

ــارت ــان ىو بش ــم آخرزم ــه چش ــت ك ــار اس ــل  ىدر ك ــد و دل اه ــن كن ــا را روش ه

شـريف اسـت و آن  ىكـافاسـت كـه در  ىمعرفت را اطمينـان بخشـد و آن حـديث

آن . الحســين ســلام االلهّٰ عليهمــا از توحيــد بــن ىايــن اســت كــه ســؤال شــد علــ

ــود ــدا«: حضــرت فرم ــا خ ــوام یهمان ــان اق ــه در آخرالزم ــود ك ــا ب ــلّ دان  ىعزّوج

از  ىو آيـاتقـل هـو االلهّٰ احـد پـس نـازل فرمـود . عميق دارند یهستند كه نظرها

كـه غيــر از آن را  ىپـس كسـ. علـيم بــذات الصـدورسـوره حديـد را تـا قـول او 

و از ايـن حـديث شـريف معلـوم شـود كـه فهـم ايـن  .»شـود كهـلا، قصد كنـد

مباركـه حـق متعمقـان و صـاحبان انظـار دقيقـه اسـت و  ۀآيات شريفه و اين سـور

 ىهـاسـت و لطـايف علـوم الا یراير توحيـد و معرفـت در اينهـا مطـودقايق و سـ
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از سـراير توحيـد و  ىكـه حظّـ ىاهلـش فـرو فرسـتاده و كسـان یبـرا ىتعال را حق

هيه ندارند، حـق نظـر در ايـن آيـات ندارنـد و حـق ندارنـد ايـن آيـات را معارف الا

 موســوی(. حمــل و قصــر نماينــد، فهمنــد ىعاميــه ســوقيه كــه خــود مــ ىبــه معــان

  )302، ص1370خمينى، 

شمار عرفانى در ارتبـاط بـا سـورۀ اخـلاص كـه عرفـا را بـه تعمـق و تـدبر  های بى يكى از بهره

ــاطن آن  ــۀ ب ــوهى از گنجين ــب ذات ال ــف مرات ــت ظري ــت، برداش ــته اس ــوای آن واداش در فح

هــای عرفــانى، مراتــب ذات بــر حســب اخــتلاف در اعتبــار، ســه گونــه  اساســاً در انگاره. اســت

در لســان عرفــا دو آيــۀ نخســت ســورۀ . الغيوب، ذات احــديت و ذات واحــديت ت غيــبذا: اســت

بـر ايـن اسـاس، ابتـدا مختصـراً بـه توضـيح مراتـب . كنـد اخلاص، هر سه مرتبـه را تبيـين مى

ــا مراتــب  ــاط ب ــۀ تفســيری ســورۀ اخــلاص را در ارتب ــه و ســپس گون ــالى پرداخت ذات حــق تع

  .كنيم مذكور بررسى مى

  الغيوب ذات غيب. 2

لابشرطيت در اين اعتبار بدان معناست كـه  ٣.اعتبار نخست ذات به صورت لابشرط مقسمى است

رو، در لسان عرفا شهره است كه ذات از  شود؛ از اين ای بر ذات تصور نمى هيچ لحاظ زايد و اضافه

سـنخ اطـلاق در . اين باب، هم حيثيت لابشرطيت شىء دارد و هم حيثيت لابشـرطيت لا شـىء

شـود؛ بـه بيـان ديگـر، حتـى از قيـد  يری از ذات به شكلى است كه قيد محسوب نمىچنين تصو

توان به آسودگى در وجـه تمـايز ميـان تعـابير  فراخنای اين مفهوم را مى. اطلاق هم مطلق است

مرتبـۀ ذات «هرگـاه ذات چنـين اعتبـار شـود، . دريافـت» وجود مطلـق«و » مطلق وجود«دقيق 

هـا و اختصاصـات آن بـديهى اسـت اطـلاق  البته با توجه به ويژگى گيرد كه نام مى» الغيوب غيب

  .مرتبه بر آن از باب تسامح و مجاز است

ــر غيــب ــوبى عــلاوه ب ــه از ذات رب ــر ايــن مرتب ــاوين  ب ، »هويــت مطلــق« ٤،»هــو«الغيوب، عن

، )168و  78الــف، ص1370كاشــانى، (» حضــرت تعــانق اطــراف«، »مجمــع اضــداد«، »غيــب مطــاق«

ــا« ــت س ــرت هوي ــرت ذات«، »ريهحض ــق«، »حض ــق مطل ــه«، »ح ــت كليّ كنــز «، »حقيق

و بـه قـولى » مجهـول مطلـق«، »سـرّ مكنـون«، »غيـب مغيـب«، »عنقـای مغـرب«، »مخفى

مشــهور اســت » حمــى«الغيوب در لســان عرفــا بــه  ذات غيــب. شــود نيــز اطــلاق مى ٥»عمــاء«
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نـه وسـمى، نـه گاه اسـت كـه نـه اسـمى دارد، نـه رسـمى،  كه به معنای منطقۀ ممنوعه و قرق

نـه جزيـى اسـت، نـه . وصفى و نـه تعينـى و ورود بـه آوردگـاه آن بـرای احـدی ميسـر نيسـت

البتـه در عـين تنـزّه از جميــع قيـود، همـۀ آنهـا بـه اعتبــار . كلـى و نـه خـاص اسـت، نــه عـام

  .مقامات و مراتبش در حق او صادق است

ــدس ذات غيــب ــانى و ســلوكى  ســاحت ق ــأملات عرف ــز، الغيوب در مشــرب ت ــى ني ــام خمين ام

ــاب  آن ــت كت ــفحات نخس ــه از ص ــه ك ــباح گون ــۀ مص ــى، (الهداي ــوی خمين  )16-13، ص1376موس

ــراپرده برمى ــان در پــس س ــد، آنچن ــورانى و حجاب آي ــه  های ن ــانى مســتور اســت ك هــای ظلم

توانـد معبـود عابـدان و سـالكان قـرار  نـه مى. حتى از دسـترس انبيـا و اوليـا نيـز بـه دور اسـت

اينكـه حضـرت نبـى اكـرم . يت مقصود اصـحاب معرفـت را بـدان طريقـى هسـتگيرد و نه نها

، 1404مجلســى، (» مــا عرفنــاك حــقّ معرفتــك و مــا عبــدناك حــقّ عبادتــك«: فرمايــد مى) ص(

حقيقـت غيبـى بـا نظـر لطـف و قهـر بـه . اشاره بـه ايـن مرتبـه از ذات ربـوبى دارد )23، ص68ج

بــه . نگــرد و توجــه رحمــت و غضــب بــه عــوالم غيــب و خــارج نــدارد اعيــان و موجــودات نمى

  .شود كند و در هيچ صورت و مرآتى متجلى نمى اسما و صفات نظر نمى

هـور مصـون اسـت و حجـاب نـور گـردد، از ظ او باطن مطلقى است كه مبدأ اشـتقاق واقـع نمى

دهيم، مفـاهيمى  حتـى بطـون و غيبـى كـه بـه او نسـبت مـى. افتـد هرگز از سيمايش فـرو نمى

نيستند كه مقابل ظهور و بـاطن باشـند؛ چراكـه ايـن هـر دو كـه اولـى از جملـه صـفات ربـوبى 

انـد و  در مقام واحديت اسـت و دومـى يكـى از اسـمای الاهـى اسـت، متـأخر از حضـرت هويت

اســتفاده از چنــين تعــابيری . كننــد تيجــۀ تجليــات مراتــب پســين رخ نشــان داده و جلــوه مىدرن

برای مقام مجهول مطلق تنها بـه دليـل ضـيق كـلام و تنگـى گفتـار اسـت و بيـان كوتـاه مـا 

  .را از آن چاره نيست

الغيوب هيچ همسـانى و سـنخيتى بـا خلـق نـدارد و در تبـاين محـض بـا متعينـات  حقيقت غيب

تـوان تغـاير و غيريـت  گـردد و نـه مى غيبى نـه موصـوف بـه ارتبـاط و اشـتراك مى ذات. است

ــه تنزيــه را و ذات كبريــايش . را از وی نفــى كــرد ــه تشــبيه را جــای هســت و ن در آن مقــام ن

او از هـر گونـه تناسـبى بـا اسـمای ذاتـى، صـفاتى و . منزه از تجليات ظـاهری و بـاطنى اسـت

اسـما و صـفات . ات جلالـى و جمـالى مبـرّا و معرّاسـتافعالى و نيز هـر نـوع اتصـافى بـه صـف
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شـان توانـايى اخـذ فـيض از حضـرت غيـب را ندارنـد، حتـى اسـم  الاهى به لحاظ كثرت علمى

اســما و صــفات در ذات او مقهــور و . نيــز از چنــين خصوصــيتى برخــوردار نيســت» االلهّٰ «جلالــۀ 

  .شوند اند و در اين حال به هيچ وصفى متصف نمى مستهلك

: افزايـد دانـد و مى مـن حيـث هـو هـو مى» وجـود بحـت«زاق كاشانى حقيقـت غيبـى را عبدالر

فهــو مــن حيــث هــو مقــدس عــن النعــوت و الأســماء، لا نعــت لــه و لا رســم و لا اســم و لا «

) 4، ص1370كاشـانى، (. »اعتبار للكثـرۀ فيـه بوجـه مـن الوجـوه، و لـيس هـو بجـوهر و لا عـرض

بـه هـر قيـدی بـه اعتبـار ماعـدا و عـدم اعتبـار كنه ذات حـق و غيـب هويـت مطلـق، نسـبت 

ــدا بى ــع  ماع ــى واق ــل و تخيل ــيچ تعق ــدرك ه ــوم و م ــهود، معل ــوم، مش ــت و مفه ــد اس تقي

توان او را محكوم به حكمى كـرد يـا بـه چيـزی اضـافه كـرد يـا تعلقـى را بـه او  نمى. گردد نمى

ق بــه لاتعــين رو كــه هــر تعينــى مســبو از آن. نســبت داد و يــا معرفتــى را بــرايش رمــز گشــود

ابطـن «و » الغيـب غيب«راسـتى  وی بـه . است، ذات حق حتى از قيـد لاتعـين نيـز بـری اسـت

ترين شــارح و  ابوالمعــالى صــدرالدين قونــوی، برجســته) 26، ص1370جــامى، (. اســت» كــل بــاطن

  :نويسد مى مفتاح الغيبعربى در  محشّى عرفان ابن

مجـرد از مظـاهر،  جهل نسبت بـه حضـرت غيبـى يعنـى عـدم معرفـت ذاتـى كـه

انـد و از ايـن  مراتب و تعينـات اسـت، در حـالى كـه آنهـا در ذات مسـتهلك و فانى

حيث نسبتى ميـان خداونـد و اشـيا برقـرار نيسـت؛ زيـرا هـيچ عـين و رسـمى بـر 

يابـد و هـيچ وصـف و حكمـى بـر او  اش ظهـور نمى واحد در مقام وحـدت حقيقـى

را ادراك كنـد و بـر خـويش تعلـق توانـد ذاتـش  تنهـا او خـود مى. شود متعين نمى

ای در  شــناخت ايــن مرتبــه از ذات از حيــث عــدم علــم بــه امــور پوشــيده. پــذيرد

ــه  ــه ب ــى بلك ــه دفع ــورش ن ــين و ظه ــه و تع ــه آن را دربرگرفت ــنهش ك ــب ك غي

ــدريجى امكان ــورت ت ــذر مى ص ــت، متع ــذير اس ــد پ ــم . باش ــى و حك ــود الاه وج

ين ظهـورش در مراتـب جمعى ذاتـى بـه حسـب ظهـورش در اعيـان و از بـاب تعـ

ــرممكن  ــاً غي ــه آن مطلق ــه معرفــت ب ــى مخصــوص و ســرّی دارد ك ــوان، تجل اك

  )37و  36، ص1374قونوی، (. است، مگر پس از آنكه به مرحلۀ وقوع برسد
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 ذات احديت. 3

چنانچه ذات بشرط لا از كثرات، تعينات، ممكنات، مفاهيم و ماهيات و نيز اسـما و صـفات اعتبـار 

در اين مرتبه اساساً هيچ ارتباطى ميان اشيا و احديت ذات از . نمايد احديت رخ مىشود، مرتبۀ ذات 

مقام احديت نخستين ظهـور و جلـوۀ ) 241، ص1371قونوی، (. حيث تجردش از اعتبارات وجود ندارد

حق تعالى به اسمای حسنى و صفات عليا و تجلى به كمالات و اسمای ذاتى است و چون متعلـق 

فرغـانى، (» حكم ظهور در بطون مسـتهلك اسـت«، به نحوی كه حتى در آن آن بطون ذات است

و گاه نيز از آن به  )24، مقدمۀ آشتيانى، ص1375قيصری رومى، (گويند  مى» احديت«، بدان )127، ص1379

بنابراين، چنانچه ذات بـه بـاطن  )27، ص1376موسوی خمينى، ( .كنند تعبير مى» باطن اسما و صفات«

د، مقام احديت و اگر تعلق و اعتبار آن به ظاهر وجود باشد، مقـام واحـديت شـكل وجود تعلق گير

تفاوت عمده ميان مراتب احديت و واحديت با عنايت به اصل تجلى حضرت ذات غيبـى . گيرد مى

  .شود به وصف وحدت، در فحوای نكتۀ مذكور آشكار مى

» ســدرۀ المنتهــى«، »لقابــل او«، »مفــاتيح اول«، »حــروف عاليــات«بــه مرتبــۀ ذات احــديت 

، »الجمـــع مقـــام جمع«، »احـــديت جامعـــه«، »احـــديت جمـــع«، )293، ص2، ج1422كاشـــانى، (

ــود« ــع و الوج ــۀ الجم ــامى، (» مرتب ــاهوت«، )35، ص1370ج ــرت ه ــتيانى، (» حض ، )324، ص1360آش

عـــالم «، »معـــراج خـــاص«، )118، ص1368آملـــى، (» معـــراج معنـــوی«، »وصـــول حقيقـــى«

، 1376موســوی خمينــى، (» حقيقــت محمديــه«، »بــرزخ البــرازخ الأزليــۀ«، )287همــان، ص(» وحــدت

كاشـانى، (» ربّ الأربـاب«، »حضـرت وجـود«، »مقـام الفـرق بعـد الجمـع«، )25مقدمۀ آشـتيانى، ص

ــف، ص1370 ــاء«و  )148و  59و  41ال ــه مى» عم ــم گفت ــه فى ه ــود ك ــت از  ش ــارت اس ــه عب الجمل

 )287، ص1368ملى، آ(. »مشاهدۀ حقايق موجودات على ما هى عليه«

. در مرتبــۀ احــديت تنهــا يــك تعــين وجــود دارد و آن هــم تعــين ظهــور ذات اســت بــرای ذات

از ايــن بــاب . شــود الغيوب متمــايز مى اساســاً ذات احــديت بــا همــين يــك تعــين از ذات غيــب

انـد؛ زيـرا ذات  برخى بر مقـام احـديت اطـلاق اسـم كـرده و آن را نخسـتين اسـم ذات دانسـته

د دارای صرافت و اطـلاق بـوده و از هـر نـوع تعـين مفهـومى يـا مصـداقى، حتـى اقدس خداون

ــه شــود كــه همــه  ای تعــين محســوب مى خــود اطــلاق، منــزه اســت و چــون ايــن، خــود گون

نـوردد، نخسـتين اسـم و نخسـتين  هـا را درمـى كنـد و بسـاط همـۀ كثـرت ها را محو مـى تعين
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تمـام احكـام و اوصـاف وجـود مربـوط بـه ايـن  )261، ص5، ج1385، دايرۀالمعـارف قـرآن( .تعين است

  .مرتبه از ذات است

ذات در مرتبــۀ احــديت بــه خــودش علــم دارد و از آنجــا كــه ذات، همــه چيــز اســت، علــم بــه 

علــم اجمــالى در «چنــين علمــى در لســان حكمــای صــدرايى . ذات يعنــى علــم بــه همــه چيــز

ت؛ بـه ايـن معنـا اسـ» شـهود مفصـل در مجمـل«نـام دارد كـه همـان » عين كشف تفصـيلى

كه حقيقت ذات حق در اين مرتبه، خـود را بـه وصـف احـديت ذات بـا همـۀ مظـاهر، احكـام و 

» كمـال اسـتجلاء«از چنـين جلـوه و ظهـوری در افـواه عرفـا تحـت عنـوان . نگرد لوازمش مى

ــر مى ــود تعبي ــدرا در . ش ــهملاص ــفار اربع ــيلى را از راه  اس ــين كشــف تفص ــالى در ع ــم اجم عل

، 6، ج1981ملاصـدرا، (. كنـد اثبـات مى» لحقيقـۀ كـل الأشـياء و لـيس بشـىء منهـابسيط ا«قاعدۀ 

  )271و  270ص

  ذات واحديت. 4

سومين مرتبۀ ذات، مرتبۀ ذات واحديت است كه منشأ ظهور وجود بـه صـورت اسـما و صـفات و 

دش را اند؛ به اين معنا كه ذات هر لحظه خو اسما و صفات در واقع، تجليات ذات. اعيان ثابته است

كـل يـوم هـو فـى «: دهد؛ به تعبير قـرآن كـريم نشان مى... با صفات علم، قدرت، سمع، بصر و 

يابد كه ذات الوهى به شرط شىء يعنى به شرط  مقام واحديت زمانى تحقق مى )29: الرحمن( .»شأن

 قيصری رومى،(» از جهت اتصاف به جميع صفات كمالى«جميع اسما و صفات و اعيان و به تعبيری 

البته منظور، مفاهيم اسما و صفات است نه حقايق و وجودات آنهـا؛ چـه . اعتبار شود )246، ص1374

 ٦.اينكه حقايق و وجودات اشيا عين وجود ذات است كه در ذات الوهيت، مستهلك و فـانى اسـت

إعتبار الذات مـن حيـث «: كند مرتبۀ واحديت را چنين تعريف مى اصطلاحات الصوفيۀكاشانى در 

  )47الف، ص1370كاشانى، (. »اء الأسماء منها و واحديتها بها مع تكثرها بالصفاتانتش

ــۀ واحــديت،  ــيش از وجــود » صــبح ازل«يكــى از اســامى مرتب ــۀ پ ــه مرحل ــرا ازل ب اســت؛ زي

شود و از ايـن نظـر بـا مرتبـۀ واحـديت كـه بـرزخ ميـان احـديت ذات و  خارجى اشيا اطلاق مى

واحـديت در لسـان عرفـا تعـابير ديگـری نيـز دارد؛ از حضـرت . عالم خارج است، سـنخيت دارد

ــه ــى«: جمل ــق اعل ــرزخ اول«، »اف ــم«، »ب ــرزخ اعظ ــر«، »ب ــرزخ اكب ــرازخ«، »ب ــل الب ، »أص

تعــين «، )142و  68، 37، 31الــف، ص1370كاشــانى، (» مقــام قــرب اســمائى«، »حضــرت كــل«
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ــانى ــانى«، »ث ــل ث ــدر اول«، »قاب ــد«، »ق ــين واح ــين«، »ع ــاب قوس ــو«، »ق ــروف معن ، »یح

ــه« ــروف وجودي ــع«، »ح ــديت جم ــرت«، »اح ــديت كث ــوبى«، »اح ــمای رب ــايق «، »اس حق

و » حقيقــت انســانى كمــالى«، »حضــرت اعيــان ثابتــه«، »حضــرت اســما و صــفات«، »الاهيــه

تركـه  ابن )49، ص1370عربـى،  ابن(. »جنـاب الاهـى«عربـى  و بـه بيـان ابن» ظلّ مقـام أو أدنـى«

ــاوين مــذكور ــر عن ــارت مى الفــاظ ديگــری را هــم ب ــد كــه عب ــد از افزاي ، »نفــس رحمــانى«: ان

ــامع« ــرزخ ج ــت«، »ب ــت آدمي ــوا«، »حقيق ــأ س ــدلىّ«، »منش ــزل ت ــدانى«، »من ــوطن ت و » م

 )11، ص1، ج1378تركه،  ابن(. »مستند معرفت«

كننـد و سـپس اعيـان ثابتـه كـه  نمـايى پيـدا مى در اين مرتبه ابتدا اسـما و صـفات فرصـت رخ

حـبّ ذاتـى و اسـمائى و ابتهـاج ذات . گردنـد شـوند، ايجـاد مى مىدر فلسفه بـه ماهيـات تعبيـر 

بــه ذات موجــب ظهــور ذات بــرای ذات و ســريان اســما و صــفات و ســپس اعيــان ثابتــه كــه 

بـه تعبيـر موسـوی خمينـى، خداونـد متعـال بـه واسـطۀ تجلـى بـه . گردد لوازم آنها هستند، مى

ــا اعيــان ثابتــه تكلــم كــرد  )276، ص1410موســوی خمينــى، (. اســم جــامع خــود يعنــى اســم االلهّٰ ب

ای اسـت كـه معمـولاً  ارتباط ميـان اسـما و صـفات و اعيـان ثابتـه بـا ذات واحـديت بـه گونـه

قيصــری رومــى، (. »ســماوات عــالم الواحديــۀ، الأســماء و أرضــه الأعيــان الثابتــۀ«: شــود گفتــه مى

  :نويسد موسوی خمينى در اين خصوص مى )32، ص1375

. انــد تــه، تعــين تجليــات اســمائى در حضــرت واحديتبايــد دانســت كــه اعيــان ثاب

ذات مقــدس . گيــرد تجلــى در ايــن مرتبــه بــه واســطۀ فــيض اقــدس صــورت مى

الاهى است بـه اعتبـار تعـين غيبـى احـدی از اسـمای مسـتأثره در هويـت غيبـى 

ــاط در حضــرت  ــيط و مح ــمای مح ــر اس ــارات ب ــى اعتب ــه حســب برخ ــائى ب عم

ــا بنــابراين اع. نمايــد واحــديت تجلــى مى يــان ثابتــه يــا تعينــات تجلــى هســتند ي

تعينات اسـما بنـا بـر دو اعتبـار؛ چراكـه تجلـى بـرای اسـما بالـذات اسـت و بـرای 

 )23 و 22، ص1410خمينى،  موسوی( .اعيان ثابته بالعرض

كثرات و تعيناتى كـه در مقـام احـديت بـه نحـو اجمـال حضـور داشـتند، در مقـام واحـديت بـه 

ــور  ــۀ ظه ــيلى، عرص ــورت تفص ــد؛ مىص ــن ٧يابن ــۀ  از اي ــى، مرتب ــوی خمين ــه موس ــت ك روس

فخلقـت الخلـق «نامـد و در تفسـير عبـارت قدسـى  مى» جايگـاه اسـمای مختفيـه«واحديت را 

فخلقـت الخلـق لكـى أتجلـّى مـن «: گويـد كـه اشـاره بـه ذات واحـديت دارد، مى» لكى أعرف
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موســوی (؛ »لتفصــيليۀالحضــرۀ الأســمائيۀ إلــى الأعيــان الخلقيــۀ و أعــرف نفســى فــى المرائــى ا

خلــق را آفريــدم تــا از حضــرت اســمائيه بــه اعيــان خلقيــه تجلــى «: يعنــى )56، ص1410خمينــى، 

در حقيقــت تفــاوت ميــان احــديت و واحــديت بــه . »كــنم و خــودم را در آيينــۀ تفصــيل بنگــرم

بـه زعـم عرفـا، احـديت، بـاطن واحـديت و واحـديت، تعـين  ٨.ملاحظۀ اجمال و تفصـيل اسـت

در ذات واحــديت، اســما و صــفات از يكــديگر و از ذات، امتيــاز مفهــومى دارنــد، . احــديت اســت

ــن ــى وجــوداً و مصــداقاً يكــى هســتند؛ از اي ــه آن  ول ــام جمــع«رو، ب ــه مى» مق ــه . شــود گفت ب

جلـوه، ( .تعبيری مرتبۀ واحديت از حيـث مفهـوم، غيـر واجـب و از لحـاظ وجـود، عـين آن اسـت

  )520، ص1، ج1385

  اشارات عرفانى. 5

مجهول مطلق است، به مرتبۀ ذات  ٩»هو«كه  يىاز آنجاا توجه به عمدۀ آراء و تأويلات عرفانى، ب

جـامى، (» خانۀ غيب هويـت شاهد خلوت«الغيوب اشاره دارد كه در لسان شيوای عرفا از آن به  غيب

 نكتـۀ حـائز. شود تعبير مى )359، ص1379فرغانى، (» خانۀ حقيقت ماهيت غيب خلوت«و  )4، ص1370

تعـالى را  اهميت آن است كه در عرفان اسلامى ضماير بيش از اسما، قدرت تكلـم دربـاره واجـب

تـا،  عربـى، بى ابن(. »إن الإضمار قبل الذكر لايصحّ إلا على االلهّٰ «: گويد مى فتوحاتعربى در  ابن. دارد

االلهّٰ «منظـور از . شـود امری است كه از احديت جمع به مظهر تفصيل صادر مى» قل« )580، ص2ج

ای  آقا محمدرضا قمشه. مرتبۀ ذات واحديت است» االلهّٰ الصمد«مرتبۀ ذات احديت و مراد از » أحد

  :نويسد در تبيين اين معنا مى

وجود لابشرط از نظـر هويـت همـان وجـود بشـرط لا اسـت و اخـتلاف آنهـا تنهـا 

. اشـاره شـده اسـت قـل هـو االلهّٰ أحـدعتبـار اسـت و بـه ايـن مطلـب در آيـۀ به ا

اسـم ذات  االلهّٰ نـاظر بـه مقـامى اسـت كـه اسـم و رسـمى نـدارد و واژۀ  هوضمير 

كنـد بـر  ای اسـت كـه دلالـت مى نيـز قرينـه أحـدلفظ . است بر حسب ظهور ذاتى

ات و پـس االلهّٰ مشـترك ميـان ذ. اينكـه اسـم االلهّٰ در اينجـا بـرای ذات آمـده اسـت

در ظهـور ذاتـى خبـری از نعـت و صـفت نيسـت، . ذات جامع همـۀ صـفات اسـت

الأوصـياء  گونـه كـه حضـرت خـاتم شـود؛ آن بلكه صفات به تمـامى در آن نفـى مى

و او » كمــال توحيــد نفــى صــفات از اوســت«: فرمايــد مى) ع(اميرالمــؤمنين علــى 

ــه واســطۀ احــديت ظهــور  ــى اســت كــه ب يعنــى غيــب مجهــول كــه همــان ذات
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كـه  آيـد؛ آنچنـان گاهى بـه نحـو مطلـق و بـه معنـای سـلبى مى أحدلفظ . يابد مى

. در اينجا چنـين آمـده و همـۀ اشـيا حتـى اسـما و صـفات از او سـلب شـده اسـت

البته در اين صورت ممكن است تـوهّم شـود كـه احـد از اشـيا تهـى اسـت و فاقـد 

ت، همـۀ آنها و نيـز فاقـد صـفات و كمـالات اسـت، حـال آنكـه او در مقـام وحـد

ــن ــت؛ از اي ــالات اس ــفات و كم ــع ص ــيا و جمي ــخن  اش ــه س ــمد االلهّٰ رو ب  الص

ای،  قمشـه(. همـان واحـد جـامع اسـت صـمدكند و بايـد دانسـت كـه  استدراك مى

)38و  37، ص1378
١٠  

گيــری از اقتضــائات مراتــب ذات  عربــى بــا توجــه بــه آيــات اوليــۀ ســورۀ اخــلاص و بــا وام ابن

شــود كــه حيثيــت هــر  مى» احــديت كثــرت«و » احــد احــديت«احــديت و واحــديت، قائــل بــه 

: نويســد مى فتوحــاترو در  ســازد؛ از ايــن يــك از آن دو را اعتبــار نفســى يــا اســمائى روشــن مى

. »ه لــه أحديــۀ الكثــرۀئعلــم أن االلهّٰ مــن حيــث نفســه لــه أحديــۀ الأحــد و مــن حيــث أســماإ«

از عبــارت » احــديت احــد«بــه جــای اصــطلاح  فصــوصالبتــه او در  )465، ص3تــا، ج عربــى، بى ابن(

كنـد، امـا بـا ايـن حـال مـراد وی از هـر دو واژه يـك معنـا بـيش  اسـتفاده مى» احديت عين«

أحديـۀ االلهّٰ مـن  ۀ وفأحديۀ االلهّٰ من حيـث الأسـماء الإلهيـۀ التـى تطلبنـا أحديـۀ الكثـر«: نيست

 )105، ص1370عربى،  ابن(. »عناّ و عن الأسماء أحديۀ العين ىحيث الغن

  )465، ص3تا، ج عربى، بى ابن(

ــائن ــتۀ  الدين ابن ص ــارحان برجس ــه، از ش ــمترك ــن فصــوص الحك ــين را  اب ــديت ع ــى، اح عرب

يعنـى يكـى از حيـث اينكـه عـين كـل . دانـد كـه جـامع همـۀ اسـما اسـت هويت اطلاقـى مى

او . مــؤدای چنــين احــديتى اســت» االلهّٰ أحــد«اســت و شــائبۀ نســبت و اضــافه در آن نيســت و 

ــه آموزه ــت ب ــا عناي ــين ب ــای ابن همچن ــار  ه ــتناد و افتق ــرت را از حيــث اس ــى، احــديث كث عرب

» االلهّٰ الصـمد«. كنـد كـه مبـدأ امـر نسـبت و اضـافه اسـت داونـد بررسـى مىماسوی االلهّٰ بـه خ

ــين  )446-444، ص1، ج1378تركــه،  ابن(. متكفــل تصويربخشــى ايــن ســنخ از احــديت اســت در تبي

الـدين و  عربـى، ايـن نكتـه را بايـد در نظـر گرفـت كـه منظـور محيى انديشۀ الوهى مكتـب ابن

ــۀ ذ ــان مرتب ــرت، هم ــديث كث ــروان او از اح ــتپي ــديت اس ــر . ات واح ــارح ديگ ــوارزمى، ش خ

ـــد  إنمــــــا االلهّٰ الــــــه واحــــــد ـــو االلهّٰ أح ـــل ه ـــى ق و دليل

ــــا ــــه كلمّ ــــل إلي ــــع الك ــــرأ القــــارئ االلهّٰ الصــــمد  يرج ق
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اســت بــه مقــام جمــع و  ىمســم] احــديت كثــرت[و اول «: نويســد در ايــن بــاب مى فصــوص،

ــديت ــديت عــين[ و دوم الجمــع و آن را واحــديت نيــز خواننــد اح ــت بــه  ىمســم ]اح اس

  )355، ص1، ج1368خوارزمى، (. »عين است تالجمع و بيشتر استعمال احديت در احدي جمع

اشـاره  )286، ص1374قيصـری رومـى، (» التوحيـد إسـقاط الإضـافات«اين بيـان مشـهور عرفـا كـه 

ــانى ــر كاش ــه تعبي ــديت دارد؛ ب ــۀ ذات اح ــه مرتب ــۀ «: ب ــار أحدي ــو اعتب ــارات ه ــقوط الاعتب س

تعــالى در مقــام تجلــى دارای اضــافه و نســبت اســت؛  حــق )104الــف، ص1370كاشــانى، (. »الــذات

شـود و چنانچـه ايـن اضـافه از ميـان بـرود، بـه  ه موجـود اضـافه مىچراكه در اين حال، وجود ب

شـود كـه تعـدد در  بنـا بـر ايـن معنـا روشـن مى ١١.گـردد تعبير عرفا او در ذات خـود معـدوم مى

وجود به اعتبار اضافۀ بـه ماهيـات و اعيـان اسـت و ايـن مسـتلزم تصـور افـراد متكثـری بـرای 

فـارض نگاشـته  سـودمندی كـه بـر تائيـۀ ابنرو قيصـری در شـرح  حقيقت وجود نيست؛ از ايـن

ــى ــت، م ــد اس ــرۀ«: گوي ــراد متكث ــه اف ــون ل ــب أن يك ــافۀ لاتوج ــى، (. »الإض ، 1374قيصــری روم

خداونـد هـم مرتبـۀ ذات دارد و هـم مرتبـۀ فعـل و . وجود من حيـث هـو واجـب اسـت )286ص

ــيا ــات و اش ــرات و ممكن ــور در كث ــور. ظه ــام ظه ــيا و در مق ــر از اش ــام ذات غي ــين  او در مق ع

، 2تـا، ج عربـى، بى ابن(. »سـبحان مـن أظهـر الأشـياء و هـو عينهـا«: گويـد عربـى مى ابن. آنهاست

ــار امكان )495ص ــه اعتب ــا ب ــر او تنه ــرض تكث ــد اســت و ف ــوهى واح ــت ال ــت؛  حقيق ــذير اس پ

و بــه اعتبــار تعــين آن، » حــق«چنــين اســت كــه از ذات متعــين بــه اعتبــار حقيقــت آن،  ايــن

  )178ب، ص1370كاشانى، (. شود تعبير مى» خلق«

رو االلهّٰ را  عبــدالرزاق كاشــانى نيــز بــه دو معنــای االلهّٰ در ســورۀ اخــلاص عنايــت دارد و از همــين

شــاهدی بــرای » االلهّٰ الصــمد«دانــد و آن را در  نــاظر بــه مرتبــۀ ذات احــديت مى» االلهّٰ أحــد«در 

قـل ادعــوا االلهّٰ أو ادعــوا الـرحمن أيــا مــا «پنـدارد كــه مطــابق بـا آيــۀ  مرتبـۀ ذات واحــديت مى

تفــاوتى ميــان االلهّٰ و رحمــان نيســت؛ چراكــه هــر  )110: الإســراء(» تــدعوا فلــه الأســماء الحســنى

امـری اسـت از جانـب  قـلبـه زعـم او،  )45ب، ص1370كاشـانى، (. شامل جميـع اسـما هسـتند دو

الجمع كه بر مظهر تفصـيل، كـه همـان حقيقـت احديـۀ صـرفه يعنـى ذات از حيـث اينكـه  عين

اسـت و  هـوبـدل از  االلهّٰ . شـود شناسـد، وارد مى او را نمى هـوصفتى در آن معتبر نيسـت و جـز 

ايـن تأويـل دلالـت بـر آن دارد كـه صـفات حـق تعـالى . اتاسم ذات است بـا جميـع صـف هو

ذات و حقيقـت محضـى اسـت كـه كثـرت در  أحـد. زايد بر ذات نيست، بلكـه عـين ذات اسـت
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ــا  ــان عرف ــت و در لس ــفات اس ــرت ص ــار كث ــا اعتب ــه ذات ب ــد ك ــرخلاف واح ــدارد، ب آن راه ن

و خصـوص احد وجود مـن حيـث هـو اسـت كـه نـه مقيـد بـه عمـوم . حضرت اسمائى نام دارد

ــروض ــه عــروض و لاع ــه مشــروط ب ــر  االلهّٰ الصــمد. اســت و ن ــۀ ذات واحــديت اســت ب مرتب

، 1422كاشـانى، (. انـد حسب اعتبار اسما؛ چراكه او غنـى مطلـق اسـت و همـۀ اشـيا بـه او محتـاج

  )468، ص2ج

  ديدگاه موسوی خمينى . 6

به تعبيـر وی، از . ستدر اين ميان، گونۀ تفسيری و تأويلى موسوی خمينى در خور توجه و تأمل ا

 بسـمبنا بـر آنكـه . قلمقام غيب احدی به قلب تقى نقى احدی احمدی محمدی خطاب آمد كه 

به مقام هويت مطلقه من حيث هى هـى  هوباشد،  قلمتعلق به كلمۀ شريفۀ  االلهّٰ الرحمن الرحيم

پـس . باشد آنكه متعين به تعين صفتى يا متجلى به تجلى اسمى حتى اسمای ذاتى اشاره دارد، بى

ای محمد كه از افق كثرت و تعين جدا شدی و با قدم عشـق و محبـت،  : گويا چنين فرموده است

غبار كثرت اسما و صفات و تعينات را از چهرۀ خود پالودی، به مقام تجلى به فيض اقدس در مقام 

ز آن اشاره به مقامى است كـه آمـال عارفـان ا هوبنابراين، . هو: غيب هويت و وحدت صرف بگو

موسـوی خمينـى، بسـان سـاير . منقطع است و مبرا از اسم و رسم و منزه از تجلى و ظهور اسـت

  .داند الغيوب و دار كنز مخفى مى عرفا، اين جايگاه را ملك طلق حضرت غيب

 االلهّٰ : حقيقــت وجــود از آنجــا كــه در جذبــۀ مطلــق بــاقى نبــود و مقــام برزخيــت داشــت، فرمــود

را ذكـر  االلهّٰ اينكـه از ميـان همـۀ اسـما، . ربّ مطلـق خـاتم اسـتاسم جـامع اعظـم و  االلهّٰ . أحد

يــا اشــاره بــه آن اســت كــه از بــاب اتحــاد ظــاهر و : كــرد، بــه يكــى از ايــن دو احتمــال اســت

مظهر، تجلـى بـه هـر اسـمى، تجلـى بـه اسـم االلهّٰ اسـت و يـا منظـور غايـت سـلوك واحـدی 

نيـز تجلـى بـه اسـمای  أحـد. آغـازد است كه تا محقـق نشـود، سـالك، سـلوك احـدی را نمى

بـر  االلهّٰ علـت تقـديم . تجلـى بـه اسـمای ظـاهری اسـت االلهّٰ گونـه كـه  باطنى و غيبى است، آن

رغم آنكه اسـمای ذاتـى بـر اسـمای صـفاتى از حيـث اعتبـار مقـدم اسـت، اشـاره بـه  على أحد

مقام تجلى به قلـب سـالك دارد؛ چراكـه در تجليـات ذاتـى بـرای قلـوب اوليـا ابتـدا تجلـى بـه 

شــود و ســپس تجلــى بــه اســمای  صــفاتى كــه در حضــرت واحــديت اســت، واقــع مى اســمای

گونـه اسـتفاده كـرد كـه ذات، كـه مجهـول مطلـق  تـوان ايـن از ايـن مطلـب مى. ذاتى احـدی
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اســت، تنهــا از طريــق اســمای صــفاتى واحــدی و ذاتــى احــدی قابليــت و اســتعداد تعريــف و 

ــاه دســت آمــال و تــلاش راهــوران عرصــۀ ســير و . تصــور دارد ســلوك از حقيقــت غيــب كوت

ــار نمــى ــه ب ــز ضــلالت ب ــور در آن ج ــدبر و غ ــن اســت و ت ــورد معرفــت  آورد؛ از اي رو آنچــه م

واحـديت بـرای عامـۀ : تواند واقع شـود، فقـط مقـام واحـديت و مقـام احـديت اسـت االلهّٰ مى اهل

  .االلهّٰ  االلهّٰ و احديت برای مخلصان از اهل اهل

مقــام فــيض اقــدس، كــه تجلــى ذات بــه تعــين  بــه هــوبنــابراين، از منظــر موســوی خمينــى، 

ــذر ــن رهگ ــاره دارد و از اي ــت، اش ــى اس ــمای ذات ــدو  االلهّٰ  اس ــديت و  أح ــۀ ذات واح دو مرتب

جايگـاه احـديت جمـع اسـمای كمـالى و حضـرت واحـديت  االلهّٰ . نشـيند احديت را به نظـاره مى

مقــام احـديت اســت و بــدان معناسـت كــه كثــرت  أحــداسـت كــه مقـام اســم اعظــم اسـت و 

ايـن مقامـات ثلاثـه در عـين حـال كـه . سمائى را با وحـدت و بسـاطت مطلـق تنـافى نيسـتا

انـد؛ چراكـه تجلـى بـه  در مقام تكثر اسمائى كثرت دارند، بـه حسـب حقيقـت در غايـت وحـدت

  .أحداست و به حسب مقام بطون،  االلهّٰ فيض اقدس به حسب مقام ظهور، 

د دارد، بلكــه خــود مبــدأ كثــرات رغم آنكــه كثــرت كمــالى در آن وجــو حضــرت واحــديت علــى

صـمد، چنانچـه بـر حسـب برخـى . اسـت و از همـۀ نـواقص مبراسـت صـمداست، با اين حال 

ــانى  ــارات و مع ــمداعتب ــه االلهّٰ در االلهّٰ الص ــا ك ــدان معن ــد، ب ــت باش ــس ماهي ــه نف ــعر ب ، مش

الوجــود دارای ماهيــت نيســت، از اعتبــارات مقــام واحــديت و مقــام احــديت جمــع اســما  صــرف

ر نـاظر بـه صـفتى خـاص بـرای خداونـد باشـد، بـه احـديت جمـع اسـما در حضـرت است و اگ

ــدس اشــاره دارد ــيض مق ــه ف ــى ب ــى، (. تجل ــو، 307و  306، ص1370موســوی خمين -652، ص1382؛ هم

  )94و  93، ص1378؛ همو، 654

 گيری نتيجه

ده ساحت عرفان مقدس است و اين تقدس در جغرافيای اسلام، برآمـ .1: با توجه به آنچه گذشت

تفسـير  .2از طهارت و خلوص متن متين كتاب تشـريع و حـاملان حقيقـى آن يعنـى عرفاسـت؛ 

های عرفانى است و هـر  عرفانى با رويكرد تفسير باطنى و اشاری، جزء لاينفك تجربيات و آگاهى

داند با عنايت به مضامين وحيانى قـرآن بـه تبيـين جهـان درون و بيـرون  عارفى وظيفۀ خود مى

گيری  سهولت قابل پى مداران به  ين امر مهم با مراجعه به استنادات پرفصل قرآنى عرفانا. بپردازد
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مراتب ذات پروردگار اساس و مبنای زيربنايى چارچوبۀ عرفان اسـلامى اسـت  .3و بررسى است؛ 

بنـابراين، اسـتخراج . كنـد ريـزی مى كه به نوعى شالودۀ نظريات بديع عرفانى حوزۀ اسـلام را پى

گر ساختارسازی چنين مبحثى در عرفان  مفهومى از نصّ مقدس اسلام، علاوه بر آنكه الهامچنين 

افزايد؛ عرفا در تبيـين مراتـب ذات حـق بـه ايـن نكتـه نظـر  است، بر ارزش محتوايى آن نيز مى

های مهم قرآن قرار دارد كه تأكيد بسيار بر قرائـت آن در  سورۀ اخلاص در شمار سوره .4داشتند؛ 

وايات و احاديث، نشان از اهميت پرداخت و رمزگشـايى آن از سـوی عارفـان مسـلمان نصوص ر

  .دارد

  :ها نوشت پى

                                                            
فقالوا انسب لنا ربكّ فلبث ثلاثاً ) ص(إن اليهود سألوا رسول االلهّٰ «: قال) ع(عبدااللهّٰ  ابىروی محمد بن مسلم عن  .1

 )91، ص1، ج1365كلينى، ( .»إلى آخرها قل هو االلهّٰ أحدلايجيبهم ثمّ نزلت 

إنـّا عرضـنا الأمانـة علـي السـموات و الأرض و الجبـال فـأبين أن        «: فرمايد اشاره دارد به اين آية شريفه كه مي .2
هـا و   را بر آسمان]  الاهي و بار تكليف[؛ ما امانت »يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

. زدند و از آن هراسناك شدند، ولي انسان آن را برداشتپس از برداشتن آن سر باز . ها عرضه كرديم زمين و كوه
لايق حمل آن جز انسان كامل نيسـت  «موسوي خميني با بيان اينكه  )72: أحزاب(. راستي او ستمگري نادان بود

دقيقاً ايـن بخـش از آيـه را منظـور نظـر دارد كـه       » خود شده باشد كه از حدود امكاني تجاوز نموده و از خود بي
 .»حملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا«: فرمايد مي

الوجـود «: نويسـد مى اسـفار اربعـهبرخلاف نظر عرفا، فلاسفه معتقدند وجود حقيقت بشرط لا است؛ ملاصدرا در  .3

، 1981ملاصـدرا، (. »ء و هو المرتبۀ الأحديۀ عند العرفاء و تمام حقيقۀ الواجب عند الفلاسفۀ المأخوذ بشرط لا شى

ای  آقا محمدرضا قمشـه. رو، اساساً ورای مرتبۀ احديت به مرتبۀ ديگری قائل نيستند سفه، از اينفلا) 309، ص2ج

ای،  قمشـه(» كونه بشرط لا من لوازم ذاته و لا دخل لـه فـى وجـوب ذاتـه«: گويد در پاسخ به اين باورداشت مى

 )37، ص1378

 )45ف، صال1370كاشانى، (. »الهو اعتبار الذات بحسب الغيبۀ و الفقد« .4

جالب آن است كـه گسـترۀ . ها و نظرات متفاوتى وجود دارد و اطلاقات آن، ديدگاه» عماء«در لسان عرفا، درباره  .5

الغيوب، ذات  ای است كه در كتب و رسالات عرفانى از هر سـه مرتبـۀ ذات غيـب اين اختلاف مشرب تا به اندازه

اند كـه عمـاء را نـاظر بـه كـدام  خى از عرفا ترديد كردهحتى بر. احديت و ذات واحديت به عماء تعبير شده است

 .مرتبه از ذات بدانند

فإنها كثيرۀ فى مقام الواحديۀ و حضرۀ الأسماء و الصفات و أما حقائقها فواحدۀ وحدۀ حقّۀ حقيقيـۀ منزهـۀ عـن « .6

 )278، ص1410موسوی خمينى، (. »الكثرات و أحكامها
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. »عى قرآنـى و عينـاً در واحـديت بـه ظهـور تفصـيلى فرقـانى موجودنـدكثرات موجود در احديت به وجود جم« .7
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  دوم ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 2 

 

  شناسى استعلايى كانت روان

  **اسماعيل سعادتى خمسه

  چكيده

خاصى دربارۀ قوای نفس  ی، مخصوصاً در استنتاج استعلايى، آرانقد عقل محضدر 

 نقـدشناسى در  وجود عناصر و روش خاص روان. و كاركردهای آنها ارائه شده است

شناسـى اسـتعلايى و اعتبـار و  اول برخى از متخصصان كانت را بـه بحـث از روان

شناسـى  نه اصالت روان نقد شناسى استعلايى روان. اهميت آن رهنمون گشته است

شناسـى اسـتعلايى بـه  روان. شناسى عقلى و منطق كاربردی است و نه ظاهراً روان

در نفـس انسـانى دارنـد  های پيشـينى شـناخت كـه ريشـه لفهؤبحث از عناصر و م

شناسـى  توان منكر وجود وجوه اشتراك مهمى بين روان با اين حال، نمى. پردازد مى

ــتعلايى، روان ــتدلالى و معرفت اس ــى اس ــد شناس ــى ش ــا. شناس ــه در  يىاز آنج ك

شـوند،  شناسى استعلايى قوای نفسانى دخيل در حصـول معرفـت بررسـى مى روان

در ايـن مقالـه . گيرد بحث قرار مى محليز در آن ليف و آموزۀ خودادراكى نأاقسام ت

  .ارزيابى كنيممعرفى و را شناسى استعلايى كانت  روان كوشيم مى

شناسـى، اسـتنتاج اسـتعلايى،  شناسى استعلايى، اصـالت روان روان :ها هواژكليد

  .گانه، خودادراكى های سه ليفأت

  

    

                                                            
 .استاديار دانشگاه محقق اردبيلى *
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  مقدمه

كند و توضيح  شناسى عقلى را نفى مى به صراحت امكان روان نقد عقل محضهرچند كانت در 

شناسى عقلـى يـا اسـتدلالى نـدارد، ولـى گروهـى از  دهد كه پروژۀ فكری او ارتباطى با روان مى

اول  نقـد تا به امروز بـوده و هسـتند كـه نقد عقل محضشارحان فلسفۀ نقدی از زمان انتشار 

هـای كانـت،  برخـى بـه رغـم مخالفت. انـد كردهشناسـى توصـيف  كانت را اثری در حـوزۀ روان

اند، برخى ديگر آن را از  شناسى تجربى دانسته را روان نقد عقل محضشناسى مضمون در  روان

انـد بهتـر بـود كانـت اثـر خـود را بـر پايـۀ  اند؛ جمعـى گفته شـمرده (noumenal)ياب  نوع عقل

اسـتفاده كانـت از مفـاهيم  ،نكـرد، و دسـتۀ ديگـری از شـارحا شناسى تجربـى اسـتوار مى روان

، حس  (productive imagination)ای مثل قوای شناختى، قوۀ خيال، خيال خلاق  شناختى روان

بـه  (synthesis)ليف أای مثل ت های ذهنى درونى، حس بيرونى، فاهمه، حكم، و استناد به فعاليت

اند  فهومى عميقى دانسـتههنگام توضيح شرايط امكان تجربه، و نظاير آن را حاكى از سردرگمى م

كانت در مورد «هايدگر معتقد است . شود ناميده مى (psychologism)» شناسى اصالت روان«كه 

كه بـه بحـث دربـارۀ  (transcendental deduction)محتوا و مضمون بحث استنتاج استعلايى 

ركيـب گنـگ و شناسى و منطق در نوسان است و درنهايـت ت پردازد، ميان روان بنياد مقولات مى

 (Heidegger, 1997, p. 219) .»آورد مبهمى ميان آن دو به وجود مى

شناسـى كـه در حـوزۀ فلسـفۀ تحليلـى پـرورش يافتـه و در معرفـت ،هـا نسل جديـدی از كانتى

شناسـى كانـت  بـه دفـاع از حيـث اسـتعلايى روان ،انـد شده و علـم شـناختى تعلـيم ديدهطبيعى

ــد پرداخته ــن دســته از كانتى شــاخص. ان ــيا كيچــر  ترين اي ــا پاتريش ــه در  (Kitcher)ه اســت ك

 (transcendental psychology)شناســى اســتعلايى  كتــاب خــود تلقــى خاصــى از روان

استراوسـن یارائـه كـرده و آرا نقـد عقـل محـض   مضمون در 
 

(Strawson) نه بـه را جسـورا

  .چالش كشيده است

. كنـد جـدا مى نقـد  های تحليلـى شـناختى را از جنبـه های روان استراوسن در كتاب خـود جنبـه

و  نقــد شــناختى های روان دهــد و جنبــه اهميــت مى نقــد های تحليلــى جنبــه هاو مشخصــاً بــ

رويـه . گـذارد مىها يـا قـوای روانـى را ناديـده گرفتـه و كنـار  ينـدآاستنادهای مكرّر كانت به فر

جاناتـان از سـوی زمـان در شـكل و قالـب ديگـری  و رويكردی كـه استراوسـن آغـاز كـرد هـم



  তناਉی اਬࣞعلاਪی کاষࢌ روان

 81 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
 

در سـنت فلسـفۀ تحليلـى، دوبـاره سـبب شـد بنـت . مورد تأكيـد قـرار گرفـت (Bennett) بنت

 نقــد عقــل محــضكوشــد در مطالعــۀ  او در كتــاب خــود مى. كانــت مــورد توجــه قــرار گيــرد

  .شناختى كند جايگزين ديدگاه روان ديدگاه ويتگنشتاينى را

اهـل نظـر دربـارۀ شـأن و اعتبـار ادعاهـای ظـاهراً  نقـد عقـل محـض   از همان آغـاز انتشـار 

ــردرگم بوده روان ــانۀ آن س ــد شناس ــريس. ان ف
 

(Fries)  ــتۀ ــم شايس ــكل را فه ــل مش ــد ح كلي

ی ها دهــد اســتدلال عمــلاً ارائــه مىنقــد او معتقــد بــود آنچــه . دانســت مى نقــد شناســى روش

های مختلــف  كنــد و بــه صــورت هــای تجربــى آگــاهى آغــاز مى قهقرايــى اســت، كــه از واقعيت

گفـت بـراهين موجـود  او مى. يابـد هـای آن هسـتند دسـت مى فرض آگاهى كـه در حكـم پـيش

ــد در ــينى  نق ــوا و توانايى (a posteriori)پس ــارۀ ق ــايج آن درب ــو نت ــد، ول ــينى  ان ــا پيش  a)ه

priori) هـا فقـط از راه مشـاهدۀ درونـى، و لـذا تجربـه،  قـوا و توانايىبـاره در ،به نظـر او. باشد

كـرد كـه بـرخلاف اظهـارات كانـت، فلسـفۀ  بنـابراين، ادعـا مى. آوريم اطلاعات بـه دسـت مـى

ــر روان ــى ب ــدی مبتن ــم روان نق ــوردی و ســطحى شناســى اســت، آن ه  ,Kitcher). شناســى م

1990, p. 6) 

بــا را بــه نحــوی از انحــا مــرتبط  قــل محــضنقــد عشناســان  در هــر حــال، برخــى از كانت

ــى  روان ــر شناس ــى ب ــى مبتن ــا حت ــى مى آني ــد معرف ــری از . كنن ــه عناص ــذيرفت ك ــد پ باي

شناسـى موجـود در آن  ولـى آنچـه اهميـت دارد نـوع روان ،موجـود اسـت نقـد  شناسى در روان

ــدن در روان. اســت ــانه نامي ــد  شناس ــودنق ــاط ب ــد محت ــد. باي ــای برخــى از  نق ــرخلاف ادع ب

  .شود شناسى ناميده مى معاصران كانت گرفتار چيزی نيست كه پس از فرگه اصالت روان

  شناسى اصالت روان. 1

كوشد اصول هنجاری و  اش مشعر بر رويكردی است كه مى شناسى در استعمال اصلى اصالت روان

شناسـى  اصالت روان. روانى است د كه پايه و اساس آنها واقعيتكندستوری را بر مقدماتى مبتنى 

. اعتبـار اصـول منطقـى را اثبـات كنـد ،شناختى انسان كوشد با توسل به واقعيات روان افراطى مى

تواننـد بـرای ادعاهـای  شـناختى مى شناسى ضعيف بدين معناست كه واقعيـات روان اصالت روان

آن هوسـرل از اصـالت انتقادهای تنـد و شـديد فرگـه و بـه تبـع . مهم باشندفلسفى يا هنجاری 
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گری ضعيف هم از حوزۀ منطـق و فلسـفه كنـار گذاشـته  شناسى شناسى باعث شد حتى روان روان

اقدام كانـت در . شناسى كرد را متهم به اصالت روان نقدتوان كانت و پروژۀ فكری  ولى نمى. شود

سفى غربى زيـاد شناسى استدلالى مشهور است و اتفاقاً در سنت فكری فل رد و ابطال ادعايى روان

شناسى تجربى و قوانين آن قـادر نيسـت كمكـى بـه  كانت معتقد است روان. مورد اختلاف نيست

  :گويد در توضيح دو قسم نيرو يا قوۀ خيال مى وی. شناخت پيشين كند

ــال  ــوۀ خي ــاه آن را ق ــت گهگ ــه اس ــال، خودانگيخت ــوۀ خي ــه ق ــادام ك ــدیم  تولي

(productive) ـــيله آن  مى ـــدين وس ـــامم، و ب ـــال ن ـــوۀ خي ـــازانهرا از ق  بازس

(reproductive) ــى ــايز م ــم متم ــه ه ــابع  كنم، ك ــراً ت ــنتز آن منحص ــا س ــاد ي نه

ــاه ــيچ مس ــابراين ه ــت، و بن ــداعى اس ــوانين ت ــى ق ــى، يعن ــوانين تجرب تى در مق

تبيين امكان شـناخت پيشـينى نـدارد، و بـدين دليـل بـه فلسـفۀ اسـتعلايى تعلـق 

   (Kant, 1996, p. 191). شناسى است بلكه متعلق به روان ،نداشته

ــاً روان ــرتبط مى كانــت نهايت ــا فلســفۀ كــاربردی م ــد و آن را كــاملاً از  شناســى تجربــى را ب دان

  .گذارد حوزۀ مابعدالطبيعه كنار مى

طبيعــت بــه ) تجربــى(گيــرد كــه نظريــۀ  شناســى تجربــى در جــايى قــرار مى روان

 ،بنـابراين ... كـاربردیيعنـى در كنـار فلسـفۀ گيـرد، معنای اخص كلمه بايـد قـرار 

بـا ايـن . شناسى تجربى بايـد كـاملاً از حـوزۀ متافيزيـك كنـار گذاشـته شـود روان

بـاز بايـد در متافيزيـك جـای كـوچكى بـه آن  ...طبـق كـاربرد مدرسـى  همه، بـر

شناسى تجربـى هنـوز بـه حـد كـافى غنـى نيسـت كـه  زيرا روان ... اختصاص يابد

تـر از آن  كيل دهـد، بـا ايـن حـال بسـيار مهمای را تشـ به تنهايى موضوع جداگانه

است كه كاملاً كنار گذاشته شـود يـا بـه جـای ديگـری ملحـق شـود كـه پيونـد و 

  (Ibid., p. 767). قرابتش با آن كمتر از پيوند و قرابتش با متافيزيك است

ــا روان ــت ب ــا مخالفــت صــريح كان ــى آي ــار گذاشــتن روان ول شناســى  شناســى اســتدلالى و كن

ــى از  ــوعى روانتجرب ــود ن ــافى وج ــه ن ــوزۀ مابعدالطبيع ــتدلالى در  ح ــل شناســى اس ــد عق نق
  است؟ محض
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  شناسى استعلايى های مختلف دربارۀ روان تلقى. 2

كانت شناخت پيشينى را با شناخت . ابتدا لازم است با معنای اصطلاح استعلايى بيشتر آشنا شويم

  :دهد استعلايى ربط مى

بلكـه بـه نحـوۀ شـناخت مـا از اعيـان  ،و اشـيا را كه نه به اعيـان شناختىمن هر 

پــذير باشــد، اســتعلايى  و اشــيا مربــوط اســت، مــادام كــه بــه نحــو پيشــينى امكان

 (Ibid., p. 64). نامم مى

  :گويد همچنين مى

تــوان آن را اســتعلايى ناميــد علــم بــه ايــن اســت كــه ايــن  تنهــا چيــزی كــه مى

 (Ibid., p. 110). ندارد تجربى أتمثلات منش

يـا بـه  ،معنـای اول معرفـت پيشـينى. پيشينى در فلسفۀ نقدی سـه معنـای مـرتبط بـا هـم دارد

ــارت ديگــر نشــانۀ معرفــت پيشــينى پيشــينى در  (Ibid., p. 46). كليــت و ضــرورت اســت ،عب

خره و بــالأ (Ibid., p. 45). معرفتــى اســت كــه از تجربــه حســى اخــذ نشــده باشــد ،معنــای دوم

شــناختى آن عبــارت از آن معرفتــى  معنــای كــاملاً معرفــتمعنــای ســوم معرفــت پيشــينى يــا 

 (.Ibid). ای باشـد است كه نه مسـتقل از ايـن و آن تجربـه، بلكـه مطلقـاً مسـتقل از هـر تجربـه

ــز روان« ــت ني ــتعلايى كان ــودنش ،شناســى اس ــتعلايى ب ــت اس ــه جه ــين  ،ب ــرای تعي ــلاش ب ت

هـر گونـه شـرايطى شرايط لازم و ضروری جهـت انجـام كارهـای شـناختى اسـت، مخصوصـاً 

 (Kitcher, 1990, p. 178) .»كه مستلزم عناصر پيشينى باشند

معرفــت محصــول مشــترك فعاليــت قــوای شــناخت مــا و  ،در نظــر كانــت ،بــه عبــارت ديگــر

ــواس اســت ــات حاصــل از ح ــرون مى. اطلاع ــوا از بي ــاده و محت ــه  م ــد و حساســيت و فاهم آي

ی را قــوای شــناختى مــا اضــافه عناصــر صــوری معرفــت بشــر. كنــد صــورت آن را تعيــين مى

اند و در همـۀ اعيـانى كـه  انـد، يعنـى از تجربـه اخـذ نشـده آنها پيشينى به معنـای دوم. كنند مى

ثابـت خواهـد  ،گونـه كـه مـا بـدانها علـم داريـم آن ،كنيم و همۀ حـوادث و وقـايع ما ادراك مى

  .بود
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ــن ــا از اي ــناخت م ــوزۀ ادراك و ش ــان  ،رو، در ح ــت آن را جه ــه كان ــهتج«ك ــا مى» رب ــد م  ،نام

» مندنـد همـۀ اشـيا مكـان«؛ احكـامى مثـل اينكـه داشـتبرخى از احكام اطلاق كلـى خواهنـد 

كانـت معتقـد اسـت اگـر عناصـر پيشـينى بـه كـار رفتـه در ايـن . »هـر حـادثى علتـى دارد«يا 

توانـد كارهـای سـادۀ  د، انسـان حتـى نمىكننـخود قـوای شـناختى فـراهم نرا مفاهيم و احكام 

 ،بـه جهـت پيشـينى بـودن ،ايـن عناصـر ،بـه عـلاوه، طبـق نظـر كانـت. را انجام دهدشناختى 

هــای ثابــت و تغييرناپــذير معرفــت بشــری هســتند و ايــن يعنــى قلمــرو خــاص معرفــت  ويژگى

ــته از ويژگى ــامل آن دس ــينى ش ــناخت مى پيش ــای ش ــا را مى ه ــه ردّ آنه ــود ك ــا  ش ــوان ت ت

  .ناختى انسان دارد دنبال كردای كه ريشه در ساختمان ش های پيشينى خاستگاه

هـای  كيـد كـرده اسـت كـه شـرح و توضـيح خاسـتگاهأای ت از سوی ديگر، كانت در فقـره ،ولى

  :ندارد ای گونه فايدۀ فلسفى تجربى مفاهيم هيچ

ــم ــار داري ــه مفهــوم در اختي ــا دو گون ــان مفهوم ... حــال م و  ... هــای مكــان و زم

ای خواهـد  نهـا كـار كـاملاً بيهـودهتـلاش بـرای اسـتنتاج تجربـى آ. مفاهيم فاهمه

  (Kant, 1996, p. 142) .بود

ــا ــتگاه برخــى ب ــره پرســش از خاس ــن فق ــه اي ــه ب ــى توج ــلاً ب ــاهيم را ك ــط  های اصــلى مف رب

ــته ــايد يكــى از مهم. اند دانس ــه ش ــالى ك ــفه در ح ــر فلس ــای ه ــرين كاره ــوۀ  ت ای توضــيح نح

له مهـم ئتكليـف ايـن مسـ طـوری كـه اگـر اولاً بـه گيری مفـاهيم و خاسـتگاه آنهاسـت،  شكل

هـا  كانـت بـه بحـث از خاسـتگاه. روشن نشود انسـان از در فلسـفه وارد حـريم آن نشـده اسـت

ــادی مى ــت زي ــى لاك  اهمي ــل روش تجرب ــود را مقاب ــذكور روش خ ــرۀ م ــۀ فق ــد و در ادام ده

دهـد و پـروژۀ فكـری  توصيف كـرده، اسـتنتاج اسـتعلايى را در برابـر پرسـش از واقـع قـرار مى

  .داند ها مى مرتبط با بحث از خاستگاه خود را

 توانـد بـدين نحـو حاصـل شـود ولى استنتاج مفـاهيم محـض پيشـينى هرگـز نمى

كـه بايـد كـاملاً مسـتقل از تجربـه باشـد،  ،شـان زيرا با توجـه بـه كـاربرد بعدی ...

. ای داشـته باشـند كـه تبـارش بـه هـيچ وجـه بـه تجربـه نرسـد لازم است زادنامه
(Ibid., p. 143)  
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اهميـت  ربـهـم بـاز  ،نيـتس و ولـف ضمن اشـاره بـه نقـص رويكـرد لايـب ،در عبارت ديگری

  .كند كيد مىألۀ خاستگاه مفاهيم تئمس

هـای مربـوط بـه طبيعـت و  ولفـى همـۀ پژوهش -نيتسـى فلسفۀ لايـب سان بدين

زيــرا  .خاســتگاه مفــاهيم مــا را بــه ديــدگاه كــاملاً نادرســتى هــدايت كــرده اســت

دانــد، در حــالى كــه ايــن  فــرق بــين حساســيت و امــر عقلــى را صــرفاً منطقــى مى

بـه صـورت تمـايز و عـدم مربـوط فرق آشكارا تمايزی اسـتعلايى اسـت، و صـرفاً 

زيــرا  ... شــود ، بلكــه بــه خاســتگاه و محتــوای آنهــا نيــز مربــوط مىنيســتتمــايز 

مقــام نمــود تعيــين ذهنــى اســت كــه صــورت ابــژه را در  دقيقــاً ايــن ســاختار درون

  (Ibid., p. 96). كند مى

شناسـى  تـوان تعريـف ديگـری از روان ها در فلسـفۀ اسـتعلايى مى باتوجه بـه اهميـت خاسـتگاه

ــرد ــه ك ــارۀ  روان. اســتعلايى ارائ ــژوهش اســتعلايى درب ــارت اســت از پ ــتعلايى عب شناســى اس

. دكنــ مـى هـای كلـى و ضــروری شـناخت بشـری را آشــكار ای معرفـت، كــه ويژگىه خاسـتگاه

شناسـى اسـتعلايى را از  شـود كـه روان توجـه بـه ايـن تعريـف و توضـيحات اخيـر معلـوم مى با

شناسـى اسـتعلايى  روان. شناسـى در حـوزۀ مفـاهيم دانسـت تـوان نـوعى معرفـت يك حيث مى

تـر اشـاره شـد و در ادامـه تشـريح خواهـد شـد، وجـوه اشـتراكى  كـه پـيش از حيث ديگر، چنان

  .النفس فلسفى دارد لالى يا علمشناسى استد با روان

  عقل محض نقدشناختى  عناصر روان. 3

آگاهانه يا (شناسى عقلى  توان عناصر و مفاهيمى را يافت كه حاكى از وجود نوعى روان مى نقددر 

 (Hatfield)هاتفليـد  . شناسى حاصـل از آن اسـت های انديشۀ نقدی و معرفت در بنيان) ناآگاهانه

معتقد است
 

زيرا كانـت هـم در . شناختى كانت دشوار نيست های روان كشف شواهد دال بر دغدغه

بحث حسيات و هم در بحث استنتاج اسـتعلايى بـه كـرات از اصـطلاحات و مفـاهيمى اسـتفاده 

شناسى تجربـى و عقلـى معاصـرانش  كند كه معادل مفاهيم و اصطلاحاتى هستند كه در روان مى

. گـذارد شـناخت فـرق مى أرونى و حس بيرونى به عنوان دو منشـاو ميان حس د .شد مىاستفاده 

از تقسيم قوای شناختى بـه است فرض مسلم بحث حسيات استعلايى و تحليل استعلايى عبارت 

شناسـى  بندی روان بندی مشابه تقسيم وسيله تقسيم و بدين؛ حساسيت، خيال، فاهمه، حكم و عقل
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ليف سـخن أتنتاج از فعاليت خاص و مهمى به نـام تـدر بحث اس. كند مدرسى و ولفى را تكرار مى

از كـلام او چنـين  (Hatfield, 1992, p. 210). دهد گويد و آن را به قوۀ خيال و فاهمه نسبت مى مى

، به معنـای عـام آن، ليفأت منظور من از«: آيد كه گويى اين فعاليت فرايند علىّ ذهن است برمى

. »هم آوردن يا تجميع تمثلات مختلف و درك كثرت آنها در يك شناخت واحـد اسـت عمل گرد
(Kant, 1996, p. 130)  

گـذارد، خـود مكـان و مخصوصـاً  ىكانت با توجه به تمايزی كـه بـين مـاده و صـورت شـهود م

ايـن يعنـى نـوعى شـهود وجـود . اند نامـد كـه از بيـرون كسـب نشـده زمان را شهود محض مى

خـود متعلقـات  ناپـذير اسـت، شـهودی كـه مقـدم بـر هن بـوده و از آن تفكيـكدارد كه ذاتى ذ

تـوان  انـد، مى شناخت است و در قالب آن و به مـدد مفـاهيم فاهمـه، كـه آنهـا هـم ذاتـى ذهن

ايـن بـه معنـای تصـريح بـر وجـود . اعيان و متعلقات شناخت را بـه نحـو پيشـينى تعيـين كـرد

ت ديگــر، كانــت در بــاور بــه صــور شــهود و بــه عبــار. ى درونــى اســتســاز و كــار حســى علّــ

ــروض و مســلم مى مقــولات فاهمــه ســاختارهای ذهنــى ــرد كــه مى ای را مف ــا را  گي ــوان آنه ت

  .جبلىّ دانست

آن دسـته از اظهـارات كانـت اسـت كـه بـر پايـۀ  نقـد  شناختى در شاهد بارز وجود عناصر روان

ظــاهراً بــه (كنــد كــه  مى مــثلاً كانــت در يــك مــورد ادعــا. اند نگــری بيــان شــده نــوعى درون

ــ شــناخت مســتقيمى از خــود بــه عنــوان فاعــل فعاليت) نگــری واســطۀ درون دارد  ليفىأهــای ت

  :است (unity of apperception)كه بنياد و شالودۀ وحدت خودادراكى 

شناسـد، خـود را فقـط از  كـه كـل طبيعـت را منحصـراً از راه حـواس مى انسانولى 

ــای  و در واقــع در چنــان افعــال و تعينشناســد،  راه خــودادراكى محــض مى ه

. ثرات حـواس بـه شـمار آوردأتوانـد آنهـا را از جملـۀ انطباعـات و تـ درونى كه نمى

امـا از سـوی ديگـر بـا توجـه بـه سان انسان برای خودش يك پديـدار اسـت،  بدين

هـا يـا قـوا را  زيـرا افعـال ايـن توانايىها، متعلق كاملاً معقول اسـت،  برخى توانايى

هـا  مـا ايـن توانايى. بنـدی كـرد توان جـزو پذيرنـدگى حـس طبقه هيچ وجه نمىبه 

  (Ibid., p. 544) .ناميم يا قوا را فاهمه و عقل مى
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نگـری  رسـد بـر پايـۀ نـوعى درون كلامـى دارد كـه بـه نظـر مى نقد يا در مقدمۀ ويرايش دوم

شــود در  مى ممارســت طــولانى باعــث«: گويــد آنجــا مىدر كانــت . متأملانــه بيــان شــده اســت

جداسازی آن دسته از عناصر شـناخت كـه قـوۀ شـناخت خـود مـا بـه مـواد خـام حاصـل از راه 

مـل أيعنـى بـا ت(بـه عبـارت ديگـر، بـا ممارسـت طـولانى . افزايد مهارت پيـدا كنـيم حواس مى

ــا درون ــى ي ــى  مى) نگــری فلســفى درون ــناخت محــض از شــناخت تجرب ــوان در تفكيــك ش ت

 (Ibid., p. 44). »مهارت پيدا كرد

. 1: شـناختى اسـت مبـين حـداقل چهـار ويژگـى روان نقـد  بنابراين، بـراهين و مباحـث اصـلى

حـس درونـى و حـس بيرونـى، قـوه خيـال، فاهمـه، قـوۀ حكـم (تقسيم ذهن به قوای شناختى 

ــل ــالقوه .2؛ )و عق ــری ب ــا فط ــى ي ــى درون ــاختارهای ذهن ــرض س ــل   ف ــل، از قبي ــا بالفع ي

ــورت ــه ص ــولات فاهم ــهود و مق ــه فعاليت .3؛ های ش ــتناد ب ــى اس ــای ذهن ــ  ا ه ــل ت ليف أی مث

توسـل يـا  .4هنگام توضيح شرايط امكـان تجربـه و هنگـام اسـتنتاج اعتبـار عينـى مقـولات؛ و 

ــوعى درون ــه ن ــتناد ب ــ اس ــت ت ــود فعالي ــات وج ــراری أنگــری در اثب ــودادراكى، و در برق ليفى خ

 .Hatfield, 1992, p). تمــايزات ديگــر مثــل تمــايز ميــان شــناخت تجربــى و شــناخت محــض

212) 

شناسـان را بپــذيريم كـه موضــوع  حتــى اگـر ايــن نظـر غالــب و حـاكم در بــين كانت ،بنـابراين

های ديگــر  جنبــه شــناختى آن بــر موضــوعى معرفتــى اســت و جنبــۀ معرفــت نقــد پــژوهش در

تـوان انكـار كـرد كـه كـار او در تشـريح و  اساس آنچه بـه اجمـال گفتـه شـد نمى غلبه دارد، بر

ــ ــتبي ــت ت ــل امكــان معرف ــيوهأين و تحلي ــاهيم و ش ــر مف ــال ب ــين ح ى يها ليفى پيشــينى در ع

البتــه چنــين ادعــايى ممكــن . شــود مــىشناســى اســتدلالى اســتفاده  مبتنــى اســت كــه در روان

سـو  رأی و هـم يـا ممكـن اسـت هـم. پژوهان معاصر عجيب بـه نظـر آيـد است برای اكثر كانت

شناسـى عقلـى از سـوی كانـت چنـين نتيجـه بگيرنـد  با هاتفيلد و در اثـر رد و انكـار تنـد روان

دار  كنـد وام هر قـدر هـم كـه كانـت در فهـم و دريافـت خـود از مفـاهيمى كـه طـرح مى«: كه

شــناختى باشــد، دلايــل او بــرای طــرح و ارائــۀ آن مفــاهيم  آراء برگرفتــه از نظريــۀ روان

ــه روان ــر  ،ولــى تغييــر اصــطلاح (Ibid., p. 214). »شــناختى اســتعلايى اســت ن واقعيــت را تغيي

ــه ذهــن و قــوای ذهــن و يروشــن اســت كــه فيلســوف در طــرح مســا. دهــد نمى ــوط ب ل مرب

هـــای معمـــول در  توانـــد بـــه روش هـــا و كاركردهـــای مختلـــف قـــوای ذهنـــى نمى فعاليت
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و تحليلـى، يـا بـه شناسى متوسـل شـود، بلكـه نـاگريز اسـت از روش عقلـى و اسـتدلالى  روان

اســم روش را چــه پيشــينى و اســتعلايى بنــاميم و چــه . تعبيــر كانــت، اســتعلايى اســتفاده كنــد

تـوان انكـار كـرد كـه نـوعى تحليـل  آن را فلسفى يا اسـتدلالى و تحليلـى توصـيف كنـيم، نمى

ضعيف يا دقيق عقلـى در مـورد كاركردهـا و وجـه تمـايز قـوا و علـت وجـود قـوای مختلـف در 

شناسـى تجربـى و امثـال  دهـد و وجـه فـارق آن از روان كه بـه آن شـأن فلسـفى مى كار است،

  .آن است

  شناسى استعلايى و منطق كاربردی روان. 4

  :گويد كانت در ابتدای منطق استعلايى مى

بـرخلاف معنـای (خـوانم  مى (applied logic)آنچـه را كـه مـن منطـق كـاربردی 

ای  اربردی بايـد مشـتمل بـر پـارهرايج اين اصطلاح، كـه بـر طبـق آن، منطـق كـ

ــق محــض  تمرين ــا را منط ــدۀ آنه ــه قاع ــد ك ــا باش ــت  (pure logic)ه ــه دس ب

ــارت اســت از تصــوری از فاهمــه و) دهــد مى ــه  عب ــاربرد ضــروری آن ب قواعــد ك

يـا شناسـنده، كـه   های ممكـن سـوژه ، يعنـى تحـت شـرططور ملمـوس و عينـى

تواننـد بـه  يـت كننـد، و كـلاً فقـط مىيـا آن را تقو  توانند مانع اين كاربرد شـده مى

ــوند ــى داده ش ــو تجرب ــا مى. نح ــه آنه ــاربردی ب ــق ك ــه منط ــوری ك ــردازد  ام پ

هــای خطــا، حالــت شــك،  مــدهای آن، خاســتگاهاموانــع و پي، نــد از توجــها عبــارت

 (Kant, 1996, p. 108) ... . ترديد، اعتقاد و غيره

بررسـى منطـق كـاربردی توصـيف ل و موضـوعات مـورد ياموری را كه كانـت بـه عنـوان مسـا

ــدتاً در كتاب مى ــه عم ــتند ك ــوری هس ــد، ام ــديم و كتاب كن ــنتى ق ــق س ــای منط ــای  ه ه

های خطـا، هـم از حيـث صـوری و هـم از حيـث  خاسـتگاه. شـوند مـىشناسـى بررسـى  معرفت

بـاور يـا اعتقـاد امـروزه بـه . مادی در منطق قـديم بـه دقـت مـورد تحليـل قـرار گرفتـه اسـت

ــ ــى از فص ــوان يك ــتعن ــب معرف ــم كت ــى ول مه ــاه پژوهش ــى جايگ ــود   شناس ــه خ ــى ب مهم

ــت ــزاره. اختصــاص داده اس ــت گ ــز در بحــث از معرف ــد ني ــا تردي ــت شــك ي ــى  حال ای بررس

  .شود مى
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از جهـت ارتبـاط گـزاره بـا واقـع؛ . 1: شـود محل بررسى واقـع مـىای از دو جهت  معرفت گزاره

زاره مطـابق بـا واقـع باشـد صـادق اگـر گـ ،از جهـت اول. از جهت ارتباط گـزاره بـا مـدرك .2

چهـار حالـت متصـور  ،از جهـت دوم. شـود است، و اگر مطابق با واقـع نباشـد كـاذب ناميـده مى

حالـت قطـع را اصـطلاحاً معرفـت . نـد از قطـع، ظـن، شـك و ترديـد، و وهـما است، كه عبارت

يـك گـزاره   نامند كه همان مطلـق اعتقـاد جزمـى يـا يقـين و قطـع بـه الاعم مى يقينى بالمعنى

فقـط ارتبـاط گـزاره بـا يكـى  ،ايـن قسـم از معرفـت در. لحاظ حالت نفسانى قطع اسـت تنها با

  .توجه است نه ارتباط آن با واقع از حالات نفسانى مدرك، يعنى قطع، مورد

ظـن : شـود يـك گـزاره اسـت كـه خـود بـه دو قسـم تقسـيم مى  بـه عظن همـان اعتقـاد راجـ

ايـن حالـت . بـين حالـت قطـع و حالـت شـك حـالتى اسـت ظن. اطمينانى و ظن غيراطمينانى

شـود و تـا مراتـب نزديـك بـه قطـع ادامـه  مراتبى دارد كه از مراتب نزديك بـه شـك آغـاز مى

ــطلاحاً . دارد ــب را اص ــالاترين مرات ــانى«ب ــن اطمين ــد مى» ظ ــت را . نامن ــن حال ــت «اي معرف

» علـم«مـى نبـودن، هـای ظنـى، بـا وجـود جز گوينـد، و در منطـق ارسـطويى گزاره مى» ظنى

 )52-51ص، 1428سينا،  ابن :.نك( .شود محسوب مى

شك و ترديد و وهم از حـوزۀ اطـلاق معرفـت خـارج اسـت و كسـى كـه دچـار شـك  ،بنابراين

ــه دارای  ــزاره دارد و ن ــاد گ ــه مف ــه قطــع ب ــى دارد، ن ــه معرفــت جزمــى يقين ــد اســت ن و تردي

  .است» معرفت ظنى«

دار  نامــد عهــده شــود كــه آنچــه كانــت منطــق كــاربردی مى مىبــا ايــن توضــيح كــاملاً معلــوم 

شناســى  بحــث از مفــاهيم و موضــوعاتى اســت كــه در منطــق ارســطويى، و امــروزه در معرفــت

كيچــر در كتــاب خــود چيــزی را كــه كانــت  .گيــرد بــه دقــت مــورد تحليــل و بررســى قــرار مى

بـه اعتقـاد وی، . ددهـ قـرار مى» شناسـى تجربـى روان«عنـوان  تحـتنامـد  منطق كاربردی مى

نـاميم نسـبتى  مى» شناسـى تجربـى روان«) نـه كانـت(شناسى اسـتعلايى و آنچـه مـا  روان بين

ــود دارد ــا روش. وج ــتند آنه ــد هس ــترك و واح ــوعى مش ــه موض ــرداختن ب ــاوت پ ــای متف . ه

)Kitcher, 1990, p. 25( ــد اســت روان ــوعى روان او معتق ــتعلايى ن شناســى اســت و  شناســى اس

هـا يـا قـوای تجربـى  زيـرا دربـارۀ توانايى. شناسـى تجربـى دارد يری بـا روانهای چشمگ قرابت

 ,.Ibid(. توانـد راهنمـای پـژوهش تجربـى باشـد پـردازد، و مى هـای تجربـى مى بـه طـرح فرض
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p. 26( زيــرا . داردشناســى اســتعلايى نيــز توجــه  شــناختى روانالبتــه كيچــر بــه جنبــۀ معرفــت

پـذير شـدن كارهـای شـناختى مختلـف،  ه بـرای امكـانمعتقد است در تلاش برای تعيين اينكـ

ثر آن ؤهای مهــم و مــ هــا و دغدغــه ذهــن بايــد چــه مســاهمتى داشــته باشــد، اهتمام

ــت ــناختى معرف ــار  اند، و ويژگى ش ــارف ك ــب متع ــكل و قال ــيار دور از ش ــى آن بس ــای انتزاع ه

شناسـى  فـتشناسـى اسـتعلايى نيـز نـوعى معر كنـد كـه روان كيـد مىأرو ت از اين. تجربى است

 ).Ibid(. شود ای از فلسفه محسوب مى است و شاخه

ــای كيچــر را ــن ادع ــه روان ،اي ــت ك ــوعى معرف ــتعلايى را ن ــا  شناســى مى شناســى اس ــد، ت نام

ولـى كيچـر . يـد آن دانسـتؤييـد كـرد و مبـاحثى از اسـتنتاج اسـتعلايى را مأتوان ت حدودی مى

پژوهـى تحليلـى  تحـت تـأثير سـنت كانـتپژوهان به اين نكتـه توجـه نـدارد، و يـا  و اكثر كانت

هـای كانـت در مبحـث  د، كـه برخـى از بحثنـحاكم بر غرب از اعتـراف بـه ايـن نكتـه ابـا دار

اگـر كيچـر و . شناسـى اسـتدلالى دانسـت تـوان روان استنتاج اسـتعلايى و حتـى حسـيات را مى

پذيرفتنـد  مىكردنـد بايـد  پژوهان به لـوازم برخـى از سـخنان خـود بيشـتر توجـه مى ديگر كانت

پـردازد،  شناسـى عقلـى يـا اسـتدلالى مى كه كانـت عمـدتاً در بحـث اسـتنتاج در واقـع بـه روان

شناســى عقلــى را از بــيخ و بــن نادرســت دانســته و  گرچــه در زبــان و در بحــث مغالطــات، روان

شناسـى اسـتعلايى  از روان«: گويـد كيچـر در جـايى بـه درسـتى مى. كنـد آن را نفى و طـرد مى

، زيـرا برخـى از كارهـای شـناختى مسـتلزم كه بايد دارای قـوۀ خيـال خـلاق باشـيميم آموز مى

بايـد دارای قـوۀ خيـال «گويـد  اينكـه مى (Ibid., p. 25) .»ای اسـت قـوه كارهای پيشـينى چنـان

شـود؟ آيـا كانـت  های كـدام شـاخه يـا بخـش از فلسـفه محسـوب مى گزاره ءجز» خلاق باشيم

ــن در فر ــدۀ ذه ــای پيچي ــى كاركرده ــق برخ ــل دقي ــز از راه تحلي ــت آج ــول معرف ــد حص ين

گونـه معيـار و ملاكـى قـوۀ  شناسانه برسد؟ آيـا كانـت بـدون هـيچ تواند به اين نتيجه هستى مى

 كنــد؟ قطعــاً ايــن كــار را بــر متمــايز مىيــا از فاهمــه   خيــال خــلاق را از قــوۀ خيــال پذيرنــده

  .دهد اساس معيار خاصى انجام مى

 كنـيمها دقـت كنـيم و بخـواهيم حـوزۀ پژوهشـى مناسـب آنهـا را تعيـين  اگر به ايـن پرسـش

تـوان نـام بـرد؟ يكـى از مباحـث اصـلى  شناسـى اسـتدلالى را مى ای جـز روان چه حوزه و شعبه

بنـدی نفـوس و بررسـى  يـا اسـتدلالى تقسـيم شناسـى فلسـفى يـا عقلـى الـنفس يـا روان علم

بـه عبـارت ديگـر، . قوای مربوط به هر يك از آنها و تعيـين معيـار تمـايز قـوا از يكـديگر اسـت
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شـناختى دربـارۀ نفـس و قـوای آن  شناسى عقلـى عمـدتاً بـه مباحـث هسـتى النفس يا روان علم

علايى خــود از قــوای شــناختى و نقــدی و يــا اســت فيلســوفى كــه در مباحــث معرفــت. پــردازد مى

گويـد، عمـلاً  متعددی مثل فاهمه، خيـال پذيرنـده و خـلاّق، قـوۀ حكـم و ماننـد آن سـخن مى

سـوی ديگـر، چـون ايـن قـوا را  از. گيـرد وجود آن قوا و تمـايز آنهـا از يكـديگر را مفـروض مى

يكـديگر مبتنـى بـر نـوعى تحليـل دقيـق عقلـى  ازتوان مشاهده كرد، تمـايز آنهـا  به حس نمى

ــه و ــارگيری آگاهان ــه ك ــا از   ب ــز و تفكيــك آنه ــرای تميي ــى ب ــار عقل ــوعى معي ــه ن ــا ناآگاهان ي

  .شناسى فلسفى نيست النفس يا روان اين در حقيقت چيزی جز علم. يكديگر است

ــابراين، روان ــا معرفــت بن ــرتبط ب ــا  شناســى اســتعلايى، هــم م ــرتبط ب شناســى اســت و هــم م

كــه بيــان شــد در مــواردی  ؛ و حتــى چنــانر آنو مبتنــى بــشناســى اســتدلالى يــا عقلــى  روان

ــاحثى مى ــه مب ــلاً ب ــردازد و تحليل عم ــى پ ــه م ــايى ارائ ــد ه ــه روان كن ــتدلالى  ك ــى اس شناس

شناســى اســتعلايى بــه تحقيــق و بررســى  روان«اگــر كيچــر معتقــد اســت . دار آنهاســت عهــده

ــلى مى ــناختى اص ــای ش ــام كاره ــرای انج ــوای لازم ب ــردازد ق ــد نمى ،(.Ibid)» پ آن را از  توان

  .شناسى استدلالى يا عقلى متمايز كند روان

شناسـى اسـتعلايى كانـت ناميـده شـده اسـت بـه  تـوان گفـت آنچـه روان به عبارت ديگـر، مى

ــا ــاحثى مىيمس ــت ل و مب ــا در معرف ــى از آنه ــه بخش ــردازد ك ــر در  پ ــى ديگ ــى و بخش شناس

سـى فلسـفى و عقلـى شنا الـنفس يـا روان گرچـه علـم. شـود مـىشناسى استدلالى بررسـى  روان

شناسانه دربـارۀ نفـس و قـوای نفـس و مـلاك و معيـار تمـايز آنهـا از يكـديگر  به بحث هستى

شناســى مشــترك  پــردازد، ولــى برخــى از موضــوعات و عنــاوين آن بــا موضــوعات معرفــت مى

امـا . از آن جمله است مباحث مربـوط بـه قـوای ادراكـى نفـس ناطقـه و نفـوس حيـوانى. است

شــوند، نــه از منظــر  شناســى اســتدلالى از منظــر وجودشناســى بررســى مى انآن مباحــث در رو

كـه از آن ارائـه شـده  اسـاس تعـاريف و توصـيفاتى بـر ،شناسى اسـتعلايى روان. شناسى معرفت

لـف مـتن، ؤدهـد، هرچنـد ممكـن اسـت م يه هـر دو كـار را انجـام مىئبه نحو موجبۀ جز ،است

قـوای نفـس و مـلاك  خصـوصای كـه در  شناسـانه هـای هسـتى وجـود بحث يعنى كانـت، بـا

شناســى  دهــد، منكــر ارزش و اهميـت و ضــرورت وجــود روان تمـايز آنهــا از يكــديگر انجـام مى

  .استدلالى باشد
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شناسـى  حضـور روان ،كه مربوط بـه اثبـات اعتبـار عينـى اصـل عليـت اسـت ،تشابه دوم نيز در

ــرد كــه روان از اينجــا مى. اســتعلايى كــاملاً پيداســت ــوان پــى ب شناســى اســتعلايى از يــك  ت

تـا بـدان حـد كـه مـدافع . پـردازد هـای مابعـدالطبيعى نيـز مى حيث به صورت خاصى بـه بحث

ــه  اصــلى روان ــا توســل ب شناســى اســتعلايى كانــت معتقــد اســت آن دســته از اصــولى كــه ب

گيـرد و مشـهورترين آنهـا، يعنـى ايـن اصـل كـه  شناسى اسـتعلايى مـورد دفـاع قـرار مى روان

اصـول منطقـى نبــوده، » دهـد طبــق قـانون ارتبـاط علـت و معلــول روی مى بـر هـر تغييـری«

  (Ibid., p. 9). شوند بلكه اصول مابعدالطبيعى محسوب مى

  شناسى استعلايى موضوع روان. 5

كانت كل هستى را در يك تقسيم اوليه بـه پديـدارها . اينك لازم است مطلب مهمى روشن شود

(phenomena)  و ذوات معقول(noumena) طبق اين تقسـيم آنچـه انسـان بـا . كند تقسيم مى

ها از دسترس فهـم و  اند و ذوات معقول يا نومن تواند بشناسد امور پديداری قوای شناختى خود مى

اسـاس  ای بـر شناسـانه بندی هستى همچنين روشن است كه چنين تقسيم. اند فاهمۀ انسانى خارج

قابل دفاع نبوده و اطلاق مفاهيم وجود و عليت به ذوات معقول بـا  نقد عقل محضاصول خود 

اساس اظهارات خود كانت، كـه بـه  در اينجا بر. ناسازگار است نقد عقل محضنظام استعلايى 

كنـد، بحـث را پـى  صراحت و يا به طور ضمنى وجـود و عليـت را بـه ذوات معقـول اطـلاق مى

  .شناسى استعلايى بپردازيم جع به روانيكى از نكات اختلافى را  گيريم تا به مى

با فـرض قبـول تقسـيم هسـتى بـه پديـدارها و ذوات معقـول و تطبيـق آن بـا خـود يـا نفـس 

ــا دو مــن خــواهيم داشــت ــا : انســانى دو خــود ي ــا تجربــى و خــود نومنــال ي خــود پديــداری ي

پديـداری  شناسـى اسـتعلايى خـود حال پرسش اين اسـت كـه موضـوع مطالعـۀ روان. ياب عقل

دانـد، خـود تجربـى و  يـاب؟ اگـر خـود پديـداری را موضـوع مطالعـۀ خـود مى است يا خود عقل

پـردازد،  يـاب مى و بررسـى خـود عقـل هولـى اگـر بـه مطالعـ. مند منظور نظر خواهـد بـود زمان

تـوان از آن حاصـل آورد و لـذا  آنگاه طبـق اصـول فلسـفۀ نقـدی هـيچ شـناخت محصـلىّ نمى

  .هد بودفايده و حتى غيرممكن خوا بى
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: تـوان بـه سـه دسـته تقسـيم كـرد مىخصـوص را در ايـن  نقـد  پژوهان و شـارحان كانت یآرا

كنـــد و  شـــق دوم را اختيـــار مى (Kemp Smith)استراوســن بـــه تبـــع كمـــپ اســـميت  .1

زمـان علـت و  كوشد ناسازگاری نهفته در اين امر را آشـكار سـازد كـه خـود ناشـناخته و بـى مى

ــبب فر ــناختى در آس ــدهای ش ــتين ــان اس ــود انس ــق اول را مى .2؛ وج ــر ش ــذيرد و در  كيچ پ

جـامع  (phenomenal - noumental)نومنـال  -اگـر تمـايز فنومنـالد گويـ ييـد نظـرش مىأت

شناســى اســتعلايى بايــد دربــارۀ خــود پديــداری و لــذا خــود  و مــانع باشــد، در آن صــورت روان

ــۀ ــيم و نظري ــه ايــن دليــل صــاف و ســاده كــه هــيچ تعل مثبــت و محصــلىّ  تجربــى باشــد، ب

بـه عقيـدۀ كيچـر،  (Kitcher, 1990, p. 9). يـاب باشـد تواند مربوط به حـوزۀ نومنـال يـا عقـل نمى

شناســى اســتعلايى فقــط توصــيف بســيار انتزاعــى و كــاركردی از خــود انديشــنده  گرچــه روان

كيـد أكيچـر همچنـين ت (.Ibid). دهد، ولى بـاز ايـن توصـيفى ايجـابى و محصّـل اسـت ارائه مى

كند كه چـون در نظـر كانـت هـر چيـز پديـداری از حيـث علـّى تعـين يافتـه و موجـب بـه  مى

 .Ibid., p). شناسـى اسـتعلايى نيـز بشـود ايجاب علىّ اسـت، پـس ايـن حكـم بايـد شـامل روان

نظر احتمـالى و قابـل فـرض سـوم ايـن اسـت كـه مـن خـودادراكى را چيـزی غيـر از  .3 ؛(139

شناسـى  حسـوب كنـيم و همـان را بـه عنـوان موضـوع روانيـاب م من پديـداری و مـن عقـل

ــريم ــتعلايى در نظــر بگي ــارهدر (Allison)آليســون . اس ــين نظــری  ب ــه چن ــودادراكى ب ــن خ م

انـد كـه دو خـود رسـمى يـا ظـاهری  جمعـى از شـارحان فلسـفۀ كانـت هـم گفته. گرايش دارد

د شـخص يـا شـو اند، كـه معلـوم مى به واسـطۀ خـود سـومى بـه هـم پيوسـته نقد عقل محض

ويلفـرد سـلارز احتمـالاً . خـودادراكى يـا خـود انديشـنده اسـت» من«، خود يا نقدخود محوری 

 (cf.: Sellars, 1969, pp. 219- 32). ترين مدافع اين نظريه است سرسخت

ــد مى ــر را نق ــر كيچ ــون نظ ــداری نمى آليس ــود پدي ــت خ ــد اس ــد و معتق ــوع  كن ــد موض توان

ــد روان ــتعلايى باش ــى اس ــيلش. شناس ــژه دل ــود آن اب ــون خ ــه چ ــت ك ــن اس ــان  اي ای در جه

اسـاس  ، امكـان شـناخت آن يـا متمثـل سـاختن آن فقـط بـر)ابژۀ حس درونـى(پديداری است 

 ,Allison, 1996). مبانى استعلايى، و لذا فقط بـا رجـوع بـه سـوژۀ اسـتعلايى قابـل تبيـين اسـت

p. 65) 
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  شناسى ـ استنتاج استعلايى وانر. 6

اسى استعلايى مبحث استنتاج استعلايى است كـه آليسـون معتقـد اسـت شن ترين بحث روان مهم

هـای اصـلى  حتى يكى از فقرات آن، به صراحت يا بـه طـور ضـمنى، مشـتمل بـر همـۀ ويژگى

البته او اين بحث را در مخالفت با كيچر و نقد رويكـرد  (Ibid., p. 57). شناسى استعلايى است روان

ضمن بررسى تحليلى خود، از جمله  وی. كند انت مطرح مىشناسى استعلايى ك وی نسبت به روان

كند كه در بحث مفصل كيچـر درسـت  شناسى استعلايى كانت را تشريح مى دو مطلب مهم روان

آن دو مطلب يا تعليم . شده و نامناسبى از آنها ارائه شده است اند و لذا تصوير تحريف تحليل نشده

» شـأن و جايگـاه خـودادراكى«و » سوژۀ انديشنده (spontaneity)خودانگيختگى «ند از ا عبارت

(apperception).  

  استنتاج استعلايى. 1. 6

كار اصـلى اسـتنتاج اسـتعلايى اثبـات اعتبـار . گويد خود از استنتاج سخن مى نقدكانت در هر سه 

استنتاج فلسفى، يا به تعبير كانـت اسـتعلايى، . عينى مقولات و اطلاق آنها به اعيان خارجى است

لازم است تا به كارگيری و اطلاق مفاهيم نظـری محـض فاهمـه، اصـول  نقد در هر يك از سه

منظور نظر ما در اينجا فقط . شناسانه ذوق را توجيه كند كام زيبايىعملى عقل محض عملى، و اح

استنتاج مقولات را كاری بسـيار دشـوار  نقد عقل محضكانت در . است نقد عقل محضاستنتاج 

 (Kant, 1996, p. 152). كند هرگز قبل از او چنين كاری انجام نشده است كند و ادعا مى توصيف مى

ايـن : نهـد تری از اهميت آن فـراروی مـا مى ويرايش اول تصوير دقيقگفتار اشارۀ كانت در پيش

ترين كار و زحمت تمام شده است و اهميت ممتازی در تشريح و  فصل برای كانت به بهای عظيم

  (cf.: Ibid., p. 9). داردايضاح قوۀ فاهمه و تعيين قواعد و مرزهای كاربرد آن 

ــگ  ــ (Ewing)يوئين ــور از بحــث اس ــد اســت منظ ــه معتق ــه ب ــن نيســت ك ــتعلايى اي تنتاج اس

تنهايى برهانى برای هر يك از مقـولات خـاص باشـد، بلكـه بـه منزلـۀ دليـل و برهـانى اسـت 

اسـتنتاج اســتعلايى بـه توضــيح  )93ص ،1388يوئينـگ، (. ای از مقــولات بـر ضـروری بــودن دسـته

ن مربـوط توانـد بـه طـور پيشـين بـه اعيـا پردازد كـه طبـق آن مفـاهيم فاهمـه مى ای مى شيوه

يــك مفهــوم از راه   كنــد چگونــه ايــن در مقابــل اســتنتاج تجربــى اســت كــه بيــان مى. شــوند

   (Ibid., p. 142). آيد مل دربارۀ تجربه به دست مىأتجربه و از راه ت
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خـورد ابهـام و عـدم انسـجام آن  بـه چشـم مى نقـد آنچه در بحث استنتاج بيشتر از هـر جـای 

ــه . اســت ــوالى ارائ كانــت بحــث اســتنتاج اســتعلايى را در قالــب بحــث و اســتدلال روان و مت

. دكـرگـذاری اسـتدلال   و اقـدام بـه ارزش ،دهد تا بتـوان مقـدمات و نتـايج آن را مشـخص نمى

حيـث نحـوۀ بيـان كنـد، كـه هـم از حيـث مضـمون و هـم از  او مطلب خود را سه بار بيـان مى

بيــان اول در قســمت دو از فصــل اســتنتاج در ويــرايش اول . هــم دارنــد هــای مهمــى بــا تفاوت

ــى از  ــت، يعن ــده اس ــا  A95آم ــش. A114ت ــن بخ ــولاً  ،اي ــه معم ــتنتاج درون«ك ــى اس » ذهن

(subjective deduction) ــىنام ــده م ــود ي ــرات كــل  ، يكــى از مهمش ــرين و دشــوارترين فق ت

ای مواجـه هسـتيم، و  تـازه یزيـرا در هـر صـفحه بـا آرا ،م اسـتمهـ. اسـت نقد عقـل محـض

نه تنهـا بـه ايـن دليـل كـه مملـو از اصـطلاحات فنـى و تخصصـى اسـت، بلكـه  ،مشكل است

بيـان دوم . بخـش اسـت رسد فاقد هـر گونـه نظـم يـا ايـدۀ وحـدت به اين جهت كه به نظر مى

كانــت . A130تــا  A115 در قســمت ســه از فصــل اســتنتاج ويــرايش اول آمــده اســت، يعنــى از

شـــود،  ناميـــده مى (objective deduction)» اســـتنتاج عينـــى«كـــه معمـــولاً  ،اينجـــادر 

بـه . تـری بيـان كنـد ذهنـى را بـه نحـو روشـن و منظم كوشد مطلـب اصـلى اسـتنتاج درون مى

آورد و برخـى از لـوازم حاصـل از بحـث و اسـتدلال را بيـان  برخى مطالب تكميلـى مـى ،علاوه

زيـرا آن . معـروف اسـت» Aاسـتنتاج «ذهنـى و عينـى كـلاً بـه نـام  های درون استنتاج. كند مى

بيـان سـوم كـه . آورده اسـت نقـد  قسم از استنتاج استعلايى است كـه كانـت در ويـرايش اول

 B151، از نقــد اســتنتاج اســتعلايى اســت كــه در ويــرايش دومنــام دارد، بحــث » Bاســتنتاج «

ــا  ــت B161ت ــده اس ــرايش دوم . آم ــت در وي ــى  (B)كان ــتعلايى را بازنويس ــتنتاج اس ــل اس ك

ترديـد بـه جهـت ابهـام و عـدم انسـجام روايـت چـاپ اول، مخصوصـاً اسـتنتاج  كند، كه بى مى

  .ذهنى است درون

ــت واكنش ــتعلايى كان ــتنتاج اس ــارض ت اس ــای متع ــدان و ه ــوی ناق ــر را از س ــين و تحقي حس

نقـد عقـل   قلـب فلسـفى . 1 :عموماً تصور بر ايـن اسـت كـه ايـن فصـل. شارحان داشته است
ـــتعلايى محـــض  ـــودادراكى اس ـــيم خ ـــاهكار آن تعل ـــه ش ـــت، ك  transcendental)اس

apperception) ــت ــل و  .2؛ اس ــم كام ــه فه ــدوار ب ــد امي ــه نباي ــت ك ــوار اس ــدی دش ــه ح ب

ــود؛  ــتۀ آن ب ــر و[شايس ــوی ديگ ــه مواضــع و  .3، ]از س ــر گون ــد ه ــه فاق ــد ك ــى معتقدن گروه
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نقـد  تكـۀ  وقتـى شـارحان سـخن از چهـل. استدلال فلسفى جالـب توجـه و قابـل قبـول اسـت
. د منظـور اصـلى آنهـا همـين بحـث يـا فصـل اسـتنتاج اسـتعلايى اسـتنگوي مى عقل محض

كـاری و  وعى سـمبلتكـه نيسـت، بلكـه نـ بحـث اسـتنتاج يـك چهـل«: گويـد جاناتان بنت مى

فكـری مثـل آليسـون حتـى شـارح همـدل و هـم (Bennett, 1966, p. 100). »بنـدی اسـت سرهم

توانــد اثبــات كنــد كــه چگونــه مقــولات، تجربــه را  نمى«كنــد كــه بحــث اســتنتاج  اعتــراف مى

. »دهـد ، گرچـه نـه كـلاً، اهميـت فلسـفى خـود را از دسـت مىاكثـراً  ... ]لـذا و[سازد  ممكن مى

(Allison, 1983, p. 171)  ورد(Word)  ــل ــه ك ــم را ب ــن حك ــميت اي ــپ اس ــدو كم ــيم  نق تع

ــد،  مى ــه دهن ــاً در هــر فصــلى از اصــل و  طــوری كــه كمــپ اســميت مىب ــد كانــت تقريب گوي

صـرفاً  نقـد عقـل محـضبـدتر از آن، ورد معتقـد اسـت . گـويى شـده اسـت اساس دچار تناقص

ــرهم ــزی س ــدی چي ــده بن ــب پرا  ش ــردۀ مطال ــا فش ــدهي ــه از آن  كن ــزاران نمون ــه ه ای اســت ك

يوئينـگ معتقـد اسـت تنهـا كـلام منصـفانه ايـن  )26ص، 1388يوئينـگ، (. آوری شـده اسـت جمع

 ؛تكــه را عمــدتاً مربــوط بــه ويــرايش اول اســتنتاج اســتعلايى بــدانيم اســت كــه نظريــۀ چهــل

ولـى ) همـان. (يعنى همان چيزی كـه خـود كانـت در ويـرايش دوم از آن دسـت كشـيده اسـت

  .دهد خودش را نيز مورد ترديد قرار مى» كلام منصفانه«ادامه  در

بــه پيــروی از رابــرت  ،در كتــاب بســيار عالمانــه و تحليلــى خــود (G. Dicker)ديكــر  جــورجز

پل ولف
 

(R. P. Wolff)، ولـف معتقـد . پـذيرد تكـه را مى ای از نظريـۀ چهـل شـده قرائت تعـديل

اساسـاً دو روايـت مختلـف از اسـتنتاج وجـود دارد، و اينكـه روايـت  نقـد است در ويـرايش اول 

ــه جــايگزين آن نقــد معتقــد  همچنــين مثــل بيشــتر شــارحان. دوم ادامــۀ روايــت اول اســت ن

ــه  ــابهات تجرب ــتنتاج در تش ــث اس ــه بح ــت ادام ــد،  مى (analogies of experience)اس آي

، از جملــه جــوهر و عليــت، را كنــد اعتبــار عينــى برخــى از مقــولات جــايى كــه كانــت ادعــا مى

  (Wolff, 2004, p. 94). كند اثبات مى

آنچــه بــه . گنجـد بررسـى اســتدلال كانـت در اســتنتاج اسـتعلايى در چــارچوب ايـن مقالــه نمى

كانــت در . كيـد بـر وجـود قـوۀ خيــال در ايـن بحـث اسـتأشــود تموضـوع بحـث مربـوط مـى

ــومى  ــوۀ س ــود ق ــه ضــرورت وج ــتعلايى اســت ك ــتنتاج اس ــال را بحــث اس ــوۀ خي ــام ق ــه ن ب

ــد درمى ــوه. ياب ــوم مى ق ــين شــهودهای حســيات و مفــاهيم فاهمــه  ای كــه معل شــود واســطه ب
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ــت ــتعلايى فر. اس ــتنتاج اس ــثلات آدر اس ــول تم ــد حص ــا  (representations)ين ــف ي مختل

ليف كثـرات أشـود و لـزوم وحـدت آگـاهى بـرای تـ كثرات ادراكـى بـا روش عقلـى تحليـل مى

  .دشو آشكار مى

يد شـرط لازم امكـان آگـاهى از كثـرات تمـثلات ايـن اسـت كـه آن تمـثلات متعلـق و ترد بى

حـال ايـدۀ اصـلى اسـتنتاج اسـتعلايى ايـن اسـت كـه اگـر هـر . مربوط به آگاهى واحدی باشند

از كثـرات وجـود  ای گونـه آگـاهى تمثلى متعلـق بـه آگـاهى متفـاوتى بـود، در آن صـورت هـيچ

شـرط ضـروری آگــاهى از . گيـريم را در نظـر مى C و B ,A كثـرات تمثلاتـى مثـل. داشـت نمى

 در غيـر ايـن. بايـد متعلـق بـه آگـاهى واحـدی باشـند Cو  B, Aكثـرات فـوق ايـن اسـت كـه 

مربـوط بـه آگـاهى  Cمتعلـق بـه آگـاهى ديگـر، و  B ،يـك آگـاهى  متعلـق بـه Aصورت اگـر 

يگـری وجـود خواهـد داشـت، آگـاهى مسـتقل د Aسومى باشد، در آن صـورت يـك آگـاهى از 

گونـه  موجـود خواهـد بـود؛ ولـى هـيچ Cدر كار خواهد بـود، و آگـاهى جداگانـۀ سـومى از  Bاز 

ــرات  ــاهى از كث ــت Cو  B, Aآگ ــد داش ــود نخواه ــ. وج ــالرای ب ــر  ،مث ــه را در نظ ــن جمل اي

ايـن جملـه متشـكل از هشـت جـزء . »انـد صـبر و ظفـر هـر دو دوسـتان قديم«: گيريم كـه مى

هـر يـك از ايـن . تـوان جداگانـه روی يـك پـاره كاغـذ نوشـت است كه هر يك از آنهـا را مى

، »دوسـتان«، »دو«، »هـر«، »ظفـر«، »و«، »صـبر«شش جـزء تشـكيل دهنـدۀ جملـه، يعنـى 

. دهيم ايم بـه هشـت نفـر مـى كاغـذ نوشـته را كـه جداگانـه روی هشـت تكـه» اند«و » قديم«

هـم نوشـته شـده اسـت گيـريم و جملـۀ كامـل را كـه روی كاغـذ ن نفر نهمى را هم در نظر مى

حــال اگــر از هــر يــك از هشــت نفــر اول بخــواهيم آنچــه را در دســت دارنــد . دهيم بــه او مــى

و الــى  ،را» ظفــر«ســومى  ،را» و«را خواهــد ديــد، دومــى » صــبر« نگــاه كننــد، اولــى كلمــۀ 

او جملـه كامـل را خواهـد . خـواهيم بـه نوشـته روی كاغـذ نگـاه كنـد حال از فرد نهم مى. آخر

اند و معنـا و  كلمـات بـه كـار رفتـه در آن بـا ترتيـب و نظـم خاصـى بـه هـم پيوسـتهديد كـه 

جـا در  ايـن در حـالى اسـت كـه اگـر كـل هشـت نفـر را يـك. كننـد مفهوم خاصى را بيـان مى

نظر بگيريم، كل كلمات جمله پيش آنهـا نيـز حضـور دارد، ولـى بـا ايـن تفـاوت كـه هـر يـك 

در . ايـن دو حالـت كـاملاً متفـاوت هسـتند. ه اسـتاز آنها فقـط يكـى از كلمـات جملـه را ديـد

تـوان گفـت در  بينـد و مى مورد هشت نفر اول، هرچنـد هـر يـك از آنهـا يكـى از كلمـات را مى

انـد، امـا آنهـا هشـت تصـور كـاملاً جداگانـه  مجموع همۀ كلمات به كار رفتـه در جملـه را ديده
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ــاهى واحــدی نيســتند ــى آن تصــورات در آگ ــد، يعن ــابراي. دارن ــن حالــت هــيچبن ــه  ن، در اي گون

ايـن درسـت بـرخلاف حالـت فـرد نهـم . ايـن كلمـات وجـود نـداردخصوص وحدت آگاهى در 

است كه همۀ كلمات نزد او حضـور دارنـد و دارای وحـدت آگـاهى نسـبت بـه كـل كلمـات بـه 

در ذهـن نفـر نهـم، بـرخلاف هشـت نفـر اول، معنـا و مفهـوم خاصـى . كار رفته در جمله است

طوری كه اگـر مطالعـات ادبـى داشـته باشـد بلافاصـله بعـد از ديـدن جملـه به  گيرد، شكل مى

  .»در اثر صبر نوبت ظفر آيد«: زمزمه خواهد كرد» اند صبر و ظفر هر دو دوستان قديم«

خــودادراكى «توضــيح ايــن مثــال بيــانگر اصــلى اســت كــه كانــت در اســتنتاج اســتعلايى آن را 

ــتعلايى ــا  (Kant, 1996, p. 158)» اس ــودادراكى«ي ــتعلايى خ ــدت اس ــا  (Ibid., p. 159)» وح ي

ــا  (Ibid., p. 169)» خــودادراكى اصــلى« ــد  مى ... و (Ibid., p. 170)» خــودادراكى محــض«ي نام

، (apprehension)گانۀ دريافـــت  هـــای ســـه ليفأو ربـــط و نســـبت آن بـــا قـــوۀ خيـــال و ت

  .دكن ل مىرا تحلي (recognition)و بازشناسى  (reproduction)بازسازی 

ــاهى« ــدت آگ ــولانى و  (unity of consciousness)» وح ــتدلال ط ــط اس ــد وس ــان ح هم

خواهــد بــا تحليــل آن بــه اثبــات اعتبــار  ای، و البتــه نــاموفقى اســت كــه كانــت مى چندمرحلــه

اگـر كـل اسـتنتاج اسـتعلايى را بخـواهيم در قالـب  ،بـه عبـارت ديگـر. عينى مقـولات بپـردازد

  :جى بريزيم به اين شكل خواهد بودالنتاي قياس واحد موصول

  .ممكن باشد، پس وحدت آگاهى ممكن است) آگاهى از كثرات تمثلات(= اگر تجربه  .1
  .دارنداگر وحدت آگاهى ممكن باشد، پس مقولات اعتبار عينى  .2

  .دارنداگر تجربه ممكن باشد، پس مقولات اعتبار عينى  .3

هــای مختلــف و  خواهــد بــه مــدد تحليل مى كــار كانــت در اســتنتاج اســتعلايى ايــن اســت كــه

تجربـه از يـك  را بـا» وحـدت آگـاهى«يعنـى  ،طى مراحل چندگانـه ربـط و پيونـد حـد وسـط

  .سو، و با اعتبار عينى مقولات، از سوی ديگر، اثبات كند

  چرا استنتاج استعلايى مبهم و آشفته است؟. 2. 6

  :گويد ليف بازشناسى است مىأای كه مربوط به ت كانت در فقره
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همــانى كــاركردی آگــاه باشــد  توانســت از ايــن اگــر ذهــن در شــناخت كثــرات نمى

كنـد، وحـدت آگـاهى  كه بـدان وسـيله كثـرات را در شـناخت واحـدی تركيـب مى

 (Ibid., p. 159). بود غيرممكن مى

  :گويد مى ،سطری بعد از يك جملۀ طولانى پنج ،ييد و تحكيم سخن خودأكانت برای ت

داشـت، كـه بـدان وسـيله  همانى فعـل خـود را پـيش چشـم نمى زيرا اگر ذهن اين

كنـد،  تـابع وحـدت اسـتعلايى مى) كـه تجربـى اسـت(ليف دريافـت را أهر گونه تـ

ســازد، هرگــز  وســيله ارتبــاط آنهــا را بــر طبــق قواعــد پيشــينى ممكــن مى و بــدين

همـانى خـودش را در كثـرات تمـثلاتش، البتـه بـه طـور پيشـينى،  توانست اين نمى

  (.Ibid). شدبيندي

كنـد  اين فقره مشتمل بر سـه ادعـای متفـاوت اسـت كـه كانـت از يكـى بـه ديگـری گـذر مى

كـه همـان وحـدت  ،وحـدت آگـاهى .1: بدون آنكه چيزی مثل دليـل و اسـتدلال در كـار باشـد

استعلايى خودادراكى است، شـرط ضـروری ذهـن اسـت تـا ذهـن بتوانـد كـار شـناختى اصـلى 

ناپـذيری  ايـن وحـدت آگـاهى پيونـد جـدايى. 2 ؛ان، را انجـام دهـدو آغازينش، يعنى تمثل اعيـ

همـانى خـودش در تمثـل كثـراتش دارد، انديشـيدنى  با توانايى ذهـن بـرای انديشـيدن بـه ايـن

همـانى خـودش بينديشـد فقـط  توانـد بـه ايـن ذهـن مى. 3. كه در واقع به طـور پيشـينى اسـت

  .كاركرد يا فعل خود آگاه باشد همانىِ  مادام كه بتواند از اين

پژوهـان عـدم بيـان واضـح و  آليسون علـت اصـلى ابهـام بحـث اسـتنتاج را بـرای اكثـر كانـت

هـم و عـدم ارائـه دليـل بـرای تبيـين گـذر از يكـى بـه ديگـری  روشن ارتباط اين سه ادعا بـا

ه كانـت گانـ ممكـن اسـت گفتـه شـود بـرای فهـم ادعاهـای سـه (Allison, 1983, p. 58). داند مى

ــدانيم آنچــه بــرای تمثــل اعيــان لازم اســت صــرف حضــور وحــدت قاعــده منــد  لازم اســت ب

بــه عبــارت ديگــر، . تمــثلات در آگــاهى نيســت، بلكــه شــناخت مفهــومى ايــن وحــدت اســت

ــه شــود انســان نمى ــد  ممكــن اســت گفت ــاهى واحــدی وحــدت ببخشــد و  Bو  Aتوان را در آگ

را تصـور  Aرا كـه » منـى«نكـه در عـين حـال آن آ د، بـىكنـارتباط عينى را برای خود متمثـل 

  .انديشد يكسان بداند مى Bكه به » منى«كند با  مى
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آنكـه آگـاه باشـد معرفـت درجـۀ اول را بـا معرفـت  كنـد بى كسى كه از چنين نظـری دفـاع مى

ــدينرا مرتكــب كانــت نيــز همــين خطــا . درجــۀ دوم خلــط كــرده اســت ــه  شــده و ب وســيله ب

ــدگ ــرت خوانن ــردرگمى و حي ــدان س ــمت ، نق ــاً قس ــتنتاج درون«مخصوص ــى اس ــزوده » ذهن اف

هـای درجـۀ اول ذهنـى مشـغول اسـت  كانت ميان حالت و موقـف فـردی كـه بـه فعاليت. است

ــيف فعاليت ــدد توص ــه درص ــمندی ك ــوف و انديش ــدگاه فيلس ــع و دي ــۀ اول  و موض ــای درج ه

اسـت، در نوسـان سـان ديـدگاه درجـۀ يـا مرتبـۀ دوم را اختيـار كـرده  شناختى برآمـده و بـدين

  .است

انديشـد و دربـارۀ آنهـا  توضيح مطلـب اينكـه، انسـان در زنـدگى روزمـره بـه امـور مختلفـى مى

در ايـن حالـت امـوری كـه انسـان . پـردازد به فعاليت ذهنـى و فكـری منطقـى يـا مغـالطى مى

ولــى همــين . رونــد انديشــد ابــژه يــا متعلــق تفكــر و انديشــه انســان بــه شــمار مى بــه آنهــا مى

ــد كــه خــود  ن اگــر فيلســوف باشــد گــاه درصــدد تبيــين و تحليــل ايــن مطلــب برمىانســا آي

يـك موضـوع چـه مراحـل   ينـدی اسـت و ذهـن انسـان در انديشـيدن بـهآانديشيدن چگونه فر

فـردی كـه در مقـام فيلسـوف بـه كـار اخيـر . كنـد ای را طـى مى و مسيرهای مختلف و پيچيده

يـا متعلـق يـا   بـه هنگـام تفكـر بـه عنـوان ابـژه هـای ذهـن را پردازد خود تفكـر يـا فعاليت مى

خـود . گيرنـد ايـن دو نـوع تفكـر در يـك مرتبـه انجـام نمى. موضوع تفكر در نظر گرفتـه اسـت

پــردازد و تفكــر را متعلــق تفكــر يــا  فــرد فيلســوفى كــه در مثــال مــا بــه تفكــر مرتبــۀ دوم مى

ــل انســان انديشــه ــع مث ــر مواق ــرار داده اســت، در اكث ــر  اش ق ــۀ اول های ديگ ــر مرتب ــه تفك ب

توانـد موضـوع انديشـۀ مرتبـه  البته همـين تفكـر مرتبـۀ دوم نيـز بـه نوبـۀ خـود مى. پردازد مى

  .سوم بالاتری قرار گيرد

ــا هــم خلــط مى او همچنــين گــاه . كنــد كانــت در ادعــای دوم و ســوم فــوق ايــن مراتــب را ب

وحـدت آگـاهى  گويـد كـه گـويى علـم انسـان بـه سـخن مى ای بـه گونـهوحدت آگاهى  بارهدر

رسـد بـه ايـن نكتـه توجـه دارد،  گـاه نيـز بـه نظـر مى. خودش هم بايد در قالب مفـاهيم باشـد

  :گويد جايى كه مى

ولى نبايد از اين امـر غفلـت كـرد كـه تمثـل يـا تصـور محـض مـن در رابطـه بـا 

ــر ــثلات ديگ ــه تم ــتعلايى اســت ... هم ــاهى اس ــل مى. آگ ــن تمث ــد  اينــك اي توان
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يا مبهم؛ ولـى بحـث بـر سـر ايـن امـر نيسـت، حتـى ) تجربىآگاهى (روشن باشد 

بر سر تحقـق ايـن آگـاهى نيـز نيسـت؛ آنچـه مهـم اسـت ايـن اسـت كـه رابطـۀ 

همۀ تمثلات با آگـاهى اسـتعلايى يـا خـودادراكى، صـورت منطقـى هـر شـناختى 

 (Kant, 1996, p. 165) .دهد را تشكيل مى

اسـت، و ايـن يعنـى بحـث » شـناختصـورت منطقـى هـر گونـه «بينيم سـخن از  در اينجا مى

  .حول محور علم حصولى و تصور و تصديق است نه علم حضوری

شناسـانۀ خـاص خـود سـه عامـل را باعـث آشـفتگى بحـث  هايدگر نيـز طبـق رويكـرد هسـتى

ايـن گمـان . 2قطـع رابطـۀ اساسـى مقـولات بـا شـهود محـض؛ . 1: داند استنتاج استعلايى مى

. 3توانــد اشــيا را حاصــل كنــد؛  از تفكــر محــض مىكــه شــهود محــض بــه تنهــايى و مســتقل 

 افهم امر ماتقدم بـه منزلـۀ چيـزی كـه گـويى در ذهـن مجـزا و منفـك از شـهود مـأوا و سـكن

ترتيــب بــه منزلــۀ چيــزی اســت كــه بــدواً و مقــدم بــر هــر نســبتى بــا يــك  دارد؛ يعنــى بــدين

 (Heidegger, 1997, p. 213). شود برابرايستا به ذهن داده مى

ــا ضــعف اســتدلال  از ديــدگاه صــرف نظــر ــارۀ اســتنتاج اســتعلايى و قــوت ي های مختلــف درب

شناسـى اسـتعلايى كانـت عمـدتاً در ايـن مبحـث طـرح و  توان انكار كـرد كـه روان كانت، نمى

بـه عنـوان يكـى از  ،وجـود قـوۀ خيـالبـر در اسـتنتاج اسـتعلايى اسـت كـه . بيان شـده اسـت

ليف بازسـازی اسـت أيـال عنصـر لازم بـرای تـقـوۀ خ. دشـو كيـد مـىأت ،قوای ضروری شناخت

ليف بازشناســى اســاس خــودادراكى اســتعلايى را تشــكيل أليف دريافــت و تــأكــه بــه همــراه تــ

شناسـى اسـتعلايى، حتـى اگـر كانـت ايـن عنـوان را نپـذيرد، او را  ترتيـب روان بـدين. دهند مى

لـب اسـتنتاج ترديـد ق شـود كـه بى به سـوی تعلـيم يـا آمـوزۀ خـاص خـودادراكى رهنمـون مى

های  ايـن تعلـيم شـباهت. اسـت نقـد عقـل محـضشناسـى  گـاه اصـلى معرفت استعلايى و گره

توانـد كـاملاً بـه لـوازم آن وفـادار بمانـد  ولـى كانـت نمى. ظاهری با قسمى علم حضـوری دارد

 ای شناســانه گونــه شــأن هستى و نهايتــاً آن را بــه شــرط اســتعلايى يــا منطقــى تفكــر، كــه هيچ

آمـوزۀ خـودادراكى تعلـيم بسـيار مهـم كـانتى اسـت كـه تعريـف و تحليـل . كاهد ىندارد، فرو م

  ١.و ارزيابى آن نيازمند مقالۀ مستقل ديگری است
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  گيری نتيجه

شناسى است كه اصـطلاحاً آن  روان ى ازمشتمل بر نوع خاص نقد عقل محضحاصل سخن اينكه 

شناسى استعلايى كانتْ، متخصـص  ترين مدافع روان سرشناس. اند شناسى استعلايى ناميده را روان

. پـردازد معاصر فلسفۀ وی، پاتريشيا كيچر است كه در كتاب خود به بررسى اركان و روش آن مى

های پيشـينى  لفـهؤناصـر يـا مشناسى استعلايى كانت از آن حيث كه استعلايى اسـت بـه ع روان

تـوان  شناسـى اسـتعلايى را نمى روان. پـردازد مى ،كه ريشه در روان و نفس انسانى دارند ،شناخت

اعتبار اصول منطقى را بـا توسـل بـه واقعيـات  خواهد زيرا نمى. شناسى دانست همان اصالت روان

ای تعيـين شـرايط لازم و شناسى استعلايى تلاشى اسـت بـر روان. شناختى انسان اثبات كند روان

گونه شرايطى كه مسـتلزم عناصـر پيشـينى  ضروری جهت انجام كارهای شناختى، مخصوصاً هر

شناسـى  شناسى استدلالى و هم بـا معرفت شناسى هم با روان به همين دليل اين قسم روان. است

نـى نفـس شناختى و لزوم وجـود برخـى از قـوای درو زيرا هم از شأن هستى. وجوه اشتراكى دارد

گويد كه وجود آنها برای حصول شناخت لازم است؛ و هم بـا منطـق كـاربردی ارتبـاط  سخن مى

های خطـا، شـك، ترديـد، اعتقـاد و غيـره  دارد كه به موضوعاتى مثل توجه و موانع آن، خاستگاه

تـوان گفـت  شناسى تجربى قرار دهـيم، مى اگر منطق كاربردی را مثل كيچر ذيل روان. پردازد مى

های متفاوت پرداختن بـه موضـوع مشـترك و  شناسى تجربى روش شناسى استعلايى و روان نروا

بـه كنـد،  قوۀ خيال اهميت معرفتى خاصى ايفـا مى ،شناسى استعلايى كانت در روان. واحد هستند

هـای  ليفأگانه محقق نخواهد شد و بـدون تحقـق ت های سه ليفأطوری كه بدون وجود آن قوه ت

بازسازی و بازشناسى، آموزۀ خودادراكى محمل مناسـبى بـرای طـرح و توضـيح گانۀ دريافت،  سه

رود و  گاه اصـلى اسـتنتاج اسـتعلايى بـه شـمار مـى اين آموزه است كه قلب و گره. نخواهد يافت

تـوان گفـت  مى ،بنـابراين. درصدد تبيين معقول وحـدت انديشـه و لـذا وحـدت انديشـنده اسـت

نقطـۀ اوج . اسـت نقـد عقـل محـضترين مباحث ايجابى  مشناسى استعلايى مشتمل بر مه روان

هايى  شناسى استعلايى كانت آموزۀ خودادراكى يا ادراك نفسانى است كه در بدو نظر شباهت روان

شـناختى ايـن  گيری لـوازم معرفتـى و هستى ولى كانت در پى. با علم حضوری نفس به خود دارد

ی مثل شرط منطقى و استعلايى شـناخت معرفـى آن را چيز ،رو از اين. آموزه چندان موفق نيست

شناسى اسـتعلايى  ترين ضعف روان اين اساسى. ندارد ای شناختى گونه شأن هستى كند كه هيچ مى
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رو منكر وجود علمى به نـام  شناسى وی نيز گذاشته و از اين ثير خود را بر معرفتأكانت است كه ت

  .علم حضوری شده است

 :نوشت پى

                                                            
ام اجمـالاً آمـوزه  نوشـته كانـت،شرحى كوتاه بر نقد محض كتاب يوئينگ، به نام   ای كه بر ترجمه من در مقدمه. ١

در تكميل آن مقدمه اجمالى و ناقص، دو مقاله پژوهشى مفصل در باب ايـن آمـوزه . ام خودادراكى را معرفى كرده

شناسـان برجسـته  هـای كانت ام اين تعليم را از جهات مختلف و با توجه به انديشه تهيه و تنظيم كرده و كوشيده

اميدوارم اين دو مقاله نيز به زودی در يكى از نشريات پژوهشى فلسفى منتشـر . مغربى توضيح داده و ارزيابى كن

  .شوند
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مقايسه دوران جديد اسلامى و مسيحيت  :تحولات اصلاحى در جهان اسلام

  قرن شانزدهم

نوابسيد ابوالحسن 
*

  

  **بهروز حدادی

  چكيده 

بـه رغـم همـه تشـابهات و  )رفرماسـيون(نهضت اصلاح دينى در قـرن شـانزدهم 

در جهـان معاصـر های اصـلاحى  های جدی و اساسى با نهضت ها، تفاوت همسانى

قـوت يـك  طـهاين نقاط افتراق، گاه نقای  در يك نگاه مقايسهاسلام دارد كه البته 

تـوان ترين وجوه افتراق مى از مهم. نقطه ضعف آن و گاهشوند  محسوب مىجريان 

هـای فلسـفى و الاهيـاتى قـوی در نهضـت  وجود پشتوانه: به موارد زير اشاره كرد

منـدی جهـان اسـلام از بهـره ؛اصلاح دينى و فقدان يا ضعف آن در جهان اسـلام

بها دادن  ؛نقاط ضعف در الاهيات مسيحى مصون بود برخىنگرشى الاهياتى كه از 

تفـاوت اساسـى  ؛توجهى به آن در جهان اسلامزمين و بى ه تفكر تجربى در مغربب

فراگيری اصلاحات دينـى و  ؛شناسى در جهان اسلام و غرببينى و انساندر جهان

توجـه بـه ابعـاد اجتمـاعى و  ؛خـلاف جهـان اسـلام ای شدن آن در غرب بـرتوده

 و ،ی، تفكيـك قـوا، عـدالتهای مربوط به آن مانند قانون، مشـروطيت، آزاد  مؤلفه

گرايـى  در برابر آخرتدر جهان اسلام، ای برای آخرت توجه به دنيا به عنوان مقدمه

، بـه زمـينهای قدرت مـدنى و اجتمـاعى در مغـرب وجود كانون ؛پروتستانى صرفِ 

در اين مقاله اين وجوه افتراق را . های اقتدارگرا حكومت عنوان عاملى مؤثر در مهار

  .كاويم مى

  .، مسيحيتاصلاحات دينى، اروپا، جهان اسلام :ها كليدواژه

                                                            
   .ى دانشگاه اديان و مذاهبت علمعضو هيئ *

   .)پژوهشكده اديان(استاديار دانشگاه اديان و مذاهب ** 
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  مقدمه

. ای به قدمت خود اسلام داردروابط و مناسبات مختلف ميان جهان اسلام با غرب مسيحى سابقه

رو بـود و البتـه مناسـبات  هزمان روبـ ر هماسلام از همان آغاز با پديده يهوديت و مسيحيت به طو

اشـتراك در  ١.تر از روابط با جهان يهوديـت بـوده اسـتجهان اسلام با جهان مسيحى، صميمانه

، روابط تجاری و امثال آن از جمله امـوری )ع(ل اعتقادی و تعلق به آيين ابراهيم يبسياری از مسا

ل كلامى و سياسى گاه موجب يالبته مسا ، واست كه هواداران اين دو آيين را به هم نزديك كرده

ل ياين جهات بوده است كه اين دو بخش، در مسـا ههم هبا ملاحظ. تنش ميان اين دو شده است

تمدنى اسلام نكات مثبت زيادی آموخـت  هغرب از تجرب. اندديگر توجه داشته ساز به همسرنوشت

سعى شده است تا  ،در دوره معاصر ،در شرق اسلامى نيز. و در تحولات اخيرش از آن بهره جست

و بوده زمين استفاده شود، اما اينكه اين تجربه تا چه اندازه مفيد و كارساز از تجربيات موفق مغرب

  .به دقت بررسى شودتا چه اندازه شكلى اصولى و منطقى داشته، بايد 

دی هـای دينـى متفـاوت، از منطـق واحـ تحولات اصلاحى در منـاطق مختلـف گـاه بـا نگـرش

 یاشـتراك در بسـيار. شـودسـانى ميـان آنهـا مـى كند و همين نيز موجب نوعى هـمپيروی مى

ــى، نيازهــا و خواســته هــای مشــترك كــه ناشــى از فطــرت واحــد و همســان از اعتقــادات دين

برنـد، طلبانـه كسـانى كـه از امتيـازات ديـن و دينـى بـودن بهـره مـىاست، و نيز رفتار فرصـت

بـا ايـن حـال . گيـردهـا قـرار مـى هـا و همسـانى ه در محور شباهتهمه از جمله اموری است ك

  .داشته است ىطلبانه دينى، روند يكسانتوان گفت كه همه تحولات اصلاحنمى

شــرط اساســى ايــن مقالــه پــذيرش و اثبــات چيــزی بــه نــام اصــلاحات دينــى در البتــه پــيش

شـانزدهم رخ داد كـه ای مشـابه چيـزی اسـت كـه در مسـيحيت قـرن  جهان اسـلام بـه گونـه

بـه هـر تقـدير، در غـرب و جهـان اسـلام  ٢.ايـماين مطلب را در مقالـه ديگـری بررسـى كـرده

ــت  ــود و توانس ــأثر ب ــى مت ــانى دين ــه از مب ــى رخ داد ك ــولات مهم ــانى تح ــع زم در دو مقط

  . های ديگر زندگى را تحت تأثير قرار دهد ساحت
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  مجهان اسلا های اصلاح مذهبى در مسيحيت و ترين جريان مهم. 1

م لَـكه مـارتين لـوتر عَ  آغاز شددر اروپا در سده شانزدهم ميلادی و به هنگامى مذهبى تحولات 

 كوشـيدمخالفت با پاپ و كليسای كاتوليك رم را برافراشت و با تأكيد بر اهميـت كتـاب مقـدس 

در ايـن البته كسان ديگـری نيـز . دكنرو  هگرفته در اين كليسا را با چالش حجيت روبسنت شكل

يس و يكه در سو اشاره كردتسوينگلى و كالون توان به  مىترينشان  جريان سهيم بودند كه از مهم

كه كسانى پيش از اين دوره طـى سـه  كردند؛ همچنانفرانسه اقدامات اصلاحى خود را دنبال مى

اينجا بايد ای كه در نكته. های اصلاحى را مطرح كرده بودند و بر سر آن جان باختندقرن، انديشه

در  .است كه جريان اصـلاحى در غـرب مسـيحى رخ داد نـه در شـرق آناين بدان توجه داشت، 

كه بـه  ،جريان لوتری، جريان كالونى: مجموع، اصلاحات دينى در غرب مسيحى چهار شاخه دارد

ها و سـرانجام جريـانى  شود و جريان افراطى شامل آناباپتيستشده اطلاق مىآن كليسای اصلاح

-counter) هــای مختلفــى دارد و گــاه آن را ضداصــلاحات خــود كليســای كاتوليــك كــه نــام در

reformation) نقطه آغاز اين تحولات در آغاز قرن شانزدهم بـود . نامنديا اصلاحات كاتوليكى مى

ها، خشم كسانى چون لوتر را برانگيخت و او را به نوشتن پيشنهادهای نـود نامه كه فروش آمرزش

انديشـه و اجتمـاع  هنه معروف ترغيب كرد و همين جرقه كوچك انفجار عظيمى در حـوزگا و پنج

بعد از جـدايى كليسـای ارتـدوكس (موجب شد كه جهان مسيحى را دچار دومين انشقاق بزرگش 

كرد و اروپا را وارد مرحله پركشمكشى كرد كـه وقـوع ) 1054شرق از كليسای كاتوليك غرب در 

ن بود و حتى امروزه نيز جغرافيای سياسى اروپا حاصل همان اختلافـات های دينى از نتايج آ جنگ

  .از آن به وقوع پيوست پسو توافقاتى است كه تا يكصد و پنجاه سال 

شـود كـه البته در شـرق مسـيحى تحـول دينـى و فكـری چنـدانى در ايـن دوره مشـاهده نمـى

جريـان پروتسـتانى نيـز . تا حد زيـادی، نظيـر سـاير نهادهـا در جوامـع شـرقى ايـن دوره اسـت

هـای  يك جريـان پيوسـته و دارای نقشـه واحـد نبـوده و نيسـت و در درون خـود، هـم جريـان

بنــدی ای از تقســيمبــرای مثــال، عــده. گونــاگونى دارد و هــم تطــورات شــديدی داشــته اســت

انــد كــه بــه لحــاظ مبــادی فكــری و پروتستانتيســم متــأخر يــا مــدرن ســخن بــه ميــان رانــده

متفـاوت از پروتستانتيسـم متقـدم اسـت و يـا تفـاوتى كـه ميـان نسـل اول و  های عملـى شيوه

كـه تحـت  ،كـه دومـى ،يـا تفـاوت ميـان كـالون و كالونيسـم ،دوم پروتستانتيسم وجود داشـته
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ــوان كليســای اصــلاح ــأثرشــده شــناخته مــىعن ــا از كــالون و تفكــرات او شــود، بســيار مت ، ام

  . ستمتفاوت با آن ا

اصـلاحى در چنـد نقطـه مهـم جغرافيـايى رخ  هـای طـور كلـى جريان اما در جهـان اسـلام بـه

  :داد

 شان بود؛جواری كه جامع الازهر مقتدای فكری و دينى مصر و كشورهای هم  

  تركيه با توجه به ميراث دينى و فرهنگى كهن و نقـش مـؤثر آن در تحـولات

منطقه به خصوص از زمان تأسيس قسطنطنيه به عنـوان پايتخـت امپراتـوری 

  مانى؛عث

 هـا و سـاير اعـراب  هـايى قـومى بـا مصـری جوار كه قرابت عراق و مناطق هم

داشتند، اما به لحاظ دينى رويه جدايى داشتند و به تفكر شيعى و ايرانـى تعلـق 

 ؛ دادند نشان مىخاطر بيشتری 

 كه بنـا بـه علايـق ملـى و مـذهبى،  ،به عنوان كشوری مهم و تاريخى ،ايران

از كشورهای عربى بنـا  در عين حالايگانش داشت و پيوندهای عميقى با همس

  به ملاحظات قومى و ملى جدا بود؛

 كـه در موقعيـت  شبه قـاره هنـد و كشـورهايى ماننـد هندوسـتان و پاكسـتان

اند جغرافيايى مهمى قرار داشته و دارند و انبوهى از جمعيت را در خود جای داده

ند و پيش از آن نيز به مـدت و در يكصد سال اخير، پذيرای تحولات مهمى بود

  .انداستعمار و تبشير سروكار داشته هطولانى با پديد

ــه ــ البت ــلام دوران ــان اس ــى ىجه ــر طلاي ــت س ــت،  را پش ــازنده و گذاش ــن دوران س ــا اي ام

علـل آن، هجـوم اقـوام خـارجى بـود كـه يكـى از . سـاز در تـاريخ بشـر ادامـه نيافـتسرنوشت

جـای گذاشـت و بـدتر از همـه، اميـد بـه زنـدگى و توسـعه ناپذيری بـر خسارات و تلفات جبران

هـا، كـه شـايد هنـوز هـم ادامـه  ای اسفبار از مردم ايـن ديـار بـه مـدت قـرنو ترقى را به گونه

ــلامى،  ــورهای اس ــاريخ كش ــرك در ت ــل مح ــك از عوام ــيچ ي ــر ه ــرد و ديگ ــلب ك دارد، س

  .نتوانست موجب جنبش و پويايى در جهان اسلام شود

-هـا ميـان ايـن دو جريـان اصـلاحى، نبايـد تصـور كـرد كـه نـوعى ايـن هتبه رغم همه شـبا

ايـن موضـوع معلـول علـل  ، بلكـههمانى و شباهت كامل و يـا اقتبـاس ميـان آنهـا وجـود دارد
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 بـه ايـن نكتـه نيـز بايـد كـاملاً . دينى و سياسى و جغرافيايى حـاكم بـر ايـن دو نهضـت اسـت

  . شودقوت و ضعف ديده مىتوجه داشت كه در هر دو سوی اين مقايسه نقاط 

  های اصلاح دينى در جهان اسلام و مسيحيت وجوه افتراق جريان. 2

  :ها عبارت است از ترين اين تفاوت مهم

اســلام و مســيحيت در موضــوع خداشناســى،  ؛نگــاهى متفــاوت بــه خــدا، جهــان و انســان. 1

هيـاتى و كلامـى آنهـا شناسى نگاه كاملاً متفاوتى دارند كه در مبـانى الا شناسى و انسان جهان

اين موضوع، تأثير خود را نه تنها در تحـولات كلامـى و الاهيـاتى، بلكـه در سـاير . ريشه دارد

بـرخلاف خـدای پروتسـتانى كـه بـه . دهـدها چون اصلاحات دينى و اجتماعى نشان مىحوزه

نجيد توان آن را سـهای بشری نمى كند و كارش جای بحث ندارد و با ملاكاش عمل مى اراده

توانـد در داوری او و ارزيابى كرد، خدای كاتوليكى خدايى است عقلانى كه انسان با عمـل مـى

امـا  (Oberien, "God," in: Gale, 2003). اسـت اين خدا در تعامل مسـتقيم بـا بشـر. اثرگذار باشد

ز هاست، خدايى است كه اهايى چون فرانسيسىو فرقه گرايان امكه خدای ن ،خدای نقطه مقابل

ايـن خـدا . خواهد كسى از كارش سـر درآوردهای بشر خشمناك است و نمى ها و رندی دخالت

كه لازمه اين كار، نوعى به خود وابسـته شـدن و (كاری به امر زمين ندارد و پنهان از آن است 

هـا خـدايى اسـت كـه  اكـام و فرانسيسـى ،خدای دانـز اسـكوت .)است پذيری بيشترمسئوليت

را دارد و از اين جهت، نگرش اين گروه شبيه نگرش اشاعره اسـت كـه  های خاص خود ملاك

هوادار  البته در نگرش فيلسوفانِ . همه چيز مقدر خداست. دانند ملاك خير و شر را خود خدا مى

انسان . آزاد است ،به خواست و تقدير خداوند ،هى هست، اما بشر نيزاين نظريه، گرچه تقدير الا

ايـن . خاب ميان خير و شر و توبه يـا خـلاف آن را داردتبه خاطر همين اراده است كه قدرت ان

است كـه بـه تومـاس » راه قديم«وجود دارد كه مقابل الاهيات » راه نو«مضمون در الاهيات 

 بـارهفكری تعلق داشت و همـين اعتقـادش در هلوتر به اين نحل. شودناس نسبت داده مىئيآكو

مقابــل  هشــد كــه ديگــر جــايى بــرای اراده آزاد قائــل نباشــد و در نقطــخداونــد موجــب مــى

 )35، ص1385نيكفر، .: نك( .هايى مانند اراسموس قرار گيرد اومانيست
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امــا در خصــوص انســان، در مســيحيت بــه طــور كلــى، انســان موجــودی ضــعيف و گرفتــار در 

ا از پـای خـود بركنـد و لازم اسـت نيرويـى توانـد بنـد اسـارت ر زندان گناه است كه حتى نمـى

بـه رغـم همـه اختلافـات فكـری، كليسـای كاتوليـك . فوق طبيعى اين مشكل او را حـل كنـد

ــد و  ــه فســاد و انحطــاط او و غضــب خداون ــده ب ــام انســان و عقي و پروتســتان در موضــوع مق

و كيفــر ابــدی، احتيــاج شــديد انســان بــه نجــات كــه بــه وســيله فــداكاری مســيح انجــام شــد 

ــات ــوان نج ــه عن ــيح ب ــل مس ــارۀ عم ــديمى درب ــه ق ــا نظري ــد و ب ــترك بودن ــده، مش دهن

ــد انســان ــاملاً مخــالف بودن ــام و ارزش انســان ك ــدال، (. محوری در موضــوع مق  ؛163، ص1376رن

Dillenberger, 1962, p. 167(  ــر ــه بش ــداگونگى ب ــوعى خ ــد ن ــوم تجس ــه در مســحيت مفه البت

كنـد و بـه انسـان جايگـاهى خـدايى محوری بـاز مـى سـانای از اندهد و راه را بـرای گونـهمى

ايـن نـوع . شـودكـه ايـن خـود نقطـه مثبتـى محسـوب مـى (Gillesspie, 2008, P. 292) دهدمى

ای خـاص ميـان خـدا و انسـان بـه خصـوص در نگاه در كاتوليسيزم نيز وجـود داشـت و رابطـه

صــرف نظــر از جنبــه  گرايانــه تفكــر نام. نگــرش مــنظم و مــوزون توماســى شــكل گرفتــه بــود

شـده، عـلاوه انـداز ترسـيمهای اثبـاتى نيـز داشـت كـه ضـمن بـرهم زدن چشـمتخريبى، جنبه

بر تغييـر نـوع نگـاه بـه خداونـد، ديـدگاه جديـدی در بـاب انسـان مطـرح كـرد كـه بـر اراده او 

تـا پـيش از ايـن، بنـا بـه تفكـرات مدرسـى، اراده خـدايى يـا بايـد قـادر بـه . تأكيد فراوانى دارد

ــا هــيچ چيــز كــه آكوهمــه چيــز مــى ــود ي ــا ئب ــا جــان اســكات ب ــد، ام ينــاس دومــى را برگزي

كـه معتقـد بـه اسـتقلال خـدا از خلقـت عرضـى بـود، و نيـز  ،گيری از اين ديدگاه بناونتوره بهره

اكــام ضــمن تأكيــد بــر اصــل بــودن اراده خداونــد و اينكــه هــيچ حــد و مــرزی بــرای اراده او 

صـورت خـدا آفريـده  بـهای قائـل شـدند؛ زيـرا انسـان تبـار تـازهنيست، بـرای اراده انسـانى اع

ــى ــا عقلان ــت ت ــتر دارای اراده اس ــدا بيش ــد خ ــت و همانن ــده اس ــر  (Ibid., pp. 28-44). ش اگ

ــاً آزاد باشــند، مــى انســان ــا را هــا حقيقت ــد كــه احتمــال نجــات آنه ــد كــرداری را برگزينن توانن

نزديـك بـود كـه بـرای انسـان تـا حـدی  بـه نظريـه پلاگيـوس نسبتاً اين نگرش . افزايش دهد

بسيار از ايـن برچسـب گريـزان بودنـد و لـذا تأكيـد داشـتند كـه  گرايان ناماختيار قائل بود، ولى 

بـا ايـن حـال، ايـن پرسـش . گيـردگـاه تحـت تـأثير اراده انسـانى قـرار نمـى هى هيچافعال الا

مـام تـوانش سـعى مطرح بود كه اگر كسـى هـر آنچـه داشـته در طبـق اخـلاص نهـاده و بـا ت

در اينجــا اصــلى شــكل . توانــد او را از ســعادت محــروم كنــدكــرده باشــد، ديگــر خداونــد نمــى

معـروف اسـت و بـر پايـه آن، اگـر هـر كـس هـر آنچـه را در  facientibusگرفت كه به اصـل 
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ايـن نگـاه تـازه بـدان معنـا بـود كـه . توانش هست انجام دهد، از فـيض محـروم نخواهـد شـد

ادت آدمـى عـلاوه بـر معيارهـای عـام، معيارهـايى خـاص نيـز هسـت كـه برای نجـات و سـع

در ايـن صـورت، تعيـين اينكـه . شـرايط و تـوان خـاص هـر كسـى اسـت متناسب با وضعيت و

كدام كس نجات يافتـه و قـديس اسـت و كـدام نيسـت و شـقى اسـت، از دسـت كليسـا خـارج 

نجـات دهــد و عمــل  توانـد كســى رااسـت و از آنجــا كـه خداونــد بـا قــدرت مطلــق خـود مــى

 ،ارزشـى را بهانـه نجـات و سـعادت كنـد و بـر پايـه آن شخصـى را نجـات دهـدارزش يا بى كم

ايـن اصـل مرجعيـت . نيسـت نيـازیگـری دادن بـه كليسـا يـا هـر گونـه واسـطه به صدقهلذا 

 هالبتـه بـا همـه ايـن احـوال، و بـه رغـم تأكيـد بـر اهميـت اراد. كـردمعنوی كليسا را سلب مى

توانـد سـعادت را بـرای خـود بـه ارمغـان آورد، ايـن اعتقـاد راســخ انسـانى و اينكـه انسـان مـى

خـدا تعيـين  ههـا از قبـل صـورت گرفتـه و بـه وسـيل وجود داشت كـه همـه حـوادث و انتخـاب

ناپـذير آن ايـن بـود كـه خـدا اخلاقـاً مسـئول اعمـال بشـر و نيـز اجتنـاب هشده اسـت و نتيجـ

بـه هـر . ز تصـريح كردنـد كـه خداونـد خـود علـت گنـاه اسـتهمه شرور اسـت و كسـانى نيـ

ــال،  ــان نامح ــيحيت  گراي ــيدند مس ــد، كوش ــره خداون ــت از چه ــاب عقلاني ــار زدن حج ــا كن ب

 .Cf.: Barth, 1995, p) مـزاج امـا نتيجـه كـار آنهـا خـدايى بـود دمـدمى ،راستين را تأسيس كننـد

شـده را تفكـر، نظـم منطقـى ترسـيمايـن . يرذناپـبينـىو فاقد ثبات و پر از هـراس و پـيش (55

بــه هــرج و مــرج موجــودات منفــرد تبــديل كــرد و البتــه حــوادث اجتمــاعى نيــز پــذيرش ايــن 

كـرد؛ حـوادثى ماننـد قحطـى شـديد، طـاعون سـياه و شـقاق نگرش در مورد خدا را توجيه مـى

 ,Gillesspie, 2008, P. 301; Graimm) .هــای مــذهبى طــولانى و پــر از كشــتار بــزرگ و جنــگ

1969, p. 507) هـا داشـت، هراسـى  شـايد هـراس لـوتر از خداونـد نيـز ريشـه در همـين نگـرش

  .كه سرانجام با الهام از كتاب مقدس به شكل ديگری به اميد تبديل شد

شناسـى خاصـى وجـود داشـت كـه بـر مدرسـى، جهـان هالطبيعـبعداما در خصوص جهان، در ما

ــد عــالى ــرين وجــود اســت و جهــانپايــه آن، خداون آفــرينش را نظمــى عقلانــى اســت كــه  ت

تركيبــى ارســطويى و الاهيــات  شناســىِ در ايــن جهــان. رســداش درنهايــت بــه خــدا مــىدامنــه

ــه  ــاهى دارد ك ــزی جايگ ــر چي ــت و ه ــر اس ــتقل و برت ــالم مس ــوت ع ــالم ملك ــيحى، ع مس

امــا قــوانين ايــن . گرفتــه اســت مخصــوص خــودش اســت و سراســر جهــان را قانونمنــدی فــرا

البتـه تحـولات  .علـم جديـد بـا ايـن تصـور بـه مخالفـت برخاسـت. لاقى استجهان بيشتر اخ
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جهــان . دينــى اصــلاحى در اينجــا ســهم كمتــری دارد و شــايد وارد ايــن حــوزه نشــده باشــد

ع موجــودات طبيعــى آفريــده شــده و هــيچ تــازگى و اآفريــده شــده و كامــل اســت و همــه انــو

بـر پايـه  )، فصـل اول1374بـاربور، (. دهـى در آن راه نـدارتنوع اساسـى بـه جـز صـنع و مشـيت الا

، هـر موجـودی در اصـل منفـرد اسـت و ثانيـاً خـود خداونـد وجـودش از ديگـر گرايانـه امنگاه ن

موجودات متفاوت اسـت و ايـن نگـاهى بـود كـه بـيش از هـر كـس اكـام، پتـرارك و اكهـارت 

  .ندبدان پرداخت

نگـرش بـه مفهـوم خـدا در مجموع، طـى دو قـرن شـانزدهم و هفـدهم، تحـولاتى اساسـى در 

هـای  پديـد آمـد و در موضـوعاتى ماننـد روش ،از جملـه شـيوه شـناخت آن ،و انسان و طبيعـت

های الاهيات و رابطـه خـدا و انسـان و رابطـه انسـان بـا طبيعـت تغييـرات مهمـى  علم و روش

ــت ــورت گرف ــد. ص ــم جدي ــه عل ــت ك ــب اينجاس ــك ،جال ــد فيزي ــر  ،مانن ــى ب ــأثيرات مهم ت

ــود كــه خــدای گذاشــت شناســانه متــافيزيكى و معرفــتهــای  اســتنباط و بــر همــين اســاس ب

بـا تصـويرش از جهـان بـه مثابـه سـاعتى مـنظم  سـاز جهـان آفـرينش، نيوتن به عنوان ساعت

گرچــه بعضــى از ايــن مشــكلات  ،بينى اســلامى در جهــان )همــان، فصــل اول( .اســت هماهنــگ

آفرينى وجـود داشـت، امـا  و حركـتهـای سـازنده و مثبـت  وجود نداشت و به جـای آن ديـدگاه

تفكر دينى مسـلمانان خـود را بـا ايـن ميـراث غنـى چنـدان نزديـك نكـرد و از آن سرچشـمه، 

  .چنان كه بايد، بهره نگرفت

گيـری های فلسفى و الاهياتى قوی در نهضت اصلاح دينى و عدم بهرهگيری از پشتوانهبهره. 2

 بنـای فكـری هـر نـوع تحـولى فلسـفه اسـتواقعيت آن است كه زير ؛از آن در جهان اسلام

زمين، تحولات و دليل و شاهد بر اين مطلب آن است كه در مغرب )ب، مقدمه كتاب1379مجتهدی، (

در جريان اصلاحى غرب، لوتر با آن . فلسفه رخ داد هها، با تحولاتى در ناحيعرصه همهم در هم

بى آگاهى داشت و اصـلاً بـا همـين دو قلم و بيان نيرومند و آتشين، از فلسفه و الاهيات به خو

های فلسـفى نيرومنـدی  افزون بر اين، جريان. های مخالف رفتابزار به ميدان جنگ با انديشه

زمـين حكـم  در غرب شكل گرفته بود كه بر كل روند فكری و فلسـفى و اجتمـاعى در مغـرب

 هرب در ايـن دوردر غـ. توانسـت بيگانـه بـا آن پـيش رودراند و جريان انديشه دينى نمـى مى

كارل بارت در اثـر . های گوناگون فلسفى و غيرفلسفى همه چيز را به تلاطم انداخته بودانديشه

و نهضت اصـلاح دينـى،  ا، به هنگام بحث از قرون وسطالاهيات ژان كالوناش به نام تحقيقى
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وجود داشـت كـه  ااست كه شش جريان مهم فكری در سنت غرب در اواخر قرون وسطمعتقد 

نهضت اصلاح دينى در دل آن پرورده شد و آنها بودند كه راه را برای نهضـت مـذكور فـراهم 

الاهيـات جريـان رهبـانى، جريـان آگوسـتينى، : نـد ازا هـا عبارت اين خطـوط و جريـان. كردند

وجـود داشـت، ولـى از  اهمگام با آنها، در قرون وسطكه  گرايى، ناميا  ضدتوميستى ويليام اكام

خـدا بـود كـه او را خـدايى  بـارههـايش در جريان قبلى هم فراتر رفـت كـه از جملـه، نظرگـاه

گفـت، عمـل ى خاصـى كـه تومـاس مـىدانست نه خدايى كه در چارچوب علّ مزاج مى دمدمى

پنجمـين چيـزی كـه راه را . آن اشاره كـردلوتر به  بارهاچهارم، عرفان بود كه  جريان .كند مى

هيـدانان كاتوليـك ششـم نهضـت الا. بـود 16و  15 ای نهضت آماده كـرد، رنسـانس قـرنبر

، (Wycliffe) ، ويكليـف(Bradwardine) نـد از بـرادوردينا كـه عبارت 15و 14طلب قـرن  اصلاح

كردند كـه هنـوز زمـانش اين مردان برای چيزی مبارزه مى. و ديگران (Gerson) هوس، گرسن

هايى را موجب شدند كه در عصر اصـلاحات، بـه يـك  لاششان ناآرامىآنها با ت. فرا نرسيده بود

ای ايسـتاده بودنـد كـه همه آنها با اختلاف در توان و بينش خـود، در نقطـه. جنبش تبديل شد

 ،سخن از آن به ميان آمد و دورنمای نهضت اصلاحات را ممكن ساخت؛ برای مثال، برادوردين

شـده و متعـالى،  قهرمـان نـوعى عرفـان اصلاح مثابـهبـه ، ستينى، گرسنوفردی نوآگمثابه به 

 مثابـههای عرفـانى دوره باسـتان و ويكليـف بـه  هوادار آرمان مثابهبه  (Savonarola) ساونارولا

در  (pre-reformers) اصـلاحگرانبا اين حال، اين پيش. قراول رنسانس مسيحى قهرمان و پيش

مقايسه با اكام يا اكهارت توجه كمتری را در تفسير نهضـت اصـلاحات دينـى بـه خـود جلـب 

توان هوادار كلاسيك يكى از احتمـالات مربـوط بـه زيرا هيچ يك از اين افراد را نمى .اند كرده

نهضـت اصـلاحات . با احتمالاتش به لحاظ درونى تهى شده بـود اقرون وسط. آينده تلقى كرد

چرا برادورين يـا گرسـن نتوانسـت لـوتر شـود و سـاونارولا نتوانسـت . نرسيده بودهنوز وقتش 

تسوينگلى شود يا ويكليف كالون؟ چرا اصلاً نهضت اصلاحات صد سال قبلش رخ نداد؟ عناصر 

ا كودكان هآن. اما وجود آنها صرفاً كافى نبود. نهضت در عصر پيش از اصلاحات نيز وجود داشت

تواننـد از مصـلحان مـى. ن چيزی كه شايد بر خودمان نيز صـدق كنـدعصر انتقال بودند، هما

-Barth, 1995, pp. 55) .ا ندارندهاما دين چندانى به آن ،مصلحان به احترام و بزرگى ياد كنند پيش

از روزنه نهضت اصلاحات، به دنبال يافتن پاسـخى بـه مشـكل  اقرون وسطبه نظر بارت،  (64

به هر حال، اصلاحات دينى . سبك زندگى يا مشكل اخلاق از بود خاص خودش بود كه عبارت
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در غرب در بستر تفكری فلسفى و نيرومند شكل گرفت كه با عناصر دينـى نيـز امتـزاج كـافى 

  .داشت

ــود  ــافى وج ــدازه ك ــه ان ــد ب ــراه فكــری نيرومن ــه و هم ــن عقب ــفانه اي در جهــان اســلام، متأس

ونـه پشـتوانه فكـری و فلسـفى اسـت البته اين سخن نه بـه معنـای انكـار كلـى هـر گ. نداشت

كه امری خلاف وجدان است؛ امـا همـان تفكـرات موجـود بـا همـه قـوت و ضـعفش نتوانسـت 

ــى ــدمت تحــولات دين ــم -در خ ــه مه ــرد و البت ــرار گي ــاعى ق ــاهد آن  اجتم ــه و ش ــرين قرين ت

وضعيت جهان اسـلام در جهـان معاصـر و ميـزان تأثيرگـذاری امـروز آن در مقايسـه بـا ديـروز 

ــن. تآن اســ ــه در ســاحت دي ــه فكــری ن ــاد و عقب ــا ضــعف بني بلكــه در  ،بحــران نداشــتن ي

 نخسـتينيـا جـزء كشـور ن نخسـتيبـرای مثـال، ايـران . های ديگر نيز مضر بوده اسـت ساحت

ــا هــدف نوســازی و تجــدد در آن شــكل گرفــت و  ــود كــه خيــزش اجتمــاعى ب كشــورهايى ب

در جهـان اسـلام، فقـر . وان پيوسـتبـه ايـن كـار  زمـان يـا بـا تـأخير كشور ژاپـن تقريبـاً هـم

فلسـفه اسـاس و شـرط پديـد آمـدن وضـعى بـوده : تـرين مشـكل ماسـت نگرش فلسفى بزرگ

اگـر . اصـلاً مدرنيتـه تحقـق فلسـفه و عقـل جديـد اسـت. انـد دادهاست كه به آن نام مدرنيتـه 

ای كـه بـرای مقصـودی بيـرون از آن خوانـده شـود و فلسـفه ىفلسـفه مدرنيتـه حاصـل نمـبى

تـوان بـه تجـدد راه پيـدا كـرد؟ مشـكل ايـن اسـت كـه ود، سود ندارد، از چه راه و چگونه مىش

صدر تاريخ تجدد يا تجددزدگى ما ذيـل تـاريخ غـرب بـوده اسـت؛ يعنـى مـا وقتـى قـدم در راه 

  )44، ص1379داوری اردكانى، ( .تجدد گذاشتيم كه غرب به پايان راه خود رسيده بود

همــراه فكــری فلســفى و خواســت نيرومنــد عمــومى توانســت  ايــن اصــلاحات بــا آن عقبــه و

ای را در ميان عامـه مـردم ايجـاد كنـد كـه منشـأ تحـولات مهمـى بـود و ايـن اخلاق و روحيه

چنــين . بــر آن تأكيــد دارد» اخــلاق پروتســتانى«همــان چيــزی اســت كــه وبــر تحــت عنــوان 

ــاگونى داشــت ــات گون ــوت. نگــاه و اخلاقــى تبع ــد ل ــالون مانن ــه، ك ــن تصــور را كــه از جمل ر اي

بودنـد كـه انسـان نـه معتقـد هـر دو . های دينى از مشاغل دنيـوی برترنـد، رد كـرده بـود پيشه

پـيش گـرفتن هـر شـغل شـرافتمندانه و مفيـدی در بلكـه بـا  ،با پناه بردن بـه زنـدگى راهبانـه

ــه از دل و جــان در آن بكوشــد،  ــرده اســت ك ــد خــدمت ك ــه خداون ــاوت (. ب ــأثير متف در خصــوص ت

ــومر،  ؛1377 ،تــاونى .:نــك  داری،ن لــوتری و كــالونى در موضــوع ســرمايهجريــا ايــن اعــتلای  )229، ص 1380ب

هـای نهضـت اصـلاح دينـى شأن عامـۀ مـردم و حرمـت و شـأن كـار از نتـايج يكـى از آمـوزه
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اتكـا بـه عمـل  اشـود، نـه بـهـى آمرزيـده مـىگيری عنايـت الا گفت انسان به دستبود كه مى

معـاش خـويش در ايـن  در جهـت تـأمين توانـد بـا تـلاش، آدمـى مـىبـا وجـود ايـن. خويش

ــدای الا ــه ن ــوتری در تشــويق . هــى پاســخ دهــدجهــان ب ــيش از مــذهب ل ــالونى ب مــذهب ك

ای مـنظم و معقـول جهـانى كوشـا بـود، چـه معتقـد بـود هرگـاه كـار بـه شـيوههای اين فعاليت

هـر مـؤمن . افزايـدرفـاه همگـانى مـىبـر پيش برده شـود، هـم مرضـى خداونـد اسـت و هـم 

كـردن تـوأم بـا صـحت عمـل و متانـت و فايـده، در تعظـيم امـر و شـأن  مسيحى بايد بـا كـار

ــد بكوشــد ــدير و . خداون ــه مســئله تق ــازم ب ــاد ج ــا اعتق ــى، اخــلاق پروتســتانى ب ــه طــور كل ب

برگزيدگى و ايجاد احسـاس رسـالت دينـى بـرای باورمنـدان بـه آن، نـوعى احسـاس برتـری و 

داری را ايجـاد طلبـى و سـرمايهكوشـى و رياضـت باط اجتمـاعى و سـختشوق بـه كـار و انضـ

  .كرد

هــايى در برداشــت مفــاهيمى  هــای دينــى موجــب تفــاوتبــازنگری و تحــول در فهــم انديشــه

چون كـار و تـلاش دينـى شـد و از جملـه مفـاهيمى كـه در نهضـت اصـلاح دينـى و كـلاً در 

در تفكـر رسـمى در . سـئله بـودتفكر غرب متحول شد و منشـأ تحـولات ديگـر شـد، همـين م

شـد كـه البتـه كار كردن امری مكروه و نوعى اشـتغال بـه امـر دنيـا محسـوب مـى اقرون وسط

تـر  شـد، از ايـن بـاب كـه مبـادا بـه فسـاد بـزرگدر شرايطى برای كسانى تجويز و توصيه مـى

ن نكته ديگر در بـاب منشـأ مالكيـت اسـت كـه در فرهنـگ عمـومى تلقـى ايـ. تمايل پيدا كنند

اما رفتـه رفتـه ايـن تفكـر شـكل گرفـت كـه كـار اسـت كـه  ،بود كه منشأ ثروت، طبيعت است

بــه ويــژه آثــار مهــم  ،هــای متجــدداندر نوشــته. هــای مــادی و مالكيــت اســت منشــأ ثــروت

در انديشـه مـدرن، . شـود، كار عنصـر آغـازين و سـازنده دنيـای اقتصـادی تلقـى مـى كلاسيك

شـود، بلكـه آن را ن و منزلـت اجتمـاعى سـتايش مـىأبـا شـ از كار نه تنها بـه عنـوان فعاليـت

كـه انسـان را نـه حيـوان نـاطق و  ای داننـد، بـه گونـهپايه و اساس جامعه مدرن و متمـدن مـى

كــار در دنيــای قــديم، خاصــۀ بردگــان و . كننــدفكركننــده، كــه حيــوان كاركننــده معرفــى مــى

در قـديم . نسـان متمـدن تلقـى شـدتـرين ويژگـى ممتـاز ا اما در عصر جديد مهـم ،حيوانات بود

دانســتند و تأكيــد كليســای كاتوليــك بــر كــار از نبــود فعاليــت و بيكــاری را منشــأ فســاد مــى

امـا كـار در انديشـه مـدرن يـك فضـيلت . همين منظـر بـود، يعنـى انتخـاب ميـان بـد و بـدتر

هيرشــمن تأكيــد دارد كــه ادبيــات قــرن هفــدهم پــر اســت از آثــاری كــه در مــورد . تلقــى شــد
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تــرين ميــل و هــوس دوســتى ننگــين كنــد و در ميــان آنهــا، مــالواهــای نفســانى بحــث مــىه

. شـودشـود و كمتـر سـرزنش مـىنهنـد وضـع عـوض مـىاست، اما زمانى كه نام نفع بر آن مى

دوســتى و نفــع شخصــى نــزد انديشــمندان جديــد بــه معنــای كنــار نهــادن اصــول تأييــد مــال

سـتيز  كـردن هواهـای نفسـانى ويرانگـر و جامعـهاخلاقى سـنتى نبـود، بلكـه بـه منظـور مهـار 

آدام اســميت در كتــاب معــروفش نشــان داده اســت كــه ثروتمنــد شــدن جامعــه تنهــا در . بــود

در نظـام اقتصـادی . پـذير اسـت جوی نفـع شخصـى امكـان و سايه ثروتمند شدن افراد و جسـت

نجامــد و درنتيجــه، رفتــار ا جوی نفــع شخصــى بــه خيــر عمــومى مى و اســميت، جســت

هـدف . كنـدسودجويانه و مبتنى بر نفع شخصـى از لحـاظ اقتصـادی توجيـه اخلاقـى پيـدا مـى

  )1376نژاد،  غنى(. شدن اقتصاد تنها هدف اقتصادی ندارد

جـان لاك معتقـد اسـت . شـده اسـت یدر انديشۀ فلسفى و سياسـى نيـز بـه كـار نگـاه ديگـر

شـود و بـدين لحـاظ مالكيـت از كـار ناشـى مـى. كار انسان منشـأ اصـلى ثـروت مـادی اسـت

هـای  دانسـتند و چـون ثـروتهـا طبيعـت را منشـأ ثـروت مـىقـديمى .داردمشروعيت متعـالى 

ناپــذير اســت، تملــك آنهــا بــه منزلــه محــروم كــردن ديگــران دانســته طبيعــى معــين و تغييــر

و  17خاصـه در قـرن ا آلبـرت هيرشـمن نشـان داده اسـت كـه از پايـان قـرون وسـط. شـد مى

 كـردناپـذير، ايـن انديشـه نـزد متفكـران بـروز  های داخلـى و خـارجى پايـان با شيوع جنگ 18

ای بــرای تنظــيم هــای اخلاقــى و مــذهبى، بايــد قواعــد رفتــاری تــازهكــه بــا اتكــا بــه موعظــه

وســيله توســعه تجــارت و منفعــت كــه  بــدين. يــدا كــردهــا پ روابــط اجتمــاعى و سياســى انســان

هـای سياسـى  بـه عنـوان درمـانى بـرای نابسـامانى هاسـت،  شدن روابط انسان آميز موجب صلح

همـان، (. مـد مـورد اسـتقبال قـرار گرفـتآگرايانه بـرای اصـول اخلاقـى غيركار و جايگزينى واقع

ــدابي )65ص ــد ت ــر باي ــانى ويرانگ ــای نفس ــوگيری از هواه ــرای جل ــردب ــداع ك ــد اب . ری جدي

حـل انجاميـد كـه بايـد بـين هواهـای نفسـانى  های فلاسـفه قـرن هفـدهم بـه ايـن راه تحليل

بـه بيـان ديگـر، بـرای تضـعيف و . تمايز ايجاد كرد و مبارزه يكـى را عليـه ديگـری برانگيخـت

ــرد ــى ايجــاد ك ــارزه درون ــد مب ــا باي ــين آنه ــاب . رام كــردن هواهــای نفســانى، ب ــيكن در كت ب

گيـرد كـه هميشـه ، اخلاقيـون گذشـته را بـه بـاد انتقـاد مـىپيشرفت علـومود به نام معروف خ

گـاه روش دسـت يـافتن و تحقـق آنهـا را بيـان  امـا هـيچ ،انـدبر اصول اخلاقى خود تأكيد كرده

بيكن در ارائه اين انديشـه كـه هواهـای نفسـانى را بايـد بـا دسـته ديگـری از هواهـا . دان نكرده
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نظريــه  اخــلاقاســپينوزا در كتــاب . ان اســپينوزا و ديويــد هيــوم اســتكنتــرل كــرد، از منتقــد

  .كندكننده را مطرح مىهواهای نفسانى جبران

ميـان اخـلاق پروتسـتانى و پيـدايى و رشـد نـوعى  كه گذشت، برخـى ماننـد مـاكس وبـر چنان

ــرمايه ــازه از س ــدهت ــق دي ــدی وثي ــدداری پيون ــياری از . ان ــته و در بس ــود در گذش ــد ب وی معتق

داری وجـود داشـته، امـا در عصـر جديـد و در نظـام غـرب جاها، شـرايط مـادی بـرای سـرمايه

داری انجاميـد و مفهـوم رسـالت است كه روحى جديد به وجـود آمـد كـه بـه گسـترش سـرمايه

ــود كــه زمينــه را بــرای اخــلاق  ــوتر و پارسامنشــى دنيــوی كــالون و پيرايشــگران ب در تفكــر ل

بتـه بعضـى از محققـان ماننـد تـاونى بـر تفكـر كـالون و بـه ال. اقتصادی عقلانـى فـراهم كـرد

خصوص پيرايشگران در اين موضـوع تأكيـد دارنـد و سـهم چنـدانى بـرای تفكـر لـوتری قائـل 

  )152-147، ص1383برونوفسكى، ( .نيستند

ای كــه تصــور شــده هــايى نيــز روی داده اســت، بــه گونــهالبتــه در فهــم مــراد وبــر بــدفهمى

ــ ــودن ك ــدار ب ــورش وام ــرمايهمنظ ــان س ــتل جري ــتان اس ــين پروتس ــه آي ــلاق . داری ب اخ

هــای  رســانى اســت، بــرای كوشــشكوشــى و فايــده اش ســختپروتســتانى كــه مميــزه اساســى

ــود ــد لازم ب ــوداگرانه جدي ــى. س ــق م ــان رون ــار و بارش ــر ك ــيحى اگ ــان مس ــت، مؤمن گرف

بــه خــدا تــوان هــم ايــن مفهــوم كــه در آن واحــد مــى ؛توانســتند آن را لطــف خــدا بداننــد مــى

حـس امانتـداری يعنـى مسـئوليت در قبـال خداونـد  ؛خدمت كرد و هم به خلق و هـم بـه خـود

ــويش ــك خ ــدگى و مايمل ــورد زن ــاربور، ( .در م ــك60، ص1374ب ــومر، 504-500ص  ،1382گراث،  ؛ م ؛ ب

داری جديــد در انديشــه بــاروری كــار انســانى، بــا نيرويــى سرســخت بــه ســرمايه )302، ص1380

داری و كــار، هــدف فــرد ايــن بــود كــه در نظــام كهنــه ســرمايه. مواجــه بــودگرايــى نـام ســنت

مـزد را بـه دسـت  رين شـكل، بيشـترين دسـتت توانـد بـا كمتـرين تـلاش و راحـتچگونه مـى

. داری جديد به نيـروی كـاری احتيـاج اسـت كـه كـار را تكليـف خـود بدانـدآورد، اما در سرمايه

  .داری را به وجود آوردتواند روحيه سرمايهبا اين حساب تنها باورهای دينى است كه مى

هـای پروتسـتانى بـه يـك انـدازه در ايـن امـر  البته در اينجا نبايد تصور كـرد كـه همـه جريـان

لــوتر بــا اعتقــادی مشــابه بــا آنچــه در نگــرش ســنتى در مــورد تقــدير وجــود . انــد ســهيم بوده

ن خـدا آن را بپـذيرد و بود كـه شـغل چيـزی اسـت كـه انسـان بايـد ماننـد فرمـا معتقدداشت، 
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خود را با آن سازگار كند و درنتيجـه فـرد بايـد در همـان شـغل و وضـعيت مقـدر از سـوی خـدا 

ايـن نگـرش البتـه پيامـدهای . شـده خـدايى تكـاپو كنـدباقى بماند و در همان وضـعيت تعيـين

كـه  –ايـن در حـالى اسـت كـه نگـرش كالونيسـتى . داری جديـد داردمنفى برای روح سـرمايه

بـر پيونـد ميـان حيـات دينـى و كسـب و كـار دنيـوی  – هـا از آن بيزارنـد ها و لوتری توليككا

تفكـر كـالونى تفكـری . دانـد من را ماننـد جهـاد در راه خـدا مىؤدارد و عـرق ريخـتن مـتأكيد 

ــين ــوم و از قبــل تعي ــدشــده مــى اســت كــاملاً تقــديرگرا كــه سرنوشــت بشــر را محت ــا  ،دان ام

البتـه . تـوان بـا توكـل و خضـوع در برابـر خـدا، آمرزيـده شـده مـىپذيرد ككليسای لوتری مى

كنـد و شـعاير دينـى و در هر دو فـرض ايـن فـرد اسـت كـه مسـير سـعادت خـود را طـى مـى

گيـرد و فـرد اسـت كـه خـود تصـميم مـى. ای ندارنـدای چون كشيش در اين راه فايـدهواسطه

هـد كـه در ايـن صـف قـرار كوشد كه خـود را در صـف نيكوكـاران جـای دهـد يـا نشـان دمى

ای بدانـد بـر اينكـه يقـين كنـد توانـد آن را نشـانهكوشى است كه فـرد مـىدارد و همين سخت

  .كه از برگزيدگان است

يـابى بـه وحـدت  تفاوت زهد لـوتری و كـالون در اينجـا آن اسـت كـه اولـى بـر مبنـای دسـت

كشـاند و بـه ايـى مـىگر عرفانى با خدا، زندگى دينى و مـذهبى را بـه سـوی عرفـان و احسـاس

گويـد كـه امـا تفكـر كـالونى مـى. القـدس اسـتدهد كـه او ظـرف روحفرد اين احساس را مى

، 84، 75، 60، ص1373وبـر، (. هـى باشـد تـا يقـين بـه رسـتگاری خـود كنـدفرد بايد وسيله اراده الا

ــوعى رياضــت )122 ــا ن ــالونى ب ــر ك ــدرنتيجــه، در تفك ــى روب ــه از  هكشــى عقلان ــتيم ك رو هس

ايـن نـوع سـلوك اخلاقـى . متفـاوت اسـت» جهـانى بـودن ايـن«كشى قرون وسـطا در ضتريا

تـری از مـردم  هـای وسـيع بر پايه ايده اثبات ايمان در زنـدگى دنيـوی قـرار گرفـت و بـه گـروه

نى بـرای ثـروت أكشـى داد و شـ ای مثبـت بـرای رياضـت، انگيـزهداشـتندكه تمايلات مذهبى 

آسـايى باشـد،  ى اسـت كـه در جهـت لـذت دنيـايى و تـنقائل شد كه مذموم بودنش در صـورت

اما اگر در جهت اثبات عظمت خدا باشـد، نـه تنهـا مطلـوب كـه مـانع اتـلاف وقـت اسـت و در 

دارد، اين صـورت، بـه دسـت آوردن ثـروت كـه لازمـه شـغل اسـت، نـه فقـط توجيـه اخلاقـى 

ــت ــرد اس ــدگى ف ــانه آمرزي ــه نش ــت. بلك ــن رياض ــردر اي ــرف ث ــراط در مص ــى، اف وت و كش

؛ 184و  130همـان، ص(. گرايى محكوم اسـت كـه همـين خـود موجـب انباشـت ثـروت اسـت لذت

  )37، ص1377زادگان،  مهدی
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نقطه مثبت ديگـر در اخـلاق پروتسـتانى آن بـود كـه كـار علمـى را مثـل كـار بـدنى و عـادی 

پـرده در اين تفكر، مطالعه طبيعـت از چنـد جهـت مـورد تحسـين بـود، زيـرا هـم . كردتأييد مى

ايـن جملـه رابـرت بـرتن . مـنظم بـود داشت و هـم نمونـه كـار معقـول واز دقايق خلقت برمى

هـای اخلاقـى تـا حـد زيـادی  خيلى پخته است كه آيـين پروتسـتان بـا تـدوين و تقنـين ارزش

.: ، بــا انــدكى تغييــر؛ و نيــز نــك60، ص1374بــاربور، (. بــرد علــم جديــد كمــك كــرد نادانســته بــه پــيش

  )61همان، ص

ور قرار گرفتن انجيل در تفكـر پروتسـتانى بـدان معنـا بـود كـه همـه بـه سـوی خوانـدن و مح

از . فهــم آن برونــد و همــين موجــب تشــويق و ترغيــب بــه ايجــاد مــدارس و ســوادآموزی شــد

ايـن . سوی ديگر، تغيير نگـرش اخلاقـى بـه صـنعت و اقتصـاد نيـز مزيـد بـر علـت شـده بـود

هـای زنـدگى در اسـاس و مايـه،  گفـت همـه روشىمفهوم جديد دربارۀ اهميـت انسـان كـه مـ

هـای درست است و صـنعت و اقتصـاد و كـار توليـدی از فضـايل عـالى اسـت، گرچـه در گفتـه

لوتر به روشنى بيـان شـده، امـا بسـيار كـم و فقـط از لحـاظ منفـى بـه پروتستانتيسـم مـديون 

پسـندی، تفكـر را گيـری را خودمردم به رفـاه و موفقيـت دلبسـتگى پيـدا كردنـد و گوشـه. است

اصــلاحات . شــمردندتنبلــى و فقــر را كيفــر زنــدگى خــانوادگى و كــار و كوشــش را خــدايى مــى

پروتســتانى بــه دســت لــوتر و پيــروانش هرگــز يــك نهضــت اخلاقــى نبــود كــه بــرای بهبــود 

اخلاق جامعـه انجـام گرفتـه باشـد، بلكـه از نخسـتين نتـايج اخلاقـى آن سـقوط و فرومـايگى 

، تــا اينكــه در نســل بعــد تــلاش صــميمانه كــالون در راه تقــدسنــه بــود و كــار بــدين گوبــود 

ايـن خـود يكـى از  )151، ص1376رنـدال، ( .بـه نصـرانيت را تجديـد كـرد بسـتگى روشى و دل پاك

بـه عبـارت ديگـر، در غـرب . وجوه افتـراق اصـلاحات در جهـان اسـلام و جهـان غـرب اسـت

مـا آيـا جريـان اصـلاحات دينـى در نگاهى جديـد بـه جهـان و انسـان و عملـش ايجـاد شـد، ا

ــازه ــدجهــان اســلام توانســت نقشــه ت ــرای جهــان جدي ــرای كــرده ترســيم  ای ب و راهــى را ب

. ؟ در غـرب جهـان جديـدی ظهـور يافـت كـه متفـاوت از قبـل بـودكنـدوصول به آن تسهيل 

ای را هـای قبـل اصـرار داشـت، امـا راه تـازهسـرمايه گرچـه بـر ،هـا و اهـداف هـا، ارزش آرمان

داشــتن نگــاه و فكــر فلســفى بســيار مهــم اســت و ايــن  )156، ص1371حلبــى، ( .كــردمــى طــى

ورزی ثمـربخش و هدفمنـد البتـه مهـم، فلسـفه. چيزی است كه دغدغه چنـد قـرن غـرب بـود

فلسـفۀ عقـيم هرچنـد عميـق باشـد، ناكارآمـد اسـت . ای كه زاينده و بالنـده باشـداست؛ فلسفه
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هـای خـود را جبـران خواهـد  و بـه مـرور زمـان ضـعف و ضعيف اگر درست باشد، سازنده اسـت

متصـل  های جوشـندۀ انديشـه ثانياً اين نگاه بايد نگاهى سـالم و سـازنده باشـد و بـه رگـه. كرد

ــى ــم م ــن ه ــدكى از اي ــه ان ــد و البت ــدباش ــى باش ــات مهم ــأ حرك ــد منش ــه، . توان ــرای نمون ب

 ؛»لعلـم مـن المهـد الـى اللحـداطلبـوا ا«يـا » اطلبـوا العلـم و لـو بالصـين«: فرمود) ص( پيامبر

دشـمنان و ناهمـدينان ، مخالفـان، كودكـان ،زنـان همچـونقشـرهايى  برخـورد بـادر  همچنين

. بــه وجــود آورددر نگــاه بــه زن در جهــان اساســى تحــولى  كــهرا تــرويج كــرد،  ىخاصــرفتــار 

انـزوا، و حرمت نهـادن بـه كـارگر و تشـويق بـه تـلاش و پرهيـز از  ٣كار و ارزش آبادانى بارهدر

مطالـب ارزشـمند و متعـددی هســت كـه البتـه از ايــن ) ع(ن كـريم و سـيره معصــومان آدر قـر

ــين  ــديون هم ــز م ــلامى در دوره نخســت ني ــدن اس ــندگى تم ــداريم و درخش ــعفى ن ــت ض باب

منـان بـود، امـا تغييـر نگـاه و بـه حاشـيه رفـتن ايـن ميـراث ارزشـمند ؤميراث و اصلاح نگاه م

ربه را بـه توسـعه فكـری و اجتمـاعى و تحـول در جهـان همان چيزی اسـت كـه بيشـترين ضـ

  )281-280، ص24، ج1368مطهری، .: نك(. اسلام زده است

كـه خاسـتگاه  ،های مهـم ميـان شـرق يكى از تفاوت ؛گرايىنوع نگاه به دين و مسئله تجربه. 3

كه خاستگاه نهضـت پروتسـتانى  ،با غرب مسيحى، های اصلاحى در جهان اسلام است نهضت

پردازی روح تفكر غربى در مجموع نظريه. همين نوع نگاه به همه چيز از جمله دين است ،است

اين بدان معناست كه غربى چه مطلبى را بپذيرد يـا نپـذيرد، چـه از اصـول . بعد از تجربه است

نوع نگاه غربى بـه ديـن از ايـن جهـت . دهدهای تجربى بها مىدينى بداند يا نداند، به بررسى

، فلسفه وجودی دين كل زندگى نيسـت، بلكـه ديـن بـه كـار آخـرت ز نگاه غربىا. مهم است

ای بيان كند، بر اين پايه، دين اگر نكته. شودپردازد و درنتيجه، وارد حوزه زندگى عادی نمى مى

آورد و البته اگر خطايى در اين وادی باشد، ربطـى بـه ديـن بر اساس تجربه سخن به ميان مى

در اين صورت، نگاه الاهياتى و ايدئولوژيك در . ای مثبت برای آن استكتهندارد كه اين خود ن

گرايى وضعيت يكسـانى نداشـته اسـت، البته در غرب نيز هميشه تجربه. مرحلۀ متأخر قرار دارد

. نگرش الاهياتى بر نگرش تجربى مقدم بـود. شدبدان بهايى داده نمى اكه در قرون وسط چنان

مـثلاً دليـل . گرايى، ترديد در همه چيز حتى در حوزه الاهيات استبهترين مميزه روح تجر مهم

ثير حجاب بر مسئله عفاف، با بررسى موردی قبايل آفريقايى كه عادت به أاشرف بودن انسان، ت

الا بـذكر االلهّٰ «: زندگى برهنگى داشتند، تأثير ياد خـدا در آرامـش درون كـه مفـاد آيـه شـريفه
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كاری يا مسواك و بهداشت ت يا آنچه در موضوع كشاورزی و نخلاس )28: رعد( »تطمئن القلوب

با اين . قائل شد) ع(توان به صدور همه آنها از معصومان در رواياتى آمده است كه به جزم نمى

هم نيازمند بررسى سندی و هـم بررسـى تـأثير خـارجى و واقعـى ايـن  ل يادشدهينگاه در مسا

بررسى كنيم كه اگر از مسواك با چـوب اراك سـخن بـه ل هستيم و در اين صورت بايد يمسا

ای فراگير و عام پـذيرفت و در ميان آمده، بايد همچنان تا قيامت آن را به عنوان اصل و قاعده

تـر و بهتـر عرضـه  تـر، ارزانهايى با كيفيت توان گفت كه امروزه مسواكاين صورت ديگر نمى

وليد اين ابزار متفاوت رفت، چون بر اساس منقـولات شده است و اصلاً نبايد به دنبال ابتكار و ت

يت ماه آيـا چشـم ؤيا در خصوص ر. دينى تكليف مسواك يك بار برای هميشه حل شده است

موضوعيت دارد يا طريقى است كه اگر ابزاری بهتر از آن يافت شـود، بـه همـان انـدازه معتبـر 

  .باشد

گرايــى بودنــد و يرونــى، هــوادار تجربــهالبتــه در جهــان اســلام نيــز بزرگــانى چــون ابوريحــان ب

ــا ســنجۀ تجربــه مــىيمســا ــا واقعــاً واقعيــت ل را ب هــای خــارجى نيــز ماننــد  ســنجيدند كــه آي

انـد كـه بـذر دانـش اين مطلب را بعضـى از محققـان تـاريخ علـم پذيرفتـه. منقولات است يا نه

علـم بـه  ابه روش تجربى و رياضيات و غيـر آن، از مشـرق بـه مغـرب آمـده و در قـرون وسـط

زمـين نيسـت، بلكـه  پـس علـم تجربـى فقـط فرزنـد مغـرب. وسيله شرقيان بسـط يافتـه اسـت

ــدر و غــرب را مــادر آن دانســت، ــا  )218، ص1355ســارتون، ( بايــد شــرق را پ ولــى ايــن جريــان ب

گامـان آن، بزرگـانى چـون شـيخ صـدوق اسـت كـه  جريان مقابلى در تعارض بوده كـه از پـيش

نگـاه  هدر هـر حـال، بـ. كـردت، ولـى مسـير متفـاوتى را طـى مـىزمان با شـيخ مفيـد اسـ هم

گرايانــه بــه امــور از جملــه ديــن، چنــدان بهــايى در جهــان اســلام داده نشــده و بخــش تجربــه

مهمــى از ركــود فكــری و علمــى و نيــز تعصــب و جمــود ناشــى از آن، معلــول چنــين نگرشــى 

كـه تحـول و ترديـد  موضوع ديگری كـه در ايـن خصـوص در غـرب رخ داد، ايـن اسـت. است

هـا موضـوع علمـى ديگـر، درسـتى  جغرافيـا و ده م،های رايـج در زمينـه نجـو در درستى انديشه

لـيكن شـكل . علـوم را دچـار ترديـد كـردگونـاگون هـای  هـا و نظريـات مختلـف در حوزهيافته

افراطــى ايــن شــك و ترديــد موجــب واكنشــى متقابــل بــود كــه در برابــر دســتاوردهای علمــى 

 1526كــه در  ،يكــى از انتقــادات شــديد ضدروشــنفكری. دادو منفــى نشــان مــى واكنشــى تنــد

گيـری نجا پيش رفـت كـه اعـلام كـرد دانـش، بيمـاری بسـيار همـهآشد، در اين كار تا  منتشر
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كشـاند و باعـث شـده گناهـان گونـاگون مرتكـب است كه تمام افـراد بشـر را بـه نـابودی مـى

احمـق بمـانيم و هـيچ نـدانيم تـا آنكـه مغزمـان را گونه توصيه شد كه بهتـر اسـت  شويم و اين

ــه ــاناز انديش ــای زي ــيم ه ــر كن ــار پ ــب، (. ب ــوتر و  )527، ص1384گاتلي ــتلاف ل ــايد بحــث و اخ ش

ــدانيم ــين ب ــى در شــك و يق ــى را بحث ــموس در موضــوع اراده آدم ــموس در عصــر . اراس اراس

نـه معرفـت گو گفت كـه امـور مربـوط بـه آدمـى بـه قـدری پيچيـده اسـت كـه هـيچترديد مى

ای اسـت كـه بـرای پـذيرش توان بـه دسـت آورد و ذهـن بشـر بـه گونـهيقينى درباره آنها نمى

ــا ســخن صــادق ــادگى بيشــتری دارد ت ــب، 45، ص1376اراســموس، ( .ســخن كــاذب آم ، 1384؛ گاتلي

ــوتر اصــرار داشــت كــه مســيحيان بايــد از شــك رهــا  )560ص ــهشــده ل ــه گون ای از يقــين و ب

ــوتر و اصــلاحبرســند، ولــى طرفــه اينكــ پروتســتان بودنــد كــه بــيش از هــر كــس  طلبــانِ ه ل

بـا خشـم اعتبـار مقامـات ديـن را  اهـديگری بيمـاری و خـوره شـك را منتشـر كردنـد، زيـرا آن

تــرين  را بــه مهــم» دانيــد؟از كجــا مــى«مــورد ترديــد قــرار دادنــد و بــر ايــن اســاس، پرســش 

؛ هميشـه بـا دسـتگاه كليساسـتپـذيرفت كـه حـق لـوتر نمـى. پرسش آن عرصه تبديل كردند

پايـه پـاپ يـا شـوراهای كليسـايى نـدارم، زيـرا من هيچ اعتمادی به مرجعيـت بـىگفت  وی مى

در . انـدهـای خودشـان را نقـض كـرده و بارهـا حـرفكـرده روشن است كه آنها اغلـب اشـتباه 

هـر مسـيحى . دانسـتوجـدان فـردی را داور حقيقـت مـى ،ل دينـىيمقابل، وی در زمينه مسـا

وب بايــد كتــاب مقــدس را در نظــر داشــته باشــد، آن را در پرتــو وجــدان خــويش و تجربــه خــ

ايـن . اش تفسـير كنـد تـا دريابـد كـه بـه چـه چيـز بايـد اعتقـاد داشـته باشـدمذهبى شخصى

پـس از آنكـه لـوتر اسـاس معرفـت دينـى را مـورد ترديـد قـرار داد،  .جوهر آيين پروتستان بـود

مـا وجـود نداشـت كـه بـرای پشـتيبانى از ديـدگاه خـويش ای بـرای ايـن معهيچ پاسـخ سـاده

  )همان(. آوريم بايد به كجا رو

در نگـرش اسـلامى در بـاب انسـان و  ؛ای از معضلات الاهياتى در نگرش اسـلامىنبود پاره. 4

هايى وجود دارد كه اتفاقاً مشـكل مصـلحان و نوانديشـان و تجديـدنظرطلبان در نجات ديدگاه

، كافى است ميان نگاه مسيحيت به انسان با نگاه اسلام به خصـوص بـا برای مثال. همان بود

و علـم «يا آيـه  )70 : اسراء( »آدم و حملناهم فى البر و البحر لقد كرمنا بنى«توجه به آياتى چون 

: بقـره(» آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبؤنى باسماء هولاء ان كنتم صادقين

كه بـه نـوعى  ٤اما نه از قسم مسيحى ،محوری است كه اين خود نوعى انسانمقايسه كنيم  )31
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البته جهان اسلام به رغم داشتن ايـن مزيـت  (Gillesspie, 2008, p. 292). شورش عليه خداست

فكری، به خوبى نتوانست از آن استفاده كند و دليـل آن همـان وضـعيت اسـفناك انديشـه در 

د عناصر اثباتى و سازنده مثل توكل، تقوا و اجتهـاد اسـت مطلب ديگر، وجو. جهان اسلام است

اين در حالى . تواند منشأ آثار خوب و ارزشمندی شودكه در هر نظام و سيستم سالم و فعال مى

توانـد است كه باور به گناه ازلى و اوليه و نيز موضوعاتى مانند تقدير، مشـكلات زيـادی را مـى

نمونـه ديگـر، مسـئله تقـديرگرايى در الاهيـات . فكری و عقيدتى قـرار دهـد نظامفراروی هر 

بينى اسلامى ديگر نيازی به آن آموزه تا شكل خاصى از آن نـداريم،  مسيحى است كه در جهان

زيرا سعادت و رستگاری در اسلام چيزی است كه بايد به دست آورد و البته اين، رهين ايمان و 

با تفكر كاتوليكى فاصله وجود دارد و هم با تفكر پروتستانى اعـم  در اينجا هم. عمل هر دوست

الا مـن اتـى االلهّٰ بقلـب «: مستند ما هم آياتى از قرآن از ايـن دسـت اسـت. از كالونى و لوتری

لذا انسان لوح سپيدی است كـه  )39 : نجم( .»ان ليس للانسان الا ما سعى«يا  )89 : شعراء(» سليم

و ثانياً نبايد نگرانى و خوفى از آينده خود داشـته ) د يولد على الفطرهكل مولو(آلوده نشده است 

ايـن سـخن را كـه بـرای . باشد و صرفاً با توكل و رجا بايد به ساختن آينده خود مشغول باشـد

آخرت چنان كن كه فردا در آن هستى و برای دنيايت چنـان عمـل كـن كـه هميشـه در ايـن 

در تفسير مفاهيم نيز ايـن مزيـت در انديشـه . تفسير كردجهانى، در همين سياق بايد فهميد و 

تـری دارد كـه از بـاب يافته و اجتمـاعىاسلامى وجود دارد كه بسياری از مفاهيم، شكل توسعه

فرمودنـد ) ص(توان به توسعه در مفهوم رهبانيت يا زهد اشاره كرد؛ چنانكـه پيـامبر نمونه، مى

الزهد بين كلمتين من القـرآن؛ «: فرمايدر مورد زهد مىامام على د. »انما رهبانيه امتى الجهاد«

قال االلهّٰ سبحانه لكيلا تاسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتيكم و من لم يأس على الماضى و 

  )493، حكمت البلاغه نهج( .»لم يفرح باللآتى، فقد اخذ الزهد بطرفيه

نه استقرايى، بدين معنا كه از اصـول و  در قرون وسطا علم عمدتاً قياسى بود نوع نگاه به علم؛. 5

يـات و مشـاهدات شـروع شـود و يشد نه اينكه از جزقضايای كلى به موارد جزيى استدلال مى

تر افلاطون، نيز وجود  اين تصور در فيلسوفان دورۀ باستان، از همه مهم. سپس تعميم داده شود

برای مثال، در تبيين اين . شتر بودبه علاوه، توجه به علت غايى در مقابل علت فاعلى بي. داشت

انفعـالات  شود، به جای آنكه به فعـل وبارد و دانه به گياه و درخت تبديل مى كه چرا باران مى

داخلى توجه شود، تمركز بر اين بود كه بارش باران برای سيراب كردن گياهـان اسـت و رشـد 
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و علـت غـايى بـود كـه از پس مهم علت صـوری . دانه نيز برای تبديل شدن به گياه و درخت

اما در نگرش جديد، تكيه بر . شوداش معلوم مىطبيعت شيى ناشى شده و بر طبق نقش و فايده

علت فاعلى و علت مادی است و بيشترين توجه به حوادث قبلى و فعل و انفعالات بعدی اسـت 

امـا در دوره  )اول، فصـل 1374بـاربور، (. كه شايد آگاهانه نيز نباشد و ناشى از طبيعت اشـياء اسـت

از پيشتازان اين رويكرد به علم ويليام . گريز به علم شدجديد نگاهى ابزاری، عملگرايانه و كليت

در تحقيق علمى بهتر است كمتر به ذهنيات و عـالم تصـور متوسـل  «اكام معتقد بود . اكام بود

. ه متوسل شويمعلم صحيح آن است كه به تجربه و مشاهد. شويم و به كشف و شهود بپردازيم

با همين نگاه بود كـه  )96، ص1383فروغى، ( .»كندوی حكمت الاهى را يكسره از فلسفه جدا مى

فلسفه نيز ابزاری در دست علم شد تا جايى كه به باور بعضى از محققان، كار علم پس از گاليله 

ط و نيوتون، روشن كردن و آسان ساختن مراحل مختلف و بـه پـيش بـردن خـود علـم و بسـ

های فلسفى پرداختند به  مسائلى بوده است كه علم بتواند آنها را حل كند و اگر آنان به پژوهش

. اين سبب بود كه حل بعضى از مسائل تنها از طريق اصلاحاتى در اصول بنيادی امكان داشت

ل عينى جهان تجربه توجه داشـته باشـند، ياما فلاسفه طبيعى قرون وسطا بيش از آنكه به مسا

پرداختند كه علم طبيعى از چه نوع شناختى است و چگونه در ساختار متافيزيك آنان ين مىبه ا

، 2ج ،1371 كرومبـى،(. گيرد و اگر گسترش يابد، چـه تـأثيری در الاهيـات خواهـد داشـتقرار مى

  )137-133ص

نكته مهم ديگـر آن بـود كـه تـا پـيش از ايـن دوره، علـم تنهـا بـه معنـای سـنت و انتقـال آن 

اما دكارت نيز ماننـد بـيكن معتقـد بـود كـه بايـد از علـم بـرای بهبـود زنـدگانى . شدته مىدانس

دو تحــول  شناســى روشايــن نــوع نگــاه بــه علــم و نيــز تحــول در . نــوع بشــر اســتفاده كــرد

ــه در غــرب رخ داد ــود ك ــوری . مهمــى ب ــه ام ــات گذشــتگان از جمل ــه معلوم تشــكيك در هم

هـا بـه عنـوان موانـع شـناخت  بـيكن بـا نقـادی بـت. اشتيند تأثير زيادی دآاست كه در اين فر

دانـش مـوانعى دارد كـه بـيكن آنهـا را . هـای تعـاليم قـدما را برشـمرددرست، برخى از پيراهـه

هـای  هـا، علاقـه مفـرط بـه مطالعـه زبـان داند و نخسـتين آن بيمـاریهای شناخت مى بيماری

ــت ــتانى و لغ ــوزايى باس ــبش ن ــدگان جن ــازی برخــى از نماين ــه ب ــرداختن ب ــنش، پ ــود و دومي ب

توانـد باشـد، امـا هـن مفيـد مـىذحاصل و مجـادلاتى كـه بـرای تشـحيذ موضوعات پوك و بى

هــای كــم بــرای ذهــن وقــاد، مجــال فــراوان و نوشــته. در قلمــرو واقعيــت امــر ســالمى نيســت
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بـه ويـژه ارسـطو كـه مسـتبدانه بـر  ،های تنگ و تاريـك چنـد نويسـندهآنان در حجره .خواندن

هـای علميـه و هـای حـوزهكـه خـود در حجـره رانـد، زنـدانى بودنـد، همچنـانا فرمـان مـىآنه

ــد صــومعه ــوس بودن ــاريخ . ها محب ــارۀ ت ــا درب ــا  بســياردانــش آنه ــا ذهــن آنه ــود، ام ــدك ب ان

  )95، ص1387طباطبايى، ( .نهايت فعال بود بى

ــم، فروغــى معتقــد اســت كــه  ــه عل ــوع نگــاه ب ت دكــار «در خصــوص تحــول ايجادشــده در ن

ــازه ــرد و راه ت ــا ك ــده پيشــينيان را ره ــاده كوبي ــم، ج ــه در روش كســب عل ــان ك ای در همچن

آنچـه را از پـدر و مـادر خـود . پيش گرفت، نسبت به خود علم نيز همـين شـيوه را اختيـار كـرد

بساط كهنـه برچيـده، بسـاط نـو درانـداخت؛ بـه ايـن نيـت كـه بـه . آموخته بود، نيست انگاشت

خـويش، اساسـى در علـم بـه دسـت آورد و بـه عبـارتى شـك را  قوه تعقل و تفحص شخصـى

هــای پيشــينيان را ســلب اعتمــاد كــرد و دكــارت همــه گفتــه. راه وصــول بــه حقيقــت قــرار داد

ای بـرای علـم و يقـين آن شـد كـه پايـه  جميع معلومات خويش را محـل شـك قـرار داد و بـر

اصـل، وجـود ذات بـاری، نخستين اصـل ثابـت، وجـود خويشـتن بـود و دومـين . به دست آورد

امــا  )120، ص1383فروغــى، ( .»آنگــاه در پــى آن شــد كــه حقيقــت عــالم خلقــت را معلــوم ســازد

و بــازنگری در معنــای  گرايى نــاماينكــه خاســتگاه علــم جديــد كجاســت بايــد گفــت كــه از دل 

شـده در تفكـر قـرون وسـطا  ، نظـم ترسـيمگرايى نـاماز منظـر . گرايـى درآمـد نامشناسى هستى

هـدف اسـت؛ زيـرا اولاَ هـر موجـودی در اصـل منفـرد اسـت و ثانيـاً خـود خداونـد  معنا و بى بى

نهايـت ميـان  ای بـىاكهـارت نيـز ماننـد اكـام فاصـله. وجودش متفاوت از ساير موجودات است

ايــن ديــدگاه خــط بطــلان كشــيد و اعــلام كــرد كــه ر گرايــى بــ نــام. خــدا و جهــان قائــل بــود

ــر ــا در مع ــه تنه ــد خــود ن ــر اســتخداون ــر دهــد ،ض تغيي ــز تغيي . بلكــه شــايد خويشــتن را ني

فرانسيس بيكن، پـدر علـم جديـد كـه تفـاوتى اساسـى بـا دانـش در قـرون وسـطا داشـت، بـه 

نبـود، بلكـه درصـدد شـناختن ) علـت صـوری و غـايى(دنبال فهم چيستى و جهـت حركـت آن 

ه درصـدد بلكـ ،او نـه در پـى فهـم چيسـتى طبيعـت. هـای خـاص مـاده بـود ويژگى و حركـت

  )189-170همان، ص( .درك چگونگى كاركرد آن بود

بنـا  گرايانـه نامهـای بنـای علـم جديـد را بـر اصـولى  به هر حال، بيكن بود كه نخستين خشـت

هـای مهـم در  يكـى از جريـان. كرد، امـا گاليلـه و دكـارت و هـابز ديوارهـای آن را برافراشـتند
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 ،اســپينوزا ،مــالبرانش ،نيتــز راه بــه لايــب شــود و در ادامــهانديشــه مــدرن بــا دكــارت آغــاز مــى

هيـوم و ميـل  ،لاك ،جريـان ديگـر نيـز بـا هـابز. شـودهگـل و شـوپنهاور منتهـى مـى، فيخته

از محورهـای . انـدشـود كـه بسـياری از دانشـمندان انگلـوامريكن در آن جـای گرفتـهآغاز مـى

طبيعـت و رابطـه انسـان و خداونـد  بـارهتـوان بـه اختلافشـان درهـا مـى اختلافات اين جريـان

شناسـد و از نظـر بـيكن، انسـان بخشـى از طبيعـت اسـت و فراتـر از آن را نـه مـى. اشاره كـرد

و دار طبيعـت قـرار دارد و بـا  انسـان در گيـر. كـاری انجـام دهـددر خصـوص آن توانـد نه مى

. خـالق آن تواند تـا حـدی آن را بـه فرمـان خـود درآورد، بخشـى از طبيعـت اسـت نـهآنكه مى

ناپــذير بــر پايــه رياضــيات، علمــى يقينــى و شــك كوشــيدابتــدا  .دكــارت راه ديگــری برگزيــد

اما بعـدها دريافـت كـه خداونـد قـادر مطلـق ممكـن اسـت رياضـيات را از مرتبـه . تأسيس كند

جويى درونـى كشـاند و سـرانجام وی بـه  و ايـن امـر او را بـه جسـت. آور خود سـاقط كنـديقين

بـر ايـن پايـه، وی اسـاس . انديشـم پـس هسـتم باورمند شد كـه مـن مـى اين اصل مشهورش

بلكـه  ،ی بنـا كـرد كـه نـه تنهـا از طبيعـت برتـر اسـترعلم مدرن را بر روی سـوژه خودمختـا

تواند در برابر خود خداونـد طبيعـت مقاومـت كنـد و حتـى بـه جـای او بنشـيند و صـاحب و مى

  .ارباب طبيعت شود

ى از برداشـت جديـد از انسـان بـه عنـوان موجـودی صـاحب ايـن برداشـت از علـم جديـد ناشـ

سـازد تـا هماننـد و انسـان را قـادر مـى گرايـان اسـت اماراده و برگرفته از الگوی قـادر مطلـق ن

دكـارت در اينجـا نـه فقـط بـر . خداوند با اعمال اراده نامحـدود خـود، بـر طبيعـت حكـم برانـد

دآفريــده و خودبســنده و نيــز انديشــه لــوتر فــرد خو محورانه انســانبلكــه بــر آرمــان گرايى،  نــام

ــت ــرده اس ــه ك ــد تكي ــان و خداون ــتگى اراده انس ــارۀ پيوس ــوان . درب ــه عن ــارت انســان را ب دك

دانـد و او را بـه جايگـاه از آن مـى كنـد و هـم او را برتـرجسمى متحـرك در طبيعـت رهـا مـى

ســمى متحــرك ای از طبيعــت يــا جهــابز نيــز انســان را قطعــه. بخشــدقــادر متعــال اعــتلا مــى

. معتقـد بـود جهـت ايـن حركـت از پـيش مشـخص نشـده اسـتگرايان  نامدانست و همانند  مى

  .كرددانست، بلكه تابع اصول مكانيكى تلقى مىقاعده نمى، آن را بىهااما برخلاف آن

هـا بـه طـور مسـتقيم رابطـه خـوبى بـا  در اينجا به اين نكته بايد توجـه داشـت كـه پروتسـتان

ى نداشـتند و پيوسـته نگـران پيامـدهای آن بـر بـاور ايمانـداران بودنـد و از هـای علمـ پيشرفت

 ",Cf.: Blaire, Ann, "Science and Religion)هـا ندارنـد،  ای بهتـر از كاتوليـكايـن جهـت سـابقه
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Hsia, R. Po-Chia, (ed.), the Cambridge History of Christianity; Reform and 

Expansion 1500-1660, p. 444.)  ــطا ــرون وس ــك در ق ــای كاتولي ــه كليس ــوص ك ــه خص ب

ــز  ــدی ني ــا ح ــود و ت ــودش ب ــاص خ ــل خ ــه دلاي ــاران ب ــدان و معم ــامى هنرمن ــرين ح بهت

  .های كليسا برخوردار بودند دانشمندان بنام و معروف مانند گاليله از حمايت

، نتيجه سخن آنكه تحولات عميقى از ايـن دسـت بـود كـه نـوع نگـاه بـه آدميـان را تغييـر داد

بـه بيـان ديگـر، در حـالى كـه در . اما نگاه مـا بـه دانـش و كـاركرد آن چنـدان تغييـری نكـرد

گرايانه بـه علـم شـده و از علـم غيرنـافع بـه خـدا پنـاه بـرده شـده ميراث دينى ما نگاهى فايده

هـای علـوم خشـك شـد و علـم رسـمى بـه قيـل و است، در مدارس علمى رفتـه رفتـه شـاخه

ابـزاری بـرای بهتـر زيسـتن و خـدمت بـه  منحصـر شـد و ديگـر علـم های ادبى و شبه آن  قال

ای ابـزاری بـرای سـرگرمى و داشـتن شـأن  عـدهبـرای ، بلكـه شـد در نظر گرفته نمى خلق خدا

ــرای عــده ــر ديگــران شــد و ديگــر  ديگــر ای و مباهــات و ب ــری ب ــاخر و برت ــرای تف ــزاری ب اب

نويسـى بـر كلمـات گذشـتگان يـا  حاشيهبـه و داشـتند توجهى به نيازهـای مختلـف اجتمـاعى ن

هــای فكــری مثــل  كــه موجــب تــورم در بعضــى از حوزه ،بعــدی و كاريكــاتوری نگــرش يــك

 . كردند ، اكتفا مىدانش اصول در ميان شيعه شد

اصلاحات در جهان اسلام اولاً  تفاوت ابعاد و صبغه اصلاحات در جهان اسلام و جهان غرب؛. 6

الاهياتى داشت و ثانياً حركتى از بالا بود كه توده مـردم، در  هنباجتماعى و كمتر ج هبيشتر صبغ

های گونـاگونى را در  های اصلاحى روش در غرب البته جريان. اين ماجرا چندان دستى نداشتند

نظـر داشـتند و  در جهان مسيحى، رهبران اصلاحى بيشتر اصلاحات دينى را مـد. پيش گرفتند

اعى در مرحلـه دوم قـرار داشـت و شـايد گـاهى اصـلاً ل و مشكلات اجتميشايد توجه به مسا

برای مثال، لوتر به عنوان پدر اصلاحات دين در غرب، در موضوعى الاهياتى . جايگاهى نداشت

گاه در ذهن و ضميرش اين مطلـب  مناقشه كرد و آن را نيز در فضايى علمى مطرح كرد و هيچ

  .خطور نكرد كه قهرمان ملى شود

. بينـى اسـت در اينجـا سـه فـرض قابـل پـيش. جای دين بايد اصـلاح شـودالبته بايد ديد كه ك

تـوان گفـت كـه تقريبـاً بـه قطـع مـى. اينكه اصلاح در نصوص اوليـه ديـن مـراد باشـد نخست

هيچ يك از مصلحان در سـه ديـن بـزرگ ابراهيمـى معتقـد بـه چنـين اصـلاحى نبودنـد، زيـرا 
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هـر نـوع تغييـر و اصـلاح در آن را نوعى عصمت و قدسيت بـرای آن قائـل بودنـد كـه امكـان 

دوم ميراثــى كــه حــول ايــن نصــوص پديــد آمــده بــود كــه شــامل تفاســير و . كــردمنتفــى مــى

در . شـود و سـوم سـيره عملـى متوليـان ديـن و سـردمداران آنشروح عالمان بـزرگ ديـن مـى

خصــوص قســمت دوم بايــد گفــت كــه موضــوع تلقــى و برداشــت شــارحان و مفســران چيــزی 

در يهوديـت، كسـانى ماننـد . انتقـاد همـه مصـلحان در سـه ديـن بـوده اسـتاست كـه مـورد 

ــه انتقادات ــد و در مســيحيت و اســلام هــما اســپينوزا ســردمدار ايــن گون ــان طيفــى از  ،ن در مي

انـد كـه بـا در اسـلام منتقـدانى بـوده. هـای دينـى وجـود دارد برداشـت ربـ هايىنقـد ،مصلحان

. انـدتوكـل و قضـا و تقـدير سـر مخالفـت داشـته از مفـاهيمى چـون تقـوا و ی رايـجها برداشت

ــوده اســت كــه الفــاظ و  ــه، در تفســير متــون و نصــوص مقــدس ايــن مناقشــات ب ــرای نمون ب

عبارات حمل به معانى ظاهری شـود يـا معـانى تـأويلى، يـا ايـن بحـث كـه الفـاظ عـين كـلام 

ــنالا ــوای آن اي ــرفاً محت ــا ص ــت ي ــى اس ــت ه ــه اس ــه . گون ــت ك ــن اس ــدی اي ــور بع مح

ا تـا چـه انـدازه در شـرح مشـكلات هـهای مفسران تا چـه انـدازه درسـت اسـت و آن رضف پيش

انــد مــرز ميــان خرافــات و انــد و تــا چــه انــدازه توانســتهو توضــيح الفــاظ كليــدی موفــق بــوده

موضــوع بعــدی در اصــلاحات . مطالــب نادرســت را از مطالــب اصــيل و درســت برجســته كننــد

احسـاس . انـد هـا موفـق عمـل كردهاصـلاح انگـارهاين است كه چقدر در نگـرش بـه انسـان و 

پــوچى و نــاچيزی و محــدود ســاختن خــود در زنــدگى اجتمــاعى يــا خودشــيفتگى و ديگــران را 

ــيش ــز پ ــاچيز دانســتن و ني ــايى ن ــدم تســاهل و تســامح از محوره ــاره ديگــران و ع داوری درب

ــدان توجــه داشــت ــهالبتــه در دوره. اســت كــه بايــد ب مختلــف، هــای هــای مختلــف و در نحل

هـای دينـى بـه شـكل مثلاً در ميان جنـاح روشـنفكر دينـى، نقـد آمـوزه. موضوع متفاوت است

انـد شـود، گرچـه نقـدها عمـدتاً سـطحى اسـت و كسـانى بـه نقـد پرداختـهتری ديده مـىجدی

انـد، امـا محـل مناقشـه و نـزاع آنهـا جـدی و اساسـى كه آگاهى چندانى از مبانى دينى نداشـته

شـده مننقـدان و مصـلحان دينـى كمتـر بـه نقـد مبـانى رسـمى و پذيرفتـهدر حالى كـه  ،است

بــه بيــان ديگــر، در . انــدانــد و بيشــتر از منظــر اجتمــاعى بــه موضــوع نگريســتهدينــى پرداختــه

ــا در مفهــوم اجتمــاعى و مغــرب زمــين، اصــلاحات بيشــتر اصــلاح در مفهــوم كليســايى بــود ت

صـلاحات، كـه برخاسـته از مـتن ديـن اخلاقى، و بـه همـين علـت بـود كـه جريـان خواهـان ا

و روشـنگران اجتمـاعى و پرچمـداران اصـلاحات گرايان  انسـانهـا و تمـايلات بود، بـا خواسـته

ای خـود بـه اگـر مـارتين لـوتر در اعلاميـه نـود و پـنج مـاده. اجتماعى چندان همراهى نكردنـد
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هــت نظــری بــا هــا پرداخــت، از ايــن بــاب بــود كــه از جنامــه اســتفاده از آمــرزشموضــوع ســوء

كـردن كيسـه طلبـى و خـالىمغـايرت دارد و نـه بـه دليـل قـدرت خصوصتعاليم انجيل در اين 

ــته ــردمداش ــای م ــوب،  زرين(. ه ــى )215، ص1369ك ــر م ــه نظ ــوع، ب ــى از در مجم ــه يك ــد ك رس

تـر بـه مبـانى فكـری و الاهيـاتى  تـر و عميـق های دو جريان اصلاحى، وجـود نگـاه عـام تفاوت

ــر ــرب، در براب ــه مشــكل را در  در غ ــه هم ــود ك ــاعى مصــلحان اســلامى ب ــاه صــرفاً اجتم نگ

زمـين اتفـاق افتـاد، آن بـود كـه مبـانى فلسـفى ای كـه در مغـرب نكته. دانستندمسلمانى ما مى

ای جمـع شـده محـوری لـوتری بـه گونـهصختوجـه دكـارت بـه سـوژه بـا شـ. بيشتر مؤثر بود

و نفـى آتوريتـه از هـر چيـز از جملـه درنتيجه، روح جديـدی حـاكم شـد كـه فردمحـوری، . بود

-در ريشـه. ايـن تفكـر در اقتصـاد نيـز اثـر خـود را گذاشـت. طلبيـددين و كتاب مقدس را مـى

كـه ايـن تحـولات در الاهيـات ريشـه داشـت و  معتقدنـدای يابى علل پيشرفت در غـرب، عـده

ــه از الاهيــات فــرض مــىعــده ، از كــارل در ميــان متــأخران. كننــدای نيــز آن را كــاملاً بيگان

توان نـام بـرد كـه معتقـد اسـت دسـتگاه مفـاهيم انديشـه جديـد بـه ويـژه مفهـوم اشميت مى

بـه بـاور او، همـه مفـاهيم معنـادار نظريـه . حاكميت، از مبـانى الاهيـات استنسـاخ شـده اسـت

كـه بـرای مثـال، خـدای قـادر بـه  شدۀ مفـاهيم الاهيـات اسـت، چنـاندولت جديد، وجه عرفى

  .تبديل شده استگذار قادر  قانون

انگيـزی كـه مكتشـفان توجه تازه به زندگانى طبيعى انسان و محيط و دنيای تازه و حيـرت. 7

بر دستگاه دينى كه نفوذی تـام بـر همـه مراحـل  اين مسئله ؛كردند مردم را به آن رهبری مى

 .العاده داشـتدهد، اثری فوقزندگى داشت و مدعى بود كه همۀ كارهای شخصى را سامان مى

تـر از  معلت اصلى انقلاب دينى نه خود كليسای قرون وسطا، بلكه عوامل بسياری بود كه مهـ

همه، رشد اقتصادی بزرگ اروپـا و پيـدايش طبقـه متوسـط شـهری بـود كـه بـه اسـتقلال و 

مردم هنوز آماده نبودند كه دنيای قديمشان را رها كنند و . داری و تمايلات ملى انجاميد سرمايه

. حل ميانه بود جنبش اصلاح دينى اين راه. ندبيابای حل ميانه كوشيدند راه ختلف مىهای ماز راه

های  والا و روش فاهداولى  ،جنبش اصلاح دينى از لحاظ اعتقادات، وابسته به قرون وسطا بود

مصلحان بزرگ كليسا فرزنـدان عصـر  )161، ص1376رندال، (. عملى آن به عصر جديد وابسته بود

و تمام همتشان اين بود كه مشكلاتى را كـه در اطرافشـان بـود، از راه تـازه حـل جديد نبودند 

  .ماندگى عمومى در جهان اسلام مانع از چنين امری بود ركود انديشه و عقب. كنند
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در جهان اسلام و در ايران بودند انـدك كسـانى كـه  ؛های موجودشناسى مخالفان روندسنخ. 8

تـر و  دانستند، اما در جهان غرب اين روند بسـيار عـاماسلام مىماندگى را ناشى از عنصر  عقب

. های دانشمندان بر سر همين موضوع بـود تمامى دعوای علم و دين و نيز مخالفت. تندتر است

بـود كـه ى های علمى و مؤثر در اروپای قرن هيجدهم، جريان فيلسوفانترين حلقه يكى از مهم

اين نوشته عظـيم، . جلد مشغول بودند 28دنيس ديدرو در به سرپرستى المعارف دايره به تدوين

فيلسوف فرانسوی كه به رغم همه اختلافـات فكـری  140نه مطالب امحلى بود برای بيان آزاد

 معتقـدبر اهميت عقل در برابر سنت و گفتار دينى در رشد و پيشرفت انسـان تأكيـد داشـتند و 

رحمانـه پـای يد روی تمـامى اعتقاداتمـان بـىبا. همه چيز را بايد بررسى و غربال كرد«بودند 

ا، هـبـه عقيـده آن )43، ص1345بـرلين، . (»پذيرد، فروريـزيمگذاريم و موانعى را كه عقل اصلاً نمى

ل اجتمـاعى يحـل مسـا ا كليسا را مانع اصـلى بـر سـر راههآن. ترين چيز اصلاح دينى است مهم

قدس و يك عفونـت و رؤيـای انسـان ا، مسيحيت يك بيماری مسری مهبه باور آن. دانستند مى

ا معتقد بودنـد عقـل و هآن. بيمار و ميكروبى است كه گاهى غيرفعال، اما هميشه خطرناك است

هـای خـود بـه برد و كليسا از طريق بسـياری از آمـوزهعلم به تنهايى به كشف حقيقت راه مى

داران كليسـا هـم بـه عقيـده فيلسـوفان، راه و روش سـردم. جامعه آسيب فراوانى رسانده است

ای را به افراد تلقين كنندهاما غيرطبيعى است، زيرا عقايد گمراه. انگيز استغيرطبيعى و هم فتنه

كردنـد و خرافـات را رحمى را ترويج مىا بىهانگيز است؛ زيرا آنكردند و از سوی ديگر، فتنهمى

  .داشتندزنده نگه مى

نيـز . كردنـدبـه شـدت بـا آن مخالفـت مـى اهـنظريه گناه اوليـه از جملـۀ عقايـدی بـود كـه آن

مراتــب نزولــى بزرگــى  هســتى كــه اشــكال هســتى را بــر اســاس سلســله مراتب آمــوزه سلســله

ــى ــيم م ــتگانتقس ــپس فرش ــت و س ــرار داش ــتى ق ــان هس ــدا در رأس نردب ــه خ ــد ك  ،كردن

حيوانـات درنهايـت و رسـيد  مىپادشاهان و اشراف تـا اينكـه نوبـت بـه طبقـات پـايين اجتمـاع 

انتقــاد ديگــر فيلســوفان آن بــود كــه ايمــان مــذهبى نبايــد بــر اطاعــت . بهــايم قــرار داشــتندو 

اسـتوار باشـد؛ امـا  –حتى در صـورت ناسـازگاری بـا تجربـه روزمـره  –چون و چرای كليسا  بى

ــر  ــذهبى ب ــاوی م ــه دع ــه هم ــد ك ــتار آن بودن ــوتن و لاك خواس ــه ني ــر فيلســوفان از جمل اكث

مريكــايى، در نامــه بــه آتومــاس جفرســون، سياســتمدار . مبنــای عقــل و تجربــه بررســى شــود

جـايش  گويـد كـه عقـل را محكـم سـربـه همـين نكتـه اشـاره كـرده، مـى 1785برادرش در 
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بـا جسـارت وجـود خـدا را . بخـوان قرار ده و برای هـر نكتـه و هـر نظـری او را بـه داوری فـرا

ت عقـل بـيش از تكيـه بـر داشـ مورد سؤال قرار بده؛ چراكـه اگـر خـدايى باشـد، بايـد از بـزرگ

 ها پرسـشدر همـين فضـا بـود كـه شـكاكان ايـن  )49همـان، ص( .ايمان كوركورانه راضى باشـد

كردنـد كـه آيـا موسـى بـه راسـتى دريـای سـرخ را شـكافت؟ آيـا مسـيح حقيقتـاً را مطرح مـى

ــاب ــا كت ــت؟ آي ــان و  برخاس ــادات حامي ــن انتق ــوفان در اي ــت؟ فيلس ــه خداس ــدس كلم مق

ــم ــوبى  ه ــران خ ــتندفك ــم داش ــته. ه ــان خواس ــى از مورخ ــته بعض ــن دس ــادات اي ــد انتق از ان

ــه خصــوص  ،دانشــمندان ــا  ،فرانســوی از مســيحيت رادانشــمندان ب ــازی ب صــرفاً از ســر لجب

امــا ايــن اتهــام چــه . كليســای كاتوليــك و اســتفاده ابــزاری از اســلام عليــه مســيحيت بداننــد

رفتـار اشـرافى  يعنـى –و رفتـاری توانـد اصـل مشـكل اعتقـادی درست باشد يـا نباشـد، نمـى

  .كليسای كاتوليك روم را حل كند –كشيشان 

ــان دئيســم  ــر   )خــداباوری طبيعــى(جري ــز در همــين فضــا شــكل گرفــت كــه ب  اســاس آنني

تواننـد بـه كتـاب مقـدس اتكـا كننـد و بـه جـای آن  ها برای شـناخت حقيقـت ديـن نمى انسان

ايمـان بـه يـك وجـود : در همـه اديـان هسـت به چند عقيده اساسى بايد باور داشته باشند كـه

متعــالى، نيــاز بــه پرســتش مــذهبى، زنــدگى شــرافتمندانه، نــدامت از خلافكــاری و وجــود يــك 

البته دئيسـم جريـانى بـود كـه كمتـر توجـه تـوده مـردم را بـه  )55همان، ص( .نظام پاداش و جزا

ريــان بــر جلــب كــرد و بيشــتر خــاص نخبگــان و اصــحاب دانــش روز بــود، ولــى ايــن ج خــود

هـا بـا اعتقـادات دينـى بـا  نحوۀ مواجهـه ايـن گـروه از دئيسـت. تفكر دينى بسيار تأثير گذاشت

رو بـود كـه نـه از رفتـار كليسـای كاتوليـك خشـنود بودنـد، و نـه مـنش  هرنجش متدينانى روبـ

شـدن ايـن گـروه از مؤمنـان كـه از تهـى. پذيرفتنـد ها در تمسخر اعتقادات دينـى را مـى دئيست

دينـى از روح و معنويـت ناراضـى بودنـد، از شـركت در شـعاير دينـى چشـم پوشـيدند و مراسم 

بـه سـرعت در  اهـآن. چندين جنـبش دينـى را تأسـيس كردنـد كـه متديسـم يكـى از آنهـا بـود

  .روستاها نيز به تبليغ اعتقاداتشان پرداختند

قـه جنبش ديگر جنبش زهـدگرايى در آلمـان قـرن هجـدهم بـود كـه دغدغـه مشـتركى بـا فر

قبل داشت و بـر توبـه، ايمـان و ارتبـاط مسـتقيم بـا خـدا بـدون كمـك گـرفتن از كشيشـان و 

امـا شـبيه ايـن جريـان در ميـان . كـردنيز بـر مـذهب دل بـه جـای مـذهب عقـل تأكيـد مـى
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بـه بيــان . روشـنفكران جهـان اسـلام بـه شـكل بسـيار ضــعيف و ناقصـى وجـود داشـته اسـت

ن اسـلام رو بـه ضـعف بـوده، در ميـان روشـنفكران گونه كـه اصـل تفكـر در جهـا ديگر، همان

ضـعف انديشـه و انديشـيدن بـلای عـام و خـوره فراگيـری بـود . نيز وضعيت بهتر از ايـن نبـود

بـه عبـارتى، در حـالى كـه مصـلحان پروتسـتان . كه به بخش يا جريان خاصـى تعلـق نداشـت

ذار فكـری بودنـد كـه گـهايشـان بـود، پايـهدر مجموع، با همه افت و خيزهايى كـه در انديشـه

در جهـان اسـلام وجـود  ىتوانست در صـحنه اجتمـاع مـؤثر باشـد، چنـين تمايـل و گرايشـمى

چـه دينـى و چـه اجتمـاعى، روحـانيون برجسـته  ،دار اصـلاحاتاصلاً در غـرب، داعيـه. نداشت

ــه و الا ــولى ك ــر تح ــديهى اســت ه ــى، ب ــه دين ــك جامع ــد و در ي ــك بودن ــه ي ــدانان درج هي

در جهـان اسـلام، . رد، بايـد بـه نـوعى هماهنـگ و همـراه بـا ديـن باشـدخواهد صورت گيـ مى

بسياری از پرچمـداران اصـلاحات اجتمـاعى كسـانى بودنـد كـه اولاً از ديـن و جامعـه و سـنت 

خود گريزان بودنـد و لـذا سـخن آنهـا در ميـان تـوده مـردم معتقـد و دينـدار خريـدار نداشـت؛ 

گفتنـد كـه از فـرق سـر مـى. علمـى چنـدانى نداشـتند ثانياً از سنت دينى بريده بودند و جايگـاه

شـان نـه ايجـاد دارالحكمـه، بلكـه صـرف ولى حـداكثر تـلاش علمـى ،تا نوك پا بايد غربى شد

ــان نظــامى ــال رم ــتن امث ــا نوش ــری ي ــدارگ ــه تفنگ ــود س ــرب. ب ــالون در مغ ــوتر و ك ــين، ل زم

كـار و امثـال آن  روحانيانى بودنـد كـه نظريـانى خـاص در بـاب تقـدير خـدا، انسـان، ضـرورت

هـا و تهيـيج افزون بر اين، مصلحان مـذهبى مـا بعضـاً بـه جـای رفـتن در ميـان تـوده. داشتند

ــده ــد و ع ــلاطين برآمدن ــه س ــلاح روي ــدد اص ــان، درص ــد و آن ــت گزيدن ــنج عزل ــم ك ای ه

حـال بيـاييم ايـن را مقايسـه . گذاشـتنددر ميـان مـىسـرّ  ای محـرمِ های خود را بـا عـده حرف

تيــز و كوبنــده لــوتر كــه شــلاق كلمــاتش چنــان ســنگين و كوبنــده اســت كــه كنــيم بــا قلــم 

و  مجلــد اصــلاحات، 1365دورانــت، .: نــكدر ايــن خصــوص ( دارد؛ خواننــده را بــه واكــنش و اقــدام وامــى

گرايانـه تفكـر دينـى خـود را  البتـه آنهـا بـا نگـاهى انحصـاری و شـمول ).توضيحات مربوط به لـوتر

زمــين بيشــتر مصــلحان مغــرب. دانســتندعيــب و نقصــى مــى عــالى و برتــر و فاقــد هــر گونــه

ــم ــان ه ــتلاف و مشكلش ــفاخ ــه  ردي ــراض ب ــراض، اعت ــترين اعت ــود و بيش ــان ب ــای خودش ه

اما در جهان اسـلام، مصـلحان دينـى الاهيـات را فاقـد هـر گونـه نيـازی بـه . الاهيات رايج بود

 بـودعكس را حـدی بـديدند، در حالى كه در نهضـت اصـلاح دينـى قضـيه تـتغيير و تحول مى

هـای كنـار آمـدن بـا قـدرت سياسـى و حتـى حمايـت از آن كوشـيدند انديشـه از طريـقا هو آن

نتيجـه آنكـه تعميـق جريـان . خود را، كه عليه گفتمان غالب دينى بـود، بـه ميـان مـردم ببرنـد
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اصلاحى در ميان تـوده مـردم در قـرن شـانزدهم، در برابـر ايـن نگـاه مصـلحان اسـلامى قـرار 

ــا بــه ســراغ ســلاطين و فرمانروايــان مــىداشــت  رفتنــد و اصــلاحات را از آنجــا شــروع كــه ي

رفتنـد و اصـلاحات در حـد محافـل محـدود جمعـى از كردند يا حتـى سـراغ آنهـا هـم نمـى مى

پـدر اصـلاحات  بتـوان او راكـه شـايد  –الـدين اسـدآبادی بـرای مثـال، سـيد جمال. خواص بود

عــروه گرچــه بــا انتشــار مجلــه  –دانســت در غــرب ســنگ لــوتر  دينــى در جهــان اســلام و هم

سـطحى وسـيع منتشـر كـرد، امـا مشـكلات انتشـار مجلـه از را در افكار اصلاحى خـود  الوثقى

كـه نخبگـان  ،مخاطبـانشمحـدوديت كـه سـرانجام بـه تعطيلـى آن انجاميـد، و نيـز  ،يك سو

ــه ــذاری انديش ــعت تأثيرگ ــد، از وس ــى بودن ــت و علم ــايد  هايش كاس ــه ش ــری  ویالبت راه ديگ

ولــى بيشــتر كوشــيد تــا دوبــاره ايــران و عثمــانى و مصــر را بــه ســوی هــدف مــورد  ،نداشــت

البته باز هم بـه نحـوی حـق بـا او بـود، زيـرا تـوده مـردم چنـدان ناآگـاه و . نظرش ترغيب كند

يكـى . زود بـود اهـتوانستند ايـن بـار را بـه عهـده گيرنـد و زمـان بـرای آنخبر بودند كه نمىبى

ــاو ــا جهــان اســلام آن اســت كــه در غــرب  تاز تف ــان اصــلاحى در غــرب ب هــای مهــم جري

مسيحى، اولاً تحـولات خاسـتگاهى الاهيـاتى و اعتقـادی داشـت و ثانيـاً بـه سـرعت در ميـان 

توده مردم گسترش يافـت و نـوعى انقـلاب فراگيـر و مردمـى در سراسـر اروپـا پديـد آمـد كـه 

ديـن نيـز مـورد بـازنگری قـرار گرفـت؛ در به ساحت ديـن نيـز اختصـاص نداشـت، امـا قلمـرو 

هـای خاصـى آن جهان اسلام چيزی به نـام خيـزش و بيـداری فراگيـر و مردمـى جـز در برهـه

  .شودمناطق مشاهده نمى رخىهم در ب

بـا  ؛جهـان اسـلامو شده در ميان مصـلحان دينـى در غـرب مطالب مطرحتفاوت محتوايى . 9

ا وجود ههای آنيابيم كه عناصر مهمى در انديشهىهای مصلحان مسلمان درم مروری بر انديشه

مشروطيت، آزادی،  ،قانون ،گرايى ملىايلى همچون مس ، و نيزمانند اجتهاد و انتظار ؛داشته است

ينى يچـون نـاهمگـى رتا جايى كه فقيـه و اصـولى بز ،تفكيك قوا، عدالت و انتقاد از روند امور

گرايـى در هـر دو سـو وجـود  البته موضوع ملى. رساله مهمى درباره دموكراسى پارلمانى نوشت

های  در غرب يكى از نارضايتى. هم مصلحان غرب از اين فايده جستند و هم شرق. داشته است

مردم و فرمانروايان اين بود كه چرا بايد خراج و ماليات از شمال اروپا برای ايتاليا و رم فرسـتاده 

های دينـى  ا موجب شد هنگامى كه مخالفتهاز آنهمين بدبينى به مقام پاپى و نارضايتى . شود

با حكومت پاپى درگرفت، هم از ناحيه توده مردم و هم از ناحيه فرمانروايان تا حد زيادی مـورد 
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برد اهداف مصلحان به خصوص در جاهايى مثل آلمان  حمايت قرار گيرد و اين موضوع به پيش

  .بسيار كمك كرد

ــه موضــوع ملىامــا در جهــان اســلام معمــولاً نگــاه م در جهــان شــيعى . گرايــى نشــد ثبتــى ب

كـردن  گرايـى ترفنـدی اسـتعماری اسـت بـرای جـدابرداشت و داوری غالب اين بـود كـه ملـى

امــت اســلامى از يكــديگر؛ بــه خصــوص كــه در ايــن امپراتــوری بــزرگ اقــوام عــرب، فــارس، 

افعى كـه بـه نگريسـتند، بـه ويـژه منـترك و غيره وجود داشتند و هر يك بـه منـافع خـود مـى

هـا بـه ايـن شـدت  مذهب مخالفـت ولـى در جهـان سـنى. وسيله اقوام ديگر از دست رفتـه بـود

امـا  ،دادكـرد و فتـوا مـىگرايـى تبليـغ مـى ها عليـه ملـى برای مثال، الازهر تا مدت. نبوده است

با قـدرت گـرفتن افسـران آزاد، آنهـا مصـلحت را در حمايـت از قـدرت حـاكم ديدنـد و قـدرت 

موضـوع تـا . حاكم نيـز نفـوذش در ميـان قشـر مـذهبى را منـوط بـه حمايـت الازهـر دانسـت

 ٥گرايـى و عروبـه انگـاری و عـدم ناسـازگاری ميـان ملىآنجا پـيش رفـت كـه نـوعى همسـان

ــود ــاد و ايــن هنگــامى ب ــول افت ــوذ ناصــر در مصــر، گــرايش مقب ــدئولوژيك را  كــه نف هــای اي

توانســت بــا گرايــى در جهــان عـرب مــى البتـه ملــى )1385 عنايــت،.: نـك( .الشــعاع قــرار دادتحـت

گرايـى، اسـلام را بخشـى از اسلام سازگار دانسته شـود، چـه اينكـه بسـياری از طرفـداران ملـى

مپراتـوری عثمـانى همـين بـود كـه يكـى از علـل فروپاشـى ا. دانسـتندهويت قومى اعراب مـى

ايــن امپراتــوری مســلمان، تحــت ســلطه تركــانى بــود كــه نــه بــه شايســتگى بــه تــدبير امــور 

گرايـى در  ملى. پرداختند و نه برای ديگـران در اداره ايـن نظـام بـزرگ سـهمى قائـل بودنـد مى

 ايــىگر ملى ،بــرای مثــال(جهــان اســلام بــه رويــارويى اقــوام و همســايگان مســلمان انجاميــد 

گرايــى در تركيــه در غــرب بــه رويــارويى بــا  امــا ملى) اعــراب در مصــر عليــه تركــان عثمــانى

ــه دليــل اســتقلال نســبى نقــاط انجاميــد نظــام پــاپى مســتقر در رم  ــا حــدی ب و ايــن البتــه ت

  .مختلف و مواجه بودن با دشمن مشتركى به نام نظام كاتوليكى بود

و آنهـا بايـد بـدان توجـه داشـت آن اسـت كـه از نكاتى كه در تفاوت ميان نـوع مصـلحان مـا 

ديدنــد، ولــى مصــلحان در جهــان اســلام، دنيــا را نــه امــری منفــور، كــه در امتــداد آخــرت مــى

امــا مصــلحان قــرن شــانزدهم اصــلاٌ تــوجهى بــه امــر دنيــا  ،بــود» آخــرت«اصــل بــرای آنهــا 

ا كســانى گــرای محــض بودنــد و لــذا اشــتباه اســت كــه آنهــا ر نداشــتند و در مقــام نظــر، آخرت

جهـانى  بدانيم كه دغدغـۀ صـرفاً دنيـايى داشـتند و در انديشـه ترقـى و توسـعه و سـعادت ايـن
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آخـرت وجـود داشـته اسـت، امـا  هبينى اسلامى توجه بـه دنيـا بـه شـكل مقدمـ در جهان. بودند

لازم بـرای نيـل  سـاز و كارهـایمشكل يكى در فهـم متـدينان و ديگـری در وجـود ابزارهـا و 

» الـدنيا مزرعـه الاخـره«بـه عبـارت ديگـر، مفـاهيم بلنـدی چـون . ه اسـتبه اين هـدف بـود

وجــود داشــت، ولــى در جهــان اســلام حركتــى در جهــت عمــارت دنيــا بــرای آبــادانى آخــرت 

محـور بـه زنـدگى داشـتند و نگرفت، در حالى كـه مصـلحان پروتسـتان نگـاهى آخـرتصورت 

ا لـوازم ناخواسـته يـا هـهـای آننديشـهولـى ا ،ا ارزش و جايگـاهى نداشـتهبنابرين، دنيا برای آن

بــه بيــان ديگــر، جنبشــى كــه خواســته . ای داشــت كــه بــه آبــادانى دنيــا كمــك كــردخواســته

اش برگرداندن كليسا بـه سـادگى و خلـوص اوليـه بـود، بـه راهـى رفـت كـه خـود گمـان  اوليه

، )157ص، 1383برونوفســكى، ( غــربفكری در نســنت روشــنويســنده كتــاب  تعبيــركــرد و بــه  نمــى

كريستف كلمب كـه قصـد يـافتن راه كوتـاه بـه هنـد را داشـت، اتفاقـاً دنيـای جديـد را كشـف 

 (Craig, 2008, p. 4). كرد

و به همين شكل، مارتين لوتر و پيـروانش كـه قصـد بازگشـت بـه دنيـای قـديم را داشـتند، بـه 

بلكـه  ،ايىنـد؛ دنيـايى جديـد بـود، نـه بـه مفهـوم جغرافيـكمـك كردپديد آمدن دنيايى جديـد 

  .دنيايى جديد از نظر زمانى

در شـرق معمـولاً نـوعى اقتـدارگرايى خشـن شناختى؛  تفاوت شرق و غرب به لحاظ جامعه. 10

زمـين اما در مغـرب ،كه در برابرش هيچ قدرت مدنى و غيرمدنى وجود نداشته حاكم بوده است

وام و امكـان مـراودات و به تبع، نزديك بـودن اقـ –علاوه بر محدود بودن وسعت جغرافيايى، 

 توانست در مواقعى، خلأشوراهای محلى و صنفى وجود داشته كه تا حدی مى –فكری و غيره 

نمونـه . قدرت را پر كند و از سوی ديگر در شرايط بحرانى خودش تا حدی آن را رهبـری كنـد

ان در قـرن های صنفى معلمست كه در اصل اتحاديها  )ها دانشگاه( هاها، يونيورسيتى اين تشكل

حذف يك قدرت مركزی . نمونه ديگر شوراهای محلى در شهرها و روستاهاست. بوده است 11

توانست از اين جهت مورد استقبال اميران و يا دهقانان باشد به نام كليسای كاتوليك و پاپ مى

ت ا مجال بيشتری برای نفس كشيدن داشته باشند و ناگزير نباشند از مقامى در رم تبعيـهكه آن

شود قيام دهقانان در آلمان از آن رو بود كه اشراف و زمينداران با مقـررات حتى گفته مى. كنند

  .تازه خودمختاری روستاها را از بين برده بودند
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گيری از توان بالقوه و بالفعل ديرها در پيشـبرد اهـداف ديـن و مخالفت با رهبانيت و بهره. 11

گيـری از انيت شكل گرفت كه نوعى اعتـزال و كنـارهدر جهان مسيحى به دلايلى رهب ؛اجتماع

كوشيدند با دوری جستن از آن جريان موجـود، پنداشتند و مى ا نامطلوب مىهشرايطى بود كه آن

از . بگـذاردا كمتر اثـر هبه سلامت و پاكى دينى خود كمك كنند و زنگارهای جريان رايج بر آن

سوم ميلادی در مصر و سوريه بود كه گروهى ها و ديرها از قرن صومعه نخستينتشكيل زمان 

از مسيحيان شرقى تصميم گرفتند به دور از مردم به ذكر و فكر مشغول باشند و به اين جهـت 

 ، و از آن جهـت كـه منـزوی بودنـد، مـوآن(Ermites) كردنـد، ارميـتكه در بيابان زندگى مى

(Moines)  چهارم تعـداد راهبـان رو بـه فزونـى در قرن  )356، ص2، ج1383ماله، ( .شدندناميده مى

 نخسـتينكردند كه يس اطاعت مىيگذاشت و صومعه تشكيل شد و همه از يك قانون و يك ر

در يكى از جزاير كوچك رود نيل بود و از آنجـا بـه سـوريه و آسـيای صـغير  350آنها در سال

كـه بـه نـوعى مثبت ديگری داشـتند  یها علاوه بر اين، كاركردهاديرها و صومعه. منتشر شد

آمدند و بسياری از عالمان در فنـون مختلـف بـا اسـتفاده از خلـوت و كانون علمى به شمار مى

در قرون وسـطا، . پرداختندسكوت و مختصر امكانات آن به تأملات مختلف علمى و معنوی مى

د و به زيستنها با فقر و قناعت مىهايى بودند كه در صومعهبيشتر خادمان دين، راهبان و راهبه

هـا در ميـان ايـن گـروه متفكرانـى بودنـد كـه در صـومعه. كردن مشغول بودنـد نيايش يا كار

آموزی مشغول آنكه در انديشه ثروت يا ملاحظه و پروای از دربار باشند، به علمنشستند و بى مى

نيروی گستاخى در امثال اكام، از رياضـت و تحقيـر مـال و جـاه اسـت و برخى معتقدند . بودند

های مهـم در ايـن  از نكتـه. ها آموختوپا پركاری و منش مرتاضانه در دانشوری را از صومعهار

ساكنان اين مراكز فرصت آزمـايش . ها و خودكفا بودن آنها بودخصوص، كاردوستى در صومعه

انقـلاب . داشتند و لذا بسياری از ابزارها و فنون تازه مثل آسياب بادی و آبـى را اختـراع كردنـد

  .شدها ممكن نمىبدون كاردوستى و كارآموزی و هنرآموزی صومعه 19قرن صنعتى 

بـرای مثـال، آكمپـيس در . با ايـن حـال، چنـين نبـود كـه جريـان مـذكور كـاملاً مثبـت باشـد

هاسـت، زيـرا راهبـان را از  اسـت اصـولاً دنيـا بـلای جـان انسـانمعتقـد  اقتدا به مسـيحكتاب 

ای اگـر راهـب در پـى آن اسـت كـه حـظ و تجربـه. ارددمـى جهانى بـاز پرداختن به تأملات آن

در ايـن سـرزمين، مـا . از جهان به دست آورد، كافى است تنهـا بـه گوشـه حجـره خـود بنگـرد

بسـتگى در ايـن دنيـا  هـر گونـه تعهـد يـا دل. مسافرانى هستيم كه در حال سـفر بـه ملكـوتيم
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ــا ــن دني ــى پارســايى در اي ــه يعن ــدگى سراســر راهبان ــتگاری در  ممكــن اســت هــدف زن و رس

راهـب نـه تنهـا از دنيـا بلكـه از سـاير افـراد بشـر بايـد فاصـله . جهان ديگر را به خطـر انـدازد

  )493، ص1382گراث،  مك( .گيرد و تا ممكن است در حجره خود بماند

ن كـار تـا مقـام عبـادت و تأكيـد بـر شـرافت كـار در أآخرين نكتـه تقـديس كـار و ارتقـای شـ

و علمـای مسـيحى آموزگـاران كاردوسـتى بودنـد و نقـش اساسـى  راهبـان. نگرش عرفانى بود

همــين اســت كــه در جهــان غــرب اصــل بــر كــار اســت نــه . در ايجــاد فرهنــگ كــار داشــتند

كنـد، بـا ايـن تصـور، آنچـه در زيرسـاخت فرهنگـى مدرنيزاسـيون اروپـايى عمـل مـى. سرمايه

مـين سـبب بـود كـه در شـايد بـه ه. پيونـددخانـه بـه كارخانـه مـى جريانى است كه از رياضت

بـه  قرآن كـريم گـاه در آيـات مختلـف، از مراكـز عبـادی اهـل كتـاب يـا برخـى سـنن دينـى

هـم جمـلات ارزشـمندی چـون ) ص(در حـديث نبـوی  )27: حديـد.: نـك(. خوبى ياد شـده اسـت

منفـى نگريسـته  یمعمـولاً بـه ايـن حـديث از منظـر. آمـده اسـت» انما رهبانيه امتى الجهـاد«

ــه جهــاد شــود كــه آن مــى حضــرت رهبانيــت مســيحى را ســرزنش، و مــردم را از رهبانيــت ب

دعوت كرده است، ولى بـا تأمـل در سـياق ايـن حـديث شـريف، شـايد واقعيـت چيـز متفـاوتى 

تــری را بــه مســلمانان  باشــد و آن حضــرت، در واقــع رهبانيــت را ســتوده، لــيكن شــكل كامــل

اگـر رهبانيـت امـری . برتـر پيـروی كننـداست تـا از ايـن الگـوی  خواستهها معرفى كرده و از آن

بــرای . كردنــدمــذموم بــود، حضــرت يــك امــر ممــدوح از نظــر خودشــان را بــدان تشــبيه نمــى

ريخـتن بـه هنگـام كـار و  خـواری امـت، در عـرق شـود كـه شـرابگاه گفتـه نمـىنمونه، هيچ

ای ظريــف بــه كــاركرد بــه هــر تقــدير، شــايد ايــن حــديث شــريف نبــوی، اشــاره! جهــاد اســت

در . ثبت رهبانيـت باشـد كـه تـا حـدی متفـاوت از فهـم و برداشـت عـادی و متعـارف ماسـتم

دورۀ نهضــت اصــلاح دينــى، ديرهــا جايگـــاه دينــى خــود را از دســت دادنــد و مراكـــز 

امـا جريـان عرفـانى در . كننـده از ديرهـا بـه كوچـه و بـازار منتقـل شـدسـاز و تعيـين سرنوشت

اش تـا حـدی بـه دليـل سـرخوردگى از اوضـاع و جهان اسلام گرچه شـايد ماننـد مـدل غربـى

 طلبــى و شــانهشــرايط اجتمــاعى بــود، امــا در عمــل نــوعى اعــراض از كــار و تــلاش و عافيــت

بلكـه بـه  ،طلبـى خـاص اهـل عرفـان و خانقـاه نبـودالبتـه عافيـت. كردن از مسئوليت بود خالى

ردم و آقامنشـانه ای كـه اعتـزال سياسـى و احتجـاب از مـيك سنت تبديل شده بـود، بـه گونـه

  .سكه رايج بود »الخير فى ما وقع«نزدن و شعار  ىتر و خشك  دست به هيچ
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. ترين تحـولات در دوره اصـلاحات دينـى در غـرب، مسـئله الغـای رهبانيـت بـود باری، از مهم

آيـين كـه هـای آيـين پروتسـتان بـا آيـين كاتوليـك ايـن اسـت كـه در حـالى  يكى از اختلاف

كــرد، آيــين كيــد مــىألاقــه جــدی داشــت و بــر دوام و اســتمرارش تكاتوليــك بــه رهبانيــت ع

ــرد ــو ك ــان را لغ ــرد كشيش ــت و تج ــتان رهباني ــات در . پروتس ــهورترين اختلاف ــى از مش يك

از جملـه اقـدامات مهـم لـوتر ايـن . های اين دوره نيز بـر سـر همـين مسـئله اسـتنامهاعتراف

وســاطت كــرد و بــا  اهــازدواج آنهــا در آلمــان، بــرای خانــهبــود كــه بــا تعطيــل كــردن راهبــه

ايـن مراكـز و تشـويق امـر  ىتعطيلـ. تـر توضـيح داده شـد آخرينشان نيز ازدواج كرد كـه پـيش

ــه ــد خان ــب ش ــتانىازدواج موج ــى پروتس ــای كشيش  (protestant ministerial home) ه

هـای هنـر و دانـش بـه كـار شكل گيرد و مردان زيادی بـه خـدمت در كليسـا، دولـت و شـاخه

و نيـروی اجتمـاعى مهمـى كـه منـزوی و متـراكم شـده  (Bainton, 1956, P. 348) شـوندگرفتـه 

  .بود، در خدمت اهداف اجتماعى قرار گيرد

آيــين كاتوليــك از رهبانيــت . شــدن روح عرفــان و زهــد نبــود البتــه ايــن بــه معنــای خــاموش

تـر  ره فعـالنـاظر بيرونـى، رهبانيـت را در ايـن دو. همچنان پاسداری كـرد، ولـى بـا اصـلاحاتى

هـا مبالغـه كـرد، زيـرا ديرهـای قـرون وسـطا نقـش اجتمـاعى  البته نبايد در باب تفاوت. بيندمى

مريكـا آشـده آن، بـه خصـوص در هـای كامـل و حسـاباكنـون نيـز شـكل مهمى داشتند و هم

ــادی ــد زي ــا ح ــى ت ــت؛ ول ــدد اس ــور مج ــال ظه ــانى دوم در ح ــگ جه ــس از جن ــوی  پ از س

بـرای تـأمين نيازهـای خـاص ايجـاد شـده اسـت، ماننـد ميسـيونری های كاتوليكى جديد  فرقه

  .ها خارجى، تدريس در مدارس و مراقبت در بيمارستان

اصلاحات دينـى در  ؛زمان شروع اصلاحات در جهان اسلام و مسيحيتتفاوت . 12

شده از قرن سيزدهم شروع شد ولى نتوانست به يك جهان مسيحيت به طور پراكنده و سركوب

هـای اصـلاحى در اروپـا در  اگير تبديل شود، اما در قرن شانزده به بعد بود كه جريانجريان فر

آورد كه عملاً قابل سركوب نبود و برخلاف گذشته، اين جريـان  بر نقاط مختلفى به شكلى سر

مقابل اصلاحات بود كه متحمل شكستى بزرگ، كه همان بروز شكاف بزرگ در كليسای غرب 

اين جريان به رغم گستردگى در قلمرو جغرافيـايى، چنـدان در شـرق روشن است كه . بود، شد

رسد تحولات دينى در اين منـاطق از شـرق، از شـرايط مسيحى جايگاهى نداشت و به نظر مى

در جهان اسلام با سيصد سال تأخير يعنى در قرن نوزدهم . فكری و اجتماعى عمومى متأثر بود
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، ه و ابعاد آن ايران، تركيـه، مصـر، سـوريه، لبنـانبود كه اين تحولات كم كم جدی شد و دامن

خير را بايد در موضوع أدليل اين رخوت و ت. گرفت شبه قاره هند و پاكستان را فرا ،فريقاآشمال 

انحطاط اجتماعى جهان اسلام ديد كه اگر فشارهای خارجى و جبـر بيرونـى ماننـد حمـلات و 

امروز نيز در جهان اسـلام تحـول و نگرشـى  های استعماری نبود، شايد های دولتخواهىزياده

ش بـر ا ثيرگـذاریأتر از زمان شـروع، كيفيـت ايـن جريـان و ت اما مهم. اصلاحى وجود نداشت

 .سياسى است -های فكری و اجتماعى جريان

  :ها نوشت پى

                                                            
به اين مطلب هم در قرآن كريم اشاره شده است و هم در سيره و تاريخ اسلام، واقعيات عينـى شـاهدی بـر آن .  ١

گرچـه يهوديـت در دوره نخسـت خـود بـا . تر است به يهوديت نزديكالبته به لحاظ مسايل الاهياتى، اسلام . است

ايـن در حـالى اسـت كـه . اسلام، دوران پرستيزی داشت و قرآن كريم نيز آنها را از اين جهت سرزنش كرده اسـت

  .آميزی با جهان اسلام داشته استهای صليبى، تقريباً مناسبات مسالمت جهان مسيحى، به جز دوران جنگ

، پاييز و 10، شنامه اديان پژوهش  ،»دينى در اروپای سده شانزدهم و مشابه آن در اسلام معاصرتحولات «. ٢
  .1390زمستان 

كه ما من مسلم يزرع زرعاً او يغرس غرساً فياكل منه طير او انسان او بهيمـه ) ص(برای مثال، اين حديت نبوی  ٣.

  ).496، 5، حفيض القدير(الا كان له به صدقه 

   (Graimm, 1969, pp. 39-60).:محوری و نهضت اصلاح دينى نك خصوص رابطه انساندر  ٤. 

 .كند های نژاد عرب دلالت مى ای است كه بر ويژگى واژه.  ٥
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  دوم ه، شمارچهاردهمپژوهشى دانشگاه قم، سال  - علمى فصلنامۀ
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  شناسى اوسيا در انديشه ارسطو مفهوم

اسحاق طاهری سرتشنيزی
*  

  چكيده

، نظريه »مُثُل«و نظريه افلاطونى » اصل نخستين«سنجى در نظريه  ارسطو با نكته

اما اين نظريه، . قرار داده استشناسى خود  اوسيا را ارائه كرده و آن را اساس، هستى

در اين مقالـه، ضـمن بيـان چگـونگى . های دقيق واقع شده است در معرض نقادی

شناختى اين نظريه را بـر پايـه سـخنان  پيدايش اين نظريه، برخى اشكالات مفهوم

، بـه »عـدم وجـود در موضـوع«و » عدم حمل بر موضوع«. دهيم ارسطو نشان مى

سيا، از قبيل توصيف به اعـم اسـت؛ پـذيرش اضـداد در عنوان دو ويژگى اساسى او

عين وحدت عددی اوسيا نيز پذيرفته نيست؛ زيرا اين مطلب متفرع بر تمايز ويژگى 

  .نفسى و ويژگى نسبى شىء است و ارسطو چنين تمايزی را تبيين نكرده است

ارسطو، اوسيا، اصل نخستين، آرخه، حملِ بـر موضـوع، موجـودِ در  :ها كليدواژه

  .وضوعم

  

  

                                                            
  .دانشيار فلسفه، مجتمع آموزش عالى شهيد محلاتى  *
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ايـن . همواره در عرصه پژوهش فلسفى مورد توجه بوده اسـت ١)جوهر(نظريه ارسطو درباره اوسيا 

اما بـه رغـم . دهد شناسى ارسطو را تشكيل مى نظريه، مبحث كانونى، و دشوارترين مسئله هستى

شناسى فلسفه اسلامى و فلسـفه مدرسـى بـر پايـه آن شـكل  ابهام و دشواری خاص، بنياد هستى

هـای كسـانى چـون  در اعصار ميانى و قبل از آن، صرف نظر از واكنش. ش رفته استگرفته و پي

گيری واقع نشـده اسـت، ولـى پـس از آن، در  سنجى و خرده غزالى، اين نظريه چندان مورد نكته

. های متفاوتى را موجـب شـده اسـت دنيای غرب در معرض مطالعات نقادانه قرار گرفته و نگرش

كند كه از اسـناد سـاختار جملـه مركـب از  خطايى مابعدالطبيعى تلقى مىرا » اوسيا«راسل مسئله 

كسانى چون ديويد راس از  (Russel, 1961, p. 202). نهاد و گزاره بر ساختار جهان حاصل شده است

مفهوم اوسـيا را، بـرخلاف ادعـای  )73، ص1370( و وال (Ross, 2005, p. 172)شارحان بزرگ ارسطو 

  .اند ارسطو، متضمن اضافه دانسته

ای كـه فلسـفه اسـلامى را در پيونـد بـا فلسـفه  شـناختى های هستى نگارنده بـا توجـه بـه مايـه

ــزوم بازشناســى فلســفه ارســطو بــه منظــور دريافــت  ارســطو قــرار مى ــه ل دهــد، و نيــز نظــر ب

فى، يكــى از مســايل مربــوط بــه ايــن صــحيح ســهم اخــلاف وی در توليــد و تطــور فكــر فلســ

معنـا و مفهـوم فلسـفى اوسـيا در واقـع چيسـت، : اينكـه. نظريه را مطمح نظـر قـرار داده اسـت

اين نظريه چگونه به انديشـه ارسـطو راه يافتـه اسـت، و او چـه مقاصـدی را ذيـل ايـن عنـوان 

  كند؟ دنبال مى

  تبارشناسى پرسش از اوسيا. 1

  :گويد ارسطو در تعبيری مى

جو شـده و خواهـد شـد، و  و ر واقع، آنچـه كـه از ديربـاز و اكنـون و هميشـه جسـتد 

ــه ــن اســت ك ــه سرگشــتگى اســت، اي ــدان : هميشــه ماي ــن ب ــود چيســت؟ و اي موج

  (Aristotle, 1991, Metaphysics, 1028 b 2-4) اوسيا چيست؟: معناست كه
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يشــه ارســطو را در شناســى فلســفى را در بــر دارد و اند ايــن ســخن ارســطو دورنمــايى از هستى

بـرای » موجـود«تصـريح ارسـطو بـه دشـواری مسـئله . دهـد پيوند عميق با پيشـينان قـرار مى

پيشينيان، حائز اهميت اسـت و حـس كنجكـاوی انسـان را نسـبت بـه چگـونگى برخـورد آنـان 

افـزون بـر آن، ارسـطو نسـبت بـه خـود و آينـدگان نيـز در ايـن بـاره . انگيزد با اين مسئله برمى

ــراروی همگــان مى ىداوری م ــن مســئله را مســئله دشــوار و ف ــد و اي ــد كن حاصــل ســخن . دان

تــوان بــرای آن آغــاز و انجــامى را  اينكــه پرســش از هســتى يــا موجــود، تــاريخى دارد كــه نمى

  .تعيين كرد

ــاره پرســش از  ــين نگرشــى درب انديشــى ارســطو حكايــت  نگری و حزم ، از جــامع»هســتى«چن

شــود، جالــب  ای راه يــافتن بــه مســايل فلســفى ارائــه مىدارد؛ معيــاری كــه در ايــن ســخن بــر

ورزی نـاگزير از احضـار پيشـينيان بـرای فهـم صـحيح مسـايل  فيلسـوف در فلسـفه. توجه است

ــته فلســفى اســت؛ او مى ــر مســايل گذاش ــه پيشــينيان ب ــأثيری ك ــه ت ــه  بايســت ب ــز ب اند، و ني

ل افكــار پيشــينيان ارســطو مســئله وجــود را حاصــل تعامــ. های ذهنــى آنــان پــى ببــرد دغدغــه

  (Ibid., 1028, b27-33). كند داند و بر اين اساس، آن را در تاريخ رديابى مى مى

» هسـتى«اسـت؛ او پرسـش از » سـازی معادل«مطلب ديگر در سـخن ارسـطو، نـاظر بـه يـك 

ايــن بخــش از ســخن وی، نيــز حــائز اهميــت . دانســته اســت» اوســيا«را، در واقــع، پرســش از 

در ايـن معنـای فلسـفى پيشـينه چنـدانى نـدارد و قبـل از ارسـطو، » اوسـيا«است؛ زيرا كـاربرد 

تنها در آثار افلاطون در مواردی بسـيار محـدود و انـدك بـه كـار رفتـه اسـت كـه بـه مـواردی 

سـبب توجـه : شـود كـه در اينجـا بـه راسـتى ايـن پرسـش مطـرح مى. از آن اشاره خواهد شـد

ــا اســتخدام آن ــه ايــن واژه چيســت و او ب ــال مى ارســطو ب ــا لفــظ  چــه هــدفى را دنب ــد؟ آي كن

از نظر ارسـطو وافـى بـه مقصـود نبـوده اسـت؟ از نظـر معنـای فلسـفى، ارسـطو چـه » موجود«

را عبـارت » موجـود«تشـخيص داده اسـت كـه پرسـش از » اوسـيا«و » موجـود«تناسبى بـين 

  داند؟ مى» اوسيا«از پرسش از 

بـه قـدمت تـاريخى ايـن پرسـش  »اوسـيا«يـا » موجـود«در سخن ارسطو ناظر بـه پرسـش از 

نيز اشاره شده است؛ اينك بايد ديد كـه پيشـينيان چگونـه و تحـت چـه عنـوانى بـه طـرح ايـن 

ــش مهــم نخســتين فيلســوفان يونــان را بايــد . انــد پرســش پرداخته بــدين منظــور، پرس
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ــت ــرد و جس ــه از گزارش آن. جو ك ــه ك ــت مى گون ــه دس ــطو ب ــای ارس ــلى  ه ــش اص ــد پرس آي

بـوده ) ἀρχὴ= آرخـه (يونـان، پرسشـى نـاظر بـه اصـل يـا مـاده نخسـتين نخستين فيلسـوفان 

ای كـه  نخسـتين مسـئله. آن را مطـرح كـرد.) م. ق 624-546(كه برای نخسـتين بـار طـالس 

ــرات و دگرگونى ــت، تغيي ــاخته اس ــوف س ــود معط ــه خ ــوفان را ب ــر فيلس ــهود در  نظ ــای مش ه

ســخن گفــت؟ چنــين بــه نظــر تــوان از تغييــر و دگرگــونى  اصــولاً چگونــه مى. طبيعــت اســت

شـد كـه چيـزی  رسيد كه مفهوم تغيير متضمن نـوعى تنـاقض باشـد؛ زيـرا وقتـى گفتـه مى مى

امـری ثابـت كـه بتـوان حركـت را بـه آن . 1: كند، ايـن تعبيـر مسـتلزم دو امـر اسـت تغيير مى

نسبت داد؛ اگر امری ثابـت و منـزه از دگرگـونى در ميـان نباشـد، كـه بتـوان حركـت را بـه آن 

ــود؛ ن ــا امــور دگرگون. 2ســبت داد، ســخن گفــتن از حــرك ممكــن نخواهــد ب شــونده و  امــر ي

بـر ايـن اسـاس، شـىء، در ذات ثابـت، ولـى در اوصـاف و حـالات . متغير نسبت به امر نخسـت

  توان به تبيين اين امر مبادرت ورزيد؟ دگرگون است؛ اما چگونه مى

ــن دگرگونى ــين اي ــدد تبي ــالس درص ــيد  ط ــيش كش ــى پ ــا پرسش ــش از ه ــه پرس ــل «ك اص

ــت» نخســتين ــام گرف ــت دارد و، . ن ــاريخ فلســفه اهمي ــاگون در ت ــات گون ــن پرســش از جه اي

كــه از ارســطو نقــل شــد، بازتــاب ايــن اهميــت در نظريــه وی دربــاره اوســيا نيــز مشــهود  چنان

آنچـه بـيش از هـر «: گويـد الدين خراسـانى در اشـاره بـه اهميـت ايـن مسـئله مى شـرف. است

ــه ــالس را ب ــز، ط ــوف، مى چي ــتين فيلس ــوان نخس ــناخت  عن ــاره ش ــه وی درب ــاند، نظري شناس

ــتين اســت ــانى، (. »سرچشــمه هســتى و اصــل نخس ــالس  )127، ص1370خراس ــر، ط ــن منظ از اي

نخستين كسى است كـه درصـدد يـافتن منشـأ پيـدايش اشـيا برآمـده و از ايـن طريـق بايـد او 

ــيا دانســت را پيش ــه اوس ــطو در نظري ــام ارس ــه . گ ــرای توج ــا ب ــه ام ــن دو نظري ــد اي ــه پيون ب

  .روشن شود» اصل نخستين«بايست معنا و مفهوم  مى

يـابيم؛ اصـل نخسـتين چيـزی اسـت كـه  را مـا در آثـار ارسـطو مى» اصـل نخسـتين«معنای  

آينـــد و ســـرانجام در آن تبـــاه  همـــه موجـــودات از آن هســـتند و نخســـت از آن پديـــد مى

بــديهى اســت كــه ايــن پرســش بــر اســاس بــاور بــه  (Aristotle, 1991, 983b 8-9) ٢.شــوند مى

كنـد؛ بـه تعبيـر ديگـر، مفهـوم  های طبيعـى معنـا پيـدا مى لزوم وجود اصل و منشأ برای پديـده

ــه ــين نظري ــه شــده  عليــت در چن ــوان امــری مســلم و قطعــى پذيرفت ــه عن ای حضــور دارد و ب
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نيـز از همـين بر همين اساس اسـت كـه ارسـطو نظريـه خـود دربـاره علـل چهارگانـه را . است

  .اصل استخراج كرده است

های مختلفـى مطـرح شـده اسـت؛ برخـى ماننـد  در پاسخ بـه پرسـش اصـل نخسـتين، ديـدگاه

انـد؛ و از گـروه و برخـى كثيـر دانسـته) كرانگـىآب، هـوا يـا بـى(طالس، اصل نخستين را واحد 

ــدوكلس  ــل امپ ــز برخــى مث ــر ني ــدود .) م. ق 490-430(اخي ــتين را مح ــ(اصــول نخس ر عناص

ــه ــوس ) چهارگان ــل لوكيپ ــر مث ــى ديگ ــيلاد(و برخ ــل از م ــنجم قب ــده پ ــه نخســت س و ) نيم

ـــوس  ـــذير ذرات تجزيه(آن را نامحـــدود .) م. ق 460-370(دموكريت ـــى . اند دانســـته) ناپ ويژگ

فيلسوفان طبيعـى قبـل از سـقراط آن اسـت كـه اصـل نخسـتين را امـری مـادی دانسـته و آن 

از ايـن منظـر، تغييـر و تحـولات طبيعـى بـر پايـه يـك  .كننـد جو مى و را در دل طبيعت جسـت

ها بـه  گيـرد و در جريـان آن، پيـدايش، رشـد و تبـاهى پديـده امر مـادی و بنيـادی صـورت مى

  .پيوندد وقوع مى

پــس از آن، در روزگــار يونــان باســتان شــاهد چهــار مرحلــه تحــول در نظريــه اصــل نخســتين 

مفهــوم ) ســده پــنجم قبــل از مــيلادنيمــه نخســت (هســتيم؛ در مرحلــه نخســت، پارمنيــدس 

امـری پايـدار اسـت كـه نـه بـه وجـود » موجـود«از نظـر وی، . كند را طرح مى» وجود«فلسفى 

گمپــرتس در اشــاره  ؛(Zeller, 1881, I, pp. 584-87)پــذيرد  آمــده اســت و نــه فســاد و تغييــر مى

 : گويد پارمنيدس مى» موجود«به ثبوت و پايداری 

المــوادی اســت كــه بــرخلاف مــاده نخســتين طــالس و آناكســيماندر و ، مــاده»موجــود«ايــن 

ــاگون نمى ــات گون ــت، تعين ــيمنس و هراكلي ــذيرد آناكس ــود« …. پ ــدايى » موج ــدمات پي او مق

 ) 193-192، ص1، 1375گمپرتس، ( .های وجودشناسان بعدی را فراهم آورده است انديشه

ــاز مى» تآنچــه نيســ«و » آنچــه هســت«او مــĤل تغييــر و دگرگــونى را بــه  گردانــد كــه بــه  ب

 ,Aristotle, 1991, On Generation and Corruption). انــد از آتــش و خــاك ترتيــب عبارت

318B 7-8)  و ارجــاع پيــدايش و دگرگــونى بــه » موجــود«در واقــع، پارمنيــدس بــا تبيــين تصــور

آن، نظريه اصل نخسـتين را چنـد گـام پـيش بـرد و در پيـدايش نظريـه اوسـيا سـهم بيشـتری 

شـود و  آن نـزد ايـن فيلسـوف بيـان مى» پايـداری«هسـتى و » پيوسـتگى ذاتـى«. ايفا كـرد را

اين مفهـومى اسـت كـه در اوسـيای ارسـطو ملحـوظ اسـت؛ بنـابراين، بـين مفهـوم ارسـطويى 
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شــود  ، نزديكــى وجــود دارد و همــين قرابــت ســبب مى»موجــود«اوســيا و تصــور پارمنيــدس از 

بـر  بـر ايـن اسـاس، ارسـطو. بدانـد» اوسـيا«ش از را همـان پرسـ» موجـود«ارسطو پرسـش از 

  :گويد گذارد و مى نظر پارمنيدس صحه مى

رســد كــه پارمنيــدس، گــاه، بــا بيــنش بيشــتری ســخن  بــر عكــس، بــه نظــر مى

» موجــود«در برابــر » نــاموجود«زيــرا بــا وجــود آنكــه معتقــد اســت كــه . گويــد مى

و هـيچ چيـز ديگـر  گويد كـه موجـود بالضـروره واحـد اسـت هيچ ارزشى ندارد، مى

  (Aristotle, 1991, Metaphysics, 986b27-29). نيست

ــه ذرّه  ــد، نظري ــه بع ــت؛ از ) اتميســم(در مرحل ــوس شــكل گرف ــوس و دموكريت از ســوی لوكيپ

ــده ــاد پدي ــذير كــه در خــلأ حركــت  شــمار و تجزيه های طبيعــى را ذرّات بى ايــن منظــر، بني ناپ

ــا هــم متفاوت مى ــب و وضــع ب ــد و از جهــت شــكل، ترتي ــد، تشــكيل مى كنن  ,.Ibid). دهــد ان

985b3-15) موجــود » پايــداری«و » پيوســتگى«ذرّه دو ويژگــى  در واقــع اصــحاب نظريــه

  .پارمنيدس را اخذ كردند و در بنياد اجسام طبيعى، ذرات را مصاديق آن دانستند

ــرد ــرح ك ــل ط ــه مُثُ ــب نظري ــتين را در قال ــل نخس ــه اص ــون نظري ــوم، افلاط ــه س . در مرحل

ــاله  ــون در رس ــتافلاط ــه و تحليل سوفيس ــس از تجزي ــر روی  پ ــه ب ــايى ك ــود«ه  و» لاوج

ــود« ــى» وج ــه عمــل م ــردود مى ب ــى را م ــوفان طبيع ــدگاه فيلس ــمارد آورد، دي ــر وی، . ش از نظ

ــه نفــس و حتــى مهم ــق ب ــور متعل ــد همــه ام ــاده ناچارن ــه اصــالت م ــداران نظري ــرين و  طرف ت

او از ايــن . بهــاترين آنهــا، از قبيــل فضــيلت و عــدالت را لاوجــود و غيرواقعــى تلقــى كننــد گران

 .اصــل موجــودات طبيعــى، غيرمــادی و در عــالم مُثُــل اســت رســد كــه طريــق بــه نتيجــه مى

(Plato, 1997, Sophist, 243b-261b)  ــان ــتر از واژگ ــون بيش ــول، افلاط ــن تح ــود«در اي و » وج

، بهره بـرده اسـت و البتـه هموسـت كـه در طـرح و بررسـى مسـئله وجـود و موجـود »موجود«

  .گيری با وسعت نيستهرهبرد، گرچه اين ب برای نخستين بار از واژه اوسيا بهره مى

ــرای  ــه را ب ــرده و زمين ــادرت ك ــيا مب ــاربرد اوس ــه ك ــطو ب ــل از ارس ــوف قب ــن فيلس ــون اي چ

ــن واژه اجتناب ــای اي ــور وی از معن ــم تص ــت، فه ــرده اس ــراهم ك ــاگردش ف ــت ش ــذير اس . ناپ

ــاوره  ــون در مح ــوفرونافلاط ــار مى ات ــه ك ــن واژه را ب ــؤال  اي ــوفرون س ــا از ات ــرد؛ در آنج ب

چيــزی اســت كــه همــه خــدايان آن را : گويــد او در پاســخ مى .»ص چيســت؟خلــو«: شــود مى
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ــد شــده، مفهــوم روشــنى  ســپس ســقراط ضــمن داوری در خصــوص پاســخ داده. دوســت دارن

ها و اوصـاف  اتـوفرون تنهـا چيـزی را در پاسـخ ذكـر كـرد كـه نشـانه: گويـد كند و مى ارائه مى

 ,.Ibid). ی آن را ذكــر كنــد»اوســيا«ظــاهری و خــارجى خلــوص را توصــيف كــرد و نتوانســت 

Euthyphro, 11a4–b1) شــود خــدايان آن را  منظــور خــودِ خلــوص و امــری اســت كــه ســبب مى

گو مفهـوم اوسـيا بـه تقريـب همـان معنـايى اسـت كـه ارسـطو در  و در اين گفت. دوست بدارند

مقولات منطق از آن بهـره بـرده اسـت؛ امـا افلاطـون سـپس در رسـاله فيـدو معنـای اوسـيا را 

» خــودِ «كنــد كــه از آن جملــه  هايى را معرفــى مى كنــد؛ در آنجــا ســقراط صــورت تحــول مىم

او ايــن دو را اوســيای چيزهــای ديگــر  (Ibid., Phaedo, 65d4–8). زيبــا اســت» خــودِ «عــادل و 

چيزهــای ديگــر كــه، بــرای مثــال، عــادل يــا زيبــا هســتند تنهــا بــه  (Ibid., 65d13). خوانــد مى

بــه ايــن معنــای  (Ibid., 101c3–4). اند اوســيا، عــادل و زيبــا شــدهواســطه مشــاركت در ايــن دو 

ــورت ــك از ص ــر ي ــيا  دوم، ه ــك  ،(Ibid., 76d9, 77a2)ها اوس ــود«ي ــا » موج ــت«ي  »واقعي

(Ibid., 78d1)، »تغييرناپــذير«و » پايــدار «(Ibid., 78d1–7) افلاطــون، در . شــوند خوانــده مى

دهـد؛ او در آنجـا دربـاره كليـت  نيـز همـين مفهـوم را از اوسـيا بـه دسـت مى جمهـوریرساله 

ــى صــورت  صــور ســخن مى ــد ول ــر«گوي ــرده اســت» خي ــتثنا ك  ,Ibid., Republic, VI). را اس

509b8–9)  هســتى«او همچنــين در بخشــى از ســخنانش، اوســيا را در معنــای ســوم برابــر بــا «

 (Ibid., VII, 525b5, 525c6, 526e6 & 534a3). به كار برده است» صيرورت«مخالف با 

شناســى معنــايى از اوســيا اراده كــرده  گونــه كــه روشــن خواهــد شــد، در هستى ارســطو، همان 

بـا ايـن تفـاوت كـه افلاطـون تعبيـری از . گيـرد است كـه معنـای سـوم افلاطـون را در بـر مى

طبيعـت يكسـره  زيـرا عـالم. كند كه تنها موجودات عـالم مثـال را شـامل شـود هستى ارائه مى

بـر ايـن اسـاس، در واقـع، معنـای سـوم بـه . صيرورت است و اطلاق هستى بـر آن روا نيسـت

  .شود مصداق راستين اوسيا دانسته مى» مثال«كند و  همان معنای دوم بازگشت مى

ــه ــب گون ــترك در اغل ــه مش ــول، لازم اســت ماي ــه تح ــارمين مرحل ــه چه ــل از ورود ب های  قب

در اغلــب مــوارد، و بــا وجــود اخــتلاف در مصــداق، . ع شــودمختلــف تحــول مــورد توجــه واقــ

ايـن . های طبيعـى اسـت مسـلم دانسـته شـده اسـت وجودِ امری ثابت كه منشأ پيـدايش پديـده

» اصـل«بـه بيـان ديگـر، وقتـى پرسـش از . كنـد امر ثابت در قيـاس بـا غيـر، مفهـوم پيـدا مى

اگـر پـای غيـر در ميـان . كنـد نخستين است، اصل، نسبت به غير خود معنـا و مفهـوم پيـدا مـى
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مطلــب ديگــر اينكــه اخــتلاف در مصــداقِ اصــل . نباشــد، اصــل و غيــر مطــرح نخواهــد شــد

. دهــد آن مى» چيســتى«نخســتين، منبعــث از پاســخى اســت كــه هــر فيلســوف بــه پرســش از 

های اصــل  هــا و بايســته در بــاب ويژگى» ثبــات«ايــن پاســخ نيــز بنــا بــر ملاحظــاتى از قبيــل 

ــوم فلســفى  مىنخســتين، تنظــيم  ــه مفه ــن تحــولات اســت ك ــای اي شــود و ســرانجام در اثن

ــود« ــكل مى» موج ــبب مى ش ــرد و س ــا  گي ــداق ي ــافتن مص ــدد ي ــوفان درص ــه فيلس ــود ك ش

  .مصاديق راستين اين مفهوم برآيند

  گيری خاص ارسطو در نظريه اصل نخستين جهت. 2

ت؛ يكـى لـزوم وجـود ارسطو هنگام طرح و بررسى نظريه اصل نخستين متوجه دو امر شـده اسـ

او در پژوهشـى كـه در  (Aristotle, 1991, 987a20). آن» چيسـتى«امری ثابت و بنيادی، و ديگری 

دهـد، دو مسـئله مهـم و اساسـى را منظـور كـرده و، بـرخلاف پيشـينيان،  اين زمينه صورت مى

ر و دگرگـونى يكى از اين دو، مسئله تغيي. كوشد اين دو را در پيوند عميق با يكديگر حفظ كند مى

  .همانى است و ديگری مسئله اين

ــان مطلــب اينكــه از نظــر ارســطو، جســت  ــين » هســتى«جوی  و بي ــه تبي ــزم ب فيلســوف را مل

كنــد؛ بــرای مشــخص كــردن آن چيــزی كــه دگرگــونى بــر پايــه آن صــورت  هــا مــى دگرگونى

مانــد، بايــد چيــزی مشــخص شــود كــه هويــت  گيــرد و در طــول همــه تغييــرات پايــدار مى مى

تــوان بــه پرســش از چيســتى آن پاســخ گفــت و آن قــدر ســاخت  قطعــى دارد؛ چيــزی كــه مى

بـه همـين ترتيـب، . باشـد ای دربـاره تغييـر توانـد موضـوع قضـيه پيدا كرده و پابرجاست كه مى

بايسـت چيـز پايـداری را  سـخن گفتـه شـود، مى» چيسـتى«وقتى بنا باشد راجع بـه پرسـش از 

بــه ميــان آورد، نــه چيــزی را كــه پــيش از اتمــام ســخن دربــاره چيســتى آن، نــابود شــود و از 

  )66، ص1377مگى، (. ميان برود

ر و دگرگـونى بـاقى اسـت و پرسـد كـه آن امـر ثابـت و پايـداری كـه در طـول تغييـ ارسطو مى

ــونى تشــكيل مى ــر و دگرگ ــاره تغيي ــا را درب ــای ســخن م ــر  مبن ــد، چيســت؟ پرســش ديگ ده

اسـت؛ ذيـل ايـن پرسـش، ارسـطو درصـدد شناسـايى و » همـانى ايـن«ارسطو، ناظر به مسـئله 

ء آن  معرفى عناصری است كه موجـب هويـت شـىء اسـت؛ عناصـری كـه بـا وجودشـان، شـى

  .شان شىء ديگر آن شىء نيستاست كه هست و با فقدان
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انـد؛  دهنـد، دقيقـاً يكسـان البته عنصر يـا عناصـری كـه پاسـخ ايـن دو پرسـش را تشـكيل مى

يكـى اينكـه بـه عنـوان عـاملى پايـدار موضـوع : كننـد عناصری هسـتند كـه دو نقـش ايفـا مى

سـبب ايـن امـر لـزوم ثبـوت و قطعـى بـودن . اند بخـش شـىء اند و ديگر اينكه هويت دگرگونى

  . بخش شىء، هر دو است وضوع و عامل هويتم

ــا هــم مطــرح نمى  كردنــد و اغلــب  فلاســفه پــيش از ارســطو، ايــن دو پرســش را در ارتبــاط ب

های  ديدنـد كـه پديـده نخسـتين فيلسـوفان چـون مى. تنها بـه يكـى از ايـن دو توجـه داشـتند

ايـای آن بـه صـورت رونـد، بق آينـد و وقتـى هـم كـه از بـين مى عالم ماده، از ماده به وجود مى

ماند، به نتيجـه رسـيده بودنـد كـه مـاده مبـدأ اساسـى تغييـر اسـت و بـاز نتيجـه  ماده برجا مى

سـپس گروهـى ديگـر، منشـأ حركـت را نيـز بـه . گرفتند كه همه چيز در اساس مـاده اسـت مى

بـه طـور سـطحى سـخن بـه » چيسـتى«و سـرانجام از (Aristotle, 1991, 987a1-8)  آن افزودنـد

را نيـز آغـاز كردنـد، چنـدان بـه ژرفـای آن پـى » چيسـتى«آنها گرچه پرسـش از . وردندميان آ

  :گويد ارسطو در اشاره به اين مطلب مى. نبردند

ــه آن  ــاده ب ــيار س ــا بس ــد؛ ام ــاز كردن ــز آغ ــتى را ني ــف چيس ــث و تعري ــا بح آنه

كردنـد آنچـه تعريـف مـورد نظـر  پرداختند، تعاريف آنها سـطحى بـود، و تصـور مى

  (Ibid., 987a20-22). شود اوسيای آن چيز است بر آن مى

همچنــين جــايى ديگــر ضــمن اشــاره بــه ايــن جهــت نقصــان در انديشــه فيلســوفان طبيعــى  

  :گويد مى

انـد؛ بـيش  اما چيستى يا اوسيا را هيچ يـك از آنهـا بـه طـور مشـخص بيـان نكرده

شـان نـه زيـرا اي. كننـد كـه بـه مُثُـل بـاور دارنـد از همه، كسانى بـه آن اشـاره مى

ــل مى ــاده مُثُ ــد را م ــه واح ــات، و ن ــاده محسوس ــل را م ــل را  مُثُ ــه مُثُ ــد، بلك دانن

ــل مى ــتى مُثُ ــد را چيس ــر، و واح ــای ديگ ــه چيزه ــتى هم ــمارند چيس  ,.Ibid). ش

988a29-989b6)  

البتـه در . كنـد ارسطو با اين ذهنيـت نظريـه اصـل نخسـتين را بـه نظريـه اوسـيا دگرگـون مى 

  .كه آيا او در اين امر توفيقى داشته است يا نه، به داوری نشستبايست در اين پايان مى
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 تحول ارسطويى در نظريه اصل نخستين. 3

خوش تغييـر و  گيری خاصى، كه ذكر آن گذشت، نظريه اصـل نخسـتين را دسـت ارسطو با جهت

، دگرگونى كرد؛ نظر به مفهوم واژه اوسيا در اين تحول، نخست لازم است در اين بخش از نوشتار

(οὐσία)» اوسـيا«و معنای لغـوی آن را از نظـر بگـذرانيم؛ واژه » اوسيا«شناسى  واژه
از مصـدر  ٣

بودن، وجود داشتن، رخ دادن، حاضـر بـودن، مصـداق يـا فـرد عينـى «به معانى  (εἰμί)» ايمى«

از ايـن  (οὐσα)؛ نخست اسم فاعل مفردِ مونـثِ اوسـا (Liddell, 1996, pp. 487-489)است  ٤»بودن

 .از آن سـاخته شـده اسـت» اوسيا«مصدر، و سپس با اندك تغييری در اسم فاعل، حاصل مصدر 

) 147، ص1379خراسـانى، (. دانست» باشندگى، باشش و بُوِش«توان آن را در زبان فارسى، معادل  مى

رو،  ايـناز . مطلب قابل توجه در اين بخش اينكه واژه اوسيا در لغت بر وجود و موجود دلالت دارد

  .شناسى قرار داده است ارسطو آن را پايه هستى

بايد افـزود كـه نـه از جهـت سـاختار و نـه از جهـت معنـا، بـين ايـن واژه و معـادل عربـى آن، 

ــدارد»جــوهر« ، بــرخلاف اوســيا، حاصــل مصــدر نيســت، بلكــه »جــوهر«. ، مطــابقتى وجــود ن

كـه نهايـت ظهـور را نـزد و بـه معنـای چيـزی اسـت » جهر«از » فوعل«صيغه مبالغه در وزن 

ــنوايى دارد ــا ش ــايى ي ــس بين ــفهانى، (. ح ــب الإص ــوهر در  )209-208ص، 1412الراغ ــى ج واژه عرب

شـود؛ زيـرا از منظـر فلسـفى،  معنای فلسـفى درسـت در نقطـه مقابـلِ معنـای لغـوی واقـع مى

بـر ايـن اسـاس، عمـل مترجمـان در تعيـين ايـن . جوهر در حيطـه ادراك حسـى واقـع نيسـت

ايـن امـر يكـى از دلايلـى اسـت كـه . رسـد ترجمه اوسيا خـالى از اشـكال بـه نظـر نمىواژه در 

  .نگارنده اصل واژه يونانى اوسيا را در اين مقاله به كار برده است

ــانى پرســش از  ــود«ارســطو در بخــش پاي ــارت از » موجــود«، پرســش از چيســتى »موج را عب

ت كـه بـرای شـناخت چيسـتى دانـد؛ حاصـل ايـن تعبيـر آن اسـ مى» اوسيا«پرسش از چيستى 

ــيا«بايســت درصــدد شــناخت چيســتى  مى» موجــود« ــد» اوس ــديهى اســت . برآم ــود«ب » موج

ــه ــتى  گون ــناخت چيس ــه ش ــى دارد؛ چگون ــيا«های مختلف ــناخت  مى» اوس ــه ش ــا را ب ــد م توان

  :گويد رهنمون شود؟ وی در بيان اين مطلب مى» موجود«های مختلف  چيستى گونه

رود؛ امـا همـه آنهـا بـه  در معناهـای بسـيار بـه كـار مـى» موجـود«سان واژه  بدين

شــوند چــون  زيــرا برخــى چيزهــا موجــود ناميــده مى. گردنــد اصــل يگانــه بــاز مى
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ــه  ــالات اوســيا هســتند و بعضــى چــون راه ب اوســيا هســتند، و برخــى چــون انفع

يـا سـازنده و سوی اوسيا دارند يا چون فساد يـا فقـدان يـا حـالات اوسـيا هسـتند 

مولد اوسيا، يا چيزهايى هستند در پيوند بـا اوسـيا يـا سـلب اوسـيا يـا امـور مـرتبط 

  (Aristotle, 1991, 1003b5-8) .با اوسيا

ــر مى ــايى ديگ ــين او در ج ــد همچن ــه «: گوي ــت ك ــزی اس ــيا، آن چي ــود«اوس ــت» موج . اس

ترتيب،  بـدين (Ibid., p. 33). »بنابراين، تعـداد انـواع اوسـيا بـه همـان تعـداد انـواع موجـود اسـت

اسـت و دائـم ايـن مطلـب » موجـود«بـا » اوسـيا«ارسطو همواره متوجه پيوند اسـتوار و عميـق 

ــذكر مى ــدگاه. شــود را مت ــه  او ســپس طــرح داوری خــود از دي اصــل «های پيشــينيان راجــع ب

  :گويد كشد و مى پيش مى» اوسيا«را به عنوان مدخلى بر بحث » نخستين

ها كـدام درسـت  يـن بـاره بررسـى كنـيم كـه در ميـان ايـن گفتـهاكنون بايـد در ا

است و كدام غلط؛ و چـه چيزهـايى اوسـيا هسـتند؛ و آيـا اوسـياهای ديگـری غيـر 

ــا  ــه هســتند؟ و آي ــا نيســت، و اينهــا چگون ــز هســت ي از اوســياهای محســوس ني

اوسيای جدا وجود دارد، و چـرا و چگونـه هسـت؟ يـا اينكـه هـيچ اوسـيايى غيـر از 

ای معـين  ای محسوس وجود نـدارد؟ قبـل از هـر چيـز بايـد در طـرح گونـهاوسياه

  (Ibid., 1028b27-33). كنيم كه اوسيا چيست

، تعــابيری در ايــن بــاره ارائــه كــرده اســت؛ او در جــايى »اوســيا«ارســطو بــرای ارائــه مفهــوم 

  :كند گونه خلاصه مى سخن خود را اين

) زيرنهـاد(نـان واپسـين موضـوع چو .1: شـود درنتيجه اوسيا بـه دو گونـه گفتـه مى

ايــن موجــود در «آنچــه  .2شــود؛ و  كــه فراتــر از آن بــه چيــز ديگــری گفتــه نمى

  (Ibid., 1017b23-24). و جداگانه است» اينجا

و ) در مقابـل محمـول(اين سخن از يك سـو، اوسـيا را در قضـايا بـه عنـوان واپسـين موضـوع 

بـر ايـن اسـاس، مسـئله . كنـد معرفـى مى» فرد تـك«از سوی ديگر، در عالم واقع و بـه معنـای 

او همچنــين در جــايى . شــود اوســيا از نظــر ارســطو، در عــالم ذهــن و عــين، هــر دو، ممتــاز مى

ديگــر، ســخن از پيونــد اســتوار اوســيا بــا تعريــف يــا چيســتى بــه ميــان آورده اســت؛ ارســطو، 

عريـف عبـارتى كـه چيـزی را ت«: گويـد ء مى نخست در سخنى نـاظر بـه تعريـف چيسـتى شـى
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 ,.Ibid). »كنــد، امــا خــود چيــز در آن گنجانــده نشــده اســت، تعريــف چيســتى شــىء اســت مى

1029b20-21) ــز  منظــور وی از چيســتى شــىء، شــىء فى نفســه اســت، صــرف نظــر از هــر چي

  . ديگری

  :گويد ارسطو، سپس، مى

كنـد، و بـه  دلالـت مى» ايـن چيـز در اينجـا«چيستى بـه يـك گونـه بـر اوسـيا و 

ــر ــر ب ــه ديگ ــولات،  گون ــك از مق ــر ي ــه  ، درســت همان... ه ــه ك » هســتى«گون

امـا نـه بـه نحـوی يكسـان، بلكـه دربـاره برخـى . كنـد درباره همه چيز صـدق مى

به نحو اولى و دربـاره برخـى ديگـر بـه نحـو ثـانوی، بـه ايـن طريـق چيسـتى بـه 

  (Ibid., 1030a17-24). كند طور مطلق درباره اوسيا صدق مى

ــين ــن ســخن ارســطو چن ــه  برمى از اي ــد ك ــاره »چيســتى«و » هســتى«آي ــذات درب ، اولاً و بال

او جــايى ديگــر بــر ايــن . كننــد و ثانيــاً و بــالعرض دربــاره ديگــر مقــولات صــدق مى» اوســيا«

هـا آغـاز هـر چيـزی اوسياسـت،  گونـه كـه در قياس همان«: گويـد كنـد و مى مطلب تصريح مى

ــدايش ــين گونه پي ــز هم ــد ها ني ــيا در  (Ibid., 1034a30). »ان ــى اوس ــاس، دو ويژگ ــن اس ــر اي ب

ــارت ــه عب ــد ك ــان ش ــطو نماي ــه ارس ــد ازانديش ــودن از جهــت  .1: ان ــتين ب و » هســتى«نخس

پـس از منظـر ارسـطو، هـر يـك از مقـولات ديگـر بـه . »چيسـتى«نخستين بودن از جهت  .2

  .كنند نسبت پيدا مى» چيستى«و » هستى«واسطه اوسيا با 

شـناختى، كـه متناسـب بـا موضـوع ايـن نوشـتار  ويكرد مفهـوماينك نظريه ارسطويى اوسيا با ر

  .شود است، بررسى مى

  »اوسيا«سنجش مفهوم ارسطويى . 4

محمول «و » ثبات و عدم تغيير«، »نخستين بودن از جهت هستى و چيستى«های  ارسطو ويژگى

شيئى كه از ای ناظر به يكديگرند؛  اين سه مفهوم به گونه. دهد را به اوسيا نسبت مى» واقع نشدن

زيـرا محمـولِ . شـود نخستين باشد، محمولِ شـيئى ديگـر واقـع نمى» چيستى«و » هستى«نظر 

چيزی بودن مستلزم آن است كه آن چيز قبل از برخورداری از محمول، به نوعى موجـود باشـد و 

وقتى شـيئى بـه . نخستين دانست» هستى«توان، محمول را به لحاظ  در چنين صورتى ديگر نمى
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از سـوی . ء مقـدم ممكـن اسـت ستى، مؤخر باشد، محمول واقع شدن آن نسبت به شـىلحاظ ه

ء نخسـتين  شود اشيای ديگر بـر پايـه شـى ديگر، نخستين بودن شىء به لحاظ هستى، سبب مى

» اوسـيا«پـس . ء مقدم در هستى بر پايه شيئى مؤخر، منطقـى نيسـت تعريف شوند و تعريف شى

نسبت به غير اوسيا نخستين است؛ چون در هستى، نخسـتين شود و در چيستى  محمول واقع نمى

  .است

اما ويژگى ديگر اوسيا، ثبـات و تغييرناپـذيری آن اسـت؛ آيـا بـين نخسـتين بـودن در هسـتى و 

ــا مى ــه بيــان ديگــر، آي ــذيری نســبتى وجــود دارد؟ ب ــوان يكــى از ايــن دو را  ثبــات و تغييرناپ ت

ــابير ا ــرعِ آن دانســت؟ از تع ــری را ف ــينيان اصــل و ديگ ــوال پيش ــى اق ــد و بررس ــطو در نق رس

ــاره  ــر  روشــن مى» اصــل نخســتين«درب شــود كــه ثبــات ويژگــى اصــل نخســتين اســت؛ او ب

انــد و معنــای  را لحــاظ نكرده» منشــأ حركــت«گيــرد كــه آنهــا  برخــى از گذشــتگان خــرده مى

الـنفس، نفـس را  دهـد و در علم را در بـاب حركـت نيـز تسـری مى» اصـل نخسـتين«مصطلح 

ــد غيرمتحــرك مىمحــرك  ــى اصــل . خوان ــداری، ويژگ ــات و پاي ــى ثب ــن اســاس، ويژگ ــر اي ب

پــس اوســيا، اوســيا نيســت مگــر بــه . شــود نخســتين، و درنتيجــه، ويژگــى اوســيا انگاشــته مى

ــداری كــه جــز در  ــان . شــود يافــت نمى» نخســتينِ در هســتى«ســبب ثبــات و پاي ــا ايــن بي ب

  .دانست» ودن در هستىنخستين ب«توان ويژگى بنيادين اوسيا را همان  مى

بيـانى دارد كـه بـا مفهـوم و معنـای » اوسـيا«ارسطو در بخش مقولات منطـق هنگـام معرفـى 

  :گويد در تعارض است؛ او در معرفى اوسيای اصيل چنين مى» نخستين بودن«

شـود  ترين معنـا، اولاً و بـيش از هـر چيـز ديگـر، اوسـيا خوانـده مى آنچه به دقيـق

شـود، ماننـد  حمـل، و نـه در موضـوعى واقـع مى چيزی اسـت كـه نـه بـر چيـزی

انـواع، كـه اشـيايى  ٥.»يـك فـرد خـاص از اسـب«و » يك فرد خـاص از انسـان«

شــوند در آنهــا هســتند، اوســيای ثــانى خوانــده  كــه اوســيای نخســتين خوانــده مى

متعلــق » فـرد انسـان«از بـاب مثــال، . طـور، اجنـاسِ ايــن انـواع شـوند و همين مى

ــه  ــوع انســان«ب ــوان«و » ن ــوع اســت» حي  ,Aristotle, 1991). نيــز جــنسِ ايــن ن

Categories, 2a13-2a18) 
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موجـود در (ارسطو با اين تعبير، اوسيای راستين و اصيل را افراد عينى از قبيل يك انسان خـاص 

گيـرد كـه افـراد عينـى  دانسته است؛ بر ايـن اسـاس، ايـن اشـكال فـراروی وی قـرار مى) اينجا

در ايـن . يرند و اين امر نيز به معنای دگرگونى و تحول در جوهر استخوش دگرگونى و تغي دست

افزون بـر آن، ! توان پافشاری ارسطو بر ثبات و تغييرناپذيری اوسيا را پذيرفت؟ صورت، چگونه مى

است، ديگـر  متافيزيك جوی اوسيا، كه محور بحث ارسطو در و اگر افراد اوسيا باشند، اصولاً جست

  )77، ص1370وال، (! چه وجهى خواهد داشت و چه گرهى را خواهد گشود؟

دهـد كـه اصـل ارسـطويى مـاده و صـورت لحـاظ شـود؛ بنـا  اشكال ديگر نيـز هنگـامى رخ مى

گونـه كـه از  شـود و آن بر اين اصل، هـر موجـود مـادی متشـكل از مـاده و صـورت دانسـته مى

ك از مـاده و صـورت، بـه معنـای دقيـق كلمـه اوسـيا شود، هيچ يـ اين سخن ارسطو آشكار مى

آيـد كـه چگونـه از تركيـب دو امـری كـه بـه معنـای  در اينجـا ايـن اشـكال پـيش مى. نيستند

اشـكال ديگـر ! دقيق كلمه، اوسـيا نيسـتند، اوسـيا بـه معنـای دقيـق آن، حاصـل شـده اسـت؟

خـدا  اين سخن ارسطو آن اسـت كـه ايـن سـخن مسـتلزم پـذيرش جوهريـت خداسـت، چـون

حاصــل كــلام اينكــه ايــن ســخن . شــود نــه بــر موضــوعى حمــل و نــه در موضــوعى واقــع مى

گيری ارســطو در جــرح و تعـديل نظريــه اصــل نخسـتين هماهنــگ نيســت و  ارسـطو بــا جهـت

  .های سخنان گذشتگان را رفع كند وی نتوانسته است كاستى

زترين ويژگــى رســد كــه بــار چنــين بــه نظــر مى«: گويــد ارســطو ســپس در تعبيــر ديگــری مى

توانـد اضـداد را  اوسيا اين باشد كه بـا وجـودی كـه از لحـاظ عـددی يكـى و همـان اسـت، مى

ــذيرد ــه اوســيا نســبت مى ويژگــى (Ibid., 4a10-11). »بپ ــر ب ــا ايــن تعبي دهــد،  ای كــه ارســطو ب

از جملـه مـورد نقضـى كـه خـودِ ارسـطو در ادامـه سـخن مـذكور . شود شامل غير اوسيا نيز مى

رسـد كـه  گويـد چنـين بـه نظـر مى او مى. و كوشـيده اسـت تـا آن را توجيـه كنـد معرفى كرده

توانـد، نظـر بـه صـدق و كـذب، در  چـون يـك قضـيه يـا بـاور مى. گونه باشـدباور و قضيه اين

ارسـطو . های مختلف اضـداد را بپـذيرد؛ زمـانى صـادق و زمـانى ديگـر بـرخلاف آن باشـد زمان

ــال را مى ــن مث ــد و مى اي ــى زن ــد وقت ــتى مى گوي ــه درس ــت، ب ــته اس ــوييم كســى نشس او «: گ

ــزاره ديگــر صــدق نمى»نشســته اســت ــى او برخاســت، آن گ ــا وقت ــا اينكــه هــيچ  ، ام ــد، ب كن

  . شود تغييری در گزاره ديده نمى
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  :گويد وی در پاسخ به اين اشكال مى

حتى اگر اين را هـم مسـلم بگيـريم، بـاز هـم طريقـى كـه سـبب پـذيرش اضـداد 

ــوارد( ــن م ــاوت اســت مى )در اي ــود، متف ــر . ش ــيا تغيي ــود اوس ــيا، خ ــورد اوس در م

امـا، از طـرف ديگـر، ... گـردد  كند و از ايـن طريـق، سـبب پـذيرش اضـداد مى مى

ــاقى  گزاره ــر ب ــدون دگرگــونى و تغيي ــه هــر نحــو، كــاملاً ب ــا، خــود، ب هــا و باوره

هـا و  گزاره(مانند؛ آن به سـبب تغييـر شـىء عينـى اسـت كـه اضـداد بـه آنهـا  مى

  (ibid., 4a10-33). گيرند تعلق مى) اورهاب

گويـد  اين پاسخ ارسطو بـر پايـه تمـايز بـين تغييـر نفسـى و تغييـر نسـبى ممكـن اسـت؛ او مى

بـر . ای از تغييـر نفسـى خـواهيم داشـت آنگاه كه شيئى به خودی خـود دگرگـون اسـت، نمونـه

خوش  هـا دسـت زارهاين اساس، وقتـى كـه برخـى موجـوداتِ غيـرِ اوسـيا از قبيـل باورهـا يـا گ

پذيرنـد، ايـن تغييـر نسـبى اسـت  شوند و بـه لحـاظ صـدق و كـذب، اضـداد را مى دگرگونى مى

اين پاسخ بر اسـاس دگرگـونى نفسـى، و نـه دگرگـونى مطلـق، فـراهم شـده و تنهـا . نه نفسى

امـا . در صورتى معتبـر اسـت كـه ارسـطو تفـاوت تغييـر نفسـى و نسـبى را تبيـين كـرده باشـد

خنى نيز مبتنى بـر بيـان تفـاوت بـين ويژگـى نفسـى و ويژگـى نسـبى اسـت و او ارائه چنين س

رو مــى بايســت بــا  از ايــن. چنــين تمــايزی را مــورد توجــه قــرار نــداده و تبيــين نكــرده اســت

كاویِ سـخن وی در تعريـف جـوهر بـر اسـاس ويژگـى نفسـى، اعتبـار و امكـان پـذيرش  ژرف

  .نظر وی را بررسى كرد

) گوشـگى مثـل راست(الـف ويژگـى نفسـى : كـن اسـت گفتـه شـوددر سخنى بدين منظـور مم

ای باشـد كـه همـراه ب  بـرای هـر ب، اگـر الـف ويژگـى است اگر و تنها اگر، به نحو ضـروری،

. امـا ايـن بيـان آشـكارا متضـمن دور باطـل اسـت. حاصل يا مفقود گردد آنگاه ب اوسـيا باشـد

ت، در حــالى كــه ارســطو در زيــرا در تعريــف ويژگــى نفســى، مفهــوم اوســيا منظــور شــده اســ

افـزون بـر آن، چنـين بـه . را بـه كـار بـرده اسـت) تغييـر نفسـى(تعريف اوسيا، ويژگـى نفسـى 

يافـت » انسـان«بـرای » غيـر درخـت بـودن«هـای نسـبى ماننـد  رسد كه برخى ويژگى نظر مى

پـس تعريـف مـذكور . اند و نه نسـبى، يعنـى كسـب يـا فقـد آنهـا معنـا نـدارد شود كه نفسى مى

  .معرفى ويژگى نفسى كفايت لازم منطقى را ندارددر 
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ای دانسـته شـود كـه  تلاش ديگر در تبيـين ايـن تمـايز آن اسـت كـه ويژگـى نفسـى، ويژگـى

معنـای ايـن تعبيـر آن اسـت كـه امكـان . تعينّ آن تنها دائر مدار يك موجود باشد و نـه بيشـتر

ايــن تعريــف . تاســ» گوشــگى راست«وجــود تنهــا يــك چيــز، همــان امكــان تعــين و تحقــق 

امـا بـا . نيسـت» بـه يـك فـرد نسـبتنزديكـى يـا دوری «هـای نسـبى از قبيـل  شامل ويژگى

ای ممكـن نيسـت كـه تنهـا بـا  اين وجود، اين تعبير نيز توفيقى ندارد؛ زيـرا بـرای هـيچ ويژگـى

گونــه  نيــز آن» گوشــگى راست«حتــى ويژگـى . وجـود يــك شــىء، نمونــه و مصـداق پيــدا كنــد

مصـداق پيـدا كنـد، بـدين » گوشـگى راست«يقينـاً وقتـى كـه ويژگـى . كه تصـور شـد، نيسـت

ــت ــىء راس ــل از آن، ش ــه قب ــت ك ــى معناس ــزاء ش ــودن، اج ــكل ب ــت گوش، ش گوش و  ء راس

  .اند گوش و امثال آن وجود داشته ء راست درنتيجه، زمان، مكان، سطح شى

  گيری نتيجه

های شايانى رقـم  كاوی ت و ژرفتحقيقا» اصل نخستين«با وجود آنكه ارسطو برای تبيين نظريه 

ای  نظريه. زده و سخنان گذشتگان را نقادانه نگريسته، در ارائه نظريه جايگزين، موفق نبوده است

ايـن  .كه با محوريت مفهومى مبهم، آشفته و نابسامان از اوسـيا مطـرح كـرده، پـذيرفتنى نيسـت

متافيزيـك بـا يكـديگر آشفتگى تنها در جريان سنجش مضـامين دو اثـر وی شـامل مقـولات و 

شود بلكه اگر محتوای هر يك از اين دو جداگانه و به تنهايى نيز لحاظ شود باز هـم  احساس نمى

  . تعابير نابسامان است

امــا بــا ايــن همــه، ايــن نظريــه در فلســفه اســلامى و فلســفه مدرســى مــؤثر واقــع شــده و در 

ايــن اســاس،  بــر. منظــور شــده اســت» نفــس«و » علــم«، »حركــت«مباحــث مهمــى چــون 

بــازخوانى آن بخــش از فلســفه اســلامى كــه بــر پايــه ايــن نظريــه ارســطو پــيش رفتــه اســت، 

های ايـن  رسد تـا روشـن شـود فيلسـوفان مسـلمان در مواجهـه بـا كاسـتى ضروری به نظر مى

رســد كــه بتــوان تمــايز  چنــين بــه نظــر مى. اند نظريــه چــه تــأملات و تحــولاتى را روا دانســته

ــزد فيلســوفان مســلمان را وجــود از ماهيــت و صــو ــه وجــود ن ــوط ب رت تفصــيلى مباحــث مرب

امـا در فلسـفه معاصـر غـرب، . طرق رهايى آنان از اشـكالات نظريـه ارسـطويى اوسـيا دانسـت

چون وجودشناسـى فيلسـوفان مسـلمان، پذيرفتـه نيسـت، ايـن نظريـه ارسـطويى نيـز از اصـل 

 .مردود شمرده شده است
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 :ها نوشت پى

                                                            
به كار  رو، در اين نوشتار آوانگاشته صورت يونانى آن واژه واژه جوهر معادل مناسبى برای اوسيا نيست؛ از اين. ١

  . استبرده شده 

ولى بايد توجه . استعمال شده است» نابود شدن«و » از بين رفتن«به معنای  φθείρωدر متن يونانى، واژه . ٢

: گونه به فارسى بازگرداند توان بخش پايانى سخن ارسطو را اين لذا مى. داشت كه منظور نابودی مطلق نيست

، و نه be resolvedديويد راس نيز در ترجمه اين بخش جمله، فعل . »شوند و سرانجام در آن دگرگون مى«

ruin  ياdestroy، را به كار برده است .  

3 . that which is one`s own, one`s substance, property. (Liddelle , 1274) 

4 . be the fact or the case. 

5 . the individual man or the individual horse. 
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 نقش محبت در آفرينش از ديدگاه عرفان اسلامى

عبدالمجيد محققى
*  

  **قباد محمدی شيخى

  چكيده

تعالى به ذات  ترين عامل خلقت آفرينش، محبتّ ذاتى حق در عرفان اسلامى، اصلى 

محبـّت آن محبـوب ازلـى نشـأت  هـا از اقدسش است؛ به سبب اينكه همه محبتّ

گيرد، كه خود هم محبّ است و هم محبوب، و جايگاه اين محبـّت در ماسـوی مى

، روح است كه با محبتّ حق عجين شده، جلـوه آن در هـر موجـودی بـه  ای از االلهّٰ

اش تجلـّى يافتـه اسـت؛ و چـون انسـان بيشـترين ظرفيـت  ميزان سـعه وجـودی

برخورداری از محبتّ را دارد، در اين عرفان از او بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات يـاد 

اند و نخستين جلوه  تعالى ازلى و ابدی روح و محبتّ به جهت اتصال به حق. شود مى

متجلىّ شده است كه آن  –) ص(محمّد مصطفى  –يا الانب محبتّ حق در روح خاتم

ای از محبّـت حـق  بنابراين، هر موجـودی هـر بهـره. گويند را حقيقت محمّديّه مى

در پـژوهش . اسـت) ص(مرتبـت  داشته باشد به واسطه اين ويژگى حضـرت ختمى

حاضر، ضمن بيان اجمالى اقسام محبتّ و مراتب و لوازم آن، بـه كيفيـت سـريان و 

محبتّ ميان خالق و مخلوق و نقش آن در نظام آفرينش از ديـدگاه عرفـان جريان 

ايم كه اسما و صـفات  ايم و به اين نتيجه رسيده اسلامى و عارفان مسلمان پرداخته

 –االلهّٰ  تعالى تنها به واسطه حقيقت محمّديّه و مظاهر تامّ و تمام آن در ماسـوی حق

  .يابد تجلىّ مى –عوالم غيب و شهود 

محبتّ، معرفـت، قـوس نـزول، قـوس صـعود، شـريعت، حقيقـت  :ها اژهكليدو

  .محمّديهّ

                                                            
  .استاديار دانشگاه ياسوج *

 .استاديار دانشگاه ياسوج** 
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  مهمقد

آن  پـس از. در عرفان اسلامى، اساس آفرينش، حبّ ذاتى حضرت حـق بـه ذات خويشـتن اسـت

در نگرش عرفانى، ايـن آينـه . تعالى اراده فرمود تا كمالات خود را در آينه كاملى مشاهده كند حق

كه محبـوب ازلـى پرتـو  –و به تبع او انبيا و اوليای حق هستند  –) ص(وجود حضرت نبى اكرم 

را به طور مستقيم به روح آنان افاضه فرموده و به وساطت ايشان عالم و آدم را خلـق محبتّ خود 

فهـم و درك مظهريـّت تمـام اسـما و . پس بقا و دوام خلقت بر محبتّ و عشق است. كرده است

تنها برای انسان عارف ممكن است؛ زيرا او با در اختيار گرفتن  –از جمله محبتّ  –صفات الاهى 

ره، از يك سو، در سير آفاقى بر جسم و حواس آن مسلطّ شده و جهـان را رام خـود زمام نفس امّا

هـای ظلمـانى و نفسـانى را از چهـره دل  كرده است، و از سـوی ديگـر، در سـير انفسـى، حجاب

در . برداشته، با چشم باطن به رؤيت جمال حق نايل آمده و به ملاقات و وصـل او رسـيده اسـت

هـای  كه در آن نفس از همه تمـايلات و آرزوهـا و رغبت«يافت  حقيقت وی به مقامى دسترسى

شود؛ يعنى  خيزد و موضوع اراده حق مى شود، به طوری كه اراده او از ميان برمى خويش تجريد مى

  )50، ص1382نيكلسون، (. »شود محبوب و حبّ و محب يك چيز مى

خلـق شـده اسـت و بنابراين، در عرفـان اسـلامى، محبـّت، هـم سـبب بـروز كمـالات حـق در 

حقيقــى از ) محبّــت(هــم، بهتــرين طريــق وصــل بــه خداونــد اســت؛ بــه ســبب اينكــه كشــش 

ــه آن كشــش اســت ناحيــه خداســت و كوشــش پــس . های عاشــقانه انســان پاســخى مثبــت ب

اتحّاد خلق به حـق بايـد از طريـق محبتّـى كـه ثمـره معرفـت اسـت، صـورت پـذيرد و چنـين 

بـه ايـن معنـا كـه نبـى و ولـى هـم از يـك سـو . آيد برمى معرفتى تنها از عهده نبى و ولىّ حق

تعـالى در كسـوت خلـق هسـتند و هـم از  در قوس نزولـى و آغـاز آفـرينش واسـطه تجلّـى حق

  .اند سوی ديگر، در قوس صعودی در انجام آفرينش

  تعريف محبتّ. 1

بوده، در لغت به معنای دوستى و مهـرورزی اسـت و بـه اصـطلاح عرفـا  ١"حبّ "محبتّ مشتق از 

غليان دل به حبّ محبوب يا به تعبيری ديگر موهبتى است كه از لقای محبوب در محـبّ ايجـاد 
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از اين جهت است كـه ... بنای جمله احوال عاليه بر محبتّ است «: اند شود؛ به اين سبب گفته مى

  )404، ص1376نى، كاشا(. »محبتّ موهبت محض است

  محبت حقيقى. 2

ذات يـا [تجلىّ ذات احديتّ را بر خود در صور جميع ممكناتى كه وجود آنها به صـورت بـالقوّه در 

.: نـك(. كننـد ثبوت دارد به تجلىّ عشق الاهى به جمال و حسن ذاتى خـود تعبيـر مى] علم الاهى

كه در حديث قدسى  حق است، چنانصفتى از صفات ) عشق(بنابراين، محبتّ  )9، ص1400عربى،  ابن

يعنى گنجـى پنهـان بـودم ) 90، ص1386همدانى، ( ٢".كنت كنزا مخفيّا فاحببت ان اعرف: "آمده است

ازلى اوست، كـه قبـل از ظهـور در ) عشق(اين سخن، بيانگر محبتّ . دوست داشتم شناخته شوم

   ٣.ذات خود، فاقد تعينّ و از هر گونه تقيّد مبرّاست

ای بـين عشـق و محبّـت وجـود نـدارد؛ زيـرا مقصـود  اشت كه هيچ تفـاوت مـاهویبايد دقّت د

ــوده، در حقيقــت، عشــق مطــابق حــديثى از امــام  ــزه از تعــينّ ب يكــى اســت و آن حقيقتــى من

ــى اســت) ع( صــادق ــون اله ــدوح«:جن ــذموم ولا مم ــيس بم ــى ل ــون الاه ــام (. »العشــق جن ج

اذا احــبّ االلهّٰ عبــداً عشــقه و «: اســت كــه روايــت شــده از پيــامبر نيــز) 211الــف، ص1368پيل،  ژنــده

همــدانى، ( .»...او بنــده خــود را عاشــق خــود كنــد، آنگــاه بــر بنــده عاشــق شــود ... عشــق عليــه 

  )112، ص1386

ــه، حســين منصــور حــلاج، ابونصــر ســراج،  ــه عدوي ــين ســبب كســانى همچــون رابع ــه هم ب

بـّت فقـط شايسـته ابوالحسن ديلمى و مشايخ ديگر مكتـب عاشـقانه بـر آننـد كـه عشـق و مح

ــه ذات اوســت«: حــق اســت ــايم ب ــت يكــى اســت صــفت اوســت و ق ــى (. »عشــق و محبّ بقل

  )138، ص1383شيرازی، 

  محبّ و محبوب حقيقى. 3

تعالى به طور مطلـق  حق«: چون اصل محبتّ، خود خداست، لذا محبّ و محبوب اول نيز هموست

پـس وی ... هاست  و محبتّ ها ترين عشق محب و عاشق ذات خود بود و عشقش به ذاتش بزرگ

بنـابراين،  )99-98، ص1358فـارابى، (. »هم محبوب و معشوق اول است و هـم محـبّ و عاشـق اول

يحـبهّم « -وجود حضرت حق، عاشق و معشوق حقيقى و ازلى و زنده ابدی است و محبت حقيقى
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بـّت او بـودی، اگر نـه مح«: گيرد هم صفت ذاتى اوست و از او سرچشمه مى )54: مائده(» ويحبوّنه

، 1344بقلـى شـيرازی، (. »خلق در حقايق محبت كى در رسـيدی؟ آن محبـّت قـائم بـه ذات اوسـت

  )444ص

پـيش از وجـود عينـى يـافتن آفريـدگان در عـالم » يحبوّنـه«عرفا معتقدنـد كـه حتـّى عبـارت 

اعيــان ثابتــه و علــم ربــوبى انجــام يافتــه اســت و در حقيقــت خداونــد بــه جــای اوليــای خــود 

ــون« ــت» يحبّ ــوده اس ــان فرم ــمير . را بي ــابراين، ض ــم"بن ــارت " واو"و  "ه ــبهّم«در عب و » يح

تعـالى اشـاره دارد؛  بـه عـين ثابـت حقيقـت محمديـه و اوليـای او در علـم ازلـى حق» يحبوّنه«

 :دل هروی گفته است به همين مناسبت است كه عارف صاحب

  )111، ص1356انصاری، ( 

  مراتب محبتّ. 4

محبتّ، به عنوان حلقه اتصّال حق به خلق، در دو سير نزولى و صـعودی نظـام آفـرينش مراتـب 

تعـالى  محبـّت حق جملهاين صفت محبوب ازلى در پيوند با خلق خود بر انواعى از . گوناگونى دارد

  .گردد و محبت خلق به حق تقسيم مى به خلق

  تعالى به خلق محبتّ حق. 1. 4

عرفا معتقدند كه حق برای اظهار كمالات خود، با پرتو محبتّ ذاتى خويشتن به ايجاد عـالم و آدم 

اگـر  گيـرد، كـه تعالى نشـئت مى به ديگر سخن، تجلىّ وجودی از صفت محبتّ عام حق. پرداخت

االلهّٰ مصدر «: اند در همين زمينه گفته. شود شامل تمام كائنات شود، به آن محبتّ يا ارادت گفته مى

و اگـر مخـتص بـه  )181، ص1386همـدانى، (. »به ارادت و محبتّ در فعل آمد] كه[موجودات است 

دم باريـد و از ابر كرم، باران محبتّ به خاك آ] خداوند[«: گيرد مى انسان باشد محبتّ يا عشق نام

   )72-71، ص1371الدين رازی،  نجم(. »از شبنم عشق، خاك آدم گل شد] تا... [خاك را گل كرد 

ســفتم هــم درّ يحبـّـون شــما مــن  بى بود شـما يحـبهّم مـن گفـتم 

من بـودم و مـن شـنيدم و مـن گفـتم  چـون مــن دگــری نبــد، شــنيدم، 
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ها نيــز افاضــه  تعــالى بــه حضــرت آدم روا داشــت، در دنيــا بــه همــه انســان محبتّــى را كــه حق

كنــد، هرچنــد تنهــا ولــى خــاص حــق، سررشــته ايــن كشــش محبــوب لايزالــى را، كــه در  مى

ی است از جـذبات محبـوب كـه محـبّ را بـه خـود كشـد و بـه قـدر آنكـه او را ا جذبه«حقيقت 

كنـد تـا همـه صـفات او را از او اول قـبض كنـد  كشـد از وجـود او چيـزی محـو مى به خود مى

و آنگاه ذات او را به قبضه قـدرت از او بربايـد و بـه بـدل آن ذاتـى كـه شايسـتگى اتصّـاف بـه 

ــدو بخشــد ــود دارد، ب ــى )702ص، 1373ســجادی، (» خ ــه م ــيش خويشــتن نگ ــه  پ ــادار ب دارد و وف

  .ای است چنين ميثاق عاشقانه

همـه اشـيا، چـه علـوی «ها بلكـه  پس محبتّ حلقه پيوند حق با خلـق اسـت و نـه تنهـا انسـان

ــه ــت كليّ ــوق و محبّ ــفلى، از روی ش ــه س ــه از آن حق و چ ــت،  ای ك ــالى اس ــوی آن [تع ــه س ب

  )40، ص1362ديلمى، ( .»اند در حركت] حضرت

  تعالى به انسان كامل محبتّ حق. 2. 4

القضاة و عطار، ذات حق با محبتّ خود نخستين بار بـه روح محمّـد  در نظر برخى عرفا، مانند عين

در عـالم كنـت ] محمّد[دريغا «. تجلىّ كرده، به واسطه او عالم خلق را به وجود آورده است) ص(

. »عـالم لـو لاك لمـا خلقـت الكـونين آوردنـدمخفى بود؛ او را بـه  كنزاً مخفياّ فأحببت ان اعرف

  )265، ص1386همدانى، (

  )16-15، ص1372عطار، (

اســت، در تمــام ذرّات كائنــات عــوالم  بنــابراين، محبّــت پيــامبر اســلام، كــه پرتــو محبّــت حــق

ای از محبّـت خـالق خـويش بـه قـدر اسـتعداد  ملكوت و ملك تعبيـه شـده اسـت تـا هـيچ ذرّه

بنابراين، پيامبر اسلام و اوليـای او نـه تنهـا واسـطه تجليّـات حبـّى حـق بـه خلـق . خالى نباشد

نــان، كســانى انــد و اي هسـتند، بلكــه خــود عــين محبّــت الاهــى و رحمــت بــرای همــه جهانيان

  .شوند هستند كه از ديدگاه عرفا با عنوان انسان كامل ياد مى

بى هيچ ريب) محمّد(بود نور پاك او   آنچه اول شد پديـد از غيـب غيـب

يك عَلـم ذرّيـّت اسـت و آدم اسـت  يك عَلم از نور پاكـش عالم اسـت



 ه  د وم، ॷمارघھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

166 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

  ٤محبتّ خلق به حق. 3. 4

ای وجود ندارد كه در وی نشانى از محبـّت حـق نباشـد، البتـّه ايـن  در عالم آفرينش هيچ آفريده

محبتّ هم انعكاس و پاسخ آن آفريده، به محبتّ محبوب ازلى است؛ ناگزير در وجود انسـان هـم 

، 1386همدانى، (. »رساند عشق بنده را به خدا مى«اين صفت الاهى تعبيه شده است، به سبب اينكه 

شود به معنای تعظيم و تكبير پروردگار اسـت  اين محبتّ كه در دل مؤمن مطيع پديدار مى )13ص

صـبر و قـرار  تا با آن صفت، رضای محبوب را بجويد و در طلب رؤيت و آرزوی تقرّب به وی، بى

تبـرّا، تـا بـدين جهـت بـه ] او[گردد و بدون وی با كسى قرار نيابد و با ذكر وی خو كند و از غير 

  )450، ص1386هجويری، (. های كمال بشناسد كم او گردن نهاده، به صفتح

ابوطالب مكىّ بـرای ايـن محبـّت درجـات متوسّـط، كامـل و حقيقـى را آورده، در تمـايز معـانى 

  : نويسد آنها مى

هنگامى كـه ايمـان در ظـاهر قلـب، يعنـى فـؤاد باشـد، مـؤمن خـدا را بـا محبـّت 

ه بــاطن قلــب داخــل شــود و در ســويدای متوسّــط دوســت دارد؛ و چــون ايمــان بــ

ــت دارد  ــل دوس ــت كام ــا محبّ ــدا را ب ــد، خ ــر... [دل باش ــر ] و اگ ــدا ب ــت خ محبّ

خواست بنده غلبه كند تا جايى كـه محبـّت خـدا از هـر نظـر محبـّت بنـده گـردد، 

ــؤمن حقيقــى اســت آنگــاه وی محــبّ حقيقــى اســت، همان ــه كــه م مكــى، (. گون

  )103-102، ص1381

گانـه ذيـل  نيز اين محبتّ را از صـفات انسـانى دانسـته، قايـل بـه مراتـب پنجابوالحسن ديلمى 

محبـّت عقلـى، متعلّـق بـه اهـل معرفـت؛ . 2محبتّ الاهـى، متعلـّق بـه اهـل توحيـد؛ . 1: است

. 5محبّـت طبيعـى، متعلـّق بـه عامّـه مـردم؛ . 4محبتّ روحـانى، متعلـّق بـه خـواص مـردم؛ . 3

  )46-45، ص1362ديلمى، (. لمحبتّ بهيمى، متعلقّ به مردمان رذ

محبّــت الاهــى، محبّــت : تــوان در ســه نــوع كلــى خلاصــه كــرد ايــن پــنج نــوع محبّــت، را مى

النـّاس و عامّـه خلـق  كـه متعلّـق بـه رذّال] يـا بهيمـى[و محبـّت طبيعـى ] يـا عقلـى[روحـانى 

  ٥.است

  :دهيم اكنون اين سه نوع محبتّ را شرح مى
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  )الاهي(محبت اهل توحيد . 1. 3. 4

و نيـز برخـى  ٦عمران سوره آل 31و آيه » يحبهّم و يحبوّنه«سوره مائده  54عرفا با استناد به آيه 

ترين  ، كـه بـه اصـلى)609-608، ص1343القضاعى،  ابن(» انّ االلهّٰ جميل و يحبّ الجمال«روايات مثل 

 كنند، رابطه محبـوب ازلـى صـاحب كمـال مطلـق و خصيصه دين اسلام، يعنى محبّت، اشاره مى

دانند؛ زيرا آنها متوجه ايـن  آميز و عاشقانه مى ای محبتّ صاحب جمال مطلق را با دوستانش رابطه

رسـد، پـس هـيچ چيـز ماننـد او  اند كه چون هيچ زيبايى به حد زيبايى محبوب ازلـى نمى حقيقت

يعنـى . »االلهّٰ هو الجمال السرمدی و فى طبيعة الجمال تكمـن الرغبـة فـى الحـبّ «: كشش ندارد

. ند صاحب جمال سرمدی است و در طبيعت جمال، رغبت به دوستى و محبت نهفتـه اسـتخداو

رو،  از ايـن. بندنـد بنابراين، پيامبران تنها به معشوق حقيقى دل مى )تا، فصل پنجم ابوعلى سينا، بى.: نك(

نـوا والـذين آم«در باور عرفا، هيچ انسانى به اندازه پيامبر اسلام، عارف به حق و محبّ او نيسـت 

عظمت شأن محبّ حقيقى حق به حدّی است كه ذات اقدس الاهى بـه  )165: بقـره( ٧»اشد حباًّ اللهّٰ 

عبدی، انت عاشقى و محبىّ و انا عاشق لك و محبّ لك ان اردت او لم «: فرمايد چنين كسى مى

ر ام، تو عاشق و دوستدار منى و من هم عاشـق و دوسـتدا يعنى، بنده )112، ص1386همـدانى، (. »ترد

  .توام، چه بخواهى چه نخواهى

القضـاة  كه ياد كـرديم، ابوطالـب مكـّى، ابوالحسـن ديلمـى، خواجـه عبـدااللهّٰ انصـاری، عين چنان

را متعلـّق بـه اهـل توحيـد، يعنـى آنـانى كـه ) عشـق(ايـن محبـّت ... همدانى، روزبهان بقلى و 

هـا رابطـه بنـده و حـق داننـد؛ بـر همـين اسـاس، آن خدا آنان را و آنان خدا را دوست دارنـد، مى

، انسـان در هنگـام خلقـت، "يحـبهّم"داننـد؛ يعنـى از يـك سـو مطـابق  را دوسويه و مستقيم مى

ــا اكــرام و اعــزاز هرچــه تمــام معشــوق حق ــود، و حــق ب ــالى ب ــات  تع تر وی را از ميــان مخلوق

ــتن در او  ــداخت، از روح خويش ــر ان ــالبش را در تخمي ــويش ق ــدرت خ ــت ق ــا دس ــد، و ب برگزي

ر تخت خلافـت خـود، او را نشـاند، تـاج يحـبهّم بـر فـرقش گذاشـت و همـه فرشـتگان دميد، ب

را به سـجده در مقابـل وی واداشـت و ملـك و ملكـوت را از پرتـو عقـل و روحـش آفريـد و در 

  .كند دنيا هم از او حمايت مى

عاشـقِ خداسـت، بـرای اينكـه بـه " يحبونـه"از سويى ديگر محبّ حقيقى در ايـن دنيـا مطـابق 

 :پاسخ مثبت داده باشد" هميحبّ "
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  )599، دفتر سوم، ص 1362مولوی، ( 

خداوند بـه جذبـه يحـبهّم عاشـق را از هسـتى عاشـقى بسـتاند و بـه ذروه عـالم «سرانجام هم 

] تـا[فنا رسـاند و بـه تجلـّى صـفات محبـوبى او را از عـالم فنـا بـه عـالم بقـا محبـوبى رسـاند 

  )75، ص1386الدين رازی،  نجم(. »مدرك حقايق اشياء كما هى به نظر نور الاهى گردد

  )90، ص1371همو، ( 

  پيوند ازلي و ابدي محبت و روح. 1. 1. 3. 4

را بايـد شويم، منشأ اين دو محبـّت ] صعودی[اگر برای محبتّ قايل به دو قوس نزولى و عروجى 

كه جلالش عاشق جمالش شده، از غايت حسنش پـروای  تعالى به ذات خويش بدانيم محبتّ حق

گونه اقتضا كرده است كه لطف و كرم شاملش همه جن و انس  اش اين غير ندارد؛ امّا مشيتّ ازلى

نخسـت، روح  –سبب در قوس نزولى پرتوی از محبتّ خود را بـه روح انسـانى  را دربرگيرد؛ بدين

  .و به تبع او به تمام اجزای كائنات عالم امكان افاضه فرموده است –يامبر اكرم و امامان معصوم پ

بندی  گونـه تقسـيم ابوالحسن ديلمى سير نزولـى محبـّت را از عـالم اعلـى بـه عـالم اسـفل اين 

كند كه محبت، نخسـت در محـلّ عقـل كـلّ پديـدار گشـت و عقـل آن را بـه روح رسـانيد  مى

لم طبيعت و عالم طبيعت بـه اجسـام مركـب مظلـم ثخـين و بـر اثـر همـين تنـزل و روح به عا

  )46-45، ص1362ديلمى، (. تدريجى آن، بيش از پيش مشوب به كدورت و وسخ شده است

اسـت كـه حيـات ) عروجـى يـا صـعودی(، محبـّت خلـق بـه حـق )نزولـى(در پاسخ اين محبتّ 

وابسـته بـه  – آمـد و شـد شـب و روزحتىّ نظـام عـالم و حركـات افـلاك و  –تمام موجودات 

ــای او   جو هيچ عاشق خـود نباشـد وصـل ــود جوي ــوقش ب ــه معش ــه ن  ك

 دان كـه هسـت اندر آن دل دوستى مى   چون در اين دل برق مهـر دوسـت

ــق را بى   در دل تو مهـر حـق چـون شـد دو ــت ح ــو  هس ــر ت ــانى، مه  گم

 پرنـد بال و بى خودند جمله و بى بس بى   ن آشيان پرنـدمرغان او هر آنچه از آ

 تا جز به روی شـاه بـه كـونين ننگرنـد   اند دو ديــده بدوختــه شــهباز حضــرت
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اين محبـّت اسـت؛ اعلـى مراتـب ايـن محبـّت عروجـى، پيونـد آن بـه روح انسـانى اسـت كـه 

  )85: اسرا(. »يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربى«: خود از عالم امر است

بـا شده به انسان، هيچ تناسـبى بـا عـالم مـادّی نـدارد، بـه ناچـار تنهـا  چون روح الاهى افاضه 

يابـد؛ بـه همـين سـبب رجـوع بـه جايگـاه اصـلى را بـرای خويشـتن يـك  عالم غيب اُنـس مى

بــرای روح جبــری اســت كــه در او هــيچ اختيــار را ) عشــق(دانــد، لاجــرم محبــت  ضــرورت مى

  .راه نيست

  )279، دفترششم، ص 1362مولوی، ( 

روح را محبـّت نتيجـه «: پس، محبتّ صفت حق است كه او، آن را به روح انسان افاضـه فرمـود

به بيان ديگر، چـون  )44، ص1386الدين رازی،  نجم(. »تشريف يحبهّم است و يحبهّم صفت قدم است

ايـن «: پس در حقيقـت، روح ذات اسـت و محبـّت، صـفت اوسـت روح متعلقّ به ذات حق است،

و علـم را راه تـا بـه ) ذات حق(و صدف در قعر دريا ) روح(، درّی است در صدف )محبتّ(حقيقت 

ساحل بيش نيست؛ اگر بر ساحل بود، از او حديثى نصيب وی بود، و اگر قدم پـيش نهـاد، غرقـه 

  )121و123ص ، 1370احمد غزالى، (. »شود

ــل  ــدحاص ــون پيون ــه چ ــب اينك ــدی و  مطل ــوی و اب ــد معن ــت، لاب ــى اس ــت و روح ازل محبّ

ای كـه يكـى از آنهـا  نيـز خواهـد بـود، بـه گونـه –مثل رابطه شـجر و ثمـره آن  –ناگسستنى 

تعـالى بـه ذات  بـه حـق، نتيجـه محبـّت حق بى ديگری ناقص اسـت؛ همچنـين محبّـت خلـق

ايـن تعلّـق . خويشـتن بـه روح انسـان اسـتالوهيتّ خود و سـپس افاضـه پرتـوی از آن صـفت 

يابـد كـه در حقيقـت، حـق را نـه  نيـز درمى ای اسـت كـه خـود روح خاطر روح با حق به انـدازه

چـون او حـق را نـه بـا چشـمان خـود، . بينـد به نفس خود، بلكه بـه وسـاطت محبـّت حـق مى

گونـه  دينب. كنـد نگـرد، مشـاهده مى آميزی كـه حـق بـه چشـمان وی مى بلكه با نگـاه محبّـت

اش، همــان ديــد ربّ از جــان اســت و ايــن همــدمى، زاده نيــاز تجلّــى اســت  ديــد جــان از ربّ «

بـه شـناخته " كنـز مخفـى"و ايـن وحـدت روشـنگر همـان شـوق ... كه حق در ذات خـود دارد 

 )253، ص1385ستاری، (. »شدن است، كه خميرمايه و راز آفرينش است

ـــر قضـــای عشـــق، دل بنهاده   انــد عاشــقان در ســيل تنــد افتاده ـــد ب  ان

ــردان بى   همچــو ســنگ آســيا انــدر مــدار ــالان و گ ــب ن ــرار  روز و ش  ق
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  )روحاني(محبت اهل معرفت . 2. 3. 4

اين محبتّ كه تعلقّ به خواصّ مؤمنين دارد از نگريستن دل به غنا و جـلال و عظمـت و علـم و 

آيد؛ بدين شرح كه ايمان و محبـت كامـل بـه ذات اقـدس الاهـى چنـان در  قدرت خدا پديد مى

گيرد كه به نور آن ايمان و محبت، بـه تقـرّب محبـوب ازلـى نايـل  سويدای دل مؤمنان جای مى

شان صفای روح مقدّس يافتـه و تهـذيب از جهـان عقـل  جواهر صورت و معانى« آنان. گردند مى

هرچه از مستحسنات ببينند، در عشق آن بـه غايـت اسـتغراق . رنگ دل باشد ديده، صورتشان هم

بقلـى (. »چون نردبان پايه ملكوت باشد، لاجرم مستحسن باشد نزد مـذهب اهـل عشـق... برسند 

گردند  ا داشتن اسباب حسن، از يك سو مقبول دل و ديده مردم مىآنان ب )17-15، ص1383شـيرازی، 

تعالى ميان مخلوقاتش در دنيا بوده، آينه اسـما و صـفات آن ذات  و از سوی ديگر منظور نظر حق

  )41، ص1370فروزانفر، (. »المؤمن مرآت المؤمن«: شوند اقدس نيز دانسته مى

  )728، دفتر چهارم، ص 1362مولوی، ( 

تعـالى اسـت و  تفسير حديث ذكرشده چنـين اسـت كـه كلمـه مـؤمن، هـم يكـى از صـفات حق

كـه مـؤمن صـفت مشـترك  پـس همچنان. هم، امتياز بنده مخلص حـق بـر سـاير افـراد اسـت

هــم واســطه پيونــد حــق و  – كــه مغــز ايمــان اســت –حــق و اوليــای الاهــى اســت، محبّــت 

توانـد وسـيله تقـرّب آنهـا بـه  بنابراين، سرسپردگى سـاير افـراد بـه ايـن اوليـا مى. اوليای اوست

  :االلهّٰ شود حق و فنای فى

  )90ص، 1383لاهيجى، (

  : پس

  )301، دفتر دوم، ص1362مولوی، ( 

ـــه ـــد آين ـــانى و او ش ـــش او ف  نجــای نــهغيــر نقــش روی غيــر آ   نق

 تـــوان خورشـــيد تابـــان ديـــد در آب   چــو چشــم ســر نــدارد طاقــت تــاب

ـــد ـــر نماي  فزايــــد در ادراك تــــو حــــالى مى   ازو چـــون روشـــنى كمت

ـــا   نشــينى بــا خــدا هــر كــه خواهــد هم ـــور اولي ـــدر حض ـــين ان ـــو نش  گ
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نفــس «: گفــت وی مى. ايــن نگــاه عرفــانى اســلامى بــا ســخن ســقراط بســيار مشــابهت دارد 

ای الاهــى را، كــه  بــرای شــناخت خــود بايــد در نفــس ديگــری بنگــرد و در آن نفــس، حصّــه

ايـن چنـين آدمـى بـا مشـاهده خـود در . موضع حكمت و معرفت و فكـر اسـت، مشـاهده كنـد

  ٨.»آيد نفس خويش نايل مىحصّه الاهى، نفس ديگری به كشف ذات حق در 

مخلص كلام اينكه محبـّت اهـل معرفـت، محبّـت مخلـوق بـه محبـوب ازلـى اسـت؛ محبتّـى 

كــه محــبّ، مشــتاقانه طلــب رؤيــت جمــال محبــوب جميلــى را دارد كــه او را آينــه خــويش و 

ای بــرای درك  بنــابراين، ايــن نــوع محبّــت مقدّمــه. دانــد خويشــتن را مجــلای تجليّــات او مى

در حـالى كـه محبـّت اهـل توحيـد . عـروج بـدان اسـتو نردبـان ) الاهـى(محبتّ اهل توحيـد 

. ، منتهــای مقامــات اســت و تنهــا اهــل مشــاهده و حقيقــت و توحيــد بــدان ســزاوارند)الاهــى(

  )103-79و  16 -15، ص1383بقلى شيرازی، (

  پيوند محبت و معرفت. 1. 2. 3. 4

عرفــا . در وجــود آدمــى، دل تنهــا محلّــى اســت كــه مظهــر انــوار روح اســت و جســمانيت دارد

وجهـى كـه بـه ] و[منقلـب اسـت ميـان وجهـى كـه بـه جانـب حـق اسـت، «را كه ) قلب(دل 

 )4، ص1383لاهيجـى، (» از حـق مسـتفيض و بـه خلـق مفـيض اسـت] يعنـى[طرف خلق اسـت؛ 

داننـد؛ زيـرا بـه وسـاطت او فيوضـات روحـانى  حلقه ارتبـاطى دو عـالم روحـانى و جسـمانى مى

بخشـى بـاز  ای از ايـن فيض بنـابراين، اگـر وی لحظـه. دگـرد به ساير اعضـای بـدن افاضـه مى

روح  ميـانايـن وظيفـه دل، كـه . شـود ايستد، جسم خاكى از كار بـاز مانـده، حيـات منقطـع مى

بسـان كـاركرد عـرش اسـت كـه حلقـه ارتبـاطى دو دهـد،  مى پيونـدالاهى و جسـم خـاكى را 

مثـال عـرش رحمـان  دل در وجـود انسـان بـر«بـه بيـان ديگـر، . عالم ملكـوت و ملـك اسـت

كاشـانى، ( .»عرش قلـب اكبـر اسـت در عـالم كبيـر، و قلـب عـرش اصـغر در عـالم صـغير. است

  )98، ص1376

  : كند الدّين رازی وجوه جسمانى و روحانى دل را چنين توصيف مى نجم 

ــدانك دل را صــورتى اســت  پاره صــنوبری در جانــب پهلــوی چــپ از  گوشــت... ب

جــانى اســت روحــانى كــه دل حيوانــات را نيســت،  پاره را زيــر ســينه، و آن گوشــت

لــيكن همــان دل را در مقــام صــفا از نــور محبّــت دلــى ديگــر . دل آدمــى راســت
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ــى ــر آدم ــه آن دل ه ــت ك ــت هس ــود. ای را نيس ــك فرم ــك : " چنان ــى ذل انِّ ف

ــذِكری لمَِــن كــانَ لــه قلــب ــا ) 37: ق" (لَ يعنــى آن كــس را كــه دل باشــد او را ب

خواهـد كـه مـا  ا دل اثبـات نفرمـود، دل حقيقـى مىهـر كسـى ر. خدای انس باشد

 )192-191، ص1371الدين رازی،  نجم(... . خوانيم  آن را دل جان و دل مى

ــا ايــن ملاحظــات متوجــه مى ــايين پــس ب ــه دل پ ــر از  شــويم كــه مرتب ــه روح و برت تر از مرتب

ــا روح را تجلىّ ــه همــين ســبب عرف ــه جســم اســت؛ ب ــت حــق و دل را محــل  مرتب ــاه محبّ گ

ــه روح اســت، خــاص چنان. داننــد معرفــت او مى ــق ب تر از  كــه ســهروردی محبّــت را، كــه متعلّ

. »زيـرا كـه همـه محبتّـى معرفـت باشـد، امـا همـه معرفتـى محبـّت نباشـد«دانـد؛  معرفت مى

  )287-286، ص1348سهروردی، (

ــه مشــيت حق ــا ب ــرای دســت روح بن ــالى و ب ــه اســفل  تع ــر ب ــال، از ذروه عــالم ام ــه كم يابى ب

كـه حلقـه پيونـد  –پـس اگـر دل . فلين جسم ظلمانى نـزول كـرد و در آنجـا محبـوس شـدسا

گــردد و الا  مطيــع روح شــد، محــل حضــور جنــود رحمــانى مى –روح بــا نفــس و جســم اســت 

بنـابراين، بـرای نجـات روح از اسـارت جسـم و . اسير جسم و تمايلات دنـى نفـس خواهـد بـود

ــته ــه  خواس ــريعت، جذب ــرد؛ چــون در ش ــع شــريعت ك ــاره را مطي ــدا نفــس امّ ــد ابت های آن باي

ــ ــد از آن ب ــفيه دل آورد و بع ــه تص ــپس روی ب ــته اســت و س ــى سرش ــه الاه ــتن روح ب ا آراس

يابى  بنـابراين، بـرای دسـت. صفات ربوبيـّت، وی را نجـات داد و بـه كمـال لايـق خـود رسـاند

به محبتّ بايد به دل توجه كامـل كـرد و معرفـت آن را نسـبت بـه حقيقـت روح زيـاد كـرد تـا 

معرفـت در كمـال «به اين طريق به محبتّ حـق كـه در وجـود روح اسـت آگـاهى يافـت؛ زيـرا 

  )588، ص1371 ،محمدغزالى(. »ايت نيست تا محبت با آن نبودسعادت كف

ــت و عشــقى واســطه حــق و خلــق اســت كــه از طريــق معرفــت، يعنــى كشــف و  پــس محبّ

چــون آينــه طبيعــت از «اشــراقات قلبــى حاصــل شــده باشــد، نــه از راه هــوی و هــوس؛ زيــرا 

بقلـى (. »دزنگار معصـيت مصـفا شـد، جمـال حسـن ازل بـه نعـت تجلـّى در آن آينـه پيـدا شـو

  )48، ص1383شيرازی، 

اين شوق به رؤيت و ملاقـات محبـوب ازلـى بـه اقتضـای حاجـت درونـى محـبّ اسـت؛ چـون 

پرست اسـت و روح وی پـيش از هبـوط بـه دنيـا، حقيقـت زيبـايى و كمـال مطلـق  او ذاتاً جمال
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ــت  ــوق را در روز الس ــى«آن معش ــالوا بَل ــرَبّكُم ق ــتُ بِ ــراف(» اَلسَ ــطه د بى) 172: اع ــده و واس ي

سخن شيرين او را شنيده، و عاشقانه پاسـخ بلـى بـه وی داده اسـت، بـه ايـن سـبب او در دنيـا 

گيـرد؛  نيازمند معرفـت حـق اسـت و معرفـت در ايـن طريـق از عشـق و محبـّت سرچشـمه مى

  :گويد كه افلاطون مى چنان

ــاودانى،  ــدگانى ج ــافتن زن ــراقى و دري ــه ادراك اش ــرای روح ماي ــى ب عشــق حقيق

بــه معرفــت جمــال حقيقــت و خيــر مطلــق و حيــات روحــانى اســت و يعنــى نيــل 

ــه كمــال علــم  ــه  وقتــى مى] و معرفــت[انســان ب ــه حــق واصــل و ب رســد كــه ب

  )40-39، ص4، ج1360فروغى، ( .مشاهده جمال او نايل شود

  )طبيعي(الناّس  محبت عوام. 3. 3. 4

ترك بـين انسـان و حيـوان رسد، مش تعالى به همه مردم مى اين محبتّ، كه از احسان و لطف حق

يابـد و اگـر  است؛ يعنى اگر نفس امّاره بر وجود انسانى سيطره يافت، او به دركه حيوانى تنزل مى

 محبـت در ايـن نـوع. كنـد عقل و روح حاكم بر انسان شـد، وی بـه درجـه فرشـتگان ترفّـع مى

اگر غلبـه ... ه است كه از لطافت عناصر اربع] محبت طبيعى[«: شود چنين تبيين مى عبهرالعاشقين

بقلـى (. »مذموم است... عقلياّت و روحانياّت را باشد محمود، واگرنه، كه ميلان طبع جسمانى است 

  )17-15، ص1383شيرازی، 

  )روحاني و الاهي(مقدمه محبت حقيقي ) طبيعي(محبت مجازي . 1. 3. 3. 4

در جامعـه بشـری  )يعـىجسمانى، مجازی، طب( در پيوند محبتّ خلق به حق، گويى عشق وضعى

و  –شـود  گيـر شـخص مى نردبان عشق الاهى بوده، همان اضطراری كه در عشق بشـری دامن

نيافتنى صاحب اختيار و  اختيار اسير معشوقى از جنس خود دست عاشق زمينى افتاده، خاكسار و بى

مجنون عشق ليلى را يك چندی از نهاد «: در عشق حقيقى نيز مشهود است –گردد  كبريايى مى

. »مركبى ساختند تا پخته عشق ليلى شود، آنگـاه بـار كشـيدن عشـق االلهّٰ را قبـول تـوان كـردن

  )105، ص1386همدانى، (

شــود كـه يكـى بـه دل و ديگـری بـه نفــس  در بـين عرفـا دو نـوع عشـق مجـازی مطـرح مى

جـانم فـدای «: گويـد القضـاه در تمـايز بـين ايـن دو عشـق مجـازی چنـين مى عينتعلق دارد؛ 
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باد كه پرستنده شاهد مجـازی باشـد كـه پرسـتنده شـاهد حقيقـى خـود نـادر اسـت؛ امّـا  كسى

گـويم و ايـن  گـويم كـه شـهوت باشـد، بلكـه محبـّت دل مى گمان مبر كه محبتّ نفـس را مى

  )297همان، ص(. »محبتّ دل نادر بود

در تشريح اين مبحث بايد گفـت كـه در حقيقـت بـيش از يـك عشـق مجـازی نـداريم كـه آن 

بـه دل تعلـّق دارد، بسـان عشـق مجنـون بـه ليلـى كـه " المجـاز قنطـرة الحقيقـه"مطابق  خود

گيـرد؛ چراكـه بـه  پـرورد؛ و آن ديگـری نـام عشـق نمى وی را برای تحمّـل عشـق الاهـى، مى

  .شود نفس و شهوت مربوط مى

القضــاة  پرســتى همچــون روزبهــان بقلــى شــيرازی، احمــد غزالــى و عين در بـاور عرفــای جمال 

سـاز كسـب  نى، عشـق مجـازی قنطـره عشـق حقيقـى اسـت؛ يعنـى عشـق انسـانى زمينههمدا

) بشـری(يافتـه عشـق مجـازی  فيض عشـق روحـانى اسـت يـا عشـق حقيقـى صـورت تكامل

كـه  چنان. به بيان ديگر، جمـال ظـاهری، مظهـر و مجـلای طلعـت غيبـى الاهـى اسـت. است

قـد بـود كـه شـاهد آسـمانى الدين كبری، سرسلسله مكتـب كبرويـه، در ايـن خصـوص معت نجم

ــا  ای در آســمان مى خــود را بــه صــورت شــعله) الســماء شــاهد فى( بينــد كــه البتــه آن شــعله ب

ــين ايــن دو معشــوق . صــورت معشــوق زمينــى وی يكــى اســت ــد ب ــابراين، باي آســمانى و (بن

را، مظهـر و مجـلای آن ) معشـوق خـاكى(او رابطه شـباهتى باشـد كـه وی ايـن يكـى ) زمينى

  )83، بند 1957الدين كبری،  نجم(. بيند مى) ق افلاكىمعشو(ديگری 

شـود، در حقيقـت بـه سـبب ايـن  پس اگـر از ديـدگاه عرفـا، زن بـه عنـوان معشـوق تلقـى مى

بنـابراين، در عشـق بـه زن نبايـد . است كه وی مظهری از صفات جمـال محبـوب ازلـى اسـت

مظهـر (م شـاهد دل شائبه شـهوات پسـت و نفـس امّـاره در ميـان باشـد، بلكـه بايـد بـه چشـ

چـون دل قصـد شـاهدی غيبـى كنـد و نفـس امـاره بـدان «: بـدان توجـه كـرد) محبوب ازلـى

حقيقت محفوظ نتواند بـودن، هـم در عـالم ظـاهر بـه صـورتى متعلـق شـود و در نقـش صـنع 

  : به قول سعدی )212، ص1347عبادی، (. »چهره بسته گردد

ـــــين    تو را عشق همچون خودی زآب و گـل ـــــد چن ـــــبر و آرام دلرباي  ص

 البنـــد خيـــ بـــه خـــواب انـــدرش پای   اش فتنــه بــر خــط و خــال بــه بيــداری
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  )101-100، ص1372سعدی، ( 

  با محنت) مجازي و حقيقي(ملازمت محبت . 2. 3. 3. 4

گاه به خاموشى  افكند و هيچ محبتّ بنده به حق بسان آتشى بر جان محبّ محبوب ازلى شعله مى

اند كه  القول مشايخ صوفى متفق. محنت نيست گرايد؛ به همين علّت است كه هرگز محبتّ بى نمى

تا او در عبوديتّ و معرفت ربوبيتّ تقصير محنت و بلا نعمتى الاهى برای تصفيه جان آدمى است 

هر كه دعوی محبتّ كند و محنت او را عين نعمت نباشد، وی در دعوی خـويش صـادق «: نكند

پس بايد در بوته امتحان حق سوخت و ) 185الف، ص1368پيل،  جام ژنده(. »نيست و او مخنث راه است

هرچـه نـه «به منصه ظهور رسانيد؛ چـه ورزی صادقانه  گداخت تا عيار مردانگى خود را در محبتّ

  )62-54ص ،ب1368 همان،(. »محبتّ باشد، علتّ پذيرد و هرچه علتّ پذيرد، نه اصلى باشد

بــه بيــان ديگــر، كســى كــه ايــن عشــق بــر وی غمــزه زنــد، تيــر وحــدانيتّ از ســويدای دلــش 

ــده را از  ــا جــايى كــه آنچــه در حقيقــت وجــود بن ــرده اســت، ت ــه ك ــه جــانش رخن گذشــته، ب

  .ويشتن پر كرده، محبوب ازلى است و بسخ

  )385و  102-101، ص1386همدانى، ( 

ــدم   به صـدقش چنـان سـر نهـى بـر قـدم ــودش ع ــا وج ــان ب ــى جه ــه بين  ك

ــغ بــر ســر نهــد ســر نهــى   گرت جـان بخواهـد بـه لـب بـر نهـى  وگــر تي

ــــه   چو عشـقى كـه بنيـاد آن بـر هواسـت ــــين فتن ــــت چن  انگيز و فرمانرواس

ـــق   داری از ســــالكان طريــــق عجــــب  كـــه باشـــند در بحـــر معنـــى غري

ــه مى   بـــه يـــاد حـــق از خلـــق بگريخـــت ــاقى ك ــت س ــان مس ــه چن  ريخت

ـــروش   الســت از ازل همچنانشــان بــه گــوش ـــى در خ ـــالوا بل ـــاد ق ـــه فري  ب

ــد كــار    چنــان فتنــه بــر حســن صــورت نگــار ــورت ندارن ــن ص ــه بــا حس  ك

 يا ديده مرا خوش است چون دوست در اوسـت   چشــمى دارم همــه پــر از صــورت دوســت

 يا اوسـت بـه جـای ديـده يـا ديـده هموسـت   از ديده و دوست فرق كـردن نـه نكوسـت
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بـه هنـر اوسـت . عشـق ميـانجى بـين خـدا و مـردم اسـت«: گويـد سقراط هم در اين بـاره مى

و از راه عشـق اسـت كـه بـين خـدا و آدميـان ... رود  كه جدايى ميان خدا و آدمـى از ميـان مـى

  )224، ص1362افلاطون، (. »شود در خواب و بيداری ايجاد رابطه مى

دوسـويه، اجبـاری و مـلازم درد و رنـج ) حقيقـى -مجـازی(جان كـلام اينكـه هـر دو محبـّت  

ــايتى نداشــته باشــد، كوشــش  ــه عاشــق عن ــا هنگــامى كــه معشــوق ب هســتند و در هــر دو، ت

ــت مجــازی  ــه معشــوق بيهــوده اســت و محبّ ــرای وصــال ب ــرای انســان ) طبيعــى(عاشــق ب ب

معمولى، بسان شمشير چوبى برای كـودك اسـت كـه تـا وقتـى او بـه حـدّ مـردی رسـيد، قـادر 

پـس انسـان هـم وقتـى از محبّـت . ده از شمشـير آهنـين در كـارزار بـا دشـمنان باشـدبه استفا

ــه در  ــت، در حقيقــت هرچ ــت ياف ــانى و الاهــى معرف ــت روح ــه محبّ ــر رفــت و ب ــى فرات طبيع

نمايـد؛ زيـرا در ايـن مرحلـه  اش قيـام كنـد، در نظـر وی طـاغوت جلـوه مى مقابل محبوب ازلى

  :نظر موحّد، تنها بر نور وجود حق است

  )53-52، ص1383لاهيجى، ( 

  گيری نتيجه

تعالى حقيقتى پنهان و مستور از ظهور و وصـف و بيـان اسـت كـه بـا مشـاهده ازلـى بلكـه  حق

سرمدی ذات خود، بـه عنـوان اصـل و اسـاس همـه كمـالات، بـه صـفت عاشـقى و معشـوقى 

نمودار گشته و با حـبّ ذاتـى حاصـل از مشـاهده جميـع كمـالات، مشـيت ازلـى خـويش را بـر 

ــه ت ــالم و آدم را، ك ــا ع ــرار داد ت ــفات آن ق ــما و ص ــلای اس ــر و مج ــالات و مظه ــيل كم فص

اند، از كـتم عـدم بـه عرصـه وجـود بكشـاند و بـه عبـارتى آنچـه را در ذات خـود پنهـان  الاهى

شــهود "داشــته، بــه منصــه ظهــور برســاند تــا كمــالات اجمــالى خويشــتن را كــه بــه صــورت 

واسـطه  مشـاهده كنـد و" شـهود المجمـل فـى المفصّـل"بـود بـه گونـه " المفصل فى المجمـل

جريان فيض خـويش را در آغـاز بـه گونـه قـوس نـزول و در پايـان بـه صـورت قـوس صـعود، 

محمّديـه يـاد ) نـور، روح(حقيقتى بيان نموده است كـه در نگـاه عرفـا از آن بـا عنـوان حقيقـت 

 نخســتين نظــره بــر نــور وجــود اســت   محقق را كه وحدت در شـهود اسـت

 ز هــر چيــزی كــه ديــد اول خــدا ديــد   دلــى كــز معرفــت نــور و صــفا ديــد
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ــمّ و اكمــل آن را در عــالم امكــان حضــرت محمــد  شــود و مظــاهر و جلوه مى و ) ص(هــای ات

بنـابراين، هـدف خلقـت عـالم و آدم جـز عشـق و محبـّت خداونـد بـه . خاندانش قرار داده است

كـه نماينـدگان آن محبـت ذاتـى  –ذات خويش و بـه تبـع آن نمـودار شـدن اسـما و صـفاتش 

  .چيز ديگری نخواهد بود –در عالم امكان هستند 

  :ها نوشت پى

                                                            
 :اند از موارد اشتقاق كلمه محبتّ از نگاه بعضى از اين عرفا عبارت .1

" حببّ الاسـنان"كه دندان سپيد آبدار نيكو را  به معنای صفای مودّت است؛ چنان" حُبّ "مشتق از لغت . الف

  ) 557، ص1381قشيری، . (نندخوا

كننـد، جـايى بـرای آب بيشـتر  به معنای خنب است كه وقتى آن را از آب پر مى" حُبّ "مشتق از لغت . ب

همچنين وقتى در دل محبتّ كسى جای گرفت، هيچ چيز ديگری به غير از دوستى محبـوب در . ندارد

  )558همان، ص. (گنجد آن نمى

سـاخته اسـت كـه كـوزه آب را بـر روی آن  داربسـت و چـارچوبى درهم به معنای" حُبّ "مشتق از لغت . ج

هـا بـر  كند و ايـن عقوبت عاشق هم عزّت و ذلتّ و رنج و بلا و جفای معشوق را تحمّل مى. گذارند مى

  )447، ص1386هجويری، . (وی گران نيايد

ز مادّه و اصل حيات است محبتّ ني. به معنای دانه است، كه اصل نبات از آن است" حِبهّ"مشتق از لغت . د

  )447-446همان، ص. (های متعدد تغير نپذيرد و با محنت

القلب گوينـد كـه معـدن  طور پنجم را حبـة«: القلب سويدای دل است است؛ و حَبةُّ " حَبّ جمع حبهّ"مشتق از لغت . ه

ن رازی، الـدي نجم. (»محبت حضرت الوهيت است، و خاصان راست كه محبت هيچ مخلوق را درو گـنج نيسـت

  )196، ص1371

. ها را برانگيزد يـا در جـام حبـاب پديـد آيـد است و آن هنگامى است كه باران شديد حباب" الماء حَببُ "مشتق از . و

  .محبتّ هم به معنای غليان دل به حُبّ محبوب است) 596، ص1373رجايى بخارايى، (

محبتّ معشوق هـم ) همان. (رود كه از جايش برنخيزد ىبرای شتری به كار م" احبّ البعير"است، " اَحَب "مشتق از . ز

  .دارد دل عاشق را در عشق خود محكم نگه مى

اين دو ) 558، ص1381قشيری، . (خوانند، به سبب اينكه ملازم گوش است و هميشه متحرك" حِبّ "گوشواره را . ح

  .شود صفت در محبتّ عاشق هم ديده مى

يعنـى فكـر غيـر ) 2، ص1328مستملى بخاری، . (است] بت -محا" [محاوبت"اند محبّت اصلش از  گروهى گفته. ط

  .شد] بتّ [دوست از دلش محو و قطع 

. اشاره بـه صـفات ربوبيـّت اسـت" گنج]. "ست[سابقه ابتدا و لاحقه انتها اشاره به كينونيتّ ذات الوهيتّ بى" كنت". 2

اشـارت " أن آُعـرف. "صفت محبىّ و محبوبى اشارت است به" فأحببت. "اشاره به صفت باطنى حق است" مخفيا"
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الـدين  نجم. (به تصحيح و اثبات معرفت ذات و صفات حق است و شرح محبوبى او كه از لازمـه معرفـت اسـت

  )41-37، ص1386رازی، 

" جـامع جميـع كمـالات اسـت"خواجّه احمد غزالى اين عشق را كه متعال و منزّه از هر گونه نسـبت و اعتبـار و . ٣

 )59-58، ص1385ستاری، . (ناميده، منشأ واحد انواع عشق دانسته است) ذات احديتّ(لقه حقيقت مط

ها به معنای تعظيم و يا اراده طاعـت  و مشتقات آن را برای نوع انسان" حبّ "فقيهان و متشرعان و متكلمان لفظ . ٤

ام ذات بـا خلـق مبـاين چون خدا بـه تمـ«: اند فرض كرده، ادعای محبت صوفى به خدا را كفر و مذموم شمرده

 )115، ص1347فروزانفر، . (»است و مناسبتى ميان او و مخلوق وجود ندارد تا محبتى متصور شود

، قايل به  ، بقاء بااللهّٰ وحدت ماهوی خدا و روح آدمى و امتزاج طبيعت وی بـا ذات " صدور"به نظر اين عده، فناءفى االلهّٰ

ناسوتى حق و مظهـر اسـما و صـفات وی هسـتند و ذات حق بودن و همچنين قبول اين ايده كه خلق، صورت 

اقدس الاهى، حقيقت لاهوتى مخلوق خويش است؛ همه به معنـای اشـتراك مخلـوق در ابـديت خـالق بـوده، 

اين نظريه بر افكار كسانى همچون هجـويری و قشـيری و حتـى . آلود و مذموم است ای كفرآميز و شرك نظريه

كـه رابطـه خـدا بـا خلـق  -ای كه آنان در اين خصـوص  ای داشته، به گونه ىالعاده منف محمّد غزالى تأثير فوق

به شك افتادند، و به همين سبب برای تقريب مفهوم محبتّ به افق فهـم متشـرعه  -آميز است ای محبتّ رابطه

 160، ص1385سـتاری، . (انـد به توجيه مطلب پرداخته يا درصدد تلفيق شريعت با طريقت و زهد و جذبه برآمده

. 1: انـد از شـمرد كـه عبارت هايى را برای محبـت انسـان بـه خـدا برمى برای مثال، محمّد غزالى نشانه) 143و 

مولع بودن به ذكر خدا و عـدم فراموشـى يـاد او در . 3تقديم خواست خدا بر خواست خود؛ . 2نترسيدن از مرگ؛ 

حريص بودن بر خلـوت بـا او . 5و پيامبر؛ دوست داشتن هر آنچه به وی انتساب داشته باشد، مانند قرآن . 4دل؛ 

دوست داشـتن بنـدگان مطيـع خـدا و مهربـانى بـا آنهـا و . 7آسان بودن عبادت خدا بر او؛ . 6و مناجات با وی؛ 

 )855-853، ص1371غزالى،  محمد. (دشمن داشتن كافران

بـه  -يای مكتب محبـّت اسـت برخلاف برادرش احمد كه از اول -بينيم محمّد غزالى، محبتّ الاهى را  كه مى چنان

واسـطه بـا محبـوب  معنای تعظيم شعاير دينى، عبادت حق و دوست داشتن اوليای حق ابراز داشته، و محبتّ بى

 -صوفيان و عرفای مكتب محبتّ و عشـق -... در مقابل گروه يادشده، رابعه، حلاج، و . داند ازلى را مناسب نمى

» انّ االلهّٰ خلـق آدم علـى صـورته«و حـديث ) 29: حجـر(» حـىونفخـت فيـه مـن رو«معتقدند كه مطابق آيه 

، مباينتى بين خدا و خلق نيست و تفاوت آنها اعتباری است نـه حقيقـى و محبـّت از )114، ص1370فروزانفر، (

آتشى است «نظر آنها ممدوح بوده، به معنای نفى خواست و ترك اراده بنده و استغراق او در محبوب است و آن 

 )116، ص1347همو، . (»گرداند سوزاند و نيست مى ريد را در نخست وهلت، مىكه اراده و م

غنـى، (زنـد  كه نخستين كسى است كه در بين جماعت صـوفيه بيشـتر از عشـق و محبـّت الاهـى دم مى -رابعه  

معنــای حقيقــى آن يعنــى عشــق ورزيــدن بــه خــدا را بــدون هــيچ " حــبّ "از اســتعمال واژه  -) 30، ص1330

 : نه به خاطر شوق به بهشت و نه ترس از جهنم، اراده كرده استداشتى،  چشم

  لذاكا   اهل     لانكّ    الهوی      وحباّ  حبّ   : حبين حبكّ         ا

  سواكا عمن  بذكرك   الهوی      فشغلى  هو حبّ   الذی فأما         

  اراكا   حتى  للحجب  له      فكشف  اهل   انت  الذی   فأما         

  ولكن لك الحمد فى ذا و ذاكا  فلا الحمد فى ذا ولاذاك لى                
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  )81-80، ص1367بدوی، (

ای از عرفای قرون سوم تا هفتم هجری قمری جرئت يافته، استعمال اين لفـظ را بـرای خـدا مناسـب  بعد از او عدّه

زی اصل؛ و حبّ و بغض اين گروه معتقدند نشان دوستى بنده با حق آن است كه حبّ و بغض حق به چي. ديدند

بنده فرع و پرتوی از آن حق است؛زيرا در حقيقت، تنها خدا شايسته دوست داشتن به حد كمال است و هر كس 

كه عـارف  محبتّ مبنى بر معرفت نيز باشد، چنان«: تر است معرفتش به ذات معروف بيشتر باشد، محبتشّ كامل

رسد، پس او را محبتّ كامل مطلق حاصل آيـد بـه  ق به او مىرا با آنكه لذت و منفعت و خير، همه از كامل مطل

  )129، ص1361طوسى، . (»اينجا روشن گردد" الذين آمنوا اشّدحُباًاللهّٰ "ها و معنى  تر از ديگر محبتّ مبالغت

بعضى از صوفيان نيز حدّ تعادل را رعايت كرده راحت، اقبال، قبول، كرم و لطف خداوند را محبـّت وی، و طلـب 

چـون بنـده «: داننـد و متابعت شريعت و اعراض از جمله مخلوقات را به معنای محبـّت مؤمنـان مى رضای حق

تعالى مددها به حواس و خواطر و عقـل و  خداوند را به دوست گيرد، خداوند بنده را دوست گيرد و از دوستى حق

  )173و170، ص1347 عبادی،. (»دل بنده پيوندد تا حكم بنده در عبوديتّ حكم مولى در ربوبيتّ گيرد

. 2صغير، عشـق ماسـت بـا خـدای تعـالى؛ . 1«: است) شدّت محبتّ(القضاة همدانى قائل به سه نوع عشق  عين. ٥

كه بايد همـان عشـق خـدا بـا خويشـتن » ...يارم گفتن  ميانه، دريغا نمى. 3كبير، عشق خداست با بندگان خود؛ 

  )102-101، ص1386همدانى، . (باشد

صوفيه خود را مصـداق ) 31: عمران آل(» و قل ان كنتم تحبوّن االلهّٰ فاتّبعونى يحببكم االلهّٰ «و آيه  مطابق اين آيه. ٦

اند؛ به همين سبب آنها محبـّت حـق و  دانند كه حق فرموده آنها را دوست دارد و آنها هم دوستدار حق قومى مى

. »دا نيـز او را دوسـت خواهـد داشـتهر كه خدای را دوست بدارد خ«خلق را دوجانبه دانسته، بر اين باورند كه 

 )58، ص1914سراج طوسى، (

عبادت برای خود خدا؛ چون هدف . 3عبادت از ترس جهنم؛ . 2عبادت به طمع بهشت؛ . 1: عبادت سه گونه است. ٧

كننـد از او بـه عنـوان  گروه اول و دوم رسيدن به بهشت و نجات از جهنمّ است، پس آنها اگر خدا را عبادت مى

تعـالى را واسـطه  بنابراين، غايـت آنهـا تحقـق خـواهش نفسـانى اسـت و حق. كنند نه هدف ستفاده مىوسيله ا

. اند و هيچ كدام از اينها عبادت از روی معرفت بـه حـق نيسـت های نفسانى خود ساخته يابى به درخواست دست

بـه معرفـت هـم  تنها قسم سوم عبادت حقيقى است؛ زيرا نهايت خلقت جن و انس پرستش خداست كـه از آن

 )93-84، ص1386طباطبايى، . (كنند تفسير مى
8. Cf.: Eva de Vitray Meyerovitch, 1927, p. 285.  
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